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  شماره:همكاران علمي اين 

)، دكتـر دانشـگاه آزاد سـنندج ارياسـتاد( جمـال احمـدي دكتر ،)دانشيار دانشگاه پيام نور اروميه( سجاد آيدنلو
دكتـر پناه كرماني (استاديار دانشـگاه يـزد)، دكتر آرزو پوريزدانبخش(استاديار دانشگاه يزد)، سيّدمحمود الهام

)، دكتـر يـدا.. جلالـي پنـدري (اسـتاد رفسـنجان» عج«عصر دانشيار دانشگاه ولي ( عليحميد جعفري قريه دكتر
اسـتاد ( درضـا صـرفيمحمّدكتـر ، )دانشـگاه فرهنگيـان شـهركرد اسـتاديار( اصغر شهبازيدانشگاه يزد)، دكتر 

دانشـيار ( رضـا غفـوري)، دكتـر استاديار دانشگاه پيام نـور( اسيدكتر سكينه عبّ، )دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مرتضـي  دكتـر ،)استاد دانشگاه شهيد بهشتي( د غلامرضاييمحمّدكتر ، )دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان

، )استاد دانشگاه يزد( درضا نجاريانمحمّ ثابت (استاد دانشگاه يزد)،دكتر مهدي ملك ،)دانشيار دانشگاه يزد( حفلاّ
  .)طباطبائياستاديار دانشگاه علامه ( دكتر بتول واعظ ،)دانشگاه يزد آموخته(دانش داوود واثقي خوندابيدكتر 

  ايرانت علمينامه در سايت مجلاكاوش
نامه در سايت مجلات ايران به نشاني چكيده، كليدواژه و خلاصه مقالات كاوش رساندخوانندگان گرامي ميبه آگاهي 

  قابل مشاهده، استفاده و خريداري است. www.magiran.comالكترونيكي 
  )ISCنامه در پايگاه اطلاّعاتي نشريات علمي معتبر(كاوش

  كرده است. را تأسيس )ISCپايگاه اطّلاعاتي نشريات علمي معتبر(علوم و فناوري،  رسانياي اطلاّعمنطقهمركز 
و براساس ضريب بندي شده ، رتبهشودنشريات معتبر با توجهّ به ميزان ارجاعي كه به مقالات آنها مي ،در اين پايگاه

اين  ضوع پژوهشگرانبراي مراجعه و استناد  نامهكاوشفصلنامة علمي شوند. ) تنظيم ميImpact Factorتأثير (
 www.srlst.comپايگاه قابل دسترسي و استناد است. نشاني پايگاه: 

  شود.) نيز نمايه ميSIDپايگاه علمي جهاد دانشگاهي(نامه در ضمناً كاوش
  نامهكاوش فصلنامة علمينمايه شدن 

  ):IF) و دريافت ضريب تأثير(ISCدر پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(
زبان و نامة كاوش فصلنامة علميعلوم و فناوري، رساني اطلاّعاي محترم امور پژوهشي مركز منطقهنامة مدير اساس بر

و از پايگاه مزبور موفق به  شود) نمايه ميISCادبياّت فارسي دانشگاه يزد در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(
  ) شده است.IFدريافت ضريب تأثير(

كميسيون بررسي نشريات علمي كشور  26/6/1386مورخ5257/3براساس نامة»زبان و ادبيّاتنامةكاوش« فصلنامة
كميسيون مزبور، مقالات  13/8/1386مورخ  6749/3پژوهشي گرديده است و به موجب نامة شمارة  -حائز درجة علمي

 پژوهشي است.نيز داراي امتياز علمينامهكاوش13و11،12هايمندرج در شماره



 

 

  يفارس اتيّزبان و ادب ةنامكاوش ةفصلنام يمش خطّ
 قيـروش تحق اشـد،) بOriginal Research(ياصالت و نـوآور يرا كه دارا يفصلنامه مقالات نيا

. با توجـّه بـه رفتپذي خواهد باشد، كردهاستفاده  يو از منابع معتبر و اصل كرده تيرا رعا يعلم
 نـرويباشـد؛ از ا يفارسـ اتيـّدرحوزة مباحث مربوط به زبان و ادب ديفصلنامه، مقاله با يمش خطّ

  معذور است. يسيو انگل يعرب يهامقاله با موضوع زبان رفتنينامه از پذكاوش
  :دييتوجّه فرما رياز ارسال مقاله به نكات ز شيپ
  ذيل ارسال شوند: ينشان قيو از طر كيمقالات صرفاً به صورت الكترون •

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir   
 ايـ و نشـدهارسال  گريد اتينشر يچاپ نشده و همزمان برا يگريد نشرية در شده ارسال ةمقال •

  ها عرضه نشده باشد.شيدر هما
فهرسـت منـابع بـه زبـان  ةترجمـ نيو همچن يسيانگل ةديچك ةو ارائ يمجلّه فارس يزبان رسم •

  است. يالزام يسيانگل
كلمـه  8000از  شيمقالات بـ رشيكلمه باشد و مجلّه از پذ 8000تا  5000 نيب ديباحجم مقاله  •

  معذور است.
 هينشـر تيدارد) در سا سندهينو كياز  شيكه مقاله ب مواردي (درسندگانينو يتمام يثبت اسام •

  است. يالزام
 ترعايـ باشـد.شده  ميتنظ يفرهنگستان زبان و ادب فارس اساس دستور خطّمقاله، بر الخطّرسم •
  است. و تركيبات الزامي هادر نوشتن واژه فاصلهمين
  داشته باشند،آزاد است. شيرايبه و ازيكه ن يدر اصلاح مقالات هينشر •
 يعلمـ أتيـه ياعضـا يكـه بـا همكـار يمقـالات ايو  يليتحص نامةانيمقالات مستخرج از پا •

  :ديبا گردديها ارسال مدانشگاه
  باشد. يعلم أتيهمكار عضو ه اياستاد راهنما  دييتأ) همراه با نامة الف
مسـئول  ةسـنديبعد از نام نو يعلم أتيهمكار/ همكاران عضو ه اي) نام استاد/ استادان راهنما ب

  مقاله ذكر شود.
  آن است. سندگانينو/سندهينو ةمقاله بر عهد مطالب مندرج در يصحّت علم تيّمسئول •



 

 

مانند ارسال همزمـان  ينشر و موارد مصداق تخلّف علم ياصول اخلاق تيدر صورت عدم رعا •
  بسته به مورد، در سه سطح و روش برخورد خواهد شد: ،يبرداريكپ اي گريد اتيبه نشر
  ؛مسئول مقاله ةسنديبه نو ير كتب) تذكّالف
  ؛صت مشخّبه فصلنامه به مدّارسال شده  گريمقالات د بررسياز  تيّ) محرومب
  .مسئول مقاله ةسنديتبوع نو) اطلاّع به سازمان مج
  است. هيّريتحر تيأه يينها دييچاپ مقاله، منوط به تأ •
  .ديخواهد رس سندهيداوران، به اطلاّع نو تيأه دييچاپ، پس از تأ يمقاله برا رشيپذ •
مقـالات:  يجهـت داور هيّلاوّ ةنياست. هز نهيمنوط به پرداخت هز هينشر نيمقالات در ا يبررس •

  تومان. 250000و چاپ:  رشيپذ ةنيتومان، هز 100000
 رونـد بررسـيباشـد، از  نامهخطّ مشي كاوشاز موارد ذكرشده در  كيفاقد هر ياچنانچه مقاله •

  شود. يخارج م
  :مقالات نگاريحروف ةناموهيش

در اطـراف و در  ياضـاف يةحاشـ متريبا گذاشتن دو سانت A4كاغذ  يبررو 13با قلم لوتوس مقاله
  شود. ينگار) به بالا حروفword 2007-2003(2003 اي2007ورد  طيمح

  باشد: ريز هايبخش يدارا ديارسال شده با مقالات
  ـ عنوان 1
نوشـته شـود و نـام در صـدر چكيـده عنوان، سمت چپ،  ريدر ز سندگانينو اي سندهيـ نام نو 2
 ايـو نـام دانشـگاه  يعلم ةمرتب س،يرنويو در ز ص شوددار مكاتبات با ستاره مشخّعهده ةسندينو
در صـدر مقالـه  سندگانيذكر شود.(نوشتن نام نو بيبه ترت سندگانياز نو كيمربوط به هر ةسّسؤم

در  سندگانياست و ذكر نام نو يچاپ ضرور ةآماد يينها يهاليو در فا قالهم رشيفقط پس از پذ
  خواهد شد.) يثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به داور يابتدا

  كلمه) 250تا  150ني(بدهيـ چك 3
(،) از هم جدا رگوليمورد نظر با علامت و  يديكل يهاواژه) واژه 5تا  3 ني(بيديكل هايـ واژه 4

  شوند.
  اهداف و ضرورت بحث باشد) ق،يتحق ةمسأله، سابق انيـ  مقدمّه(دربردارندة ب 5



 

 

  يـ بحث و بررس 6
  يريگجهيـ نت7
كه جزو اصل  ي استمطالب يها و به طور كلّنوشتيها ، ضمائم، پوستيشامل پ ها:ادداشتيـ  8

هـا در ادداشـتيرسـد. يو مناسب به نظر مـ يموضوع نوشته، ضرور ضاحياماّ در ا ست،يمقاله ن
  ).شود پيتا 10 ةقلم اندازبا .(ردگييمقاله(قبل از فهرست منابع) قرار م يانتها

  ـ فهرست منابع 9
  شود: ميتنظ ريز ةويمنابع به ش رستهف

  ها) كتابالف
مصححّ، نوبت چـاپ(دوم  ايانتشار داخل پرانتز)، نام كتاب، نام مترجم  خينام(تار ،ينام خانوادگ 

  نشر، نام ناشر. محلّ ،به بعد)
  .ريركبيچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،يّصوف راثي)، ارزش م1362(نيكوب، عبدالحسني: زرّلمثا
  مندرج در مجلاتّ ت) مقالاب
 ة، دوره و شمارهنام مجلّ ،»ومهيعنوان مقاله داخل گ«انتشار داخل پرانتز)،  خينام(تار ،يخانوادگ نام
  :مقاله انيآغاز و پا ةه، صفحمجلّ
زبـان و  ةنامـكـاوش ،»ينسف نيزالدّيعز يكمال در مشرب عرفان«)، 1393آرزو( ،ينانيد يميابراه
  .103ـ  146، صص27 ةشمار، 12 ةدور ،يفارس اتيّادب
  هادانشنامه ايمندرج در مجموعه مقالات  ة) مقالج
عنوان كتـاب،  ،»ومهيعنوان مقاله داخل گ«انتشار)،  خي)(تارسندگاني/ نوسندهينام(نو ،يخانوادگ نام

  :مقاله انيآغاز و پا ةنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،يسر و اينام گردآورنده 
، دانشنامة ادب فارسي، به سرپرستي حسن انوشـه، چـاپ »كاويان«)، 1381الدّين(تاجآبادي، نوش

  .820، ص3دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جلد
  ينترنتيا يهاتي) ساد
عنوان موضـوع «)، تيرؤ خيتار ايدرج شده در سرآغاز مقاله و  خي(تارسندهينام نو ،يخانوادگ نام
  .ينترنتيا تينام و آدرس سا ،»ومهيمقاله داخل گ اي

  ) لوح فشرده هـ



 

 

  .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار(درون پرانتز) ،ينام خانوادگ 
  :يادآوري
آن داخـل پرانتـز  يِبلافاصله پس از فارس يخارج باتيو ترك نيخاص و اصطلاحات لات ياسام •

  شود.در متن مقاله ذكر 
  شود. ميبزرگ در صفحات جداگانه تنظ يهاجدول •

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  يعلـوم انسـان سيسـاختمان اسـتقلال، پـرد زد،يـپژوهش، دانشـگاه  ابانيخ ه،يصفائ زد،ي: هيّنشر ينشان
   0355-31232096تلفاكس: ، 89158-13149: يكدپست ،201اتاق  زد،يدانشگاه  يعلم ةدفتر مجلّ ،ياجتماع
  kavoshnameh@yazd.ac.ir:ليميا

  

 باسمه تعالي
  تعهدنامه

  نامة زبان و ادبياّت فارسيسردبير فصلنامة كاوش
  با سلام

نمـايم مي...........................تعهـد اينجانب.................................................نويسندة مسئول مقاله:.........................
  كه:

ام و همچنين تمام يا بخشي از مقاله را در الف) مقالة مزبور را به هيچ مجلة ديگر و يا همايشي ارسال نكرده 
  ام.در معرض رؤيت كاربران قرار ندادهفضاي مجازي 

  ها ارسال ننمايم.ب) تا زمان اعلام نتيجة بررسي مقاله، آن را براي مجلات ديگر و يا همايش
  هاي نويسندگان مقاله نداشته باشم.كردن نام ديگري به نامج) درخواست اضافه

  نام:                                                                            
 امضاء                                                                           
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 زد يات فارسی دانشگاه يّدانشجوی دکتری زبان و ادب

  1انیيدکتر کاظم مهتد

 زد يات فارسی دانشگاه يّار زبان و ادبياستاد

 ی يدکاظم کهدودکتر محمّ 
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 چکيده

های شفرر زتفک  ن ودوآ  د آآ  ثاآ ادات   بن آليپ ويوود ترکن بخشرترکن و زصفي موثّوصف،  کک  ز  

ک و اقيّهاک   ن با زتنفاآه ز  قدآت خيّشاعر  با تصوکر  فرکی  هیر شوآ.واگسفسنی  با  د  بيتنر زاسا  م 

ت  ز  زکن جهک  برآگرآآ. آهد   شکاآ م ن بن زمکاوات  باو  و بياو  صفوآت م ذهن توزودید خوآ با توجّ

تروآة صبای  اشاو   خدزوودوامن ک زتفک.يتفرزکاد  ااز  زهدّوکژه اداتفنزکن مقولن  آآ شفرر شفاعرزد  ب

 زتک. اآآفننبسياآی آآ  د بن هایهای آکی  زتک  ن وص،ز  جدين اداتن هف.ق.(8321)ف.

صفبا بن مسلل  وص، زتک و  ن فرزوزدزورکا  زکن موضفو  آآ خدزوودوامن  بياورر مي زد  گاه  و توجّ

های صبا  هدن آوگ ادات  وصف، آهد.وتفاد م  آز زو آآ  اآبرآ زکن عیصفروظير ک  ممهاآت و آقّ  نزلبنّ

 زآ شدید خوآ رزثزکن  آآ ص،وز  زووز  مخني،  صبا   منیاتف  هسنید.  د زثر  های آ مآزآود و با صفنین

 .آزآود هم ذهی   هم جیب  عيی  هازکن وص، .ه زتکزتنفاآه  رآ

و چروور   «آتففنوآ  باد»ز  میظر  خدزوودوامنصففبا آآ  هایوصفف،های مخني، جیبنآآ زکن مقالن  بن 

 شوآ. مهای ب م  و آ م   ورآزخنن کزشخاص  طبيرک  ميدزد وبرآ  موقريّتصوکر  فرکی  زو آآ زآتباط با 

 
 .صوکر فرکی تصبای  اشاو   های  ييدی: وص،  خدزوودوامن  وزژه

                                                           
  :93/9/1199تاریخ پذیرش نهایي:                              39/3/1999تاریخ دریافت مقاله 

 kmohtadiani@yazd.ac.ir نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئول: - 9
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 منمقدّ -8

ن ای ات، از گذشاااته تا كنون، در ادبيّایرانياناعتقادی  فاهيمارتباا  عمي  ممااساااه و م

م اكر ت نبيّين به اهل بيران زمیعش  و ارادت مردم ا»: داشاته استانعکاس   سارزمين،

ل  خافته اساات ... یي های مختلف، تجلّن علي )ع(، به شااکليرالمؤمنيژه امی)ص( و بو

لام، مسين های مماساي كه ههرمانان نن، شاهسواراني نون مولا علي، عليه السّ مجموعه

لام، و دیگر رادمردان اهل بيت هستند نيز به نوعي ترجمان همان عش  بن علي، عليه السّ

في )كاشاا« اساات ي الله عليه و نله،و ارادت پایان ناپذیر ایرانيان به خاندان پيامبر، صاالّ

   (.99: 9998خوانساری، 

ن یترلمفصّ»خداوندنامه  خداوندنامه است.منظومة ها، ترینِ این مماسهاز جمله مهم

از نغاز كار  )ص(د بن عبدالله اموال محمّ  ن كتاب، شرحیني است. موضوع ایمماسة د

لام ا و نبردهای او و خلافت وی و السّهيعلطالب ا ياب بن است و پس از نن، اموال عليّ

ن كتاب ... ین داستان اید. نخرینن مييجنگ صافّه های او در دورة خلافت، خاصاّ جنگ

 (.994: 9991)صفا، « ن استيع جنگ صفّیر از وهایالهرلةليواهعة 

اند كه علاوه بر مفاهيم عالي، شااااعران همواره باه دنبال به وجود نوردن ن اری بوده

های زیباسازی و شاعرانه یکي از راه»های شااعرانه را نيز به همراه داشاته باشاد: زیبایي

ست كه هر سخنور سحرنفریني كردن ساخن، نوردن كلمات و صفات شاعرانه و زیبایي

 «افزایدت و تا ير كلام خود را ميزند و جذابيّای خاص به این كار دسااات ميبه شااايوه

 (.  983، ص 3، ج 9949)فرشيد ورد، 

ا همراه ب ،یا شخص ءز یک شي، نياز به یک یا نند صفت اوصفگيری یک شاکل

ود وج ننين توصاايفاتي،لازمة بنابراین،  ؛داردبرای توصاايف نن از نگاه شاااعر  اغراق،

. برای ننين اساات  باشااد گری داشااتهاهه و تداعيكه هدرت خلّاساات  شاااعری تيزبين

ای، كاربرد استعاره، تشبيه، كنایه و ... طبيعي است و شاعری در این توصايفات شااعرانه

 اشد.داشته ب كاربرد این صور خيالدر هدرت ابداع به اندازة كافي، تر است كه  موفّ امر
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دازی پربا بررساي دهي  توصايفات، علاوه بر نشاان دادن وسعت اندیشه و خيال    

های هنری ا ر ننها های دروني ننها، معياری برای تعيين ارزششااعران و انعکاس اندیشه

ک ، برجستگي یگيری وصفنخستين مرمله در شکل ارائه كرد. توانمي خيال در عرصة

ا ل شاعر بیا نند صافت از اوصااي یک پدیده یا شايء در نگاه شاعر است؛ ستس تخيّ 

ت دهّشااااعراني كه  ،بنابراین كناد؛اغراق، عنااصااار دیگری را در وهن وی تاداعي مي

 اند.پویاتری ارائه كرده هایاند، وصفهتری به اطراي خویش داشتعمي 

برد، یعني لغات عام كه بين برای خل  ا رش به كار مي هر ساااخنوری دو نوع وا ه

یک سخنور كه از عوامل تعيين سبک  سخنوران دیگر مشترک است و دیگر لغات خاصّ

ات صف ؛ یعني صفات دو نوع هستند:ادق استدر مورد صفات نيز این هاعده، ص .اوست

 ساز. غير سبکساز و صفات سبک

عر در ش»گونه ن ار است: اینمربو  به سبک  شاعر مماسي نيز دارای صفات خاصّ

نید كه مناسااب مال و هوای مماسااه و جنگ اساات. مماسااي، صاافات و هيودی مي

)ستوده، ...« ساار و نور، گردنکش، سارنگونها عبارتند از: جنگاور، رزمگونه صافتاین

9936 :303.)   

های هنرمندانه ف دهي  و صریح، همراه با تصویرسازیوصابه ه، صابا در خداوندنام

و ... در  های بزميتهای نبرد، اشااخاص، طبيعت، موهعيّپرداخته اساات. موادم ميدان

ن ناپذیر نده و در مقيقت، توصاايف، جزء جدایيبه خوبي ترساايم شاا سااراساار این ا ر،

 :است

            شيد ،نو برشاد ساتيده دم از كوه

 گشت روشن نو از فر هورجهان 

 هوا گشااات از اختر رنااگ رنااگ

 روان كااوه نهاان رده باار رده      

 شاااب هيرگون، دامن انادر كشااايااد 

 رخ هاور شااااد تاايره از گرد بور

 ار و تنااگخاانگااارین نو بااازار فر

 انوشاااه نو رادان به جشااان ساااده
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 هااا باااز نراساااتناادهماه رساااتااه

 

 دو رویه به كين خواساااتن خاساااتند

                            الف( ،891صبا، برگ)                   

فات، لصّ ا، استعاره، اغراق، كنایه و تنسي ویژه تشبيهاساتفاده از صور خيال، بصابا با 

يف در مماسااه با توصاا: »تر ارائه كنديلخيّت به صااورتيانسااته اساات توصاايفاتش را تو

 مکانند وزمان و بيمماسه، بياصلي  گرایانه سار و كار نداریم، زیرا مصاالح و موادّواهع

گرایانه در مماسه، خاستگاه اجتماعي شاعر و بينش و نگرش اوست كه تنها عنصار واهع

هبازی، ش« )بندد ...ای غيرمستقيم و تلویحي نقش ميها به گونهدر رویدادها یا توصايف

9913 :39.) 

برای القای  از ننجا كه خداوندنامه، یک ا ر مماسااي، تاریخي و مذهبي اساات، صاابا

رفته گميرا به كار  هاوصاافبهترین  ای خود در تبيين این مضااامين، بایسااتيهاندیشااه

ها و اشخاص دار از صحنهخداوندنامه، مناظری پویا و جان هایوصافبنابراین،  ؛اسات

که ینه به اا با توجّامّ .دگذارياشااي، پيش نشاام خواننده ممختلف را مانند یک تابلوی نقّ

ارتبا   شاااعرانه نيز هساات، با تحریک عاطفة مخاطب،های همراه با اغراق ،اشااعاراین 

 ؛ به عبارت دیگر شعر مماسي باید بيانيكندارائه شده برهرار ميهای وصفبيشاتری با 

، ، بيان دراماتيک استهای ادبي زبان مماسيیکي دیگر از زمينه» نمایشاي داشاته باشد:

لکه نشان ب ، سخن نگوید؛تواندداشته باشد و تا ميسرا باید بياني نمایشي شااعر مماساه

م ها را مجسااّ نهتي بتواند صااحدهد، به طوری كه خواننده در مين خواندن شااعر به رام

 (.930: 9919شهبازی، « )بتواند نن ابيات را به تصویر بکشد ...اش ي نقّكند و متّ

ارد؛ دربارة شاهنامه دفردوسي  با در خداوندنامه، ریشه در ا ر ماندگارص هایوصاف

توصايف و تصویرسازی در شاهنامه، در رسس همة متون هدیم فارسي هرار » :گفته شاده

ها، در مال و ترین بُعد و اندازهها و تصااویرها و مناساابترین توصاايفدارد؛ زیرا دهي 

در (؛ 609: 9939)مميدیان، « شودهوای شاعر كلاسايک فارساي در شاهنامه مشاهده مي

 يشاهنامه بترهيزد و گوی هایوصافكند تا از تکرار ي ساعي هم نميمتّ صابامقيقت، 
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ا ب . در عين مال،ن كاری هم نيستكه هادر به نني ننچنان غرق در ا ر شاعر طوس شده

طبيعي به نظر  با شااااهنامه متفاوت اسااات،ه به این كه هدي ساارایش خداوندنامه توجّ

دنامه مشاااهده كنيم. تناسااب را هم در خداون های متفاوتي از وصاافجلوه كهرسااد مي

 هي مورد نظر صبا هرار داشته است.با محتوای ا ر، به طور هابل توجّ هاوصف

كه صبا  هایيوصاف در خداوندنامه بسايار زیاد اسات؛ هابا  وصافانساجام و ارت

ه كهای شعر اوست شود، بلکه این از ویژگيكند غالباً به یک بيت، محدود نميایجاد مي

ننچه بيش از همه  د.نكمي وصاافدی خاص را در ابيات متعدّها و اشاامفاهيم، صااحنه

 یمعنو ،يهای لفظصبا بر استفاده از نرایه گي در خداوندنامه شده، تأكيدباعث این پيوست

امام  ویژه دربارة، بهای مذهبي خودای برای القا و تبيين اندیشههر وسيله اسات. صبا، از

؛ گر دهدت مييّ ات، بسيار اهمّ يّ خود، به جزئهای كند. او در وصفميعلي )ع( اساتفاده 

ات ننچنان فراوان اسااات كه بيت یا ابيات را زاید و گاه يّناه گااه پرداختن به این جزئ

 كند.مغل  مي

اساات، كه « نيکي و بدی»خداوندنامه، برای نشااان دادن  ري ساااخت  هایوصااف

هایي بيروني، به هم پيوساته و گردد. وصافروبرو مياز همان ابتدای ا ر، با نن مخاطب 

 از عنصر زیبایي نيز برخوردارند.تأ يرگذار كه 

 

 تررک، مسللن -3

ین ا، بررسي هاست؛ بنابراینناپذیر مماسههای اسااسي و جزء جدایيوصاف، از ویژگي

ا، هميزان كاربرد نن در كتب مختلف بویژه مماسه ضروری و شناخت نگونگي و عنصرِ

ترغيب كرد. بحث در خداوندنامه، ا ر ارزشاامند صاابای كاشاااني، ما را به تحقي ِ این م

این عنصر مهم و شاعرانه، ساختار، تأ ير، تحليل  پژوهش ماضار، به منظور بحث دربارة

 بای كاشاني، صورت گرفته است.اشکال و ساختمان نن در خداوندنامة ص
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 هبا توجّ در خداوندنامه  ابعاد مختلف وصف ن است كهپژوهش ن این اصالي مساألة

 ؟تي داردوضعيّ به لحن و محتوا نه

 

 ن و ضروآت زوجام تنقيقويتيی -2

ظير گر نه ادیباني نا تاكنون پژوهشي صورت نگرفته است؛ مقالة ماضر، موضوع دربارة

خوانساااری و مسااين رزمجو، در زمينة  يشاافد رضااا شاافيعي كدكني، علي كامحمّ

 كتابدر  ردنيز همچون خساارو فرشاايدو و برخي ، ن اری ارائه كردهدیني هایمماسااه

، اندبه مبحث وصااف در شاااهنامه پرداختهبه اجمال ( 9949) «ات و نقد ادبيدربارة ادبيّ»

های مرتبط پژوهشاز  .اندک شمارند گرفته در این موزه،های انجامپژوهشبا این مال، 

 كرد:توان به موارد زیر اشارهبا موضوع این مقاله مي

های بررسااي زبان مماسااي در مماسااه» نامة خود با عنواندر پایان اصاغر شااهبازی 

زبان مماساااي را در دو منظومة مملة ميدری ( 9913) «دیني تا منظومة مملة ميدری

اساات كه زبان كرده و دریافتهنامة ابن مسااام خوساافي بررساايباول مشااهدی و خاوران

بک دوره، سبک شخصي و نوع ر از عوامل مربو  به سمماساي در این دو منظومه، متأ ّ

بلاغت وصااف در داسااتان »در مقالة  تورج عقدایي ها با نوسااان همراه اساات.مماسااه

( به ارزیابي هنر فردوسااي در وصااف واهعيت پرداخته و به این نتيجه 9916« )سااياوش

اسااات كه فردوساااي در دو محور افقي و عمودی شاااعر خود از وصاااف یافتهدسااات

های اشياء، ویژگيبرای اشاخاص و های مناساب اسات؛ گاهي با نوردن صافتبردهبهره

ری با ارائة تصااوی های وصاافيكند و گاهي بدون اسااتفاده از تركيبها را بيان ميبارز نن

محمودی لاهيجاني و علي  نماید.ها را بازميء ننها و اشاااياصاااحنه ،دهي  از اشاااخاص

 ادیسااة هومر وبررسااي تطبيقي كاربرد صاافت هنری در ایلياد و »د اميری در مقالة محمّ

 های هنری در ایلياد و ادیساه و شاهنامه( با بررساي صافت9919« )شااهنامة فردوساي

ر، از دو ا  پردازی در اینپردازی و صحنهتاند كه هومر و فردوساي برای شخصيّدریافته
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ها برای تکميل وزن شاااعر خود برده و باه خوبي از صااافتههاای هنری بهرصااافات

 مماسي، تاریخي و خداوندنامه، از ن ار برجساتة ادبي،با وجود این كه  اند.كردهاساتفاده

ه، ارائة این مذهبي اساات، تا به مال پژوهشااي در زمينة وصااف، در نن صااورت نگرفت

 مندان و پژوهشگران مفيد باشد.برای علاهه تواندپژوهش مي

 

 آوش وژوهش -6

گيری از روش تحليل محتواست؛ ضمن نن ي  مقالة ماضار، اسنادی و با بهرهروش تحق

وصف در  های شاخصِ است تا با بررسي ویژگيشاده كه در این پژوهش، ساعي بر نن 

  خداوندنامه، به یک تحليل ادبي در این زمينه نيز دست یابيم.

 -  490تا  300 از برگ – در سه نسخه اوندنامهخدبخش پایاني با این روش، ابتدا 

های وصفِ نن استخراج گردید و برای جلوگيری از نمونه به صورت كامل بررسي شد،

كنار  ای كه درشمارهاساسي برای بيان مفهوم، اكتفا شد. اطالة كلام، فقط به شواهد مهم و 

 ای است كه برای نگارشگانهسه يِده بيانگر صفحات نسخ خطّوكر ش ،ابيات و كلمات

، به «ب»ي است، ، مربو  به نسخة كتابخانة ملّ«الف»این مقاله مورد استفاده هرار گرفته. 

را  كتابخانة مجلس ، نسخة فيروزِ«ج»و نسخة كتابخانة مركزی دانشگاه تهران اشاره دارد 

 دهد.نشان مي

 

 بنث )منن( -1

 وص، عيی  و ذهی  8-1

 وص، عيی :  8-8-1

 های محساوس و ملموس موصوي،این نوع وصاف، با نشاکار سااختن یکي از ویژگي

پيش نن را نظير مقدار، جنس، رنگ و ...، ننچنان كه هساات و نه ننچنان كه باید باشااد، 

 كند.م ميمجسّنشم مخاطب، 
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 ،يسن ار مما در اغلب است و اتبرای بيان واهعيّ در بيشترِ موارد، ني،عي هایوصف

های وهني ا در خداوندنامه، غلبه با وصفشود، امّمشاهده مي ة فردوسياز جمله شاهنام

به عنوان مثال: شير نهن هاساات؛ ، افراد و پدیدههای عيني در مورد اشايااسات؛ وصاف

ج(،  ،408برگ همان، ب(، مردم شاااير ننگ ) ،899برگ صااابا، پولاد كام )كناام، پيل 

 ،669برگ همان، ) الف(، گوهرین بارگاه، عنبرین كارگاه ،391برگ همان، خشک هيزم )

 ،838برگ همان، الف(، نگارین پر ) ،669برگ همان، الف(، رنگين گهر، سااارخ گال )

ب( و  ،838برگ همان، گرای )ب(، گوپال تارک ،343برگ همان، ج(، شير نهن گسل )

. ... 

 دگاارباااره از نساااامااان گاارزهااا

 

 ؟پژوهيد كز كيست این كوس و نای

 

  هفیفيفن بفر هفابااه فاارساااودن  

 ، الف(311)همان، برگ                

 شفففاه خيبرگتفففایسااارودنااد كز 

 ، ب(399)همان، برگ                  

 

   وص، ذهی : 3-8-1

ن د. اینموصوي سر و كار دار رصوّهای باطني و غير هابل تبا ویژگي های وهني،وصاف

خاطب، نن را با واسااطة دیگری زیرا م اساات؛توصاايف، در تقابل با وصااف عيني  نوع

ت دهي  ايّئكه جزنوع از وصف، با وصف عيني این » :مستقيم به طوركند و نه مي رصوّت

ف وهني، تصااویر عيني یا وصااكند در تقابل اساات؛ بنابراین، موصااوي را ترساايم مي

شرور، اب، زشت، دهد؛ مثلاً صفاتي نظير زیبا، جذّ ات دهي  نيزی را به دسات نمييّجزئ

: 9936)بيشاب، « كندي وصف ميافسونگر و خوب، موصوي خود را به طور مبهم و كلّ

 (.900ا  11

از جمله: زشت گرگ،  ؛ف در خداوندنامه، بسايار زیاد استانعکاس این گونه وصا

 ،989برگ همان، گرانمایه پور، پاک پي ) (، پاک مرز،ب ،803برگ صااابا، نشااافته دیو )



 81وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

همان، پاک گوهر، شاااد كام ) همایون پدر، (،ب ،899برگ همان، توز نساامان )(، كينهب

 ،919برگ همان، فرخنده فال، پاک دادار، فرخنده خوی ) (، هشااايوار پير،ج ،938برگ 

الف(، پاااک  ،391برگ همااان، خوب نهر )(، ج ،369برگ همااان، فرخنااده هور )(، ج

خ ساارشت الف(، شااه فرّ ،699برگ همان، الف(، دیرینه روز ) ،393برگ همان، یزدان )

همان، باهنگ دلکش )ب(، ش ،834برگ همان، سگال )ب(، لشاکر بد ،899برگ همان، )

برگ همان، سااااز )ج(، دیو نيرنگ ،898برگ هماان، خواه )كيناه وِالف(، پهلُ ،669برگ 

 ج( و ... . ،338

 نو دیدند بازار زوبين و مشت

 

 رشسبه نميده به پاكي ستاده 

 

 پشااات آکوزد وفاوفا نمودنااد  

                        ، ب(                            344)همان، برگ              

 عرش وففا  آزآزآیااکااي ویژة 

 ، ج( 369)همان، برگ              

 

 های وص،شيوه 3-1

 صفک  وآی 8-3-1

های كار صاابا به مساب ترین هساامتهترین و هابل توجّ در خداوندنامه، از مهم وصاف

های علمي و وهني خود، همراه با كاربرد امکانات نید، زیرا او با اساااتفاده از اندوختهمي

كند؛ وصاااف، ارائه مي را به صاااورت وصاااف زباني و بياني، نهایت توانمندی خویش

 با یک یا نند ویژگي نن. همراه ی استعنصر

گاه فقط با سااود جستن از صفت »شاود كه گوینده های ادبي دیده ميدر تمام گونه

(epithetبي ،)تشبيه و استعاره و انواع  ااا كه ، به معني محدود نننيروی خيال از نن كه

صبا، در  (.643: 9993 )شافيعي كدكني،« كندیاری طلبد، این كار را مي اااا مجاز اسات

ارد، با لي دهای مجاز و تشبيه، كه خود جنبة تخيّ بسياری از موارد، بدون استفاده از نرایه

 نوردن صفاتي بليغ و ادبي، به تصویر نفریني پرداخته است.
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ه تا ب شوددر خداوندنامه بررسي مي ،از لحاظ سااختار در این پژوهش، ابتدا صافت

س ، ستدبرده شو بلاغت در كاربرد صفت پي ي وع و رسایر صابا در ایجاد تنوّميزان تبحّ

 :شناسي نن پرداخته خواهد شدبه جنبة زیبایي

 

 )غير تلوکي (: صفک مفرآ 2-1

 تاآه:  8-2-1

هایي است؛ صفتیکي از پركاربردترین انواع صافت، كاربرد نن به صاورت بياني سااده 

 نكنند و از ایفي ميات معرّكه در عين كوتاهي، موصوي را از نظر نگونگي و خصوصيّ

در خداوندنامه، به دو صورت به  ؛ این گونه صافات،ت هساتنديجهت، بسايار مائز اهمّ

 كار رفته است:

 

 :  )وسين(مسنوی 8-8-2-1

های های صاافتخود هرار بگيرد، یعني ویژگي ایي بعد از موصااويِكه به تنه را صاافتي

، نظير: خوش، خشکصفت مستوی گویند. نداشته باشد،  ب راهای مركّمقلوب و صفت

 ،393برگ همان، (، تيره )الف ،699برگ همان، (،  ري )الف ،669برگ صاابا، روشاان )

(، ب ،903برگ همااان، ، بزرگ )الف( ،390برگ همااان، ) ، خوارنااادان و خااام (،الف

همان، (، دماان،  یان )ب ،389برگ هماان، (، د خيم )، الف663برگ هماان، ) موشخ

(، ستبر ج ،404برگ همان، (، توانا، دانا، پاک )ج ،408برگ همان، شاد ) (،ب ،899برگ 

( و ج ،389برگ همان، (، گران )ج ،919برگ همان، بلند، د م ) (،ج ،898برگ هماان، )

. ... 

 نمان، جیر انوشااه نو شاايران 

 

 آمادباه جناگ ساااه نر ا دهاای  

 ب( ،343، برگ همان)               



 81وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

 به گاز و به ننگ تا ینو شيران 

        

 م بااه هناادی پلنااگبرنساااوده خرّ

 ، الف(839)همان، برگ              
 
 :  )ويتين(مقيوب  3-8-2-1

ونه گ كند؛ كاربرد اینتركيب وصافي به صاورت مقلوب، به لحن مماسي ا ر، كمک مي

ر خداوندنامه، ؛ داسااتهای بارز نن صاافت، در ن ار مماسااي، معمول و یکي از ویژگي

ل، گسرخ كنيم:مي بسندههایي از نن شاود و ما به نمونهیافت مي فراوانصافت مقلوب، 

الف(،  ،338بهار )همان، برگ  نفریننده، نگارین كارگاه، بزرگ باارگااه، عنبرینگوهرین

)همان، برگ  ب(، تناور هيون ،803گرگ )همان، برگ  دریا، زشااات ،  ريدیونشااافته

 ،916هشيوار پير )همان، برگ  ج(، پاک دادار، ،894ت )همان، برگ شاد پهنب(،  ،343

 ج( و ... .

  توآه خا ، نه گرآوده گرآودنه 

 

 بااه هر مااایااه دانش در نغاااز كااار

 

 تفاآی مافا ، نااه تفابیفده زخنرنااه  

 الف( ،303)همان، برگ                      

 نمااوزگااار وففا  کفف آزوففکتااو ای 

  ، الف(303)همان، برگ                     
 
  : های مر ّصفک 3-2-1

ل دو كه ماص ب را های مركّ تر از صفت ساده، صفتپيچيده صبا گاه برای القای مفاهيمِ

رتر از بسيار نشمگيها، برد. كاربرد این گونه صفتتکوا  نزاد هاموسي است ا به كار مي

. دهدت این گونه صاافات را نشااان ميياهمّميزان  های ساااده اساات و اینكاربرد صاافت

ویژه فردوسي وجود داشته و برخي از ننها را این صفات، در زبان گذشتگان، ب بخشي از

ر د اع كرده است. ساختار این اوصايصابا، متناساب با متن مماسة مذهبي خویش، ابد

 :استبندی دسته بل، هاهای زیرشکل
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 زتم + زتم = صفک:  8-3-2-1

همان، (، شاايرننگ )ب ،343برگ همان، (، شاايردل )الف ،890برگ همان، مشااکبوی )

( ج ،369برگ همان، ) (، خورشاايد رایب ،899برگ همان، (، پولاد ساام )ج ،348برگ 

ب اند كه با تركيمثلاً در بيت زیر، نهن كنام و پولاد كام، از دو اساام تشااکيل شااده و ... ؛

 اند:ب به وجود نوردهیکدیگر، یک صفت مركّ

  هن  یامرده بر رده، شير 

                    

 ام وولاآ رمه بر رمه، پيل  

 ب( ،899)همان، برگ     

 از دو اسم تشکيل شده است:« پيلتن»در بيت زیر نيز صفت 

 وييننبار نن نااياازه نن پااهاالااو 

 

 ابزنبسااات بر تو گفتي كه بوری 

    ، الف(                   899)همان، برگ            

   صفک + زتم = صفک: 3-3-2-1

این گونه صافت، با لحن مماسي متناسب است، زیرا باعث ایجاد صلابت و فخامت در 

 :ترین انواع صفت در خداوندنامه، همين نوع صفت استیکي از پر كاربرد ؛شودزبان مي

(، الف ،391برگ همان، استخوان، نرم تن، خشک هيزم، بهين گوهر )نهر، سخت خوب

بيدار مغز، رخشاانده  (،الف ،390برگ همان، ر گوهر، نرام جان )تهي مغز، نكنده پيکر، پُ

 نشمه،(، نتشين ب ،389برگ همان، (، پاک پي )الف ،308برگ همان، هور، تابنده ماه )

(، ب ،838برگ همان، ) همای،  ري دریا(،  ناده پيال، همایون ب ،899برگ هماان، )

( ج ،38برگهمان، )ر، پاک گوهر، نگارین پَتيغ ةيغ، شادكام، تاریک دل، رخشندتاریک م

 ... .و 

 گرایيد زی عایشه پوی پوی

  

 گروهي به ناپاک ساالار شام

           

 نو ناپاک اهریمن نشاافته خوی 

 ب( ،306)همان، برگ            

 تيخ  فامكه نمد ز كردار خود 

 ، الف(399)همان، برگ         



 38وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

 .بي است كه در بيت اخير، نقش مسندی داردصفت مركّ ،«تلخ كام»
 

    :زتم + صفک مفرول  = صفک مفرول  مر ّ 2-3-2-1

ان، همجان یافته )را به ندرت در خداوندنامه به كار برده است:  صابا از این گونه صفت

 ج( ... . ،898برگ همان، ه )الف(، جگر خورد ،390برگ 

 ای نند نادان و خام باد بسنن

             

 بااه خواری برنااد از خردمنااد نااام 

 الف( ،390)همان، برگ               
 
   :فاعي  مر   زتم + بن مضاآ  = صفک 6-3-2-1

ر پذیكش، فرمانخوان، دلزند امه، بسامد زیادی دارد:گونه صافت در خداوندنكاربرد این

سااااز و فروز، پردهيتيالف(، گ ،303برگ همان، نگاار )الف(، گوهر ،669برگ هماان، )

همان، گو )الف(، سااخن ،390برگ همان، ده )الف(، پيرایه ،303سااوز )همان، برگ پرده

ب(،  ،899برگ همان، ، دوزخ فروز )ب( ،348برگ همان، گسل )نهن الف(، ،399برگ 

جوی، (، جنااگج ،408برگ همااان، فروز )ب(، گيتي ،838برگ همااان، گرای )تااارک

همان، (، شااايرگير )ج ،898برگ همان، خواه )(، كينهج ،404برگ همان، نگار )هساااتي

 ( ... .ج ،338برگ همان، سوز )(، نيرنگ ساز، هوشج ،369برگ 

 آزوش فرو از نن باده كآن هسااات 

  

 بايااایايااد تااا بر خااداونااد هوش

 نن مرد دیرینااه ساااال خوورک كااه 

         

 فرهیگ تففو ناه نن نتشاااين نب  

 الف( ،391)همان، برگ                

 برنریااد از این در بااه نفرین خروش

 نگون نورد او بااه خون برز و یااال

 ، ج(369)همان، برگ                  
 
   صفک متنق: 2-2-1

 وجود دارد:« وند»تقل و دست كم یک در ساختمان ننين صفتي، یک تکوا  مس
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   وود:با ويت 8-2-2-1

همان، برگ مایه )الف(، بي ،699برگ الف(، ناتندرساات، ناپسااند ) ،991برگ نابخردان )

 ب( ... . ،838همان، برگ ب(، نابکار ) ،803

 و هیگ با فرّنه نهنگ نن شاه 

   

 دیو واتفف زوزآپژوهياد كآن 

                

 كه از یثرب نغاز پوید به جنگ 

 ب( ،343)همان، برگ           

 كااه پيچيااده از رای دارای نيو

 ، ج(399)همان، برگ            

 
 
   وود:با وس  3-2-2-1

همان، (، هوشاامند )الف ،390برگ همان، (، خردمند، دیوسااار )الف ،309برگ تابناک )

همان، گر، یارمند )(، نکوهشج ،408برگ همان، گر، شااايرفش )(، مویهالف ،399برگ 

 ( ... .ج ،638برگ همان، (، خشمگين، هيرگون، تاجور )ج ،919برگ 

 از این در نه داری د م جان پاک

 

 هوآمیففدنو او نيز دولتشااااه 

               

 زوفدوهیفا كااه هرگز مبااادت دل  

 ج( ،338)همان، برگ                 

  وآمیدبه جان، هوشااايار و به تن، 

 ، ب(300)همان، برگ                
 
     متنق:مر ّ  6-2-1

 ج( ... . ،898برگ همان، ج(، جگر خورده ) ،408برگ همان، جگر خواره )

 زن جرر خوآآهنه بودی كه پور 

 

 نشاست از بر گوهرین تخت عاج

              

 بااه نهنااگ من راناادی از انجمن 

 ج( ،898)همان، برگ                 

 تاااااج گوهر موآهبه ساار بر یکي 

 ، الف(663)همان، برگ              



 32وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

   صفک تلوکي : 1-2-1

كاركرد وارة پيرو وصااافي، گر، جملهتوصااايف در خاداونادناامه، گاه بجای یک تکوا ِ

سد، ره نظر ميتر از ساختار مفرد بدهد. این ساختار، گر نه پيچيدهتوصايف را انجام مي

 :است بودن، مورد نظر صبا بوده ليهنری و تخيّ دليل به اامّ

 كه از تيغشان یال پر خون نشد

              

 كه از خونشااان خاک، گلگون نشد 

 الف( ،868)همان، برگ              

 تر از نن هفت گوزونفبه نيرو 

 

 كاه گشاااتند او را به كين پيشااارو 

 ب( ،808)همان، برگ                

   گر:های توصي،فرپ 4-2-1

 يلةوساا به فعل، زیرا اساات، تيهای خداوندنامه، بساايار مائز اهمتأ ير فعل در توصايف

 محسااوب هيوهوع كار، عنصاار ارزشاامند و هابل توج بر دلالتش و كردارها دادن نشااان

های اسنادی به واسطة مسند، رسانند و فعل، به تنهایي معنا را مي«تام»های شاود. فعلمي

فعل، برای بيان مفاهيم توصاايفي خویش، مختلف  هایگونهكنند. صاابا، از معنا را القا مي

 بهره برده است.

 گرهای توصيففعلاز  ص،نامه، شاعران بطور مشخساي، از جمله شااهدر ن ار مما

 كه دارد وجود تناسااب افعال، و تصاااویر ميان یدر شاااهنامه، به مد: »انداسااتفاده كرده

 كه است ترتيب بدین و اندشده نفریده افعال برای تصااویر و تصااویر برای افعال گویي

در مورد خداوندنامه  (.13: 9941رستگار فسایي، ) «است مماسي شااهنامه، اجزای همة

 توان این امر را صادق دانست:نيز مي

 اکخ دبنوفيف داران،از نن نااما

 

 گرزکیده شففد یساااتاره به كژ

 

 اکباه هاامون ز نهناگ ناپاک و پ

 الف( ،833)صبا، برگ               

 گ زکیده شففدشااکر زو شاارنگ 

 ب( ،838)همان، برگ               
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 کاآش بُدیاگر نار و پنجم تو 

                 

 تيدفاآ خوزآش بُدیباه هر رن،، 

 ج( ،818)همان، برگ               
 
   گر:قيدهای توصي،  1-2-1

ارد و ننچنان كه گذشاااتگانِ ای دمهارت ویژهصااابا در پرداختن به این گونه وصاااف، 

  ر،ا مماسي لحن به فعل، مخصوصاً كلمات، كردن د، بویژه فردوسي، با مقيسرامماساه

ر گهایش، از هيدهای توصيف، او نيز برای برخي تصاویر نفرینياندبخشايده ایتازه جان

 استفاده كرده است:

 گرو شست از خاک و خون، نهر و ننف

        

 بار كااام اهاریامان شاااور بخاات كااه

           

 گتیفه پرساااتناادگي را ميااان بساااتاا

 الف( ،689)همان، برگ                     

 تففخکو بتاایناد  تففسففکنتاایناد 

 ج( ،408)همان، برگ                       
 
   اآ رآ صفک: 6-1

گوید، سااخن مي علي)ع(، اميرالمؤمنين بارةبویژه مواهعي كه در های خداوندنامه،وصااف

دهد. او با این های صاااباسااات و جهان بيني او را نشاااان ميها و گرایشمامل نگرش

 ،گرایي پهلوانان اسااالام، جنگاوری، فداكاری و اخلاق، شاااجاعتتوصااايفات، دلاوری

 وا ستاه دشمن، بویژه معاویه و عمرمخصاوصاً پيامبر )ص( و امام علي )ع( را در تقابل ب

های مامي اوصاي خداوندنامه، در خدمت مماسه و اندیشهگذارد. تعاص، به نمایش مي

 رینيتصویرنف و بخشيمده اسات به شايوة فردوسي، در تجسشا  صاباسات. صابا موف

ترین هدي وسايلة وصاف، افکار خویش را پيش نشام خواننده هرار دهد و این اصليب

وانسته با تتوصيف در زبان فارسي است. صبا، ننچنان كه شایستة یک ا ر مماسي است، 

اساتفاده از عنصار وصف، فراز و فرودهای بخشي از تاریخ اسلام را به تصویر بکشد. به 

 های زیر به كار رفته است:نقش در خداوندنامه، در وصف ي،طور كلّ



 31وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

    اآ رآ ادات : 8-6-1

 گونه همان زیرا است، نن مماسي كاركرد خداوندنامه، در وصف اصالي و هليّكاركرد اوّ

های صابا در نشان دهندة اندیشاهانعکاساین گونه وصاف،  كردیم، وكر این از پيش كه

 خير و شر یا نور و ظلمت است.دادن تقابل 
 
  وص، و آوزکک: 3-6-1

ای هكند، از وصفرا مطرح مي )ص( صبا از ابتدای خداوندنامه، كه داستان ولادت پيامبر

كناد. در مقيقات، یکي از اساااتفااده ميكوتااه در محور افقي و گااه در محور عمودی 

ا هاین وصف .ستهاها، توصيف ننداستان تشاگردهای تأ يرگذار در پردازش شاخصاي

گاه از زبان شااعر اسات و گاه از زبان دیگران. گاه به صاورت مستقيم گاه به شيوة غير 

بيان  ردیگ تي، مدیث نفس و از زبان شااخصااي«گفتگو»مسااتقيم با اسااتفاده از عنصاار 

های خداوندنامه، با روایت، ننان درهم تنيده شااده اساات كه وصااف داسااتان. شااودمي

 اجزای داستان را بازنفریني كرد. توان به واسطة وصف،مي

های خداوندنامه، پيامبر )ص( و امام علي )ع( هستند كه های اصلي داستانتشخصيّ

 و دهي  طور به مکان، و زمان ت،موهعي به ههای ننان، با توجصاابا برای بيان فضاايلت

كند. از ننجا كه از ابزار وصااف، برای وصااف مي ، ایشااان رامختلف طرق به هنرمندانه،

ر كند تا دجوید، اغلب، اغراق را هم ناشني این توصيفات ميبيان عقاید خود، ساود مي

القای نظرات مذهبي و مماسي خویش نسبت به پيامبر )ص( و بویژه اميرالمؤمنين )ع(، 

 بيشتری یابد.توفي  

های تّ  های رزمي، مردان جنگي، شااخصاايصااحنه مبرای تجساا ،صاابا از وصااف

 كند.و اشياء، استفاده ميهای بزمي تطبيعت، موهعي مختلف،
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   وص، ميدزد جیگ:  8-3-6-1

طلب، م بسط برای او شگردهای از یکي و دارد يخاصّ رصبا در وصف ميادین نبرد، تبحّ

نبرد ميان ووالکلاع مميری با  در توصيفبه عنوان مثال،  اساتفاده از همين عنصار است؛

 سراید:، ننين ميوردشاهم

 دگر روز نون بانگ كوس از دو سوی

 ،دگاار ووالکلاااع نن بااداناادیش مرد

 باااره نون  ناده پياال ،باه ميادان كين

 كش بآسااامانساااواران هماه دشااانه

 بااه ابر نختااه پهلوی یااال و شاااااخ

 سااارنهنگشااااان زشاااات پور عمر

 اس رادشاااد پور عبّاا ،از نن ساااوی

 روان بااا گاروه رباايااعااه بااه جنااگ

 ساااراسااار بااه نااهاار ماانونهر نيو

 نو ساااام نریماان باه یال و به ننگ

 راینیااياان و پاااكااياازههاامااه پاااک

 نورد را دوزخ هااوش سااااوزهاام

 بدان دیوسااااران در نن دشااات جنگ

 وپااال و تيغجهااان در جهااان گرز و ك

 گاارایتااارکوپااال هاامااانااا كااه كاا

 كااه ساااایااد همي در تن زنااده پياال

 

 باراناگاياخاات گردان پرخاااشاااجوی 

 نراساااات رای نااباارد ،ابااا لشااااکاار

 برنورد و شااااد خاااک، دریااای نياال

 ا دهااای دمااانبااه زیاان پاالاانااگ

 بااه ناااپاااک تن تنااگ دشاااات فراخ

 شااااده یااار دیااوان پاارخاااشااااخاار

 بااه فاارمااان دارای كاايااهااان داد

 هامااه جنااگ را نون دمنااده نهنااگ

 ه گايوتاناااتان بااه نهانااگ فارخانااد

 هاامااه دایااة گاارزة گاااو رنااگ

 شاااان بهشااات خاادایهوا را رخااان

 فاااروزنویاااز را بااااد دوزخهااام

 به خشااام و به كين برگشاااادند ننگ

 ميااااااغ ،بباااریااد بر ترُک و تااازیااک

 سااار بااود بااا همااایون همااایگااران

 همااه اساااتخوان همچو دریااای نياال

 (، ب349ا343های )همان، برگ         

زیبا  ات، بسياربا وكر جزئيّف جنگ ميان عثمان اا ماكم بصره ا با ستاه عایشه، وص

 سروده شده است:



 31وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

 دگر روز نون از كنااار ساااتهر

 در نن باااماادادان دلاايااران راد

 رهاا گشااات در خون غژغاو دمُ

 نو رسااتند بوران، یکي رسااتخيز

 دو لشاااکر جهاندند در پهنه بور

 ها نخت از نساااتيندگر دسااات

 رد زوبين جرنگخاست از گهمي

 باه ميادان فشاااردند در كينه پای

 در نن پهنه شد رستخيزی شگفت

 

 بااه گاياتاي فروزنااده بنمود نهر 

 به جنبش نو دریای جوشااان ز باد

 هااا دمَ گاااودمُدمااان شااااد ز دمَ

 بخيزیااد از جااا نو بور از مخيز

 بارنمااد خاروش تابايره بااه هور

 دگر شااااد گراینااده ننگااال كين

 همي تااخات زی تنگ تازی پرنگ

 ها ز نایبه دندان گساااساااتند رگ

 های شااايران گرفتكاه از بيم، دمَ

 ، ب(304)همان، برگ                
 
   ک:، شخصيّوص 3-3-6-1

 تدهد و با هنرمندی و دهمي تيات، بسيار اهمئيّدر وصاف اشخاص، به وكر جز صابا،

ين )ع(، نن علي شمرد؛ مثلاً در توصيف اميرالمؤمنينبرمي را افراد اتخصاوصاي فراوان،

 سراید:مي

 اشعلي ننکااه برتر از نن پااایااه

 علي ننکاه ناازد خداوند هوش

 علي ننکه ز نن پيشتر كز خدای

 باه كيهان جان بود كيهان خدیو

 

 اشكاه انادیشاااه بسااارایاد از ماایه 

 خ ساااروشز فرخنده هوشاااش به فرّ

 ،گرایشاااود گااوهر عرش هساااتي

 ای نن خااداونااد نيوناانااياان پااایااه

 ، الف(333 -309ن، برگ)هما           

ین اپرداخته است؛  ،اردر موارد بسياری نيز به وصف ممدوح خود، فتحعلي شاه هاج

 ،هاا هنر شااعری صابا در این وصفمّگردد اگاه بسايار اغراق نميز ميها اگرنه وصاف

 مشهود است:
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 من نن روز كااآورده در روزگااار

 ام خساااروان بزرگبساااي دیده

 دادخااداونااد دین و خااداونااد 

 در نن روز نن شااااه جمشااايدفر

 گوهرین تخت عاج نشست از برِ

 جهااان مهي را بهااار و بهشااات

 پرور استنرا و جانفری كآن تن

 ننااان پااایااة نساااتااانش بلنااد

 

 سااارنغاااز جمشاااياادم اناادر كنااار 

 ولاي ني نو این پاااک دارای تُرک

 جاهاااناادار فااتااحااعاالي شاااااه راد

 كاه خورشااايادش نیاد پرساااتار در

 گوهرنموده تاااجبااه سااار بر یکي 

 بهار و بهشاااتش نهان در سااارشااات

 باه تنش از نگاارناده، جانور اسااات

 كه ز نزرم نن، نسااامان شاااد نژند ...

 ، ب(663)همان، برگ                    
 
ا امّ ،به وصف طبيعت پرداخته اندكي ردامو در گرنهصبا،  وصف، طبيرک:  2-3-6-1

 از جمله: است؛ام داده این گونه توصيفات را نيز به خوبي انج

 نیين جهان از بهاری خوش استنو 

   شاااد نراساااتااه باااز بااا  و نمن

 دگر گال پرساااتان خرامان شااادند

 درختاان هماه پای كوبان به ساااور

 از نوب خشک ،ی به با  اندرز ترّ 

 شاااناااسناو نزاده پاايااران یزدان

 به شااادی پرافشااان به ساارو نوان

        

 بهاری خوش و روزگاری خوش است 

 سااوری به ساارو و سمن به نسارین و

 نماان در نمان شاااادكامان شااادند

 فروزان بر و برگ نون ماااه و هور

 همي بردمااد ساااوری و بياادمشاااک

 هااا بر ساااتاااسننااار نختااه دسااات

 هاازاران نااگاااریاان تااذرو نااوان

 ، ب(669)همان، برگ                    

ف وصاا عيني و زیبا طبيعت را بساايار شاااعر، در ابتدای بخش دوم خداوندنامه نيز

 :كندمي



 31وص، آآ خدزوودوام  صبای  اشاو  

 

 

 

 نو نیين جهان از بهاری خوش است

 شاااد نراساااتااه باااز بااا  و نمن

 پرساااتان خرامان شااادنددگر گال

 كوبان به ساااوردرختاان هماه پاای

 ی، به با  اندر از نوب خشکز ترّ 

 ناو نزاده پايران یزدان شاااناااس

 به شااادی پرافشااان به ساارو نوان

 بهشاااات نونیين ز نزرمِ كِشاااات

 گاال، هبلااة زنااد شاااادرخ سااارخ

 اهناگ دلکش، نوا سااااز كردشااابا

 ز بس لااالااه و گاال بااه كوه و دره

 های ستاکن برگ شااد شاااخهگشااَ 

 عارضااان، گل پرسااتان به با ساامن

 ساااای در هر نمنزمين نسااامااان

 پاراكانااده گلبرگ، از بس در نب

 

 بهاری خوش و روزگاری خوش است 

 به نسارین و سااوری، به سرو و سمن

 نماان در نمن، شاااادكامان شااادند

 برگ، نون ماااه و هور فروزان بر و

 بردمااد ساااوری و بياادمشااااکهمي

 هااا بر ساااتاااسننااار نختااه دسااات

 هاازاران نااگاااریاان تااذرو نااوان

 بهشااااتتو گویي بااه دل دارد اردی

 دم زناادخوان، رساااتااه از بنااد شاااد

 گااویااي نغاااز كردشاااباااویااز، ماا 

 ه كاارد باايااجاااده نهااو باارهشاااابَاا

 ساااياه ساااایاه افکند بر نب و خاک

 در نن سااااایااة تيره روشااان نرا 

 هااای سااامناختران، خوشاااه در نن

 ناامااازنور نب روشاااان گاالاااب ...

 (، ج336)همان، برگ                    
 
   های ب م  و غير آ م :کوص، موقريّ  6-3-6-1

 در دارد، رحّهای نبرد و موارد مربو  به نن تبف ميدانصاابا به همان اندازه كه در وصاا

، هاصفواست؛ گر نه این دسته از دارلازم را های غير رزمي نيز مهارت تموهعيّ وصف

وصف ها را این صحنه ،تبه همان كيفيّ ااندک اسات، امّ های نبرد،در مقایساه با صاحنه

مضرت فاطمه )س(، ننين ؛ مثلاً در بخش مربو  به ازدواج مضرت امير )ع( و كندمي

 سراید:مي



  64 ة  شداآ8211واکي بيسک و ککم   تال وامن اوشفصيیام  عيد   21

 

 ... پااياامااباار پاارنااد خاادایااي برش

 ساااتس گفات: كاای یااور هورمند    

 نه داری مر این سور را برگ و ساز؟ 

 پااياامااباار باافاارمااود تاايااغ و زره

 بری، نن ساااياه جوشاااناااباه فرماان

 ن گاادازشاااش تيغ جوو ابااا شااااه

 پااياامااباارش نن تاايااغ را باااز داد

              

 ا شاااد سااارشسااانهاااد و از نن عرش 

 ماارا پاااک اسااااتااهاابااد زورماانااد

 سااارودش علي كای تااااااو دانای راز 

 گشااااایاانااد مااانااا ز كااارت گااره

 نراساااات در كين تن روشاااناااكش 

 فااارازدرنورد زی شااااااه گاااردن

 بادان جوشااان، نن ساااور را سااااز داد

 الف( ،399)همان، برگ                     

 

   ماکن:وص، و آآود 1-1

 كند ومایة داستانش را نشکار ميدهي  در خداوندنامه، درون هایصابا به وسايلة وصاف

مایة اغلب ن ار مماساااي اسااات. تقابل اسااات كه درون« خير و شااار»نن همانا تقابل 

و عاص در های شاايطاني عمراندیشااه معاویه، در برابر اری و پاكي امام علي )ع(درسااتک

افکار توميدی اميرالمؤمنين )ع(، تقابل رفتار، گفتار و كردار پيامبر )ص( در برابر  مقاابل

پردازد. مي« نور و ظلمت»دشااامنانش و موارد بسااايار دیگری كه به تحليل دو عنصااار 

ه ای، به سااادگي باند تا ننين درونمایهخداوندنامه، با تيزبيني انتخاب شااده هایوصااف

 مخاطب منتقل شود.

 

   م لنن ادات :تجسّ 4-1

بيانگر طرز برخورد  شااود وبيان مي ه صااور مختلفحن، صاادای نویساانده اساات كه بل

های تواند صااورتلحن، نهنگ بيان نویساانده اساات و مي»نویساانده با موضااوع اساات. 

ی و طنز نميز باشااد، یا هر لحن نور، جلف، جدّدار، گریهگوناگوني به خود بگيرد، خنده
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: 9934)ميرصادهي، « دیگری كه ممکن اسات نویسانده برای نوشاتن داساتانش بيافریند

839.) 

در یک مماساااة مذهبي اسااات، بنابراین لحن مماساااي  از ننجاا كاه خداوندنامه

هایي كه صلابت و هدرت مماسي صفبا ورسد. صبا، نن طبيعي به نظر مي هایوصاف

. در اغلب موارد، های مذهبي خویش داردكنند، ساااعي در تبيين اندیشاااهميرا منتقال 

ا اسلوب مماسي دارد و صبا در محبوب اوست، لحني ب كه ههرمانِ علي)ع( اميرالمؤمنين

خویي ایشان هم، لحني پر ف نرموص در يهيزد؛ متپرسخنان نرم مياز ف ایشاان، وصا

گيرد و هماة جواناب را برای ارائة یک ا ر مماساااي به پيروی از طمطراق باه خود مي

 كند.شاهنامه، رعایت مي

 

 ونيجن ف4

همه نيز وصااف  های بارز خداوندنامه اساات، ننان كه در این ا ر،وصااف، از ویژگي

های رزمي و مالات با صااحنههای صاابا، همه رنگ مماسااي دارند و شااود. وصاافمي

ني نبة عيني دارند هم وهني، گر نه وههای او، هم جپهلوانان، متناساب هساتند. وصف

 .غالب است هابودن این وصف

 تصفصفت ساده، از انواع مختلف صافت در ا رش اساتفاده كرده، از جمله:  صابا،

 گر.های توصيفهيدها و فعل صفت تأویلي، صفت مشت ، ب،مركّ

های رزمي و بزمي و طبيعت وجود دارد، كه در مورد اشخاص، صحنه هاوصفاین 

بيانگر اماطة فراوان شااعر بر دهای  علوم بلاغي و دستور زبان، همچنين ووق سرشار و 

گيرا،  هایبه وسيلة وصفهنرمندی او در عرصاة سارایش یک مماسة مذهبي است. او 

دارد و به نظر  ه دربارة امام علي )ع(ویژقاا و تبيين عقااید مذهبي خویش، بساااعي در ال

 .  شده استموفّ یزیاد تا مدود رسد كه در این امر،مي
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به كار رفته در خداوندنامه، منسجم و هماهنگ هستند و صبا، متناسب با  هایوصف

 های انبوهي استفاده كرده است.صفاز و ها و مخاطب این ا ر،صحنه

ا مّ ا تکراری خالي نيست، هایكه دارد، از وصاف خداوندنامه، به دليل ابيات فراواني

ی نيز در متن ایجاد گيرع نشمای است كه تنوّها به اندازهوساعت و انبوهي این وصاف

صابا در خداوندنامه، ریشه در شاهنامة فردوسي دارد و نتيجة غور در  هایكرده. وصاف

 ل است.مفصّ این ا ر مماسيِ
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  93-46 صفحات

 های مردم ایراندر افسانه الگوهانمود کهن

 )مقالة پژوهشی(

 
  ن جبریدکتر سوس

 1دانشگاه رازیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیّ

 

 چکیده
ه و افسان قصّهاسطوره،  الگویی در آثار ادبی و از جملههای ناخودآگاه جمعی به شکل بازنمودهای کهننشان

ر د جستجوکرد.در این متون الگویی را ازنمودهای کهنبتوان چگونه میپرسش این است که شود. پدیدارمی

رای چنین ببرای جستجو در متن نیازداریم که مناسب این موضوع  باشد.  مندجا به روش یا راهکاری ضابطهاین

 قصّه، یشناسبا الهام از ریختسپس  باشیم،الگوها داشتهباید شناخت روشنی از ماهیت کهن نخست روشی،

 ابالگویی بازنمودهای کهن پس از شناختشود. شناسایی قصّه هایشخصیتدر الگو کهنهای خویشکاری

 . شوندآشکارمی الگوییکهن برجستۀ یبازنمودهاها، آن پیشینۀ اساطیری و نمادگرایانهتحلیل 

 های مردم ایرانافسانهاز  قصۀ 79در الگوی پیرخرد نمود کهنباز ای مطالعۀ موردی و معرفی این روش،بر

تن را در م الگوی پیرخردکهن بازنمود یاریگری، راهنمایی و بخشندگی هایخویشکاریابتدا . شدجستجو

 اسب، 14سیمرغ  با فراوانی؛ قصهّ هایدر شخصیت هااین خویشکارید که؛ ندهمیها نشانیافته .کردیم جستجو

 مرغ، 4 مار، 4 کلاغ ،4 عقاب، 4یی طلا ۀپرند ،4 ریپ ۀپرند، 2، سگ 2 ریش، 2 رزنیپ، 2 آهو، 1پری ، 7 وید، 03

  شوند.میدیدهمورد  2 مورچهو  4 شکر مرغ ،4 سخنگو

خرد الگوی پیرازنمود کهنبتوانند میها توان به تحلیل این موضوع پرداخت که کدام شخصیتمی ،حال

 و یی )رازآموزی(، راهنمایخویشکاری یاریگرصرفاً ، قصهّ در کلّ هایی کهشخصیت که؛آن ،پاسخ باشند.

-از میان بازنمودهای کهن بنابراین،شوند. میدیدههمراه عنصر جادویی فراخوانندۀ یاریگر  دارند و گیبخشند

ری های اساطیاز ارزش هم سیمرغ، اسب، دیو و پری است که ها از آنِبیشترین بسامد نمونه ،الگویی پیرخرد

                                                           
:91/11/1931اریخ پذیرش نهایی:ت                           5/11/1931 تاریخ دریافت مقاله 

 sousan_jabri@yahoo.com          ۀمسئول    نشانی پست الکترونیکی نویسند -1
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نمود ا هاین شخصیتدر نتیجه؛  توان گفتهستند و می با عنصر جادویی همراههم  و و نمادگرایانه برخوردارند

 .هستند ی پیرخردالگوکهن

ی مردم هافرهنگ افسانهقصۀ عامیانه، الگوی پیرخرد، کهن، خویشکاری، ییالگوکهننقد  کلیدی: واژگان

 ایران.

 درآمد. 1

كنيم، ناخودآگاه چنان كه به زندگي نگاه (Carl Gustav Jung)از دیدگاه كارل گوستاو یونگ

ي زندگي درون در حوادث ننقش بنيادی در رخداد انگار،دارد كه  چيرگي ،بر هستي بشر

درت ـقای دور تا كنون سيطرة پنهان ـهاز گذشتهو همچنان  بر عهدة اوست بشر و بيروني

د ـكنميأكيدتود ـای خـهد. یونگ چنان بر این باورـكنميری اعمالـبر روان بش را خود

توان به نوعي، نگرش كند كه نگرش او را ميميلـرا تحلي هاي آثارش آنـو در ط

 . دانستجبرگرایي ناخودآگاه 

ی الگوشدة كهندرت دهشتناک سركوبـي را رهاشدن قـاو فجایع دو جنگ جهان

هم مهيب و  ؛انگاشتن قدرتنادیده ،دانست. به نظر یونگمي رـای درگيـهسایة ملت

او  ،نویرانگر و هم زاینده و كارآی سایه ممکن است به نابودی بشریت بينجامد. بنابرای

ترین و را ضروری ناخودآگاهشدن به سازوكارهای و آگاه يـجمع شناخت ناخودآگاه

 رداخت.به آن پ ،دیگری كار داند كه باید قبل از هرمي علوم انسانيترین وظيفة كنوني مهم

ری، بر حيات بش آن تأثير ازشدن و آگاه جمعي حوزة كاوش تأثير ناخودآگاه ترینمهم

يات ادب . بنابراین،است عاميانهة افسانه و قصحماسه، ، اسطورهمناسک، هنر،  ،رؤیا، آیين

 ای دارد. ویژه گاهعرصه جایدر این 

عاميانه، افسانه و متون  ة؛ اسطوره، حماسه، قص(Freud) از دیدگاه یونگ و فروید

ری یابي به شناخت بيشتبرای دست . آنانتابانندرا بازمي بشر رمزی، ناخودآگاهي جمعي

پس از . ندعاميانه، افسانه و متون رمزی را كاوید قصّهاز ناخودآگاه؛ اسطوره، حماسه، 

 .اند.ها پرداختهاین عرصهبه نيز شان پيروان ،آنان

های ازلي الگوها یا صورتناخودآگاه جمعي را كهن ویـمحتبه  ،یونگ از دید

به گو اليان كهنم الگویي متن آن است كهنکتة بسيار مهم در نقد كهندهند. ميتشکيل



 __________________________________________________________________  
 73 انهيعام یهادر قصه تيشخص یالگوهابازنمود كهن یروش جستجو

 

 

، نمادها و هاالگو در قالب شخصيتو بازنمود كهنعنوان ساختار كلي و عام ناخودآگاه 

 . تفاوت مهمي وجود دارد ،ها در متن روایيموقعيت

 ةلای ینتركه متعلّق به ژرف -الگونمود ازلى یا صورت بنيادى كهن» ،دیدگاه یونگاز 

كاوش دقيق یا فهم عميق آن ممکن نيست، زیرا موجودیت آن،  ...ضمير ناآگاه است

( را ها و تصوراتالگویى )نمودكهنبازنمودهاى وضعيتى كاملاً صورى و ابتدایى است... 

یکى  الگوصورت بنيادى كهنرسند، هرگز نباید با ه به ما مىكه به واسطه ضمير ناآگا

ت همگى متکى به یک صوردانست. این بازنمودها، ساختارهاى بسيار متنوعى هستند كه 

 .(161: 9961و ویلرایت،  ،)مادیورو« صورتى كه اساساً امکان بازنمود ندارد -اندبنيادى

ة ادراک آگاهان وهای ناخودآگاه هستند الگوها پدیدهه كهنك توجه به این نکتة مهم با

یا  هانمودباز مقصود؛ شود؛ در واقعميیاد از آن  الگوبا نام كهنه ها امکان ندارد، آنچآن

های ناخودآگاه جمعي چون؛ آفریده ست كه درالگوي از آن كهناتتصورها یا انگاره

 د. نشوپدیدارميهای عاميانه قصّهها و ها، افسانهاسطوره

ها ها و اسطورهقصّه ؛چونآفرینش ناخودآگاه جمعي در  یيالگوهای كهننمودباز

 ،سبب ه اینو ب استآنان از  ناپذیرِتوان گفت؛ جزء جدایيچنان نقشي دارد كه مي

ها در فرهنگ» است.دهشو اسطوره از یکدیگر دشوار ، حماسهافسانه ،قصّه مرزبندی ميان؛

 (.99: 9911)ن.ک: بلتهایم، « مرز روشني وجود ندارد پریهای عاميانة قصّهبين اسطوره و 

 (. 904: 9961فرای:ن.ک: )ناپذیری اسطوره و قصة عاميانه معتقد است فرای نيز به جدایي

ي ها كه زمانافسانه»نویسد: ميجوید و ریشة افسانه را در اسطوره ميمهرداد بهار نيز 

كه  اندای كهنگرفتة روایات اسطوره بازماندة تباهي ،گذشته دارند، عمدتاً نامشخص در

ای را ر دین، نقش مقدس اسطورهبر اثر تحولات مادی و معنوی جامعه و پدیدآمدن عص

 (.  913: 9914)بهار، « اندو به صورت روایاتي غيرمقدس در جوامع بازمانده دادهدستاز

 ازي را در خود دارند. ـالگویكهن هاینمودبازهمواره ناخودآگاه جمعي  هایآفریده

های عاميانه قصّهدر  و از جمله هاآفریده همة اینالگوها را در توان ردپای كهنيم رو،این

 این،بنابر ها یافت.بشر را در آن روان ساختار اجزای ترینكهن بازنمودو كرد جستجوهم 
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خود را الگویي كهننمودهایي بازناخودآگاه پنهان و دور از دسترس آگاهي از راه 

 به زبان پریهای قصّهاساطير و  عقيدة همة پژوهشگران این است كه» كند.آشکارمي

ا ضميرآگاه و معرف محتویات ناخودآگاه ما هستند تا با ما سخن بگویند. آنهنمادهای 

 شناختي دروني تجسميپدیدة روان قصّهكنند... و در محتوای متأثر مي ،ناآگاه ما را همزمان

  (.66: 9961بلتهایم، ن.ک: « )یابدنمادین مي

الگویي هنك نقدشيوة  های یونگ و بر پایة اندیشهبسياری پژوهشگران  بر این اساس،

ر ا تأثيـي مـای فردی و جمعـكه بر رفتاره اه جمعيـر ناخودآگـرای شناخت بيشتـب

ها هها، حماسها، افسانهالگویي در اسطورهنمودهای كهنبازای دارد، به بررسي كنندهتعيين

  اند.های عاميانه پرداختهقصّهو 

 یکيدو نگرش مطـرح است.: « الگویينقدكهن»در حوزة پژوهش  ناگفته نماند كه

الگویي نورتروپ فرای است كه از دیدگاهي كلي به بررسي الگوهای د كهنـنق

لگویي انقدكهن»پردازد. دیگر دیدگاه انواع ادبي ميبررسي تکرارشونده در متون ادبي و 

شناسي تحليلي یونگ است و به بر روان ش( بنياد96: 9961)ن.ک:  قائمي، « یونگي

وهای الگاست. در این پژوهش نظریة كهنكردهپردازد كه یونگ معرفيهایي ميتایپآركي

 ورد نظر است.م« یونگي الگویيكهن نقد»یونگ و 

 

 پرسش پژوهش. 4-4

روش یا راهکاری چه  اب ،الگویي یونگيرد نقد كهنـپرسش این است كه؛ در رویک

ر دموضوع مهم آن است كه؛ های عاميانه بيابيم؟ قصّهرا در ها الگوكهن بازنمودتوانيم مي

 وشربه اند، و پرداختهگالكهنموضوع كه به  نامه،مقاله و پایان چشمگيریميان تعداد 

روش و  به دنبال یافتنپژوهش ین ا. اندکردهالگوها اشاره نكهنبازنمود جستجوی 

ین ا معرفي برایاست. بوده های عاميانهقصّهالگو در متن كهن بازنمودشناخت ی راهکار

وی الگكهن بازنمودشيوة یافتن  موضوع رو،. ازاینبود شيوه به مطالعة موردی نيازمند
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ي با چه روشكردیم كه؛ و این پرسش را مطرحبرگزیدیم را های عاميانه قصّهدر پيرخرد 

 ؟ پيداكردهای عاميانه قصّهالگوی پيرخرد را در های كهنبازنمودتوان مي

 

 جامعۀ آماری. 2-4

های عاميانة منتشرشده جستجوكردیم. قصّهبرای انتخاب جامعة آماری در ميان مجموعه 

. در ميان بودپيرخرد  دهاینمومناسبي از مند بسامد مطالعة موردی این پژوهش نياز

اشرف درویشيان علي دةگردآوری های مردم ایران،فرهنگ افسانه ههای عاميانقصّهمجموعه 

پيرخرد  خویشکاری قصّه 11ر ل دارد كه دـمستق قصّه 9463، (9916)و رضا خندان

وان به عن نهای مردم ایرافرهنگ افسانه ،هانمونه مناسب شود؛ با توجه به فراوانيميدیده

 جامعة آماری این پژوهش انتخاب شد. 

با چه »: دشوميمطرحنيز تری يجزئ پرسش ،یمورد ةمطالعموضوع با توجه به اكنون 

 های مردم ایران،فرهنگ افسانه یهاقصّهالگوی پيرخرد را در كهن توان بازنمودمي يروش

را  توان آنها به روش و راهکاری كارآیي برسند، ميدر صورتي كه یافته «؟كردجستجو

الگویي چون؛ آنيما، های كهنتعميم داد و در مورد یافتن دیگر نمودهای شخصيت

 كارگرفت.آنيموس، سایه و پرسونا به 

 

 پیشینۀ پژوهش. 0-4

الگویي پيرخرد بازنمودهای كهن جستجویروش »مطالعة موردی این پژوهش؛ موضوع 

 ؛هایستجوی كليد واژةجبا است.  «های مردم ایرانفرهنگ افسانه ایـهقصّه در متن

های در سایت ،«های مردم ایرانفرهنگ افسانه »و  «عاميانه قصة» ،«پيرخرد»، «الگوكهن»

ركز اطلاعات علمي جهاد چون؛ پایگاه استنادی جهان اسلام، پایگاه م معتبری علمي

-و دیگر سایت رات كشوـک اطلاعات نشریـ، بانرنو خصصيت اه مجلاتـ، پایگدانشگاهي

در رابطه با؛ كه موضوع آنها  یافتتواننامه را ميكتاب و پایان ،صدها مقاله ،های علمي

ركز م در سایتتنها هستند.  ،«های مردم ایرانفرهنگ افسانه»و  «عاميانهقصة »، «الگوكهن»
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 علمي پژوهشي مقالة 961«الگوكهن»فقط با كليد واژة  اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي،

  است.نمایه شده

ير تطبيق پ»داری  در مقالة مصطفي گرجي و زهره تميم الگوی پيرخرد،بارة كهندر

به بررسي این شخصيت و  (9919)« الگوی پير خردمند یونگمغان دیوان حافظ با كهن

روی در ـ. مهدی نوریان و اشرف خسدـانالگوی پيرخرد پرداختههای آن با كهنشباهت

هایي شاهنامه ای از شخصيتپاره( 9911)« الگوی پير خرد در شاهنامهبررسي كهن»مقالة 

  اند.رسي نمودهاند، تبيين و بررا كه در قالب پير خرد ظهور یافته

ای هپيوند عناصر جادویي و انگاره»سوسن جبری و سحر یوسفي در مقالة دیگر، 

 اهبررسي انواع عنصرهای  جادویي و پيوند آنبه  (9913) «های عامهقصّهالگویي در كهن

-خویشکاری»در مقالة آنان هم  ند.اعاميانه پرداخته قصّههای ی شخصيتهاخویشکار با

به موضوع ( 9916) «سفر های ایرانيقصّهالگویي در های كهنهای مشترک انگاره

  اند. مورد بررسي قرارداده ایرانيهای قصّهدر  را الگوهاخویشکاری مشترک كهن

 وجود ندارد.تبطي در این باره مستقل یا مرشود پژوهش طور كه مشاهده ميهمان

 

 پژوهش دافاه. 1-4

های هگنجينها قصّههای عاميانه در ابعاد گوناگون دستاوردهای بسياری دارد. قصّهبررسي 

دیگر و  شناسيشناسي، زبانشناسي، روانشناسي، جامعهگرانبهایي هستند كه تاریخ، مردم

 هایدر كنار جنبهد. ـكنن توانند در آن جستجوود ميـعلوم انساني بنا بر نيازهای خ

هایي كه در گردآوری مواد تاریخ اجتماعي در ایران های عاميانه و ارزشقصّهكنندة سرگرم

ي .ک: ذكاوت)ر ندهستهم دارند، بستری مناسب برای بررسي سير تحول نثر فارسي 

در كنار »های عاميانه قابليّت آن را دارند كه قصّهافزون بر این،  .(99: 9961قراگزلو، 

، 9961)محجوب، « نویسي غرب، الگویي برای نویسندگان معاصر باشدهای داستانشيوه

  (.991: 9ج

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1173089/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87?q=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%AF&score=32.086315&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1173089/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87?q=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%AF&score=32.086315&rownumber=2
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از آن جهت  های عاميانهقصّهالگوهای شخصيت در روش جستجوی بازنمود كهن

 را از متنالگویي یونگي نقد كهنهای مورد نياز داده توانميبه كمک آن اهميت دارد كه 

 جمله؛ ازبسياری دارد،  اهميت و ارزش هاقصّه یيالگوكهننقد د. ركها استخراجقصّه

ی اههایي برای رویارویي با چالشكنند تا به كمک تخيل، راهميكه به مخاطبان كمکاین

این همچنين؛ (. 904: 9960یابند. )ن.ک: برگر، ي من دستـبيابند و به یکپارچگ يـزندگ

ک: .چگي شخصيّت كودكان موثر هستند. )رروند تکامل و یکپارگيری شکلها در قصّه

هيچ شود مخاطبانش بيها، موجب ميقصّهپایان خوش از سویي؛ (. 91: 9964بلتهایم، 

ن هایي ایپایانچنين »هراسي، ناخودآگاهانه به خوشي زیستن را باوركنند. در حقيقت 

انع تواند بر موكنند كه همانند قهرمان داستان ميمياندیشه را در مخاطبان كودک تقویت

 (.14: 9960برگر، .ک: )ر« یابدآمده و به خوشبختي دستفائق

-یابي به یکپارچگي و رشد روان كمکبا تصویر فرایند خویشتن هاقصّه كهدیگر آن

های اقوام ملل مختلف، ابزاری قصّههای ایراني همچون سایر قصّه از سوی دیگر، .كنندمي

های اصيل ترین نمونهیکي از مهم»ها قصّهاست؛ زیرا این  قوم ایرانيمؤثرّ در شناخت 

ادی و و ش دهندة كيفيّت زندگي و مباحث ذهنيتفکّر و تخيّل مردم این سرزمين و نشان

  (.10: 9 ، ج9919 )انجوی شيرازی،« آیدميشماراندوه این قوم به

 

 . بحث و بررسی2

 الگویی یونگینقد کهن. 2-4

های كه با معادل است (Archetype) تایپالگو برگردان فارسي اصطلاح آركياصطلاح كهن

كهن نمونه، نمونه ازلي، سرنمون، صور ازلي، صورت نوعي و صورت  دیگری چون؛

وان تبه معنای نمونه اصلي است كه مي»تایپ در لغت؛ آركي شود.مي مثالي نيز از آن یاد

 «به معني شکل اوليه و نمونة ابتدایي را مترادف آن قلمدادكرد( Prototype)واژة پروتایپ 

 (. 34: 9913نوردبای،  ،)هال
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كارل  و دیفرو گموندیز به قصّه و اسطوره در الگوكهن یهابازنمود يبررس ةنيشيپ

-اليخ و ایرؤ انيكه م دانستنديم يخوبدو، ب هر ،ونگیو  دیفرو» ؛رسديم ونگیگوستاو 

 ،گرید یها از سوو اسطوره انهيعام هایستانو دا پری هایسو و افسانه کیاز  پردازی

در  قي.م (كار تحق 9100همزمان با هم در سال ) باًیهست و هر دو تقر یونديو پ يکینزد

 (. 66: 9964 ،یاوری« )را آغاز كردند انهيعام اتيو ادب رياساط

الگو به مفهوم ساختارهای عام و كلي كهناز  ،«ناخودآگاه جمعي»خالق نظریة  ،یونگ

بر این باور بود كه همة محصولات ناخودآگاه  گفت. اودهندة روان انسان سخنتشکيل

الگوها هستند. نمود كهنباز ها، دربردارندةقصّهها و جمعي بشری از جمله؛ اسطوره

ا هآیند و در اسطورهكه از ناخودآگاه جمعي پدیدمي اندساختارهای عام و كليالگوها كهن»

گوید؛ یونگ مي (.99: 9961)برفر، « شوندميهای تخيّلي مشاهدهآفریدهها و و افسانه

های ها، داستانالگوها فرم و محتوی باستاني هستند و الگوهای ناب آنان را در اسطورهكهن

(. 31: 9961.ک: یونگ، )ر توان یافت.عاميانه و باورهای عامه ميهای قصّهجن و پری، 

 الگویي است.نابي از بازنمودهای كهن از این منظر، قصة عاميانه گنجينة

الگوها بپردازیم، ضروری های بازنمودهای كهنراهکارقبل از آن كه به جستجوی 

 الگوها چندگونه هستند؛الگو داشته باشيم. كهنبندی روشني از انواع كهنت طبقهـاس

 الگویي. های كهنالگویي و موقعيتالگویي، نمادهای كهنهای كهنشخصيت

كه  بردميالگوی شخصيت نامهایش از چندین كهندر نوشته ،روشني، بیونگ خود

ناخودآگاه جمعي، مخزن صور مثالي، »شوند: ها پدیدارميناخودآگاه جمعي در چهرة آن

های ما در طي حيات است كه عبارتند از؛ ها و سلوکقصّهساطير و یعني مباني مذاهب، ا

 «)آنيموس(، پيرخرد و مادر بزرگسيماچه )پرسونا(، سایه، مادینة جان)آنيما(، نرینة جان

 (. 9961یونگ، : ک.( و )ر9910)ر.ک: یونگ، 

و  است ی شخصيتالگوهابازنمودهای كهنروش جستجوی  محور این پژوهش

های دیگری الگویي به پژوهشالگوهای موقعيت و نمادهای كهنروش جستجوی كهن

 .نياز دارند
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 هقصّر اسطوره و الگویي دكه نگرش یونگ به بازنمودهای كهناست  آن مهممطلب 

ر الگو در جستجوی عناصبدین معنا كه برای یافتن بازنمود كهن نگرش ساختاری است.

 و يراساط مکرر مشاهدة از ناشي مثالي صورتِ  تصویرِ»نویسد: و مي .تکرار شونده است

 ظاهر جا در همه و هستند معيّن هاینقش دارای كه است جهان ادبيات در پری هایقصّه

 امروز كه بينيممي رادیـاف اوهام و هاها، هذیانپردازیخيال در را هانقش این ما. شوندمي

 نآ من كه است چيزی همان كلاسيک هایيمعانتداعي و تصاویر نـای. دـكننميزندگي

 انمفتونم و دهندقرارمي تأثير تحت را ما ،تصورات این... خوانممي مثالي تصورات را

 . (603: 9919یونگ، ) «سازندمي

 پردازد تا به درکها ميها و اسطورهقصّهالگو در متن به بازنمودهای كهن یونگينقد 

به  سرانجامو  قصّهاسطوره و نقش ناخودآگاه در خلق  ،ناخودآگاه جمعياجزای ماهيت 

ز این تری ازمينة خوانش عميق ترتيب،كند. بدینفهم هستي دروني و روان بشری كمک

كار ای در بارة سازوانتظار دستيابي به نتایج تازهاز آن توان و مي كندميفراهم متون را 

 داشت. قصّهو شناخت روان خالقان  قصّه

ــرورت و اهميت نقد كهن ،حال ــد، باید گفت كه ض ــکارش در نقد كهن الگویي آش

   الگوها را یافت.در نخستين گام باید نمودهای كهن ،یيالگو

الگوی شخصيت است. موضـوع بحث ما كهن الگو داریم كهانواع گوناگوني از كهن

و جداكردن  ی شخصيتالگوهاكهن نمود شـناخت یبرا يروشـن اريتا كنون روش و مع

 پژوهش ارائه روش نیا شنهادياست. پارائه نشده قصّه گرید یهاتيشخص دیگر ها ازآن

 یساختار يبررس شيوة دارد و  بر اســاس یسـاختار ینظر یاسـت كه مبنا و راهکاری

قابل اعتماد عيني و  یهادست آوردن دادههروش ب نیا یایاز مزا يکیمتن استوار است. 

ـــت  انهيـعـام یهـاقصـــّـهاز متن  ـــ یراه را برا كهاس  یترقيعم یهاليبه تحل دنيرس

 كند.يهموارم
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 قصّه شناسیریخت. 2-2

. شودميدیدههای فرهنگ بشری تمام جلوه شناسان بر این باورند كه روایت درروایت

ترین تعریف، متني است كه ترین و عام(. متن روایي در ساده191: 9113.ک: بارت، )ر

بر مبنای این تعریف اشکال گوناگون نقل رخدادها كند و راوی دارد. ميبيانرخدادی را 

اگر از ميان متون روایي، ادبيات داستاني را جداكنيم، باز هم گيرد. در زمرة روایت قرارمي

ای خلاقه هر اثر روایتي منثور»شده: اشکال داستاني روبرو هستيم. گفتهبا انواع گوناگون از 

« يردگباشد در حوزة ادبيات داستاني قرارميداری داشتهواقعي ارتباط معناكه با دنيای 

های قصّهها، ها و افسانهاسطورهدیگر اشکال روایت، (. علاوه بر 19: 9966)ميرصادقي، 

 ساختار روایي برخوردارند.   ریخت و از روایت هستند و  عاميانه هم

بندی متوجه طبقه ،كردميفرهنگ عامه را مطالعه زماني كه روس شناسمردم پراپ

همين  .بودها را دشوار كردهقصّهكه مطالعه عميق  شد ة روسيهای عاميانقصّهپریشان 

 رانجامس های عاميانه كشيد.قصّهبندی راهي برای طبقهعميق  ةاو را به سوی مطالع موضوع

عناصر  جستجوی به قصّهاری به ـها با نگرش ساختقصّهي ـشناسبا طرح نظریة ریخت او

 ت. پرداخ قصّههای های تکرارشوندة شخصيتبندی كنشتکرارشونده بود و به طبقه

ویک نقش ویژه یا كنش اصلي و یا خویشکاری رسيد. خویشکاری همان به سياو 

كه چگونه و به دست ها فارغ از اینكاركردهای شخصيت: »است قصّهاركرد شخصيت ك

ا ر قصّههای بنيادین اند و مؤلفهقصّهشوند، عناصر ثابت و پایدار ميچه كسي انجام 

 (. 19: 9946)پراپ، « دهندميتشکيل

 غيرمتصر متغير و ثابت وجود دارد؛ عنا دو عنصر ،قصّهساختار در  ،از دیدگاه پراپ

انجام  هاتشخصي عبارتند از؛ كارهایي كه ثابتهای داستاني و عناصر شخصيت عبارتند از

نقش ویژه ها را های معنادار و مشابه و تکرارشوندة شخصيتها و كنشدهند. او نقشمي

ت های مختلف نسباغلب كارهای مشابه به شخصيت قصّهدر یک »ناميد. یا خویشکاری 

« سازدرا بر اساس خویشکاری قهرمانانش ميسر مي قصّهشود. این امر مطالعة ميداده

 (. 30: 9946)پراپ، 
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 دارای»؛ هك وردهآ الگوهاكهندر توصيف بينم كه های یونگ بازگردیم، مياگر به گفته

 عریفبه ت وقتي. (603: 9919یونگ، )« .شوندمي ظاهر جا درهمه و هستند معيّن هاینقش

های معنادار و مشابه و ها و كنشنقش »: استكه آورده بنگریم پراپ در بارة خویشکاری

ی هاالگوكهنرسيم كه؛ ، به این نتيجه مي(30: 9946)پراپ، «  هاشوندة شخصيت تکرار

ندی همان پراپ از دیدگاه قصّه هایشخصيتخویشکاری با  ،های معيننقش دارای یونگي

 ها هستند. ة شخصيتو تکرارشوند ی معينهاو كنش هانقشدارند. هر دو 

و در همه جا  معينهای نقش كنندةتداعي ،پراپ در نظریة «خویشکاری»اصطلاح 

وان تمي رو،ازاینهستند. یونگ و اسطوره از دیدگاه  قصّهالگویي كهنی هاشخصيت ظاهر

روش  ا الهام ازبتوانند مي در متن های شخصيتالگوبازنمودهای كهن  گرفتنتيجه

 . شوندجستجودر روایت  شناسيریخت

 قصّهه، افسان در اسطوره، هاكنش شخصيت نقش و با توجه به اهميت تکرار شوندگي

ود بازنم شناختسنجش و  ؛ جستجو،معيار تواندمي این تکرارشوندگي ،متون رمزی و

تواند روش مي ،قصّهشخصيت  جستجوی خویشکاریبه عبارتي  .الگو باشدكهن

لگوی ادر نقد كهن است كهاین یپيشنهادروش  .باشد الگویيبازنمودهای كهنجستجوی 

ه ب ی شخصيتالگوهاكهن شناخت بازنمود برای ،روایت شناسيروش ریخت ،یونگي

 ندكميارائه الگوهابازنمود كهن شناختبرای  يروشنراهکار  ،روشاین شود. كارگرفته

 هم آن هاییافتهها و داده ،در نتيجه و است های متنمتکي بر دادههم  و  عيني هم؛ كه

 دارند. تعميمقابليت  هم و قابليت استناد

 

 های عامیانه قصّهدر متن  ی شخصیتالگوهاروش جستجوی بازنمود کهن. 2-0

شناسي قصة عاميانه پراپ به عنوان یک راهکار بررسي ریختدر این پژوهش، روش 

ها بر پایة اجزای سازندة آنها و همبستگي و قصّهیعني توصيف »؛ است قصّه یساختار

دیدگاه (. این 11: 9961.ک: حق شناس، )ر «قصّهها با یکدیگر و با كل ارتباط این سازه

 پژوهش تازهدر هر . زیرا شودخویشکاری و هفت شخصيت پراپ محدود نمي 99به 
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های روسي آفاناسيف قصّهشود كه در یافتخویشکاری ممکن است مصادیق جدیدی از 

 ریختهای خود به این نتيجه رسيده كه؛ شناس در پژوهشگونه كه حقوجود ندارد. همان

های افاناسيف )مورد بررسي پراپ( همخواني قصّههای ایراني به طور كلي با قصّه

ي شناسگرفته از ریختروش پيشنهادی این پژوهش الهام(. 9961.ک: حق شناس، )رد.ندار

  ماند.نميخویشکاری  99و  صرفاً در چهارچوب نظریة پراپو است 

ه دارای چند مرحل در متن شخصيتهای الگوجستجوی بازنمود كهنپيشنهادی  روش

 یونگهای اندیشهبر اساس  الگوهاهای كهنشناخت ماهيت و كنش در گام نخستاست. 

 هاهقصّ متن سراغ به داریم،  های شخصيتالگوكهنشناختي كه از با در گام دوم؛ . است

يم. كنجستجومي را الگویيازنمود كهنبها، شخصيت خویشکاریبر اساس  ورویم مي

الگوهای شناخت بازنمودهای كهنمرحلة  هاو خویشکاری هاكنشبندی دسته با سپس

 ها وها، كنشو بررسي نقشها به مرحلة تحليل دادهپس از آن . شودميتمامشخصيت 

زای روان اج به بررسي بازتاب تعاملات الگوهای شخصيت و به زبان دیگرپيوندهای كهن

 نشينيم. مي

یا  های شخصيتالگودربارة كهن ای نویـهبه یافتهممکن است در اینجا 

روش  ا بههداده ،روشاین  در .یابيمدست های پيشينیافتهبه تأیيد یا  هایشانخویشکاری

ي كارآی ،جستجودستاوردهای این روش  براینافزوندشد. نخواه آوریجمع علميعيني و 

-تحليلزمينة و  را خواهدداشت شخصيت الگوهایدیگر كهنبررسي مورد كاربردی در 

  كنند.را فراهم ميالگوها و ناخودآگاه جمعي از كهنتری های عميق

 

 های ایرانیافسانه فرهنگ پیرخرد درالگوی بازنمود کهنمطالعۀ موردی . 1-2

ازنمود ببتواند  ،قصّهشناسي است كه با الهام از شيوة ریختي روشمعرفي  محور اصلي

درون یک مطالعة موردی و  ،اكنون آشکاركند. روایت را در متنی شخصيت الگوهاكهن

توضيح داده  ها در روایتالگوبازنمود كهن پيشنهادی جستجوی در عمل؛ روش

  .خواهدشد
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مجموعة نوزده از  قصّه 11در  های ایرانيافسانه فرهنگ ی هاقصّهدر خوانش آغازین 

 11این  شد دیدهالگوی شخصيت نمودهایي از كهنهای مردم ایران فرهنگ افسانهجلدی 

ب با ـمتناساینجا  در. انتخاب شدندپژوهش  در این مورد بررسي هایقصّهبه عنوان  قصّه

 نروش يپرسش پيشنهادی، پژوهشي روشچگونگي و مراحل دادن و نشان مطالعة موردی

های شخصيت الگوی پيرخرد در كدامنمود كهنباز» كردیم:طرحبدین شرح ي جزئو 

 « شود؟دیده مي های مردم ایرانفرهنگ افسانه منتخب هایقصّه

 

 ی پیرخرد از دیدگاه یونگالگوماهیت کهن شناخت: گام نخست. 4-1-2

ماد نيرخرد الگوی پكهنرسيد كه؛  ،بندیتوان به این جمعمي ،مطالعة آثار یونگبا 

ای عادهالدانش خارق و تعقل ةقو حکم به كه یابدمي نمود شخصيتي قالب درروح است و 

قهرمان با  شخصيت كه مواقعي در و یاریگر دارد نقش همواره است، برخودار آن از كه

 هك شودميگرفتار موقعيتي در و شودميبيرون از توان خود روبرو  چالشي حياتي و

  (.94-93: 9916 مي،. .ک: امر)شود. یاریگر پدیدارمي یابد،رهایي آن از تواندنمي

های راهنمایي یا با و شتابدمي قهرمان یاری به ها یا خودموقعيت این پيرخرد در

 ضرورت حضور پيرخرد این است كه: .آورد ميفراهم را قهرمان زمينة رهایي شگفت

نيازمند خرد و راهبر معنوی است، خرد  دشوار یهابا چالش یارویدر رو چون قهرمان»

  (. 999: 9910.ک: یونگ، شود. )ریاریگر در قالب پيرخرد و راهبر معنوی پدیدارمي

به این نتيجه رسيده كه  را كاویده هافرهنگ از بسياری را در هایونگ كه اسطوره

ساحر، در هيأت »شود؛ های گوناگون پدیدارميالگوی پيرخرد در چهرهكهنبازنمود 

 شود. روح مثالي بهطبيب، روحاني، معلّم، استاد، پدربزرگ و یا هرگونه مرجعي ظاهر مي

شود كه بصيرت، درایت، پند صورت مرد، جن و یا حيوان، همواره در وضعيتي ظاهر مي

 (. 901: 9910)یونگ، « ریزی و امثال آن ضروری استعاقلانه، اتخاذ تصميم و برنامه
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 هاقصّه الگوی پیرخرد در متنکهن یهاخویشکاری جستجوی گام دوم:. 2-1-2

 وجهي دو نمود چون؛ آنيما، آنيموس، پرسونا، مادر و سایه الگوهادانيم كه دیگر كهنمي

.ک: چهرة روشن و تاریک هستند. )رشخصيت با دارای دو  )مثبت و منفي( دارند و

  چهرة روشن دارد.الگوی پيرخرد همواره یک كهناما (. 9916جبری، یوسفي 

فوق بشری است.  خرد هم دارایالعادة فوق بشری و دارای توان خارقهم پيرخرد 

كه  یافت قصّهاز هایي در شخصيتباید  را بازنمود پيرخرد توان گفتمي ،پس

  باشد.داشته بخشندگي و راهنمایي ،گری؛ یاریخویشکاری

ح فرآیند جستجوی خویشتن ها به نوعي شرقصّههمة  ،از دیدگاه یونگ و پيروانش

ای است كه انگيزة ها به گونهقصّه(. جایگاه پيرخرد در 93: 9944.ک: دولاشو، هستند. )ر

فر برای دیدار با پير ست، و گاه سگاهي سفر به به جهان دیگرسو»سفرهای قهرمان 

با هم  قصّهقهرمان و پيرخرد در روند رخدادهای  (996: 9961)ر.ک: حسيني، « خردمند.

 دهد.ميسالي رخگذار از كودكي به بزرگ ةمرحلشوند. این رودررویي پس از روبرومي

شناسد ا مير« خود»زماني كه قهرمان روان است.  يکپارچگیبه  يابيدست« خود»به  يابيدست

 گوید این مرحله با تجربة رنج و تکانهخواهد. یونگ ميچه مي« خود»داند كه از و مي

 (. 139: 9919.ک: یونگ، ریاریگر همراه است. )لية فراخوان او

این » كند:ميكند، راهنمایيچيزی كه جستجوميیابي به آنپير قهرمان را برای دست

 هایشجرن و آفرینش دنيای از بيرون به را فرد كه منجي انسان بزرگ دروني به مانند یک

 تواندمي صورتي در تنها گرداند،بازمي وی به را اصلي جاودان جهان و شودميرهنمون

 و برخيزد گران خواب از و پيداكند شناخت او به نسبت انسان كه دهدانجام را كار این

  (.909: 9961 یونگ،) «كند اشراهنمایي تا دهداجازه وی به

هرگونه از خویشکاری راهنمایي است.  ، نخستهای پيرخردبندی كنشدر جمع

مان قهر به گاه  پيرخردآموختن و توصيه و هشدار خویشکاری راهنمایي پيرخرد است. 

 .آموزدرازهایي را مي
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رمان به یاری قهخود ه العادخارق یبا نيرو گاه نيزدومين خویشکاری آن است كه؛ پير 

نبردی  گونه قهرمان در چالشي حياتي یابدین. رهاندمي هامخمصهاز را او شتابد و مي

 شود. ساز پيروز ميسرنوشت

 بخشد تا دربه قهرمان عنصر جادویي مي سومين خویشکاری پيرخرد آن است كه؛

پيرخرد  ،نهگوبدین .پيداكندرا فراخواند و به او دسترسي  پيرقهرمان بتواند  ،مواقع دشوار

ضور در كنار او ح ،همواره ،با بخشيدن عنصر جادویي فراخوانندة یاریگر به قهرمان، گویي

 تا پایان قصّه پس از ورود به پير ،درنتيجهیاریگری اوست. راهنمایي و دارد و آمادة 

 دارد.  در روایت و مداوم پنهانهمچنان حضوری 

 یاریگری، راهنمایي بر اساس سه خویشکاری قصّههای های شخصيتبررسي كنش

های قصّههای شخصيت در ميانها را نمودهای دارای این خویشکاریو بخشندگي 

باید دید كه آیا همة این نمودها مي توانند كرد. در ادامه جدا های ایرانيفرهنگ افسانه

 الگوی پيرخرد به شماربروند. نمود كهن
 

 یمرغس

دارای دو خویشکاری راهنمایي و سيمرغ  ،«های مردم ایرانفرهنگ افسانه»های قصّهدر 

 تواني آن شخص كه برادران تو را كشتهتو نمي ان!سيمرغ گفت ای جو»است:  یاریگری

 (. 130: 1ج، 9916)درویشيان، خندان، « جا ببربکشي. جوان گفت تو مرا به آن

عهد باستان است:  انیادآور طبيب كه یاریگری سيمرغ درمانگری اوست موارداز 

سيمرغ گفت رستم در شکم رودابه است و شرم دارد كه از راه معمولي خارج شود، »

شمشيرت را بردار و پهلوی رودابه را بشکاف، بعد رستم را بيرون بياور و زخم را بدوز. 

)همان، « شودفروكن و به زخم بکش. فوری خوب مي ،آن را در آب ،دهممن یک پر مي

 (. 66: 4ج

پدرت از دوری »شود: چشم قهرمان با سوزاندن پرسيمرغ مداوا مي ،مورد دیگردر 

« شودبينا مي ،مقداری از پر من ببر و بسوزان و چون سرمه در چشم او بکش ؛تو كور شده

 (. 94: 96)همان، ج 
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را آن سيمرغ گفت: هنوز آن تکه گوشت توی دهانم هست. : »آمده در نمونه دیگر

ام و بعد تکه گوشت را به ران جوان چسباند و دستي روی زخم كشيد و از اول نخورده

 (. 391: 99)همان، ج « بهتر شد

 دةنبه همراه خویشکاری بخش خویشکاری یاریگری سيمرغفقط  ،هابرخي نمونهدر 

محمد آمد روی پشت بام قصر و پر سيمرغ را آتش زد. ملک»است: عنصر جادویي آمده

 .(494: 9)همان، ج « حاضر شد. ملک محمد سوار سيمرغ شد و رفتسيمرغ فوری 

 را آتش بزني، جلویت دو تا پرش را به او داد و گفت اگر پر اولي ،موقع برگشتن»

: 1)همان، ج « آیداگر پر دومي را آتش بزني اسب سفيدی جلویت مي شوم؛حاضر مي

916 .) 

ماهيگير دیو و سيمرغ را »است:  او، صدازدن سيمرغندة عنصر جادویي فراخوان ،گاه

فراخواند و هر سه به كاخ آمدند. نخست دیو هر چه نان خشک بود، خورد سپس سيمرغ 

پرواز كرد و رفت به جایي كه تاج كيخسرو بود. آن را برداشت و به سوی شهر قاف 

 (. 391: 1)همان، ج « برگرفت

نگ سدن بال سيمرغ و به عنصر جادویي فراخوانندة سيمرغ؛ سوزان ،هادر برخي نمونه

سيمرغ پری به او داد و گفت هر وقت به من نيازداشتي پر را به » زدن پر سيمرغ است:. 

 (. 30: 1)همان، ج « شومسنگ بزن. من حاضر مي

 (. 396: 1)همان، ج« دم غروب ماهيگير سيمرغ را صدا زد و بر آن سوار شد»

های خودش را كند و به پسر بالسيمرغ او را بر روی زمين گذاشت و چند تا از »

 (. 313 :99)همان، ج « داد

 

 اسب

 های پيرخردبازنمودخرد و در زمرة پرتکرارترین الگوی پيردیگر كهن بازنموداسب  

 از صفات و ری و راهنمایي استـیاریگ برخورداری از دو خویشکاریاسب است. 

 توانخردمندی، آگاهي،  و ابر و باد، بحری، پریزاد و... برخوردار است العاده در حدّخارق
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 «شاهزاده به طرف اسب سخنگو رفت» گفتن و حتي گاه توانایي پرواز كردن دارد:سخن

 (. 309: 1ج ، 9916درویشيان، خندان، )

 (. 960: 99)همان، ج « اسب مانند كبوتر پرواز كرد و به هوا درآمد»

و هم یاریگر  همها ر نمونهـدر دیگ، فقط یاریگر است ،نمونهجز در یک  اسب

اسبي به نام رخش دارد. رخش  رمان داستان پسر پادشاه دیوها كهقه مانندست. راهنما

ر كشد او را باخبراهنما و یاریگر اوست. هر بار كه نامادری برای  كشتن پسر نقشه مي

 (. 961: 9.ک: همان، ج نكند. )مي

شازده اسماعيل موی »است: آن هم آتش زدن موی اسب عنصر جادویي فراخواننده 

اسب پریزاد را آتش زد. اسب، سيمرغ و توله حاضر شدند. شازده اسماعيل سوار بر اسب 

وقت اسب و شازده اسماعيل دو تا تار مو از اسب كند. آن» .(611: 91)همان، ج « شد

 (.16: 6)همان، ج « توله را رها كرد
 

 دیو

 های پيرخرد است و با برخورداری از دو خویشکاری راهنمایيبازنموددیو یکي دیگر از 

دیو گفت آن طرف یک درخت انار هست. از آن سه »: ها حضور داردقصّهدر  و یاریگری

« انار بچين و خودت را از باغ بيرون بينداز. بعد سه لاخ موی خودش را به او داد

 (. 616: 6ج  ،9916درویشيان، خندان، )

پسر موی دیوها را آتش زد و »عنصر جادویي فراخواننده، سوزاندن موی دیو است: 

دیو گفت ای جوان برو یکي از موهای ». ( 939: 9)همان، ج « هر سه دیو حاضر شدند

یک تار موی دیو را  ،رفت لب دریاچه(. »116: 99)همان، ج « مرا بکن و با خودت ببر

آتش زد. دیو حاضر شد. صياد مطلب را گفت. دیو دست برد چهارتا ماهي از چهار رنگ 

 (.611: 99)همان، ج « گرفت داد به صياد

در بقية موارد هم یاریگر و هم راهنماست.  .ستافقط راهنم ،جز در یک نمونهدیو 

ند ليچه وقتي یکي روی آن بنشيدیوها گفتند؛ این قا»است:  قاليچة پرندهعنصر جادویي 
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« د.كنميی او را در هر جا كه بخواهد حاضركن فورجا حاضر؛ ای قاليچه مرا در فلانبگوید

 (.136: 91)همان، ج 
  
 پری

 و راهنمایي پيرخرد است كه از دو خویشکاریالگوی كهنهای بازنموداز دیگر  پری

نمادهای حيواني فاقد جنسيت خرد در های پيربازنموداغلب یاریگری برخوردار است. 

 پيرخرد در چهرة زنانه پری و پيرزن است: بازنمودنمایند. نکته مهم پدیدار شدن رخ مي

 واهمخ تو به را شير دوشيدة شير روز چهل سر باش، من مهمان روز نه و سي گفت پری»

 زدن به مشک همراه به را تو كه غراني شير هم و است شير پوست از كه مشکي هم و داد

 (.316: 96ج درویشيان، خندان،) «ببرد پادشاه

 كه عمویم دختر برای: گفت» : موی سوزی استنيز پری عنصر جادویي فراخواننده 

 به را تو همين اگر: گفت پری. افتادم یادش به و شده تنگ دلم است من همسر نيز او

 مرغ تگف. شکر مرغ همراه به گفت چگونه؟ پرسيد سليم. برو و برخيز واداشته گریه

 ،همان) «دید خواهي را او بزنم آتش اگر را خود گيسوان از مویي: گفت كجاست؟ شکر

  (. 919: 1 ج
 

 پیرزن

هده عدیگر پيرخرد نيز دو خویشکاری یاریگری و راهنمایي را به بازنمودشخصيت پيرزن 

تعلق دارد و این آهو هم كه تو عقب سرش گذاشتي  پریپيرزن گفت این قلعه به »دارد. 

شوند و دیگر پریزاد است كه با این نيرنگ هزاران جوان مردم به درون قلعه داخل مي

 (. 196: 91ج ، 9916درویشيان، خندان، « )برنگشتند

 زخم پيرزن»: پيرزن طبابت و مداوای زخم قهرمان استهای یاریگری یکي از جلوه

 . (401 ،96جهمان:) «شد خوب هامدت از بعد زخم و بست را پسر

 رفت و گرفت را مو تار تا دو پسره: »ستعنصر جادویي فراخوانندة پيرزن دو تار مو

پيرزن گفت: ... بيا این دو » .(401: 96 ج همان،) «رفت داد، او به پيرزن كه اسبي با البته
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ا دو ت زني،وقت كه او خواست تو را بخورد اینها را آتش مي تا تار مو را بگير برو. هر

شوند كه زورشان از خواهر تو بيشتر است. به شيرها بگو كه خواهرت شير بزرگ پيدا مي

 .( 401: 3)همان، ج « را بخورند
 

 مورچه

 موی»یاریگری و راهنمایي است. های دارای دو خویشکاریمورچه از دیگر شخصيت

 :گفتند و شدند حاضر هامورچه زدن همبه چشم یک به كه زد آتش و درآورد را مورچه

 داد نشان را هاعدس و جو و مدگن كچل است؟ ساخته ما دست از كاری چه ،جوان ای

 جدا تبدن از را سرت وگرنه ؛هيچ، كه شدند جدا صبح تا اینها اگر گفته پادشاه گفت و

درویشيان، ) «!ما با ،این ،نباش نگران و كن استراحت جوان ای گفت مورچه. كنممي

 (. 114 : 99 ج، 9916خندان، 

مورچه »ميدن در دانة ارزن است: موی سوزی و د، ده مورچهنعنصر جادویي فراخوان

 ،گفت این دانة ارزن را بگير و هر وقت به كمک من نيازی بود در این ارزن فوت كن

 (.611: 96)همان، ج « شومفوراً حاضر مي
  

 پرندۀ پیر 

پرندة پير هم دارای دو خویشکاری یاریگری و راهنمایي قهرمان است. وی قهرمان را به 

 ؛پرندة پير گفت: من حالا قدرت پرواز ندارم... بعد از چهل روز گفت» برد:كوه قاف مي

 «حالا باید چهل تا دنبة گوسفند بدهيد و چهل مشک شربت تا او را ببرم به قلة قاف

 (.990: 94ج ، 9916درویشيان، خندان، )

 

 مار 

مار به زبان آمد »: شودميیاریگری و راهنمایي دیده مار در همه موارد با دو خویشکاری 

گل -گردم؟ به دنبال چه مي-گردی. دانم كه به دنبال چه ميو گفت: ای مرد تاجر مي

نيز به كوه قاف  ،مار حتي مانند سيمرغ (.616: 91ج ، 9916درویشيان، خندان، )« مرجان
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دختر را سوار یک مار كردند. گفتند؛ این نامه را ببر به كوه قاف بده به »كند: پروازمي

 (.691 ،91ج:)همان« دست دیوها. مار پرواز كرد
  

 مرغ سخنگو

دارای نيروی  كهست وای با نام مرغ سخنگالگویي، پرندههای كهنیکي از شخصيت

مرغ سخنگو »به عهدة دارد:  را راهنمایيالعاده است و دو خویشکاری یاریگری و خارق

ها را شنيد و رفت سراغ دختر و او را خبر كرد های آنكه روی طاقچه نشسته بود حرف

و دختر سوار اسب شد و خود را به خانة لطيف رساند. لطيف هنوز نيامده بود. مرغ 

 .ویک بچه دیو دارد و شوهری كه كه یک طرفش سوخته استسخنگو گفت لطيف بيست

 «چه مرغ سخنگو گفته بود برایش تعریف كرددختر صبر كرد تا لطيف برگشت و آن

 (.991: 9ج، 9916درویشيان، خندان، )
 

 شیر

و عنصر جادویي  است شير از دیگر بازنمودهای پير خرد با خویشکاری یاریگری

 سخنگو، سيمرغ و شيرسپس رو به اسب » :سوزاندن پر و موی است یة شيرفراخوانند

یک مویي و پری به من بدهيد و پي كار خود بروید و  بدانيد به هنگام و گفت هر كرد

    (. 309: 1ج، 9916درویشيان، خندان، « )كردصدایتان خواهم ،مهلکه
    

 پرندۀ طلایی

پرندة طلایي نيز تنها خویشکاری یاریگری دارد و عنصر جادویي فراخواننده نيز سوزاندن 

 پراست: 

ا وقت بدهم. هرعمارت در اختيار شما باشد. یک پر هم به شما ميپرنده گفت این »

: 1ج ، 9916درویشيان، خندان، « )من كاری داشتيد آن را آتش بزنيد تا فوراً حاضر بشوم

904).  
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واهم خپر پرندة طلایي را آتش زدند... پيرزن گفت ابر جلوی آفتاب مرا گرفته، مي»

من  به دنبال .دهي. پرندة طلایي گفت ایرادی نداردفرمان آسمان و زمين را به دست من ب

 (.990، 1: ج)همان« بيایيد...
 
 عقاب

قهرمان را بر پشت خود  ،سيمرغهمانند  ،های عقاب یاریگری است. عقابخویشکاری

آرام قسمتي از گوشت ران »كند: رساند و طبابت هم ميكند و به مقصدش ميميسوار

مد آكنار شهر رسيدند و ملک جمشيد از پشت عقاب پایين خود را برید و به عقاب داد. به

 بود...  چنان ایستادهو خداحافظي كرد. عقاب پرواز نکرد و هم

.. تو گوشت پایت را بریدی و به .لنگدعقاب گفت: ای پسر مهربان چرا پاهایت مي

عقاب گوشت پای ملک جمشيد را كه در دهان داشت بيرون آورد و آن  ،من دادی. بعد

را به پای ملک جمشيد گذاشت و مقداری از آب دهان خود را روی  زخم گذاشت و 

 (.103: 96ج ، 9916درویشيان، خندان، « )پای ملک جمشيد خوب شد
  

 مرغ شُکر

 مرغ شکر یکي دیگر از بازنمودهای دارای خویشکاری یاریگری است كه در این نمونه

خویشکاری راهنمایي را پری برعهده دارد. بر اساس این داستان هر مرغ شکر یک پری 

  .دارد و عنصر جادویي فراخوانندة یاریگر سوزاندن موی

گفت: برای دختر عمویم كه او نيز همسر من است دلم تنگ شده و به » پری است:

يد و برو. سليم پرسیادش افتادم. پری گفت: اگر همين تو را به گریه واداشته برخيز 

چگونه؟ گفت به همراه مرغ شکر. گفت مرغ شکر كجاست؟ گفت: مویي از گيسوان خود 

 (.919: 1ج ، 9916درویشيان، خندان، « )را اگر آتش بزنم او را خواهي دید

 کلاغ 

همانند سيمرغ قهرمان را بر پشت  كلاغشود. ميدیده كلاغ هم با خویشکاری یاریگری

 (.394: 91ج ، 9916درویشيان، خندان، .ک: نرساند. )و به مقصدش مي كندخود سوار مي
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 آهو 
های یاریگر قهرمان آهو است و عنصر جادویي برای فراخواندنندة آهو از دیگر شخصيت

ها كنده بود آتش زد. آهوها حاضر موی آهوهایي كه در خانة دیو از سر آن» موی سوزی:

، 6ج ، 9916درویشيان، خندان، « )جا بایستيدتان اینشدند. در گوش آهو گفت: همه

991.) 
  

 سگ

ر عنصالگویي است كه تنها خویشکاری یاریگری دارد. سگ از دیگر شخصيت كهن

در نمونه نخست: توله سگي حضور اسب است  مویسوزاندن  یاریگر ندهفراخوانجادویي 

در كنار اسب  ها سگاست و در تمام صحنهدارد كه مادرش آن را به قهرمان بخشيده

شازده اسماعيل دو »  شوند.حضور دارد و با سوزاندن موی اسب یاریگران فراخوانده مي

 6ج ، 9916درویشيان، خندان، « )وقت اسب و توله را رها كردتا تار مو از اسب كند. آن 

:16 .) 

 يمدیو چشمان ابراه» یابد: در نمونة دیگر با یاریگری سگ، قهرمان چشمانش را بازمي

را از كاسه بيرون آورد و  به طرف سگ پرتاب كرد و گفت این هم غذای تو. سگ 

در عالم خواب ملکي را از طرف ... های ابراهيم را در دهان گذاشت اما آن را نخوردچشم

آورد و  هایش را از دهانش بيرونگ چشمخداوند دید كه وقتي به او نزدیک شد، س

ها را در حدقة هارا با آب چشمه شست و آنمجلوی پای ملک احمد انداخت. ملک چش

 (.996 ،6ج )همان:« ابراهيم گذاشت

 

 یدن عنصر جادوییویشکاری بخشخ. 0-1-2

در هنگام جدایي از قهرمان، پس از اولين ملاقات و گذر از اولين بحران، یاریگر یا راهنما 

 دشوار به یارید تا در شرایط ندهبه قهرمان ميخود را  ةعنصری جادویي فراخوانند

هرمان ق ویاریگر  پيوسته و پنهانبشتابد. در اینجا نقش عنصر جادویي همراهي قهرمان 

 روبرو هستيم.  قصّهپيرخرد در  بخشندگيخویشکاری بنابراین؛ با است. 
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  های مردم ایرانفرهنگ افسانهدر  پیرخردی هایخویشکارنمودهای دارای  فراوانی جدول

 

 فراوانی شخصیت

 جادویی عنصر

فراخوانندۀ 

 یاریگر

 

خویشکاری 

 راهنمایی و

 یاریگری

خویشکاری 

 یاریگری

خویشکاری 

 راهنمایی

خویشکاری 

بخشیدن عنصر 

 جادویی

 1 1 2 1  1سوزی  موی 2 آهو 1

 29 1 1 23  29سوزی  موی 91 اسب 2

 1 1 1 1  ------- 1 پرندۀ پیر 9

4 
پرندۀ 

 طلایی
 1 1 1 1  1پرسوزی 1

 1 1 1 2  1سوزی موی 2 پیرزن 5

 4 پری 6
سوزی، موی

 1مهُر
 1 1 9 1 

 3 دیو 1

 1سوزی، موی

پرنده،  قالیچه

زدن صدا1

 1راهنما

 2 6 1 3 

 41 سیمرغ 1

 ، پر21پرسوزی 

، 1زدن سنگ به

 1صدازدن راهنما

 29 16 1 22 

 2 سگ 3
سوزاندن موی 

 1اسب
 1 2 1 1 

 1 1 2 1  1موی سوزی 2 شیر 11

 1 1 1 1  -------- 1 عقاب 11

 1 1 1 1  -------- 1 کلاغ 12

 1 1 . 1  ------- 1 مار 19

14 
مرغ 

 سخنگو
1 --------  1 1 1 1 

 1 1 1 1  1پرسوزی 1 مرغ شکر 15

 2 مورچه 16
، 1موی سوزی

 1ارزن بهدمیدن
 2 1 1 2 
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ای هاز دیگر شخصیت پیرخرد های کهن الگوییبازنمودجداسازی : سومگام . 1-1-2

 قصهّ

های شناسي و به دست آوردن خویشکاریبحث در این است كه آیا پس از ریخت

ن در ای دانست؟ ي پيرخردالگویتوان بازنمود كهنرا ميموارد  ، همهقصّهها در شخصيت

  .پرداخت قصّهی هاجا باید به بررسي عميق ماهيت و عملکرد شخصيت

ش است و رهاننده. بخسبب كه نجاتآور و اميدآفرین است؛ بدین پيرخرد مژده

بخشندگي و ( رازآموزی) راهنمایيیاریگری، از سه خویشکاری  عبارتي دیگر،به

 ههایي كشخصيت ،های مردم ایرانفرهنگ افسانههای عاميانة قصّهبرخوردار است. در 

راهنمایي و یاریگری و بخشندگي برخوردارند  هایاز خویشکاریاغلب حيوان هستند و 

 یگریاری اتـحيوان ،ای عاميانهـهقصّه در الگوی پيرخرد باشند، زیراد بازنمودكهننتوانمي

 از خردی برتر برخوردارند و گویندميسخن كنند،ميعملكه مانند انسان  شونددیده مي

 نيحيوا شکل در روح كه بگویيمتوانيم مي ،موارد این در. كنندو قهرمان را راهنمایي مي

 (. 914: 9910یونگ، .ک: ر) «استشده پدیدار
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د بای .یگری و راهنمایي و بخشندگي دارندهایي كه خویشکاری یاراز ميان شخصيت

العاده، آگاه از رازها و رازآموز و راهنمای قهرمان دارای خرد خارق هم ؛یکدید كه كدام

كنند ميیاریها العاده هستند و قهرمان را در مبارزه با چالشاست. هم دارای توان خارق

بخشند تا در شرایط ميعنصر جادویي به قهرمان و هم در عين یاریگری و راهنمایي، 

  ها دسترسي داشته باشد.قهرمان بتواند به آن ،دشوار

، ، پرندة پيراسباز ميان بازنمودهای كهن الگویي پيرخرد چون؛  شود كهملاحظه مي

 ها از آنِ؛ سيمرغ،بيشترین بسامد نمونه مورچه، مرغ شکر و مرغيسپری، پيرزن، دیو، 

یاریگری، راهنمایي و  اریاسب، دیو و پری است كه علاوه بر برخوداری از سه خویشک

ا هالگوهای اساطيری و نمادگرایانه برخوردارند و مفهوم عميق كهنبخشندگي از ارزش

 و ار، مرغ سخنگو، عقاب، كلاغ، میيطلا ة، سگ، پرندريشبنابراین؛  دهند.ميرا انتقال

 روند.شمارميبه قصّههای مستقل شخصيت

  

 و ناخودآگاه جمعی های اساطیری و نمادگرایانهارزش. 5-1-2

ه ـتای برجسـهداسازی بازنمودبه جد ـتوانميي پيشينة اساطيری و نمادگرایانة ـبررس

-مکكدر ناخودآگاه قومي ایراني  قصّههای مستقل شخصيتدیگر از  پيرخرد الگویيكهن

 و مرغيس، پرندة پير، دیو، اسبچون؛  پيرخرد بازنمودهای كهن الگویي از ميان كند.

علاوه بر  است که سیمرغ، اسب، دیو و پری؛ از آنِ هانمونهبيشترین بسامد  مورچه

های دارای ارزشبرخوداری از سه خویشکاری؛ یاریگری، راهنمایي و بخشندگي 

 هستند. و نمادگرایانه هم طيریاسا

های ناخودآگاهانة متن و تحليل سطوح شناخت ارزش»الگویي؛ نقد كهنهدف 

: 9961)قائمي، « های اساطيری یا نمادگرایانه هستندكه حاوی ارزش نمادین آن متوني

های اساطيری همين ارزشرا  الگویيكهنبازنمودهای  و پنهان عميق اهيممفزیرا؛  (.99

 دهند.ميانتقالیا نمادگرایانه 
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 های ایرانیافسانهدر  الگویی پیرخردبازنمودهای برجسته کهن. 4-1-2

 ان از زمرةهایشبا توجه به بسامد نمونه سيمرغ، اسب، دیو و پری هایشخصيت گفتيم كه

ي برخبه تحليل  ،در ادامه های اساطيری و نمادگرایانه هم هستند.دارای ارزشبازنمودهای 

 پردازیم.مي آنان اساطيری و نمادین پيشينةنکات در 
 

 سیمرغ

 در فروردین یشت از طبيبي روحاني»رسد. مي به دوران اساطيریپيشينة حضور سيمرغ 

 «وارغنه»ای از موارد آن را با شود كه معنای آن عقاب است و در پارهیاد مي« سئنه»به نام 

های ماورائي سيمرغ پورنامداریان از ویژگي(. 61: 9961اند. )ر.ک: پورداوود، یکي دانسته

  (.9913.ک: پورنامدایان، ن) گوید.ميسخناو العاده و برخورداری از توان و خرد خارق

عطار و حتي متون فلسفي چون؛  الطيرمنطق ، چونپس از اسلام يمرغ در متون صوفيةس

-روایت عقل سرخدر  سهروردی ور دارد.ـحض ،شيخ اشراق صفير سيمرغو  عقل سرخ

پير را گفتم: شنيدم كه زال را سيمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاری سيمرغ »كند. مي

 (. 91: 9913)سهروردی، « شت. پير گفت: بلي درست استكُ

بيماراني كه در ورطة علت استسقا و دق »نيز آورده است:  صفير سيمرغدر  او 

 هفوليّ الطّحالةفي (. در 66)همان: « گرفتارند سایة او علاج ایشان است و مرض را سود دارد
است كه: منزلگاه سيمرغ در كوه قاف بر روی درختي است كه ميوة آن خاصيت هم آمده

. این پيشينة (10.ک: همان، نشود. )نميدرماني دارد. هر كس از آن ميوه بخورد بيمار 

 های نمادین و اساطيریكهن و حضور پيوستة در عرصة فرهنگ قومي، بيانگر ارزش

 .سيمرغ هستند شخصيت

و  ی یاریگری و راهنمایيهاخویشکاربا  ،هاقصّهچه در  ، چه در اساطير وسيمرغ

های عاميانه برخوردار است. قصّهها و ای در اساطير، افسانهاز جایگاه ویژه بخشندگي

دویي ای عنصر جابه گونهنکتة مهم این است كه اغلب عناصر جادویي فراخوانندة یاریگر، 

 بازنمودهای ترینبرجسته خود سيمرغ در واقع،كنند. ميیادآوریسيمرغ را پرسوزی 
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وی الگكهنبازنمود دیرینة نمونه عام و  و ایراني قوم ناخودآگاه پير خرد در الگویيكهن

 .رودميشمارپيرخرد به
 

 دیو

كند، دیو در معنای نمادین خود، نماد آیين گذر است، دنيایي كه غول از آن حفاظت مي

ه و .ک: شوالي)ر« ان رسيد مگر با استحالة درونيتودنيای دروني روح است كه به آن نمي

(. در سنت كتاب مقدس، دیو نماد نيروهای غيرعقلاني است. 941، 6: ج9911گربران، 

ریشة (. 941)همان، « نماد كاركردهای رواني، تخيلي... هستند»)همان(. همچنين دیوها 

: 9963.ک: زرشناس، نتوان بازیافت؛ )ای آن ميكاركرد دوگانه دیو را در مفهوم اسطوره

960 .) 

آمده است. در زبان فارسي نيز دیو در « خدا»های هندواروپایي به معنایدر زباندیو 

شد ولي این واژه در قدیم به گروهي از خدایان آریایي اطلاق مي» است. معنای خدا بوده

پس از ظهور زردشت و معرفي اهورامزدا خدایان قدیم  )دیوان( گمراه كنندگان و شياطين 

دیو در نقش یاریگر كه در بسياری از  ،(. بنابراین919: 9964)یاحقي، « خوانده شدند

 . دیو یاریگر و رازآموز و بخشندةگرددميازهای دیگر نيز آمده، به ریشة آریایي خود بقصّه

رد ـالگوی پيرخود كهنـبازنمي و بنابراین؛ ـآریای خدایان كهن عنصرجادویي، نماد

 شود.ميشمرده

 ، یافتندیو وارونه كاریشناخت )از جمله؛ دیو؛  شناخت باقهرمان  ،هاقصّهدر اغلب 

و پذیرش دیو، دیو به نماد نيروی یاریگر و قدرت محقق ( ...ودیو شيشة عمر  اشتندو 

دیو هنگامي  روی،از این ها.قصّهمانند؛ غول چراغ جادو در  شود.كنندة آرزوها دگرگون مي

ور حض قصّهدر  و بخشندگي عنصر جادویي های راهنمایي و یاریگریكه با خویشکاری

 شود.ميخرد محسوبالگوی پيریابد، بازنمود كهنمي
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 پری

های و یا ظرفيتالعاده های خارقصاحب جادو و نماد قدرت»پری در نمادشناسي نماد

تواند در یک آن تغيير شکل بدهد و بالاترین آرزوها را به طرارانة تخيل است. پری مي

 (. 196، 1: ج9911)شواليه و گربران،  «و یا تغيير بدهد ثمر برساند

و بخشندگي عنصرجادویي  خویشکاری یاریگری و راهنمایيدارای آنگاه كه هم پری 

ودی پری وج»گردد. های كهن خدابانوان و الهگان و خدابانوان آریایي بازميبه ریشه باشد،

 شود و با زیبایينمي دیده ،ا چشمـه اصلش از آتش است و بلطيف و بسيار زیبا ك

اما در اوستا جنس  ،تآدمي را مي فریبد. پری اغلب نيکوكار و جذاب اس ،اشالعادهفوق

: 9964، )ن.ک: یاحقي« مؤنث دیوان معرفي شده كه از طرف اهریمن گماشته شده...

166 .) 

آریایي های كهن خدایان و خدابانوان به ریشه ،های عاميانهقصّهاغلب در نيز  پری

الگوی و بازنمود كهنكنندة آرزوها گردند و نماد نيروی محققپيش از زرتشت بازمي

، انكه همانند خدای باشد يتواند نماد قدرت تخيل خلاقپری مي شوند.ميمحسوب پيرخرد

 .شوددر آن محقق مي مانیمحقق كنندة جهان خيالي هستند كه آرزوها
 
 اسب

 دانند. اسب معاني نمادینناخودآگاه یا روان غيربشری ميروانکاوان اسب را نماد روان 

 .نماد بيداری قوة تخيل است ،دارد. اسب در چهرة روشن خود دیگری هم بسيار گسترده

)شواليه و گربران،  ترین وجه روحنماد متعالي و (،939، 9: ج9911)شواليه و گربران، 

     .(933، 9: ج9911

بازنمود سيمرغ در ناخودآگاه جمعي بيش از همه دهند كه؛ ميها نشانداده

سيمرغ در انگارة  دارد. گویيبازنمود اسب پيوندبا  الگویي دیگری كهنبازنمودها

 اسب نماد روحدر این موارد  است.بر آن فرافکني شده یاشده و شخصيت اسب پدیدار

 .و روان ناخودآگاه پيرخرد نيز نماد روح است و روان ناخودآگاه و
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 هایافته ی ازتحلیل. 9-1-2

 بهنمود پيرخرد جستجوی دست آمده از ههای بهایي كه از تحليل دادهیکي از خوانش

 تخيل  بدانيم. شهود و بازنمودهای پيرخرد را بيان نمادین قدرت كهبود این دست آمد

كند؛ یکي به صورت منطق استدلالي و دیگری به ميذهن به دو صورت خود را بيان»

های قصّهنمود پيرخرد در ترتيب، بدین(. 99: 9961)كاسيرر،« صورت تخيل آفریننده

رون دبررسي ؛ از بِعد استبُعد  چندینتخيل از  شهود و قدرتنقش  عاميانه آشکاركنندة

 شهود دروني و یاریقهرمان در همة مراحل زندگي خود به  ؛دهدمينشانكه  قصّه يمتن

يرون دوم: از بعُد ب .پيروز شود زندگيهای ارترین چالشودشتواند بر ميتخيل آفریننده 

 ریتوان ذهن بشاز  ایجنبه ؛تخيلشهود و كاركرد  نمودی ازبه عنوان پيرخرد  ؛قصّهمتن 

  است.

ر دیاریگر بخش آگاه تخيل ، نقش دارد گيری شخصيتدر شکل و شهود تخيل

يابي ذهن و دستتخيل در زایایي  شهود و ،است فردیترشد و رسيدن به فرآیند پيمودن 

لق ختخيل در  شهود و نقشتوان به مي دیگر،از بُعد و... كارآیي دارد  های نواندیشهبه 

رد ـوی پيرخـالگود كهنـاز نمهم كه  هر تفسير دیگریپرداخت.  هـای عاميانـباوره

 كند.ارائهدر بارة آن های قابل استنادی دادهتواند مي قصّه ،باشيمداشته

   

 گیرینتیجه. 0

د ـنق و تـر اسـنکارناپذیاک ضرورت ـی یت ناخودآگاه جمعي بشرـشناخ ،امروزه

 در این. استكردهفراهم روایيرا در متون جمعي ناخودآگاه شناختي زمينة بررسي روان

ا هها، موقعيتبه صورت؛ شخصيت و قومي بشری بازنمودهای ناخودآگاه جمعي ،متون

برای جستجوی بازنمودهای  را این پژوهش روشيالگویي پنهان است. و نمادهای كهن

 است.پيشنهادكردهالگویي كهن

رای ب قصّهشناسي ریخت در كنارالگویي نقد كهن یريكارگبه ؛یپيشنهاد روش

 هبپژوهشگر را بتواند  تاالگوهای شخصيت در متن روایي است. شناخت نمود كهن
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؛ ابتدا ماهيت و عملکرد در این روش .باشد برراه ی متنيهااز داده تریهای روشنتحليل

 شناسانهریختبر بنياد این شناخت؛ با شيوة شناخت. باید از دیدگاه یونگ الگوها را كهن

 يمتنهای وری دادهآپس از جمع پرداخت.ها قصّهها در به بررسي خویشکاری شخصيت

 و قصّهی های شخصيتهاكه ميان خویشکاری يیهابا سنجش شباهت هااز خویشکاری

 حلةمردر ها را پيداكرد. الگوهنك بازنمودتوان مي بينيم،مي هاالگوكهن و عملکرد ماهيت

 یرياساط هایبا توجه به ارزش دومو در مرحلة  خویشکاری شخصيت بر اساس نخست،

 آن ةـبرجست هایبازنمودوان ـتمي، تـي شخصيالگویكهنای ـنموده يـو نمادشناس

 رسيد. یاتازه ها به شناختا تحليل یافتهب ،سرانجامت و را یاف های شخصيتالگوكهن

 روش دهندة چگونگي كاربردنشانای كه برای ارائة نمونه ،در این پژوهش

مجموعة از  قصّه 11الگوی پيرخرد، در های كهنبازنمودبه بررسي پيشنهادشده باشد، 

 . پرداختيمهای مردم ایران فرهنگ افسانهنوزده جلدی 

 هاهها، افساناسطوره خلق در یيالگوكهن بازنمودهای پنهان نشان دهندة نقش هایافته

با خرد پيروی ـكهن الگداد كه  مطالعة موردی نشانت. ـاس ی عاميانههاقصّه و

 قهرمان شود كهمي قصّهگاه وارد آن ،بخشندگيهای راهنمایي و یاریگری و خویشکاری

 نمود ،. همچنينساز را نداردسرنوشتحياتي و های توان گذر از چالشبه خودی خود، 

پنهان  حضوری پيوسته و ،ر به قهرمانبا بخشيدن عنصرجادویي فراخوانندة یاریگ پيرخرد

 دارد.  روایتدر 

ناخودآگاه جمعي و قومي در  پریتوان گفت؛ ســيمرغ، اســب، دیو و ميدر مجموع 

 یربش ذهن ناشناختةتوان  ها نماد قدرت ناشناختة ناخودآگاه جمعي وقصّهما به اسـتناد 

چه را كه آن باشدتخيل  شـهود و العادةقدرت خارق نماد تواندپير مي هسـتند. به عبارتي،

 فریند. بيآخيال شهود و در جهان  يمتحقق آن نيستشناخت و قادر به  ،در عينيت

یــاریگر همواره عنصـــر جــادویي فراخواننــده  نمودهــای پيرخرد همــة در کــهاین

ناشـــناختة  هایاشـــکال و شـــيوه همان یا ،جادو نقش بيانگر تواندمي ،شـــودميدیده

 دخو هادریافتها و گونه تحليلدر نهایت این باشد.ناخودآگاه جمعي  قدرت ندةفراخوان
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 تطبیقی ادبیاّتپژوهی در حوزۀ  عطاّرآسیب شناسی مقالات 

 )مقالة پژوهشی(
 الهام گنج کریمی

 دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیّات فارسی دانشجوی دکتری 

 1تقوی محمدّدکتر 
 دانشگاه فردوسی مشهدی زبان و ادبیّات فارسدانشیار 

 دکتر احسان قبول
 دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیّات فارسی استادیار 

 :چکیده
 ،ت آثار و اشعارشفارسی است که به جهت اهمیّزبان یکی از شعرای بزرگ نیشابوری  عطّارین الدّشیخ فرید

ترین تحقیقات و یکی از ضروریوی صورت گرفته است. های بسیاری دربارۀ آثار، احوال و افکار تاکنون پژوهش

نوشته  عطّار پیرامونفی و بررسی انتقادی مقالاتی است که پژوهی شناسایی، معرّ عطّارمطالعات بنیادی در عرصۀ 

ر وی از منظر تطبیقی و آثا عطّاربه بررسی انتقادی مقالاتی که در مورد تا کوشش شده  ،شده است. در این مقاله

 ت و ضعف این مقالات تعیین شود.و نقاط قوّاند، پرداخته نگارش یافته

و در  اندشدهتطبیقی نقد و ارزیابی  ادبیاّت ۀپژوهی در حوزعطّاردر این بررسی، سی و چهار مقالۀ مرتبط با 

نگری، علمی و جزئی تعدم دقّمواردی همچون فقدان روشمندی در پژوهش و ساختار علمی مقالات،  ،نتیجه

ی به علل و چگونگی آنها، نادیده توجهّها و کمها و گزارش آنبه شباهت توجهّاری و تکر هایپرداختن به موضوع

 های جدید یا آشنایی ناقص بانظریهّر از یکدیگر، نادیده انگاشتن ها، عدم تعیین دقیق تأثیر و تأثّگرفتن تفاوت

 ایم. هایی بوده که به آنها دست یافتهترین کاستیآنها، از مهم

 شناسی مقالات.، آسیبتطبیقی ادبیاّتپژوهی،  عطّار: واژگان کلیدی

                                                           
  :91/91/9991تاریخ پذیرش نهایي:                              9/91/7991تاریخ دریافت مقاله 

 taghavi@ferdowsi.um.ac.ir: مسئول ةنشاني پست الکترونيکي نویسند - 9
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 مقدمّه -9

بسياری از پژوهشگران داخلي و  توجّهاز شاعراني است كه زندگي و شعر او مورد  عطّار

های هنری و زباني و اشتمال بر مباحث فکری و معرفتي تخارجي قرار گرفته است. قابليّ 

های او از حيث منظومه. است توجّهرای این جلب ای بعامل و زمينه عطّارگوناگون در آثار 

 ،و بجز اسرارنامه تفاوت داردبا شاعران عارف قبل و بعد)سنایي و مولانا(  پردازی نيزداستان

های خواننده با یک داستان اصلي)كلان داستان( مواجه است كه داستان ،عطّار در دیگر آثارِ

 هن قصه در قصهت كشوند و همان سنّميآن و به جهت تکميل مباحث نقل  دیگر در درون

طرحي از پيش اندیشيده برای داستان و مطالب و محتوای  ،اغلب عطّار. یابدادامه مي 

علاوه بر  برانگيز است.تأمل از حيث صورت و محتوا ،و از این رو تشکيل دهندة آن دارد

ات بسياری در های تطبيقي در ایران شکل گرفت، مقالكه نخستين پژوهش سياز دهة این 

به آثار و شخصيتهای  ،بتدریجكه  پيوند بين آثار ادبي ایران با سایر ملل نوشته شده است

 هاست.تیکي از آن شخصيّ عطّارگذار ادبي فارسي زبان پرداخته شد و تأثير

نامه و مصيبت ،يرالطّنامه، منطق)الهيعطّارچهارگانة متعلق به ی هايان منظومهم از

ت تفسيرهای چندگانه به سبب قابليّ رمزی و تمثيلي  ةمایير با درونالطّنطقم ،اسرارنامه(

و بر آثار نویسندگان ، مختلفي را موجب شده يو عرفان كه مباحث فکریعلاوه بر این

های تأثير داشته است و همين موضوع باعث گردیده تا در پژوهشنيز ها شاعران دیگر زبان

شاعر و ( (Ted Hughesهيوز  پذیری تدتأثيربه عنوان مثال  رد.قرار گي توجّهقي نيز مورد يتطب

با استناد به گفتة خود او،  «شعر كلاغ»در مجموعة الطّير عطّار از منطقليسي نویسندة انگ

 امری مسلّم است. 

مدل شعری من در واقع، برگرفته از »گوید: مي ،د حسيندر مصاحبه با امز وی

بود، موجودی  شاعر صوفي ... در پس ذهنم ایدة چنان سفری عطّاراست ، كتاب  الطّيرمنطق

  .(64: 9919، باقری«)الطّيرمنطقي از پرندگان كند، درست مثل یکكه راهي را آغاز مي
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سفر  (Decameron) «دكامرون»ایتاليایي نيز در كتاب  ةنویسند (Boccaccio) وكاچيوب

سير و سلوک »در نوشتن  (John Bunyan) دهد. جان بانياناثر قرار مي ةمرغان را دستمای

هنگام  ( (Ibsenنتأثير گرفته است. ایب عطّار الطّيرمنطقاز   (Pilgrim's Progress) «زائر

بوده است. در  عطّارتأثير عرفان شرقي و خصوصاً تحت (Brand) «براند» ةنگارش نمایشنام

حقيقت و رستگاری  این نمایشنامه، براند به سان سي مرغ سرگشته است كه در جستجوی

اثر موریس « پرنده آبي»كند و شعارش رسيدن به جاودانگي است. به سمت قلعه حركت مي

 عطّار الطّيرمنطقر از متأثّنيز ، نویسنده و متفکر بلژیکي ( (Maurice Maeterlinckمترلينگ

 ةلگو برداری باخ را با روایت ترجماگر ا (.961: 9964، وپاست )قاضيار ادبياّتدر 

 ةذهني این نویسند ةر زمينب الطّيرمنطق ةمستقيم و با واسطم، تأثير غيرنپذیری الطّيرمنطق

توان نادیده گرفت )كوپا و همکاران، نمي را« جاناتان مرغ دریایي»آمریکایي در نگارش 

9991 :11.)  

دربارة  ،شهير فرانسوی نویسندة( Maurice Barres)سخن موریس بارس  ،در این زمينه

زیباتر باشد و این  الطّيرمنطقشناسم كه از ای نميمن شعر عارفانه»شنيدني است:  الطّيرقمنط

شعری است  الطّيرمنطق ،راستيها به پرواز درآورد. آری! بچنين خواننده را به سوی كهکشان

نوردد و آدم خاكي را به ای از مرغان اسرارآميز فضای لایتناهي را در ميكه همچون دسته

 (.676: 9979)حدیدی،  «.رساندكبریایي ميعرش 

. با اندپرداخته الطّيرمنطقپيرامون رجمه و تحقيق به ت نيز بسياری از خاورشناسان 

به این  توجّه ،جمعه محمدّق( توسط بدیع . ه. 9694به زبان عربي) عطّار الطّيرمنطقترجمة 

ران معاصر عرب تحت تأثير جا كه برخي شاعتا آن ،اثر شگرف در جهان عرب نيز بيشتر شد

این اثر  اشعاری به نام او سروده و شگفتي خود را نسبت به عطّارمضامين شعری و افکار 

کي از این م مصر ی. م( شاعر نسل دو9166ّاند. احمد سویلم)بزرگ عرفاني ابراز كرده

شهرت و كاربرد آشکار آن در شعرش  عطّارگيری از ميراث عرفاني شاعران است كه به بهره
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 كلِّ  ،.( برای نخستين بارمGarcin de Tassy  9761-9967)در فرانسه گارسن دوتاسي دارد. 

: 9979آشنایي فرانسویان با این اثر را پدید آورد )حدیدی،  ه كرد و زمينةرا ترجم الطّيرمنطق

 چون هانری دو مونترلان، ویکتورساز تأثيرپذیری بزرگان شعر و ادب فرانسه زمينه ( و691

، 699)همان: . گردید عطّاربا  ارمان رنو، موریس بارس و آراگون هوگو در افسانة قرون،

669 ،641 ،679 ،699.) 

از منظر  پژوهي عطّارة ی و علمي به حوزورود جدّ زمينة عطّارثار آها از ثيرپذیریاین تأ

  .اهم كردرا فرسایر ملل و نویسندگان با شاعران  عطّارآثار  ةمقایس تطبيقي و ادبياّت

 

 پژوهش ۀلمسأ -7

 تواند به بازخواني وعرفان مي و ادبيّات ةدانشگاهي در حوزنو در مطالعات رویکرد 

تا  های تازهرویکردهای اخير این ینکه طي دهه. ابينجامدمطالعات ادبي  نوآوری در عرصة

از این ي حاصل توانسته است به نوآوری در درک بهتر آثار كمک كند و آثار پژوهش حدچه 

این  و تحليل دارد.بررسي  موضوع مهمي است كه جای ،خود ،رویکردها چگونه هستند

 ادبيّاتدر موضوع  پژوهيعطّار ةكه مقالات حوزاین نکته  روشن كردنپژوهش درصدد 

كه و این انجام شدههای مناسب این حوزه و روش يارهامطابق با مع تا چه اندازه تطبيقي

 مسألة این مقاله است.يث كم و كيف چه وضعيتي دارند مقالات منتشر شده از ح

 

 روش پژوهش -9

 گيری از سه جنبه انجام شده است:نمونهابتدا در این تحقيق 

به نگارش در  9916تا پایان سال  9996سال  در فاصلة مقالات ،از حيث زماني -9

 .اندآمده
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دانشگاهي ت دانشگاهي و غيرامجلّ  دامنة پژوهش این مقاله، ،اتمجلّ ،از جنبة اعتبار -6

 .است مرتبط با تحقيقات ادبي

ها، به بررسي تطبيقي در واژهتي كه بر اساس عنوان و كليدمقالابه  ،موضوعياز جنبة  -9

 توجّه اند،پرداختهنيشابوری  عطّارین الدّها، نظرات و اشعار شيخ فریدآرا، اندیشه خصوص

 شده است.

ي آنها زیابي كلّربه ا ،گرفته و در نهایت ، صورتاتبررسي و نقد مقال ،در مرحلة بعد

 پرداخته شده است.

 

 پژوهش پیشینۀ -6

ي آسيب شناسي ادبيّات تطبيق»مقالة عليرضا انوشيرواني  به عنوان پيشينة تحقيق مي توان از

تطبيقي و اختلاف  ادبياّتسير تحولات نظری  ،آن توجّهمحور  كه نام برد (9991)« در ایران

های های نظری و روش شناختي پژوهش ربارة آن در غرب و طرح برخي آسيبنظرها د

فقدان روش پژوهش در مطالعات  » وندتورج زینيمقالة  تطبيقي در ایران است. ادبياّت

 ادبيّاتهای های پژوهش( به بيان برخي چالش9919) «تطبيقي ادبياّت عربي و فارسي

 فرزانه عربي پرداخته است. همچنين مقالة  _ي تطبيقي  فارس ادبياّتت تطبيقي با محوریّ

انتشار  (9916)« ایران دهة هشتادتطبيقي در  ادبياّتبررسي انتقادی مقالات »علوی زاده 

 نظریّهتطبيقي در دهة هشتاد است و فهم ناقص  ادبيّاتكه تمركز آن بر بررسي مقالات  یافته

 است.  كردهایراني را روشن توسط پژوهشگران 

سابقه و  عطّارخصوص بررسي مقالات تطبيقي مرتبط با موضوع احوال و آثار  اما در

مقالات این حوزه و فقدان  تاهميّ با توجه به  .ای انجام نشده استمطالعة منتشر شده

به  توجّهبا پيشين  ةپژوهشگران به مقالات نوشته شد مراجعه نکردنلاعات و بندی اطّ طبقه
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-های خاصشناسي و نقد مقالات حوزهسيبآ ،ی منتشر شدههامقالهو  اتمجلّتعداد افزایش 

 .رسدبه نظر ميضروری  پژوهي عطّارتر مانند 
 

 های تطبیقیپژوهشت ضرورت و اهمیّ -5

در  ادبيّاتشکل گرفت به بررسي تلاقي  تطبيقي كه در اوایل قرن نوزدهم در فرانسه ادبياّت

وابط تاریخي داد و قي در گذشته و حال و رتطبي ادبياّت ةهای گوناگون، روابط پيچيدزبان

به مطالعة ها، افراد و های فکری، مکاتب ادبي، موضوعهای هنری، جریانستدها در حوزه

 (91: 9911، ژونپردازد )مي ملل متفاوت و نشر آن ادبياّترات بين نویسندگان یا ثّأتأثير و ت

ری پي برد و بش ةبخش اندیشتبه نقاط وحد ،توان بيش از هر چيزمي ،آن ةبه وسيل كه

و ملل  دیگر اقوام ي را از مضامين و آثارر نویسنده و شاعر ملّثّنحوه، درجه و مواد تأثير و تأ

ر این داد و د .(961: 9941كوب، زریّن  ؛644-647: 9971اسلامي ندوشن، ر.ک. ) .دفهمي

فات و بازیابي، تصرّ فرهنگي، به همراه - جغرافيایي دیگر حوزة بهستد، ورود آثار ادبي 

در غير این صورت اگر عيناً و بدون دخل و  و فکری و ادبي، مهم است هایدگرگوني

 گيرد.تطبيقي قرار نمي ادبياّت ةف و دگرگوني اخذ شود، در حوزتصرّ 

و زبان آثار ادبي و ي و زباني پشت سر گذاشتن مرزهای ملّ ،تطبيقي، مهم ادبيّاتدر 

ها به مرور ادبياّتتمام » (Goethe)است. به قول گوته يای و جهانهای منطقهنفوذ در عرصه

 از این ؛(91: 9976)گویارد، « كننديشان را تجربه ميهای ملّ، پا نهادن به خارج از مرززمان

كند و بي دليل نيست كه از آن ها را به هم نزدیک ميتتطبيقي، ملّ ادبيّاتهای پژوهش رو

یاد   History of international relation literature)) «الملليتاریخ روابط ادبي بين »به 

آن و كامل كنندة  ادبياّتتطبيقي قسمتي از تاریخ  ادبياّتبنابراین  .(91و 7 اند )همان،كرده

در پردازد و اختلاف زبان های دو یا چند اثر ادبي ميها و تفاوتشباهت است كه به بررسي

 (.19: 9994رل، های تطبيقي است.)شوهشبين آثار ادبي شرط اصلي پژو
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 و آثار او عطاّر مربوط بهتطبیقی  مقالات -4

اخلاق، دین، عرفان و  در حوزة اوشمول آثار پيام جهان در كنار عطّارت زبان ذابيّج

آماری  جامعة های تطبيقي فراهم آورده است. مناسبي را برای بحث زمينة پردازی ویداستان

 در 9916تا  9996های مقاله است كه طي سال 96شتمل بر در پژوهش پيش رو، م

 است:موارد این شامل شده بررسي مقالات  اند.هشدداخلي به زبان فارسي چاپ های نشریه

 . (9996سي )ي، ابوالحسن امين مقدّ ین حلّالدّو صفي عطّارمدایح نبوی  مقارنة (9

 . (9996واردی ) زریّن، الطّيرقمنطدیسه و مرغان وبه سفرهای ا : نيم نگاهيبازگشت (6

مرندی، ناهيد  محمدّد سيّ ها،ها و شباهت: نگاهي به تفاوتالطّيرمنطق( كمدی الهي و 9

 . (9991) احمدیان

رحيم  نيشابوری، عطّار الطّيرمنطقبا  تطبيقي درام اجتماعي ویکتور ترنر بررسي (6

 . (9994) نيا، زهرا حيدریفرخ

فاني در فضيل عياض ر هوگو )بررسي تطبيقي نماد شخصيت عرو ویکتو عطّارشيخ  (1

 . (9997، مجيد یوسفي بهزادی )و ژان والژان(

هوگو، زینب  رونق ةو افسان عطّار الطّيرمنطقتطبيقي  و مطالعة ( بررسي4

  .(9997مشتاق)

 . (9997ی )محمدّاستراليا، هاشم  و عطّار الطّيرمنطقکس تا نيوف ة( از منظوم7

براند،  ةرقي در نمایشنامگرایي شپای عرفان جستجوی حقيقت و رستگاری: ردِّ( در 9

 . (9999) ، فاطمه مدني سربارانيعطّار الطّيرمنطقن با نگاهي بر اثر ایبس

الله طاهری قدرت  ،كگورری كيسورن نيشابوری و  عطّاردیدگاه ( شهسوار ایمان در 1

(9991) . 

تقوی  محمدّ ،ي داستان شيخ صنعان و فاوست گوتهبررسي تطبيق: ( از كعبه تا روم91

(9991) . 
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تطبيقي عشق در عرفان قدیس آگوستين و  ةادیان )مقایس ةني( انعکاس عشق در آی99

 . (9991زهرا كوشکي )، نيشابوری( عطّار

ادات السّفاطمه كوپا، بهجت، باخ ریچاردتا جاناتان مرغ دریایي  عطّار الطّيرمنطقاز ( 96

 .(9991)  ممقدّ غضنفری الحهحجازی، ص

 ين پناهيهم ،نو متيوليپم عطّارین الدّر نزد فریدشيوه آموزش تفک ة( بررسي و مقایس99

(9911) . 

الصبور، ي صلاح عبدهای بشر حافیادداشت ةقصيددر  عطّار الطّيرمنطق( بازتاب 96

 . (9911فرامرز ميرزایي، مهدی شریفيان، علي پروانه )

 . (9911) فنا و بقا. مریم بختيار ةلدر مسأ عطّاره ابن عربي و سي دیدگا( برر91

 ه آبي از موریس مترلينگ با منظومةپرند طرح و محتوای نمایشنامة تحليلي ة( مقایس94

 . (9911تيان )محبوبه همّ نصر اصفهاني، محمّد، عطّار« الطّيرمنطق»عرفاني 

بيقي ساختار و محتوای از سيمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون )بررسي تط (97

 . (9919غلامي ) ، ابوالقاسم رادفر، شفقو دژدرون( الطّيرمنطق

رضا محمّدارتا با حکایت شيخ صنعان، زهره مشاوری، تحليلي رمان سيذ ة( مقایس99

 . (9919نصر اصفهاني )

نيشابوری ، مهدی  عطّاربي و شناسي عرفاني ابن عرلوح و قلم در جهان( جایگاه 91

 . (9919) زماني

غضنفری  ی بدر، صالحمحمّدبزرگ باخ، نرگس  مرغ ةدر آین عطّارسيمرغ  ة( اسطور61

 . (9919م )مقدّ 

و نسيب  الطّيرمنطقنيشابوری در  عطّار( جستاری تطبيقي در مراحل سفر عرفاني 69

 . (9919مفرد نياسری)رم، محسن سيفي، فاطمه لطفي ریق إعریضه در علي ط
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 ادبيّاتمطالعات نيشابوری،  عطّاری و معرّی در شعر ابوالعلا( نوستالژی فلسفي 66

 . (9916) ن، مسلم رجبيتطبيقي، مهدی ممتح

 ةهای نمایشنامنيشابوری با شخصيت عطّار الطّيرمنطقهای تطبيقي شخصيت ة( مقایس69

 . (9919) راشاد، شهریار سعيدیخی خسرو سيمه، گودو، اثر ساموئل بکتدر انتظار 

، علي نياامير علي، نيشابوری و اسپينوزا عطّاروحدت وجود از دیدگاه  ة( اندیش66

 . (9916گراوند )

علي ، نجليهای پاتیوگا سوترهو  الطّيرمنطق ( بررسي تطبيقي مراحل سلوک در61

 . (9916شهير ) شهير، رضا صادقي صادقي

 نظریة براساس ولنة كاريسوی آیبا آليس در آن  عطّار الطّيرمنطقسيمرغ ة ( مقایس64

 . (9916) ای، مسعود روحاني، سهيلا غلامپورتقارن آیينه

ارتا و حکایت شيخ صنعان، اسحاق سي تطبيقي مفهوم سلوک در رمان سيذ( برر67

 . (9919) طغياني، زهره مشاوری

، حدیث دارابي، یحيي معروف عطّارسي از لام مقدّالسّین عبدالدّثيرپذیری عز( تأ69

(9919) . 

 . (9919باقری ) نرگس ،هيوز تد شعر كلاغ ةتا مجموع عطّار الطّيرمنطقاز ( 61

نيشابوری، حسن  عطّاريری و اسراء و معراج در مدایح نبوی بوص ( بررسي تطبيقي91

 . (9916اد منيجي)فؤسرباز، 

، حکمت شاهرخ، ربری اثر چوسِهای كانترداستانو  عطّاراثر  الطّيرمنطق( نقد تطبيقي 99

 .(9916) پریزادمریم 

 . (9916) ندیقرون، معصومه ز ةدر افسان عطّار الطّيرمنطقثير ( بررسي تأ96

 عطّاراز « قعشوق في المدائن الالشّ»پذیری احمد سویلم در مجموعه ثير( تأ99

 . (9916) رحيمي پور، یحيي معروف راسا ،نيشابوری
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ی ممتحن، محبوبه و، مهدر و یک شب بوكاچيو هزا عطّار( بررسي تطبيقي پارسا زن 96

 .(9916زاده )مسلمي

 

  نقد مقالات -0

 نقد و بررسی از منظر پشتوانۀ نظری  .0-9

ماید. چارچوب یک علم و قلمرو موضوعي و نحوة تحقيق در آن را مشخص مي ن ،نظریّه

دید خود را نسبت به موضوع تعيين كند،  ةمي تواند زاوی نظریّهپژوهشگر با تکيه بر 

د. های تحقيق فراهم آورو پاسخي سنجيده برای پرسش مناسب را در نظر بگيردی هافرضيّه

های خطادار شناختي، مانعي برای جلوگيری از كاوشپایبندی به چارچوب نظری و روش

درک نادرست و یا ( 99: 9916)علوی زاده، های نادرست از تحقيق است.نتيجه بشری و

در حوزة ولي . كندای وادار ميبه خطاهای پيچيدهگر را نادانسته ، پژوهشنظریّهبدفهمي 

و مرز كار و انتظارات  تواند حدّن ميکا به نظریة خاص و معيّهای تطبيقي اتّپژوهش

، كه بایدآنچنان نظریّهبه  شده بررسيدر بسياری از مقالات ولي  ،مخاطبان را شکل دهد

 توجّهام نظریة این حوزه كد هوم نيست كه نویسنده/ نویسندگان بنشده یا معل توجّه

بندی دقيق مباحث در مواردی نویسندگان مقالات به اغراض مقایسه و صورت اند.داشته

اند. سخني به ميان نياورده هاو شباهت هاوتاند یا از چرایي و چگونگي تفااعتنا نداشته

رستي تبعيّت دهتطبيقي ب ادبياّتدیدگاه مکاتب موجود در حوزة و  نظریّهاز علاوه بر این 

  اند.نکرده

تا جاناتان مرغ دریایی ریچارد  عطاّر الطّیرمنطقاز »مقاله  ةبه عنوان مثال در مقدم

 لي ایو شورـتطبيق ادبيّاتاب ـكت ، ازرـي تطبيقي دو اثـرای بررسـنویسندگان ب ،«باخ

(Yves Chevrel) ادبيّات»اند و به این گفته شورل كه پرداز فرانسوی بهره برده نظریّه 
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های فرهنگي وضوعاتي است كه برخاسته از زمينهای متطبيقي مطالعه و بررسي مقایسه

 ،. بنابراینانداستناد كرده( 11: 9919، به نقل از كوپا و همکاران،61)شورل « اندمتفاوت

بند به مباني و اصول مکتب فرانسه مواجه شود ولي این اننده انتظار دارد با پژوهشي پایخو

تأثير و بحث نویسنده نتوانسته  زیرا ؛ش با روش شناسي مکتب فرانسه هماهنگي نداردپژوه

شباهت  مسأله،این  برای حلِّ و تبيين كند تطبيقي فرانسه است ادبيّاتكه اصل مکتب  را رتأثّ

ری و ذاتي فطهای باید گرایش»نویسد و مي گيردميو اثر را از نوع توارد در نظر ميان د

و  الطّيرمنطقت ا خودآگاه به كمال جویي و انسان كامل، سبب پدید آمدن بينامتنيّ آگاه یناخود

نيز اشاره گيری نتيجه در. (19: 9919)كوپا و همکاران،« جاناتان مرغ دریایي شده باشد

ترجمه، مهاجرت و هر دو اثر است كه  نمادهای مشترک پرنده و سفر، مرگ»كند مي

؛ بلکه این این نمادهای مشترک ندارد شي در پدید آمدنرویارویي و نبرد بين اقوام نق

نظر از درستي یا نادرستي این صرف  .(47)همان : « شاعر دارددر ناخود  ریشهها همانندی

است كه باید به آن  ای، هماهنگي بين بنيان نظری پژوهش با ساختارِ روش آن، مسألهسخن

 .شدمي پرداخته

و  الطّیرمنطقنیشابوری در  عطاّرراحل سفر عرفانی جستاری تطبیقی در م»در مقالة 

كه این بررسي بر اند نمودهنویسندگان در چکيده اظهار  ،«نسیب عریضه در علی طریق إرم

كه  اندكردهنشان خاطر ةمقدمّپذیرد و در صورت مي یيتطبيقي آمریکا ادبيّاتاساس مکتب 

توان به این نکته دست یافت كه در مي ،مکتب آمریکایي بيان شدهاتي كه در مطابق با نظریّ»

بلکه  ؛شودي نميتوجّهر مختلف بر مبنای اصل تأثير و تأثّ ادبياّتبه روابط ميان  ،این مکتب

: 9919)سيفي و همکاران، « اصالت دارد، اصل تشابه و همانندی است ،آنچه در این مکتب

علي طریق ارم  ةضه در قصيده تأثيرپذیری نسيب عریصراحتاً ب ،( ولي در پاراگراف بعد19

نویسندگان روش بررسي و تطبيق  ،های تحقيقو در پرسش شدهاشاره  الطّيرمنطقاز 

قي فرانسه تطبي ادبياّتمبتني بر مکتب را براساس مکتب آمریکایي را كنار گذاشته و سؤالاتي 
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 استن آثار ادبي و چگونگي و دلایل آتاریخي پذیری كه اصل آن بر تأثيرگذاری و تأثير

ميزان اثر پذیری شاعر عرب )نسيب عریضه( از شاعر  (9 :اندبدین صورت، مطرح كزده

ر از ( وی در كدامين مراحل سفر خویش متأثّ 6( تا چه اندازه بوده؟ عطّارپارسي زبان )

( ( و 19همان، «)پذیری را به نمایش گذاشته است؟بوده و چگونه این اثر عطّارهای اندیشه

ه درستي مشخص را ب عطّاراند ميزان تأثيرپذیری نسيب از ندگان نتوانستهنویس ،در نهایت

 عطّار الطّيرمنطقای گذرا به الهام گرفتن نسيب عریضه از يری اشارهگدر نتيجهتنها، نمایند و 

و  نداال دوم تحقيق نيز پاسخي ندادهسؤ و به اندكردهعلي طریق إرم  ةدر سرودن قصيد

ي بر مبنای كلّ ةری و ذكر دلایل آن تنها یک مقایساشتراكات فک بدون اشاره به جزئيات

  اند.انجام دادهها را شباهت

ق برای فهم ل در منابعي كه محقّتطبيقي و تأمّ ادبياّتبررسي فهرست منابع مقالات 

گر از ه معياری برای تشخيص پيروی تطبيقدر پژوهش خود از آن بهره گرفت نظریّه

 و هزار و یک عطّاربررسی تطبیقی پارسا زن »در مقالة  .تطبيقي است ادبيّاتهای نظریّه

مقاله واژه  علي رغم اینکه در عنوانِ به مانند اكثر مقالات مورد بررسي ،«شب بوکاچیو

در تطبيقي  ادبياّتمنابع موجود در حيطة نظری یا كاربردی اثری از  اه، امّذكر شد« تطبيق»

های ای موارد تفاوتها و در پارهسندگان به بررسي شباهتنویهمچنين  شود.مقاله دیده نمي

خود،  پژوهشي روش ةارائ بدوناند و شب پرداخته عناصر داستان پارسا زن و هزار و یک

 اند. اقدام كردهمصادیقي از دو داستان  با اشاره بهها، ها و شباهتبه بر شمردن تفاوت ،صرفاً

این حوزه  انگذار هستند از جمله اینکه پژوهشگريرتطبيقي تأث ادبيّاتعوامل مختلفي در 

تطبيقي و  ادبياّتد و آیا برداشت درستي از نتطبيقي در نظر دار ادبيّاتچه تعریفي از 

ها و اشارات گذرا و كنار و یا صِرف پرداختن به برخي شباهتد؟ نتعاریف مربوط به آن دار

گردد  توجّهتطبيقي  ادبياّتکاتب هم آوردن شواهد مثالي بدون آن كه به هيچ كدام از م

 د پژوهشي مناسب را ارائه نماید؟نتوامي
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بررسی تطبیقی اسراء و معراج در مدایح نبوی بوصیری و »به عنوان مثال در مقالة 

اسراء و  ةستند كه به بررسي تطبيقي دو مؤلفنویسندگان در پي آن ه ،«نیشابوری عطاّر

ولي روشي را كه مبتني بر یکي از مکاتب  ،زندبپردا عطّارمعراج در مدایح بوصيری و 

تنها با استفاده از روش توصيفي و استشهاد به ابيات اند و تطبيقي باشد مدِّ نظر نداشته ادبياّت

 ویبَدر مدایح نَپس از آن این دو مقوله را مختلف ابتدا اسراء و معراج در مدایح بوصيری و 

های دو ها و تفاوتشباهت ای ازخلاصهبه  ،صرفاً همگيری و در نتيجه اندمرور كرده عطّار

 زیرا است؛ قایسه تطبيقي به كلي فراموش شدهاصل م ،مقاله متندر  .انداشاره نموده اثر

 (پيامبر )صاز منظر كاربرد داستان اسراء و معراج به صورت جداگانه را اشعار این شاعران 

  اند.كردهبه خود خواننده واگذار  را و مقایسهآورده 

داخلي همين موضوع است كه  تطبيقي ادبياّت مقالات یکي از مشکلات آشکار در

دو خالق اثر بحث كند و در  كند باید جداگانه دربارة دو اثر یار ميتصوّ نویسندة مقاله

مناسب با و روش  نظریّه در حالي كه استفاده از ؛ها بپردازدها و تفاوتهتبه شبا گيرینتيجه

اختلافات و  اتمشتركتا اولين گام در یک پژوهش تطبيقي است  نظریّهبه  ایبندیپ و البته آن

 .شودتحليل  ،بدرستي دو اثر

 

  یروشمند وساختار علمی برخورداری از نقد از منظر  .0-7

ساختار درست نداشتن رد، دادر مقالات مورد بررسي  هایي كه نمود بيشترییکي از كاستي

گذار بوده ثيرها تأگيری مقالهها و نتيجهحليلله در تاین مسأست كه نبودن آنها روشمندو 

ات تحقيق، فقدان بيان یا فرضيّ فرضيّهي و مشخص نبودن شال پژوهسؤنکردن طرح  است.

و عدم دریافت  هگمي خوانندرد، موجب سرو دقيق مناسبتحقيق  پيشينةنداشتن له، مسأ

 :پردازیمشده مي هایي از مشکلات یادونهنمبه  ،هدر ادام د.شومناسب از مقالات مي نتيجة
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ه پس از بيان نویسند ،«فنا و بقا ۀلدر مسأ عطاّرسی دیدگاه ابن عربی و برر» در مقالة

بدون بيان مسأله و روش  ،فنا و بقا در سير و سلوک ةلأمسبارة درای كوتاه مقدمّهچکيده و 

های مستقيم و ی نخستين با نقل قولدر كلام عرفافنا و بقا  ةبه بيان توضيحاتي دربار ،تحقيق

را به طور مجزا در دو عنوان جداگانه فنا و بقا  ،پي در پي از كتب صوفيه پرداخته و در ادامه

كه خواننده بي آنکه  كردهبا آوردن شواهد مثالي متعدد بيان  عطّاریدگاه ابن عربي و داز 

ة اصلي تحقيق كدام فرضيّال و سؤو  هستبداند هدف نویسنده از ارائه این مطالب چه 

گيری از رگونه نتيجهبدون ههم در انتهای مقاله شود. مي مواجه با انبوهي از مطالب ،است

 . یابدمقاله پایان ميمطالب مطرح شده 

سیمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون )بررسی تطبیقی ساختار و محتوای  از» در مقالة

 اليسؤ مقاله ةنویسندگان در چکيد نيست. روشن روش پژوهش، «(و دژ درون الطّیرمنطق

)رادفر  «دو اثر چيست؟ یيهای ساختاری و محتواها و تفاوتشباهت» :اند كهمطرح كردهرا 

رسش پاسخ این پ ،هاآن بررسي تطبيقي»اند كه نوشتهجا و در همان (11: 9919و همکاران، 

بلکه در  شودنميمي مطرح لال پژوهشي در چکيده مقاله عسؤ ،لاًاوّ .) همان(«خواهد بود

 ،پژوهشي برای سؤال ،ثانياً ؛دشوهای تحقيق آورده ميپرسش از بيان مسأله پس مقدّمه

این سؤال بيانگر طرح  ،اًلثثا، (916: 9911)فتوحي، قطعي نه پاسخ شودمي بيان فرضيّه

ز هدف انيز  مقدّمهدر  ،چکيده علاوه برالي سطحي است كه سؤ رفاًو ص است ایلهمسأ

ی مقاله و نه در نه در محتوا ،اند و در نهایتال دانستهؤنگارش مقاله را پاسخ به این س

 د.گيرخواننده نتيجه روشني نمي و به این پرسش پاسخي داده نشده ، گيرینتيجه

سندگان نوی ،«نیشابوری و اسپینوزا عطاّروحدت وجود از دیدگاه  ۀاندیش» لةدر مقا

وارد بحث اصلي  ،ای كه صرفاً به تعریف وحدت وجود پرداختههمقدمّپس از بيان چکيده و 

 ةو اندیش عطّاروحدت وجود از دیدگاه  : اندیشةدو عنوان ذیل ،مقاله مطالب شوند. كلِّمي
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متعدد سعي در  خلاصه مي شود كه با آوردن شواهد مثالي ،وحدت وجود از دیدگاه اسپينوزا

ات روش، فرضيّاهداف پژوهش، نيز  مقدّمهدر  رد.اثبات اعتقاد اسپينوزا به وحدت وجود دا

به تعریف وحدت وجود و منشأ این اندیشه  مقدمّه تحقيق ذكر نشده و چکيده و ةلو مسأ

در متن مقاله مجدداً اشاره  موجودبرخي از مطالب به  ،گيریدر نتيجه است. اختصاص یافته

 وجود ندارد.گيری از مباحث باشد، ل بر نتيجهولي مطالبي كه داّ ،هشد

دلایل ، نویسنده «الطّیرمنطقنیم نگاهی به سفرهای ادیسه و مرغان  :بازگشت» در مقالة

است. با  كردههمسان ذكر  برخورداری آن دو از مطالب انتخاب این دو اثر جهت مقایسه را

الات و فرضيات در سؤ پژوهش و همچنينف اهداشاره به ا ومناسب روش تحقيق  ،حالاین

 شدهدر سه سطر به اختصار بيان  گيری مقالهنتيجه ،خورد و در نهایتمينه به چشم مقالاین 

ذكر  به  ،بهره ببرد يکه از روش تطبيقاز آن شبي ،نویسنده در توضيحات خود كه طي آن

ار اندک و ناچيز ی نویسنده بسيهاتحليل .است كردهدو اثر اكتفا  در مشابهها و مصادیق مثال

د تعدّ »در مبحث  ،از یک اثر نقل شده است؛ برای مثال اًشواهد صرف ،یدر موارد و هستند

شواهدی از  و فقط هذكر نيامد الطّيرمنطقاز كتاب  يمثالشاهد  (مقاله 664صفحه ) «مکان

 است. شدهادیسه ذكر 

لاح یادداشت های بشر حافی صوفی ص ۀقصیددر  عطاّر الطّیرمنطقبازتاب » ةدر مقال

و در  نکردهطرح مای فرضيّه، مقدّمهالات مطرح شده در دگان برای سؤنویسن، «الصبورعبد

  .اندالات مطرح شده دست نيافتهقاله به پاسخي قانع كننده برای سؤم كلِّ

 عطّار الطّيرمنطقتعریف داستان  شامل بخش اول شود:مقاله به دو بخش تقسيم مياین 

سيار در این باره نوشته پژوهي ب رعطّاو شرح و توصيف هفت وادی )كه در منابع مختلف 

 ةعبدالصبور و شرح و تحليل قصيد ةنهای صوفيابيان اندیشه شامل بخش دومشده است( و 

ای بين دو اثر صورت مقایسه ،جای مقالهو در هيچ است های بشر حافي صوفيیادداشت
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گيری نویسندگان جهدر نتي ،ر این قصيده باشد. تنهاد الطّيرمنطقگر بازتاب نپذیرفته كه نشان

تحقيق این  در پيشينة ،همچنين .اندباهت و یک تفاوت را بيان كردهبه طور خلاصه چهار ش

مربوط به این مقاله  ،از نظر محتوایيكه پژوهي اشاره شده عطّار ةدر زمين یمقاله به آثار

 ند. شوبرای این پژوهش محسوب  ایتوانند سابقه و پيشينهنيستند و نمي

توضيحات  ،«و افسانه قرون هوگو عطاّر الطّیرمنطقتطبیقی  ۀبررسی و مطالع» در مقالة

و هدف از نگارش مقاله و دستاوردهای  زاید استابتدایي ذكر شده در چکيده  مقدّماتو 

نيست؛ و شفاف  دقيقله نيز بيان مسأ مقدمّهو در  نشده حاصل از پژوهش در چکيده بيان

و  مشخص پژوهشيروش فقدان نشده است.  مشخصتحقيق  هدف و روشضمن آنکه 

 علاوه بر این .سازدمي سردرگمخواننده را  ،گذاری مناسبعنوانبا  مطالب نکردن تفکيک

داستان  ةخلاصبيان  فراوان ضمنو ذكر اشعار  الطّيرمنطقداستان  بارةدر اتتوضيح واضح

 .ستناسبم پژوهشي -یک مقالة علميبرای 

 ،«لیپمن و متیو عطاّر یندّالر نزد فریدآموزش تفکّ ۀشیو ۀرسی و مقایسبر» در مقالة

كه به آورده بدون اینالي پژوهشي دف تحقيق را در قالب سؤه ،در همان ابتدای چکيده

آموزش  ر و شيوةآیا آموزش تفکّ» كه:  با طرح این پرسش بپردازد.تطبيقي  ةمقایس بحث

: 9911پناهي، )« ست یا نظایری دارد؟مغفول بوده ا دوسویه در ميان بزرگان فرهنگ ایراني

آموزش  ةشيو»گيرد كه مقصود از ای متعددی در ذهن خواننده شکل ميهپرسش ،(9

  چه كساني است؟ ،دقيقاً «بزرگان فرهنگ ایراني»؟ و منظور از چيست «دوسویه

 نگریت علمی و جزئیاز منظر دقّمقالات بررسی  .0-9

و  كندا به طور واضح مشخص يطه و موضوع تحقيق خود رح یدتطبيقي با ادبياّتپژوهشگر 

بتواند نتایج مناسبي  به آنها پرداخته است تا ،در عمل آن را محدود به مواردی نماید كه ةدامن

 را به دست آورد.
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نویسندگان ، «نیشابوری و اسپینوزا عطاّراندیشه وحدت وجود از دیدگاه » در مقالة

پژوهي عطّاركه در بسياری از منابع را ) الطّيرمنطقدر  داستان سفر مرغان به سوی سيمرغ

وحدت  ةبر اندیش و نقل این داستان را دالِّ اندبه طور كامل توضيح داده (آمده است

نامه به این جمله وحدت وجود در مصيبت ةو برای اثبات اندیش انددانسته عطّاروجودی 

ست كه در دو راهي شریعت و طریقت، ا در این كتاب در پي آن عطّار» :اندكردهاستناد 

نامه تنها در پي در مصيبت عطّاردر صورتي كه اولاً  «چگونه مي توان به دنبال حقيقت بود؟

جواب دادن به این سوال نبوده است و ثانياً طرح این سوال دليلي برای اثبات اندیشه 

  .نيست عطّاروحدت وجود 

در  عطّارندیشه وحدت وجودی برای اثبات ا كههم  مختصر توضيحي ،همچنين

نامه كه چند بيت از الهي با آوردن زیرا برای خواننده قانع كننده نيست؛ اندداده نامهالهي

را ثابت  عطّاروحدت وجود  ةتوان اندیشنمي اختصاص دارد،ت راز و نياز با احدیّ بيشتر به

هایي است كه از نمونهذكر شده بسيار كمتر از  عطّاري كه از اشعار هایشاهد مثال. كرد

وجه  بيشتر های اندکبه دليل ارجاعات متعدد و تحليل است. محتوای مقالهآمده  اسپينوزا

و  عطّارهای ندیشهچه نسبتي ميان اشود كه نمي توجّهخواننده مآموزشي دارد تا پژوهشي و 

اشاره رها ثّتأتأثير و  ها وتفاوت و نيهای اندیشگاشباهت به وجود دارد؛ چرا كهاسپينوزا 

زیرا  دانست؛ا ای است كه مي توان آن را دو مقاله مجزّبه گونه متن مقاله هم نشده است.

 های دیگریبه اندیشه توجّهاز  ا و فارغصورت مجزّ به های وحدت وجود در هریک اندیشه

 های محتوای مقاله است.گيری نيز تکرار برخي از قسمتنتيجه مطرح شده است.

 ،«روس  های کانتربری اثر چو داستان عطاّراثر  الطّیرمنطقنقد تطبیقی »ة مقال بارةدر

 مقدّمهدر  همان طور كه نویسندگان زیرا ،ي نيستنقد تطبيق محتوای مقالهتوان گفت كه مي

داستان های  و الطّيرمنطقان به بررسي وجوه مشترک مي ،این مقاله صرفاً ،اندبيان كرده

 ،همچنين مقایسه ذكر نگردیده است. برایچاوسر و  عطّارل انتخاب بری پرداخته و دليكانتر
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 ادبياّت ةباهت متون در حوزاند كه تحقيق در خصوص شاشاره كرده مقدمّهدر  نویسندگان

وش به پژوهشگران ها بر یکدیگر است و این رثيرات آنتر از بررسي تأبيقي بسيار مطلوبتط

عنوان نکاتي تلف را بههای مخها و زبانيان فرهنگم بخشد كه نقاط اشتراکاین امکان را مي

ال در ذهن خواننده شکل این سؤحال بخشد. تي جهاني ميماهيّ ادبياّتكه به  ي كنندتلقّ

تر مطلوبتطبيقي  ادبياّت ةهای متون در حوزبررسي شباهت ،صرفاً ،گيرد كه به چه دليلمي

 ؟ شودنمي ادبيّاتت جهاني در ماهيّ  جادباعث ای ثيرات متون بر یکدیگرمگر بررسي تأ است،

ده این است كه وجوه اشتراک ميان دو شاهکار بزرگ شذكر  ،مقدّمهنکته دیگری كه در 

 بهتطبيقي،  ادبياّت در مشدهگ ایهحلق عنوانبه بریو داستان كانتر الطّيرمنطقجهان، ادبي 

 ةگردد كه چه حلقمي ال در ذهن خواننده مطرحو این سؤ شودگذاشته ميحث و بررسي ب

، بررسي اشتراكات آن كشف و دریافت ةتطبيقي وجود داشته كه لازم ادبياّتای در گمشده

  این دو اثر است؟

ات و مستندات و دلایل علمي قانع كننده جزئيّ  ،این مقاله دركه  توان گفتمي ،قعادر و

ها و شباهت ه بهاشار صرفِ شود. ضمن آنکه ي دیده نميكلّ  ها و احکام برای گزاره

تطبيق را با نقصان همراه  كارِ ،آن اشتراكات فکری و دلایل ها وها و زمينهفاوتتبه  پرداختنن

 كند.مي

مربوط آثار  ،«نیشابوری عطّاری و در شعر ابوالعلای معرّ نوستالژی فلسفی» الۀدر مق

تمام آثار كه  دكنر ميتصوّ مقاله به عنوان توجّهو خواننده با  مشخص نشده اً دقيق عطّار به

اشاره شده كه با مراجعه به  ،در قسمتي از مقالهاست.  قرار گرفته مطالعهمورد  عطّارمنظوم 

كه آن هم چندان دامنة  پذیرداین بررسي تطبيقي صورت مي ،شابوریني عطّاراشعار پرشور 

 یهامحدودة مطالعة نویسنده منظومه ،علاوه بر این كند.ار یا پيکرة متني را روشن نميك

از اشعار  ة خوانندهي اوليّدر حالي كه تلقّ ،است عطّارنامه و اسرار الطّيرمنطقنامه، مصيبت

انتخاب دو  یلِادل به نویسندگان ،علاوه بر این است. عطّارهای لي یا غزلپرشور اشعار تغزّ
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؛ اندنداشته يتوجّهدو شاعر این های اشعار مفاهيم و پياماشتراكات ر در ثّمؤ شاعر و عواملِ

-ميو عرب نيز  شاعران دیگری از ایراندر دیوان  چنين اشعاری یا چنين مفاهيمي را كهچ

 توان یافت.

 

 حل مسألهبررسی از منظر نوآوری و  . 0-6

ای هی از چالشتکراری و یا نتایج از پيش معلوم و عدم نوآور هایبه موضوع پرداختن

 ۀبررسی و مطالع»مقالۀ  9970سال در به عنوان مثال  ؛در این عرصة پژوهشي است دیگر

ای با مقاله 9919 چاپ شده و در سال ،«قرون هوگو ۀو افسان عطاّر الطّیرمنطقتطبیقی 

ضوع ومبه چاپ رسيده كه دقيقاً ، «قرون ۀدر افسان عطاّر الطّیرمنطقثیر بررسی تأ»عنوان 

قبل یکسان  ةمقال با مقاله این مثالي ي شواهدروش پژوهش، محتوا و حتّ یکساني دارند.

و 911ت )صفحا هستندیکسان  كاملاًمقاله مطالب  ،ی كه در برخي مباحثاست. از آن جا

از مقاله  91و 99و 96و  99و 96ل و صفحات از مقاله اوّ 961و964و 967و  969و 961

ولي به برداشت كرده ل اوّ ةمقالبا اینکه از  م،دوّ ةمقال ةنویسند كه توان حدس زدمي ،م(دوّ

كاملاً مشهود يری گبودن در سطور پایاني قسمت نتيجه این یکساننداده است.  ارجاعن آ

 است.

مرغ بزرگ  ۀدر آین عطاّریمرغ س ۀاسطور»مقاله ای با عنوان  9919در سال همچنين 

نه تنها از لحاظ روش پژوهش و محتوا و نتایج حاصل از كه در آن  چاپ شده ،«باخ

 الطّیرمنطقاز »با عنوان  9971ق به سال متعلّ مقالةعيناً مطالب بلکه در اكثر صفحات  ،تحقيق

 97حات ه صفنبه عنوان نموشده است ) تکرار ،«جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ تا عطاّر

 46دقيقاً مطالب صفحات  9919چاپ شده در سال  ةمقال 1و 91و  99و 96و 99و 96و 
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از قسمتي  ي. حتّاست 9991در سال  چاپ شده ةمقال 11و  19و  14و  17و  19و 49و

  (.آورده شده است 9919مقالة  مقدّمهدر  9991سال چکيده مقالة 

لي را به مفصّ مقدّماتقسمت ابتدایي در  ،پيشين سندگان برای ایجاد تفاوت با مقالةنوی

به طوری كه از  ؛اندتعریف رمز و نماد، چگونگي ادراک رمز و راز و ...اختصاص داده

ها و ده است و با جا به جایي پاراگرافپرداخته ش مقدّماتبه بيان این  ،مقاله 99ا ت 9 ةصفح

پيشين، سعي در رهایي از  لای مطالب مقالةهدر لاب عطّاراشعار  كردنعناوین و اضافه تغيير 

ت به مقالة قبل و نوآوری در این مقاله نسبگشا نبوده اند كه هيچ كدام راهكرده تکرار و تقليد

  نپذیرفته است. صورت

باشد  نکردهقبل را مطالعه  ای كه مقالةناقص مانده و خوانندهمقاله  پایاندر همچنين 

 این كتاب مولي بر كتاب جاناتان مرغ دریایي اشراف داشته باشد منتظر است كه بخش سوّ 

آن بخش را به  نویسندگان امّاگيرد  مورد بررسي و مقایسه قرارآن مانند دو بخش دیگر  به

زیرا  يستمحتوای مقاله ن ةدهندعکاسي عنوان مقاله نيز اناند. حتّ فراموشي سپردهدست 

با  عطّارسيمرغ  ةید كه مقاله حول محور مقایسنمار ميخواننده با خواندن عنوان تصوّ

ها و نمادهای يشتر به مقایسه و بيان رمز و رازمحتوای مقاله ب است؛ در حالي كهجاناتان باخ 

 اختصاص دارد.در دو اثر  مرگ و پرنده، سفر

 هایاز موضوع ،«فنا و بقا ۀدر مقال عطّاربررسی دیدگاه ابن عربی و »مقالة موضوع 

های ر است یا درباره شباهتتکراری است كه مشخص نيست این بررسي از جنبة تأثير و تأثّ

مشترک عرفاني و یا آبشخورهای فکری مشترک؟ و حتي دليل انتخاب ابن عربي جهت 

این كه هر دو به طور صریح این موضوع را در  و صرفِ  نکردهرا بيان  عطّارسه با مقای

زیرا اكثر شعرا و عرفا به  نيست،ای برای مقایسه قانع كنندهآثارشان مطرح نموده اند دليل 

 . اندكردههای مختلف این مسأله را در آثارشان بيان گونه
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ت جداگانه با ذكر ابن عربي به صورو  عطّارهای صرفاً دیدگاه ،در محتوای مقاله

ای ده و مقایسهبيان ش عطّارالحکم و رسائل ابن عربي و اشعاری از آثار جملاتي از فصوص

ركات فکری و دلایل آن و یا ات اشتو ابن عربي صورت نگرفته و به جزئيّ  عطّاربين دیدگاه 

هایي گردد كه دیدگاه هشاعث تمایز این كار نسبت به پژو؛ كه بنشده پرداختهنيز ها تفاوت

بدیهي  اند.ي قرار دادهو ابن عربي را در مورد فنا و بقا به طور جداگانه مورد بررس عطّار

های شاعران و عارفان پيرامون مباحث عرفاني مانند بررسي دیدگاههایي كه موضوع است

ها پيش به سالبا شاعران و عارفان دیگر از  آن ةا، بقا، وحدت وجود و ... و مقایسنظير فن

ای تواند حرف تازهپژوهشگران واقع شده و دیگر نمي توجّهطور گسترده و بسيار مورد 

 امروزی را تحت تأثير قرار دهد. ةد كه ذهن خوانندبرای گفتن داشته باش

 

 هاها و تفاوتتحلیل دقیق شباهت از منظرمقالات بررسی  .0-5

 ها نيز بایدو به تفاوت نيستها كافي تپرداختن به شباه صرفِ  ،در یک بررسي تطبيقي

ین الدّر نزد فریدشیوه آموزش تفکّ ۀبررسی و مقایس» مقالةدر . به عنوان نمونه شود توجّه

های گر شباهتهای بيانتنها به ذكر نمونه ،رویکرد توصيفينویسنده با  ،«پمنلی و متیو عطاّر

 ،است. در حقيقت نکردهي توجّهها تپرداخته و به تفاو (ليپمنو  عطّارآموزش ) ةدو شيو

زماني  ةا وجود فاصلدر روش آموزش ب ليپمنو  عطّارو ذكر این نکته كه  نویسنده با تعریف

به علل  توجّه و از بسياری دارند مبحث را خاتمه دادهوجوه اشتراک  ،نيو مکاني طولا

 افل مانده است.ها و دلایل آن غر احتمالي و تفاوتهای تأثير و تأثّمشابهت و راه

 ،«الطّیرمنطقدیسه و مرغان های اُبه سفر نیم نگاهی ،بازگشت» همچنين در مقالة

وانع راه و چگونگي های راه سفر، مبازگشت به وطن اصلي، سختي :محور پنجنویسنده در 

همسان سفرهای  زوایای ها، تعدد مکان و به مقصود رسيدن گروهي اندک،برطرف كردن آن
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تنها به نشان داده و توصيفي  را با رویکرد الطّيرمنطقای مرغان در دیسه و سفرهوا

دليل نيز گيری در نتيجه .استهای دو داستان كه بيان كننده شباهت كردههایي استشهاد نمونه

این شباهت را تلاش انسان برای بازگشت به اصل خویش و حاكي از ضمير ناخودآگاه همه 

ارزش علمي طبعاً ها و بيان مسائل گویييگونه كلّ این  كه است كرده ت محسوببشریّ

 ندارد.

تشابه و تمایز  تطبيقي در صورتي ارزشمند است كه پژوهشگر به بررسي وجوه مطالعة

مقایسه و تطبيق ، دقيق نخواهد بود.  ،هابه تفاوت توجّهزیرا بدون  ،به روشني بپردازد

گذاری اقتباس و نوآوری نيز ارزشهای شود و جنبه توجّهت متن ادبي همچنين به كيفيّ

 گردد.

 

 رثّها و دلایل تأثیر و تأزمینه ی بهتوجّهبی نقد و بررسی از منظر  .0-4

ذیری و اثبات آن و پو تأثير ثيرگذاریتأ بررسي تطبيقي ادبيّاتدف اصلي پژوهشگر ه

كه  بداندكند تا به خوانندة آثار كمک مي لهاین مسأ ها و دلایل آن است.برشمردن زمينه

نو و در ساختاری تازه به كار  طرحيوام گرفته شده را با  ةشاعر یا نویسنده چگونه اندیش

دیگر  و فرهنگ ادبيّاتو فرهنگ یک كشور به  ادبيّاتای از یدها چگونهیا  گرفته است

های ادبي دیگر را به يرپذیری از یک جریان ادبي، جریانثتأ كم و كيفانتقال یافته است. 

آن ر ثّتأثير و تأ وجود رابطةیا گر شپژوه ی مورد مطالعههادر برخي پژوهشآورد. ميوجود 

بيند و صرفاً با ذكر و نيازی به اثبات آن نمي دانستهم را نادیده انگاشته و یا آن را مسلّ

 برد.بحث را پيش مي ،هایي از آثار مورد تطبيقمثال

با نگاه بر  ایبسناثر ایشنامۀ براند نمگرایی شرقی در قالب نپای عرفا رد ّ» در مقالة

را  عطّار الطّيرمنطقاز  ایبسنثير پذیری أنویسنده چرایي و چگونگي ت ،«عطاّر الطّیرمنطق
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ضامين مشترک در صدد اثبات این هایي از مبلکه تنها با آوردن مثال ؛ده استبررسي نکر

رقي و عرفان ش يرثتحت تأبراند  نمایشنامةارش گدر هنگام ن ایبسنمسأله است كه 

عنوان  به توجّهبيو  نقل شده هاهایي از شباهتنمونه ،در عمل .بوده است عطّارمخصوصاً 

 . داشتنبه ميان نيامده است يگرایي شرقي سخناز عرفان یيمحتواهای بحثمقاله، در 

از  ،پذیریثيرگذاری و تأثيرتأهای زمينه ةي به مسالتوجّهو بي صرف رد توصيفيرویک

 رود.های عمدة این مقاله به شمار مينقص

های فکری او مایهاند( و بنبر ةنمایشنام ة)نویسند ایبسنمقاله حتي به معرفي  ةنویسند

داشته و یا عرفاني گرایش  ایبسنداند كه آیا این مقاله نمي ةو خواننده با مطالع نپرداخته

بوده  عطّارثير تحت تأ ،ین اثرتنها در ا ،كردههایي كه نویسنده ذكر فهلّبراساس همان مؤ

 است.

عشق در عرفان قدیس  تطبیقی ۀمقایسانعکاس عشق در آیینۀ ادیان )» ةدر مقال

ي اشاره تطبيق ةبه هيچ مبنای نظری برای مقایسكه ضمن این ،«(نیشابوری عطاّرآگوستین و 

 مواجه شود( ي،بيقتط محتوایيدارد با  انتظار خواننده عنوان به توجّهدر حالي كه با )نشده 

مقالات  مانند برخي دیگر .ت نمایداثبارا  یرثّتأثير و تأ هيچگونه  مقاله نتوانسته ةنویسند

تطبيقي  ادبياّتنيز منبعي در خصوص این مقاله خذ در منابع و مآ ،(9-7)عنوان مورد بررسي

 .كه نویسنده روش پژوهش و تطبيق خود را براساس آن منبع داده باشد وجود ندارد

در باب عشق را  عطّارهای آگوستين و شباهت دیدگاه كردهسعي  ،شکلي ذوقيبهسنده یون

ميان آثار دو  وجود مشابهت صرفِ »ی به قول حدید كه پيدا كند و برشمارد؛ در حالي

تأثيرپذیری و توارد ذهني و  زیرا مرز مشخصي ميان ،نيستر دليل بر تأثير و تأثّنویسنده 

ة دیگر را خوانده تأثيرپذیر آثار نویسنداید ثابت شود كه نویسندة فکری وجود ندارد بلکه ب

در چه تاریخي  عطّار الطّيرمنطقمند شده است. پس باید مشخص كرد كه مثلاً و از آنها بهره
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« شناخته است یا نه.آیا نویسندة تأثير پذیر آن را ميدر آمده و به زبان خارجي مورد نظر 

 (.1: 9971حدیدی، )

 

 گیرینتیجه

مناسبي برای كارهای  ةهای معنایي و ساختاری زمينبه نوآوری توجّهبا  عطّارهای منظومه

د كه با این حال بررسي مقالات منتشر شده در این باره نشان دا رفته است.تطبيقي به شمار 

مواردی همچون فهم در  ی وارد است وها نقدهای جدّاز جهات مختلف به این پژوهش

ات، به جزئيّ  توجّهت علمي و به آن، دقّ  توجّهو روشمندی گيری درست از آن، و بهره نظریّه

ر و تحليل دقيق آنها اشکالات و ها و دلایل تأثير و تأثّ، پرداختن به زمينهمسأله و حلِّ نوآوری

فرانسوی و امریکایي از تطبيقي كه دو مکتب عمدة  ادبياّتدر حوزة نقایص فراوان دارند. 

 بسيار حائز اهميت است؛ در حالي كه در عمل گاه اساساً  نظریّهبه  توجّهد، شونهم جدا مي

شده است در مقالات  توجّهتب مبنایي نظری مطرح نيست و گاه به اینکه به كدام مک

نویسندگان باید به مکتب  ،يبه عنوان و رویکرد كلّ توجّهشود. با ای دیده نمياشاره

های محتوایي، شباهتزمينة تاریخي و پيوند ها به ياغلب بررسدر ا سوی پایبند باشند امّ فران

 ي بهتوجّهبي ،علاوه بر این اند.نکرده توجّهمورد مطالعه مضموني یا ساختاری ميان دو اثر 

 نظری حيطة در موجود بهره نبردن از منابع همچنين؛ روشمندی در پژوهش و ساختار علمي

لاعات ارائه شده حرز بود. تجزیه و تحليل اطّدر مقالات مورد مطالعه كاملا متطبيقي  ادبياّت

ها ی تفاوتها و تا حدّشباهت كمتر صورت گرفته است و بيشتر حجم مقالات به برشمردن

 اختصاص یافته است. 

پایبندی رسد كه پژوهشگران این حوزه علاوه بر ضروری به نظر مي ،بر این اساس      

به  اطلاع دقيق از آن و تعيين مکتب مورد نظر، و تطبيقي ادبيّاتبه چارچوب و بنيان نظری 
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سلط كامل و كافي بر محتوا و ت كنند.همچنين  توجّهدر پژوهش  ت علمي و نوآوریدقّ

 مورد بررسي ضروری است.مضمون متون 

 

 پی نوشت:
ن نوزدهم در كنار سایر قر در اوایلادبي است كه به شکل خاص ای از مطالعات تطبيقي حوزه ادبيّات

در این حوزه ( 99: 9997ساجدی، ) شده استهای ادبي بررسيقلمرو وارد و  ههای تطبيقي شکل گرفترشته

 كه از آنها با عنوان مکتب موع در قالب دو مکتب مطرح شدههای گوناگوني وجود دارد كه در مجنظریّه

 شود.فرانسوی و مکتب آمریکایي یاد مي

ميلادی پا به عرصه نهاده و نخستين و مهمترین  91 و اوایل قرن 99در اواخر قرن  مکتب فرانسوی

رصد  ،تطبيقي ادبيّاتاز دیدگاه مکتب فرانسه، وظيفة  .گرددمحسوب ميتطبيقي جهان  ادبيّاتمکتب در 

و كار آن  باشدمي ادبيّاتص از تاریخ ای مشخّهای ادبي و قرار دادن آنها در چهار چوبهكردن پدیده

به رابطة تاریخي دو اثر  توجهّنيست.  ،ی باشدز ذوق و درک جمال و زیبایي هنرارزشيابي و قضاوتي بدور ا

پذیری از دیگر اصول این مکتب اثرگذاری و اثر ضرورت . همچنيناستترین ویژگي مکتب فرانسوی مهم

کتب در م گردد.محدود مير تطبيقي به روابط تأثير و تأثّ ادبيّاتحوزة كار  ،اصولاً ،. در مکتب فرانسویاست

 ادبيّات رو از اینرا دارد؛ دیگر  ادبيّاتبا مقایسه  تيّقابل ادبيّاتیک  كندتعيين مي فرانسه تنها زبان است كه

 (.19: 9919و سالمن ،  16- 14همان، ).متفاوت امکان دارد ادبيّاتو دو تطبيقي فقط در حوزة دو زبان 

در  .را بنيان نهادند آنمکتب فرانسوی،  م در واكنش بهجنگ جهاني دوّ آمریکایي پس از مکتب محققان

زمينة  كرده و انواع اشتراكات آثار، جدا از پستری پيدا تطبيقي تعریف و دامنة گسترده ادبيّات این مکتب،

های یک كشور ، فراتر از محدوهادبياّتمطالعة  تعریف این مکتب،طبق  .گيردقرار مي توجّهتاریخي مورد 

ميان بدون تکيه بر آثار ادبي خاص و ارتباط تاریخي  ادبيّاتواسطة قيم و بيو روش آن نقد مست استاص خ

و نقد ادبي تغيير داد، بلکه با  نظریّهگرایي به تطبيقي را از تاریخ ادبيّاتاین مکتب نه تنها روند  آثار است.

غرب بود،  ادبيّاتبه ، حوزة تحقيق در این شاخه از دانش بشری را كه قبلاً محدود ادبيّاتت تأكيد بر تماميّ

 91 :9999،ندا 67و 69، 69و 66: 9979 نيمي هلال،غُشرق را نيز در بر گرفت.) ادبيّاتتوسعه بخشيد و 

 (.61و
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 :مآخذ منابع و

  ها( کتابالف
 (، جام جهان بين، تهران: جامي.9971علي ) محمدّاسلامي ندوشن،  .9

 كز نشر دانشگاهي.از سعدی تا آراگون، تهران: مر(، 9979)  جوادیدی، حد .6

 (، با كاروان حلّه) مجموعه نقد ادبي(، تهران: انتشارات جاویدان.9946) كوب، عبد الحسينزریّن .9

 انتشارات سمت.تهران: تطبيقي، ترجمة حسن فروغي،  ادبيّاتعمومي و  ادبيّات(، 9911ژون، سيمون ) .6

 ميركبير.تطبيقي تا نقد ادبي، تهران: ا ادبيّات(، از 9994) طهمورث ساجدی، .1

 يرواني،(، درآمدی بر مطالعات ادبي تطبيقي، ترجمة علي رضا انوش9919) زیگبرتسالمن پراور،  .4

 مصطفي حسيني، تهران: سمت.

 طهمورث ساجدی، تهران: اميركبير.تطبيقي، ترجمة  ادبيّات(، 9994)  شورل، ایو .7

الله زاده شيرازی، تهران: د مرتضي آیت ترجمة سيّتطبيقي،  ادبيّات(، 9979) ،محمدّنيمي هلال، غُ .9

 اميركبير.

، چاپ شانزدهم، پژوهشي -مقالة علمي (، آیين نگارش و ویرایش9914)  فتوحي رودمعجني، محمود .1

 تهران: انتشارات سخن.

 ( به سوی سيمرغ، چاپ دوم، تهران: انتشارات پيروز.9964) قاضي ، نعمت الله .91

 ، تهران: انتشارات پاژنگ.یمحمدّلي اكبرخان تطبيقي، ترجمة ع ادبيّات(، 9976) گویارد، ام. اف .99

 شر ني .نتهران: ترجمة هادی نظری منظم،  تطبيقي، ادبيّات(، 9999ندا، طه ) .96

 

 ب( مقالات
ة دانشکد ة، مجلّ«يالدین حلّيو صف عطّارمدایح نبوی  مقارنة » (،9996)  الحسنسي، ابوامين مقدّ .99

 . 11 -79(، صص 191) پياپي  6 ة، شمار14 ةعلوم انساني دانشگاه تهران، دور و ادبيّات

 ةتطبيقي، شمار ادبيّاتنامة ، ویژه«تطبيقي در ایران ادبيّاتشناسي آسيب » (،9991) انوشيرواني، عليرضا .96

 .96-11، صص 6
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 تطبيقي ادبيّات ةنشری، «هيوز كلاغ تد شعر ةتا مجموع عطّار الطّيرمنطقاز  » (،9919) باقری، نرگس .91

، 99ة شمار، ششم، سال )علمي و پژوهشي(و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان تادبيّا ةدانشکد

 . 61-69ص ص

و ادیان تخصصي  فصلنامة، «در مساله فنا و بقا عطّاربررسي دیدگاه ابن عربي و » (،9911) بختيار، مریم .94

 . 911 -979، صص 69 ة، سال هفتم، شمارعرفان

ر و ، تفکّ«و متيوليپمن عطّارین الدّدسه شيوه آموزش تفکر نزد فریمقای بررسي و » (،9911پناهي، مهين) .97

 .9-66، صص 9ة كودک، سال دوم، شمار

، «از كعبه تا روم ) بررسي تطبيقي داستان شيخ صنعان و فاوست گوته(»(، 9991)  محمدّتقوی،  .99

 .9-69، صص 4 ةشناسي ادب فارسي، شمارمتن

 های كانتربری اثرو داستان عطاّراثر  الطيّرمنطقنقد تطبيقي  » (،9916)  حکمت، شاهرخ ، مریم پریزاد .91
 . 61-46 ، صص91 ة، شمار(يتطبيقي )علمي و پژوهش ادبيّاتمطالعات ، «روسِچ

ة ، شمارهای خارجيهای زبان، پژوهش«تطبيقي ادبيّاتهای پژوهشي در شيوه»(، 9971)  جوادیدی، د .61

 . 6-99، صص 9

 عطّار الطّيرمنطقهای تطبيقي شخصيت ةمقایس»(، 9919)  سعيدی سميه، شهریار خسروی خراشاد، .69
 -مي، مطالعات تطبيقي هنر)عل«در انتظار گودو، اثر ساموئل بکت ةهای نمایشنامنيشابوری با شخصيت

 . 917-961، صص 6 ةشمار پژوهشي(، سال دوم،

 ة، مجلّ «عطّارمقدسي از تأثير پذیری عز الدین عبد السلام  » (،9919دارابي، حدیث، یحيي معروف ) .66

  .91_999، صص 91ة پژوهشي(، شمار –)علمي عربي ادبيّاتزبان و 

از سيمرغ قاف تا خداوند گار دژ درون ) بررسي  » (،9919) رادفر، ابوالقاسم، شفق غلامي شعباني .69
، 4 ةراشم ،تطبيقي )علمي و پژوهشي( ادبيّات، «و دژ درون( الطيّرمنطقتطبيقي ساختار و محتوای 

 . 76-11صص 

الشوق في مدائن پذیری احمد سویلم در مجموعة تأثير » ،( 9916رحيمي پور، سارا، یحيي معروف ) .66
 ،6 ةسوم، شمار ةس، دورتطبيقي دانشگاه تربيت مدرّ ادبيّاتهای پژوهش ،«نيشابوری عطّارالعشق از 

 .  69-61صص 
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ة با آليس در آن سوی آین عطاّر الطيّرقمنطسيمرغ  ةمقایس»(، 9916) ، مسعود، ليلا غلامپورروحاني .61
، پژوهشي(-) علميكودک دانشگاه شيراز ادبيّاتمطالعات  ة، مجلّ«ایهكارول بر اساس نظریة تقارن آین

 . 99-916(، صص 9)پياپي 6 ةسال چهارم ، شمار

 ة، مجلّ«نيشابوری عطّارابن عربي و  يشناسي عرفاننجایگاه لوح و قلم در جها»، (9919) زماني، مهدی .64

 .999 -996، صص 61 ةفارسي، شمار ادبيّاتپژوهش زبان 

ات در ادب فارسي ، ، عرفانيّ«قرون ةدر افسان عطّار الطّيرمنطقثير أبررسي ت » (،9916) زندی، معصومه .67

 . 79-16 صص، 66ة شمار

نامة یژهو، «عربي و فارسي ادبياّتفقدان روش پژوهش در مطالعات تطبيقي » (،9919زیني وند، تورج ) .69

 .16-996(، صص 4)پياپي 6 فرهنگستان، سال سوم، شمارة

 عطّاربررسي تطبيق اسراء و معراج در مدایح نبوی بوصيری و  » (،9916اد منيجي) فؤسرباز، حسن،  .61
 . 1 – 69دوم، صص  ةتطبيقي، سال اول، شمار بنامةاد ة، دو فصلنام«نيشابوری

 عطاّرجستاری تطبيقي در مراحل سفر عرفاني  » (،9919)  فاطمه سيفي، محسن، لطفي منفرد نياسری، .91
تطبيقي، سال دوم،  ادبيّاتنامة ، كاوش«و نسيب عریضه در علي طریق إرم الطّيرمنطقنيشابوری در 

 . 17-994، صص 7 ةشمار

و  عطّار الطّيرمنطقبررسي تطبيقي مراحل سلوک در  » (،9916) صادقي شهير، علي، رضا صادقي شهير .99
-911صص، 9 ةشناختي، سال نهم، شمارو اسطوره عرفاني ادبيّات فصلنامة ،«ره های پاتنجليیوگا سوت

71 . 

 ،«نيشابوری و سورن كي یركگور عطّارشهسوار ایمان در دیدگاه  » (،9991طاهری،  قدرت الله ) .96
 . 19 -97، صص 67 ةپژوهشي(، شمار -علمي)دبي های اپژوهش

بررسي تطبيقي مفهوم سلوک در رمان سيذارتا و حکایت »(، 9919)  طغياني، اسحاق، زهره مشاوری .99
 .949-919عرفاني و اسطوره شناختي، صص  ادبيّات فصلنامة، «شيخ صنعان

 ادبيّات، «تطبيقي در ایران در دهة هشتاد ادبيّاتبررسي انتقادی مقالات  » (،9916)  زاده ، فرزانهعلوی .96

 . 4-91، صص99، پياپي 4/9تطبيقي، 

، «نيشابوری و اسپينوزا عطّاروحدت وجود از دیدگاه  ةاندیش » ،(9916) امير ، علي گراوند ي نيا ،عل .91

 . 919-999صص، 69ة ی علوم انساني، سال چهارم، شمارهاپژوهش
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 عطّار الطّيرمنطقبررسي تطبيقي درام اجتماعي ویکتور ترنر با  » (،9994) زهرا حيدری ،خ نيا، رحيمفرّ .94
 . 97-11، صص 94 ة، شماردانشگاه آزاد اسلامي اراکفارسي  بيّاتاد، زبان و «نيشابوری

تا جاناتان  عطّار الطيّرمنطقاز  » (،9991) مغضنفری مقدّصالحه ، حجازیادات بهجت السّ، كوپا، فاطمه .97
 . 61 -71صص  ،971 ة، جستارهای ادبي، شمار«مرغ دریایي ریچارد باخ

تطبيقي عشق در عرفان قدیس آگوستين  ةه ادیان )مقایسنعکاس عشق در آیينا »(، 9991) كوشکي، زهرا .99
 .66-69صص  ،16 ةلاعات حکمت و معرفت، شماراطّ ،«نيشابوری( عطّارو 

عرفاني و  ادبيّات، و استراليا عطّار الطّيرمنطقفنيکس تا  ةاز منظوم » (،9997)  ی، هاشممحمدّ .91

 . 99 -19،صص 96 ة، شمار«شناختياسطوره

، «مرغ بزرگ باخ ةدر آین عطّارسيمرغ  ةاسطور »(، 9919) ممقدّ  ی، صالحه غضنفر ی بدر ، نرگسمحمدّ .61

 .9-61، صص 19، تابستان 9، س 67عرفاني و اسطوره شناختي، ش  ادبيّات فصلنامة

گرایي شرقي در پای عرفاندر جستجوی حقيقت و رستگاری: رد»(، 9999)  مدني سرباراني ، فاطمه .69
 .16-11، صص 991و  994 ة، نمایش، شمار«عطّار الطّيرمنطقبا نگاهي بر  براند اثر ایبسن ةشنامینما

ها و : نگاهي به تفاوتالطّيرمنطقكمدی الهي و »(، 9991) ، ناهيد احمدیانمحمدّد مرندی، سيّ .66
 . 967-944، صص 99 ةشمار ،عاصر جهان )علمي و پژوهشي(م ادبيّات، پژوهش «هاشباهت

ای ه، پژوهش«قرون هوگو ةو افسان عطّار الطّيرمنطقو مطالعه تطبيقي  بررسي»، (9997مشتاق، زینب ) .69

 . 991-919صص ،  91 ة(، شمارپژوهشي -ادبي)علمي 

تحليلي رمان  ةمقایس»، (9919د مرتضي هاشمي ) صفهاني، سيّرضا نصر ا محمدّمشاوری، زهره،  .66
 . 669-649، صص 4ة تطبيقي، شمار ادبيّات، «سيذارتا با حکایت شيخ صنعان

و هزار و یک شب  عطّاربررسي تطبيقي پارسا زن  » (،9916) ممتحن، مهدی، محبوبه مسلمي زاده .61
 .99-19، صص 94 ةتطبيقي، شمار ادبيّات، مطالعات «بوكاچيو

، «نيشابوری عطّاری و نوستالژی فلسفي در شعر ابوالعلا معرّ»(، 9916ممتحن، مهدی، مسلم رجبي ) .64

 . 949-979، صص 61 ةال هفتم، شمارتطبيقي، س ادبيّاتمطالعات 

در قصيده  عطّار الطّيرمنطقبازتاب  » (،9911) ، فرامرز ، مهدی شریفيان، علي پروانهميرزایي .67
،  4ة )علمي و پژوهشي(، شمارای زباني ، جستاره«الصبورهای بشر حافي صوفي صلاح عبدداشتیاد

 .967-969صص
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پرنده  ةتحليلي طرح و محتوای نمایشنام مقایسه»(، 9911تيان )رضا ، محبوبه همّمحمدّنصر اصفهاني ،  .69
زبان و ادب فارسي )گوهر  پژوهشنامة، «عطّار« الطّيرمنطقعرفاني  ةآبي از موریس مترلينگ با منظوم

 .961-966، صص (91پياپي  ) 9 ةپژوهشي( سال پنجم، شمار–گویا( )علمي 

علوم  ة، مجلّ«الطيّرمنطقادیسه و مرغان  بازگشت؛ نيم نگاهي به سفرهای » ،(9996)زریّنواردی،  .61

 .699-669صص  ،9 ةبيست و دوم، شمار ةاه شيراز، دوراجتماعي و انساني دانشگ

و ویکتور هوگو )بررسي تطبيقي نماد شخصيت عرفاني در  عطّارشيخ »(، 9997یوسفي بهزادی، مجيد ) .11
 .979 – 991صص ، 1 ةتطبيقي، شمار ادبيّات، مطالعات «فضيل عياض و ژان والژان(



 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 64ة، شمار9911بيست و یکم، پایيز  سال
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 یعرفان یشناسیدر هست ایکرامات اولخاستگاه 

 )مقالة پژوهشی(

 1دکتر محمدّ رودگر
 و انقلاب اسلامی )ره( امام خمینی ةادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکداست

 

 چکیده

هایی ذاتاً کرامات، پدیده های صوفیه، کرامات است.نامهها و مناقبکرهاصلی در تمام تذ هایموضوعیکی از 

بشر هر اندازه در علوم و  که نداند که از علل خفیة غیبی و فراطبیعی برخوردارناشناخته یا کمتر شناخته شده

تنهدا در های ناشدناخته هرچندد ایدپ پدیدده ة آن علل نایل گردد.تواند به کشف تامّفنون پیشرفت کند، نمی

غفلدت از  .انددبدوده صدوفیانگرایان بدرای انکدار تریپ دستاویزهای قشریاز مهماماّ  همطرح نیستند تصوّف

یپ حقیقت گرچده ا ات سوق داده است.انکار ایپ واقعیّسمت بازشناسی مبانی عرفانی کرامات، بسیاری را به 

مبانی نظدری عارفدان، بدا  با تکیه برتوان می اماّ ،کرامات است و غیرقابل تعریف بودنِ باعث ناشناخته ماندن

امّا  اندخواندهدانة کرامات فرامیة مخاطبان خود را به پذیرش متعبّعرفا عامّعرفانی کرامات آشنا شد.  واقعیّت

موطپ و خاستگاه اصلی کرامات در منظومة فکدری عرفدا،  اند.مبانی خود را نیز در اثبات کرامات بیان داشته

توان به طور خلاصه، دو جایگاه اصلی برای آن ترسیم نمدود  در عدوالم و در ی است ولی میابحث گسترده

 ، معرفدی،شدنانة کرامداتدر ایپ پژوهش به طور مشخص تلاش شده است ایدپ دو خاسدتگاه هستی .ءاسما

 بررسی و تحلیل شود.

 

 .ابپ عربیکرامات اولیا، شناسی، عرفان اسلامی، هستی ها کلیدواژه

                                                 

  :91/91/9918تاریخ پذیرش نهایي:                              39/3/9918تاریخ دریافت مقاله 

 roodgar@gmail.comمسئول:  ةنشاني پست الکترونيکي نویسند - 9
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 هممقدّ

عارفان و صوفيان به ماا  بزرگان دین، سنگگران ميراثای كه از انگيزترین پدیدهشگفت

در عرفاان نراری،  ای چاون ودادت وداودرسيده، كرامات اولياست. باورهای پيچيده

توانااد هاار یاا  مي و ساالوخ خاااف صااوفيان در عرفااان عملااي، آداب خانقاااهي

ای از آثار و خوارق عادات كه دجم گستردهنه به اندازة كرامات امّا  برانگيز باشداعجاب

 كهانِكرامات، نقطه مركزی پاووه  در سايرة  را به خود اختصاف داده است. صوفيان

 اینکه كرامت چيسات و چاه .(56: 0831شفیعی کدکنی، است ) تصوفّنگاری در تذكره

وار ظهاور هایي برای اوليا به همراه دارد، از نخستين ادو محدودیت اندازه قدرت، اختيار

تأليف شده  تصوفّل توان یافت كه در اصوكتابي را نميبوده است.  تودّه مورد تصوفّ

 .نباشد در آنكرامت باشد و فصلي دربارة 

یاا شارافت در خقلقاي از  در لغت به معني شرافتي در شيء« كرَمَ»از ریشة « كرامت»

پا  از ووهشاي دیگار نگارنده در پ .(«کرم» مادّهق: ذیل 0100فارس، ابن)اخلاق است 

های آن با دیگر خاوارق عاادات و ها و تفاوتت مفهوم كرامت و شباهتيّبازشناسي كلّ

كرامت ماوهبتي خاارق » به این تعریف از كرامات اوليا دست یافته است:مفاهيم مشابه، 

ای از معجزاتِ پيامبرِ وقت، به برخاي عادت است كه از مجرای ولایت و به عنوان شعبه

باه عاوالم ملاال، خياال و عاوالم  اتّصالگردد و از طریق تفویض ميبرگزیده  ناز بندگا

: 9911رودگر، )« سازدلق)آفرین ( یا علم الهي ميات در ختصرّفبرتر، ایشان را قادر به 

يولایي چه در خلق و آفرین  و چه در علم الهي، به دو گروه  تصرّفاین  .(11 و  دساّ

ا امَّر ...ۀَیسرِّ حِا اللَّراِ ۀَف الکرامَرعررِما تَ ۀُالعامّفَ»شاود: يمعنوی یا ظاهری و باطني تقسيم م

عربری، ابن)« ذلر َ فُلراتعرِ ۀُو العامّر باداللر ن عِمَر واصَّا الخَها إلَّفُعرِفلایَ ۀَالمعنویّ الکرامۀُ

يتوانند باا ادراكاات شيخ اكبر دميع كراماتي را كه دیگران مي .(2/853: ق0103  دساّ

 (.991-993: 9914)ر.خ: رودگر،  خوانده است دسّي، كرامات خود درخ نمایند
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چنان كه بایاد و شااید كرامات را آن واقعيّتكرامات،  دربارة ي از این قبيلتوضيحات

سازد. تعریف عرفا و از دمله تعریف فوق از كرامات، ی  تعریف توصايفي نمایان نمي

هایي بنادیطبقه ت ودود ندارد.. تعریف منطقيِ قابل قبولي از كراماالاسمي استو شرح

 ای كرامات نيست.گشای معمّاند، گرهعربي از این پدیده ارائه دادههم كه املال ابن

ترین روش برای پذیرش كرامات، آشنایي با مباني نرری عارفان درباارة نمایانهواقع 

 بينايِآنان خود چه دایگاهي بارای كراماات در دهاان اندیشيد كهاین پدیده است. باید 

شناساي عرفااني اند؟ كرامات اولياا از چاه خاساتگاهي در هستيخود قائل بوده عرفانيِ

ت مدعّای نگارنده آن است كه پدیدة كرامات از یا  منطاق خااف تبعيّا برخوردارند؟

، راهکاری معقول و قابال دساترخ خواهاد شناسيكند كه تحليل نرری آن در هستيمي

عرفااني باه  واقعيّاتتوان كرامات را به عناوان یا  تنها از این طریق است كه مي بود.

 ت شناخت.رسميّ

 

 پیشینة پژوهش

بحث، دست هيچ  ةفي پيشينت دارد كه در معرّموضوع كرامات اوليا به قدری دذابيّ

خاستگاه د. با این دال، پووهشي یافت نشد كه بخصوف به مانخالي نميپووهشگری 

 :نهبرای نمو كرامات بپردازد. شناسانةهستي

-بندی كردههای كرامت را طبقهقصّه (9918) «سبع هشتم» در كتاب ایرج شهبازی

  .است

ها سازیبه برخي از كرامت (9988)« ددیث كرامت» در كتاب استعلاميد محمّ

( اعلام Symbolic) سمبولي  دکایات كرامات را رمزی وكوشيده است  و پرداخته

 كند. 

و « شناسي عرفانيگاه كرامات در هستيخاست»فوق، به  ی  از دو كتابهيچ

مقاله در  هيتودّبي  از كتاب، تعداد قابل امّا  اند.نزدی  نشده موضوعات شبيه به این



 64ة ، شمار0911بیست و یکم، پاییز سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  011

از  ؛استیافتهه طبقات كرامات اختصافبرخي از آنها تنها ب .این باب مودود است

 :دمله

 «اسلامي تصوفّت اوليا در عرفان و بررسي طبقا» اميردسين همّتي در مقالة

گيری و تکامل آن به بررسي منشأ طبقات اوليا، سير تاریخي و چگونگي شکل (9916)

  .پرداخته است.

 «بندی موضوعي دکایات كرامات در نلر فارسيطبقه» زهرا انصاری در مقالة

بندی شاخة فرعي طبقه 93دستة كلّي و  39دکایات داوی كرامات عرفا را در  (9919)

اطّلاع »است كه بالاترین بسامد در این دکایات به یافتهنتيجه دست است و به اینكرده

 .دارد.اختصاف« بر هوا رفتن دنازه»و كمترین بسامد به « بر غيب

 «های مربوط به اخبار از غيبهبندی قصّطردي برای طبقه» پور در مقالةقيصر امين

  است.كردههای كرامت ارائه( طرح كاملي برای قصّه9983)

 دربارة كرامت و مفاهيم وابسته به آناتي يّداوی كلّ از مقالات نيز خي دیگربر

  :از دمله ؛ندهست

به معرّفي  (9981) «كشف و كرامات و خوارق عادات» منصور ثروت در مقالة

كشف و كرامات، انواع آن، علل پدیداری كشف و كرامات و سود و زیان این مسأله 

  .استپرداخته

 از دمله: ؛اندای دول محور كرامات پرداختهداشيه هایبعضي هم به موضوع

به  (9981) «گيری كراماتتأثير آیات و روایات بر شکل» در مقالة شيریقهرمان 

  ت پرداخته است.خاستگاه كرامات در قرآن و سنّ

از كرامات تا خرافات )با تأكيد بر اسرارالتوديد و » در مقالة پور آرانيقرباندسين 

  ( صدق و كذب كرامات را بررسي كرده است.9919) ،«ده پيل(مقامات ژن

( 9981) «شيخ ادمد دام و افسانه كرامات» اميردسين مدني در مقالة

  .است كردهبررسي  را یکي از مشایخ برایهای مریدان سازیكرامت
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به نحوة دلالت  (9913) «ت دلالت كرامتبررسي معقوليّ» در مقالة برنجکاررضا 

  است. يان اسلام و مسيحيت پرداختهتطبيق مكرامات در 

 «تبيين فلسفي معجزه و كرامت در دیدگاه سهروردی» نواد در مقالةیحيي بوذری

كيفيت معجزه و كرامت و تفاوت آن با سحر را از دیدگاه سهروردی تبيين  (9911)

موضوع  تر در مقایسه باایتر و داشيهعي دزئينيز موضو این پووه  .استكرده

  وشتار داضر دارد.ن

 تِيّ به كلّ (9988) «عربيسينا و ابنكرامت از نرر ابن» پروین گنابادی در مقالةبهرام 

است. كرده تودّهشناسي عرفاني ي چون دهانت خاصّديليّ  كردنكرامات بدون لحاظ

ي شده های خاصّشخصيّتیا  شخصيّتهمانند مقالة پيشين، محدود به آرای  این مقاله

  است.

دول محور كرامات  چنين است دیگر مقالات كه ناظر به موضوعاتي فرعيهم

 از دمله:  اندنگاشته شده

م متون متقدّ بررسي كرامت و كاركردهای آن در » سيدّدلال موسوی در مقالة

 است. مورد بحث و بررسي قرارداده ،را در متون( كاركردهای كرامات 9916) «صوفيه

دول محور كرامات  ران نيز به عناوینيي از كتب متأخّایهعلاوه بر منابع فوق، بخ 

و امام  (9981) مجموعه رسائل امه طباطبایي در: علّ اختصاف یافته است از دمله

امّا . (9913) شرح دعاء السحر و( 9913) مصباح الهدایۀ إلى الخلافۀ و الولایۀ خميني در

 شناسي متمركز نبوده است.ی  از این آثار نيز بر دایگاه كرامات در هستيمبادث هيچ

 

 خاستگاه کرامات در عوالم

لاهوت، دبروت،  :عبارتند ازدر عرفان اسلامي  مشهور (ت خم ادضر) پنج عالم

موطن بسياری از  مسلمان عارفان .(11: 9984قيصری، ) ملکوت، مقل  و ناسوت

با عوالم  نف  ارتباط اند.هدست در عالم ملکوت یا همان عالم ملال و خيالرا كرامات 

  آید.غيبي، ی  خرق عادت است كه منشأ بسياری از كرامات به شمار مي
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همواره در  اسلامي است. -ای برخاسته از عرفان ایرانينرریّهعالم ملال، عنوان 

ات مجرّدتقریر عوالم از لاهوت به ناسوت، این پرس  ودود داشته است كه چگونه از 

توان بين دو عالم اند؟ چگونه ميان پدید آمدهیِ این دهمحض، ناگهان مودودات مادّ 

تي با هم ندارند، رابطه برقرار كرد و از یکي به دیگری منتقل لاهوت و ناسوت كه سنخيّ

راه دل این مشکل را در  ملّاصدراعربي و آنگاه شد؟ دکمای اشراقي، پيروان مکتب ابن

اله)لاهوت( و عقل به عالم  اتّصالاند. عالم ملال، دلقة نرریة عالم ملال دسته

 طبيعت)ناسوت( است. 

گر ودود دارند. كه از آن به ، عوالمي واسطهمادّهه و عالم مجرّدبين عالم عقول 

ه، ارض معلّقملکوت، اشباح و صور  ،(9) اند: عالم ملالاسامي گوناگون یاد كرده

دقيقت، عالم شهادت مضاف، برزخ)واسط و ميانجي(، دهان پ  از مرگ)چه مرگ 

ها(، اقليم ثامن، شرق اوسط بيعي و چه اختياری(، خيال منفصل، عالم اظلّه)دهان سایهط

  (3) و...

، شناسي عرفانيستيیا معنوی در ه دسّياز منرر عارفان، موطن اصلي كرامات 

از طریق كشف در عوالم ملال، ملکوت، دبروت و فراتر از آن است. دميع كرامات 

 به دو گونة ملال مرتبط بوده، از این دهت، عموماًكشف صوری یا معنوی، به عالم 

در  گر و ملاليلم، بخصوف عالم واسطهو معنوی اند. اینجاست كه بحث از عوا دسّي

ت كه شناختي اسعالم ملال ی  نرریة هستي نرریّه یابد.مي اهمّيّت ،نمایي كراماتواقع

ددیدی برای های كارآیي زهیي دارد. امرو، عرفان كارآویوهعمدتاً در فلسفه، كلام و ب

نيز  ادبيات ، هنر وذهن ةفلسف شناسي،دامعه شناسي،روان ن،در فلسفة دی این عوالم

  است. اهمّيّتبسيار دایز تعریف شده كه 

 «جسامِأال مو عالَ رواحِأال معالَ بینَ مرتبۀٌ»نویسد: دامي در تعریف عالم ملال مي

و معنا و به دور از  مادّهات مشترخ دو عالم عالم ملال دامع صف .(066: 0831جامی، )

 ينِ يئَالشّبينَ برزخٌ وَ ما هق لَّكق»نویسد: دامي مي صفات مفترق این دو عالم است؛ چنانکه

  .(66 :همان) «همَلَعاَ بقناسِما ما یقنهقمِ لِّکقبِ هقشبَیَ دهتانِ هقل لَما، بَهقغيرَ أن یکونَ دّلابق
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قائل  مادّهای لطيف، غير از مواد مودود در عالم يکرهدکما برای مودودات ملالي، پ

از دميع عوالم  ریزیرا صوَ ،خواند« عالم صورت»توان عالم ملال را مي ،پ اند. شده

كي است، از آن به عنوان از آنجا كه این عالم دارای ذات متحرّ .و معنا در خود دارد مادّه

 ؛(281-2/280 :0831 سهروردی،) یاد شده است« همعلّقاشباح یا ملل عالم صور، »

« معلّق» و ي تركيب نشدهمشّائ ةصورت با هيولا به معنای فلسف ،یعني عالمي كه در آن

 .است

از منرر فلسفه  ،ی دیگرو هيولا و از سو مادّهي فاقد مشّائاین عالم از منرر فلسفه 

عالم، زمان،  دکما برای این. یا دسمي لطيف است مادّهاشراقي و عرفان اسلامي، دارای 

اند. ادسام، الوان و اشکال این عالم واقعي مکان و دركتي ویوة همين عالم نيز قائل شده

 در مورد كاركرد این عالمالله ولي نعمتشاهولي فراتر از دسم مادی قرار دارد.  ،است

الل  نعمت) «از اثر برزخ است كه معقول، محسوخ شود و محسوخ، معقول»نویسد: مي

 .(0/6: 0868ولی، 

و بررسي قرار گرفته است، تا آنجا  تودّهین عالم نزد عرفا بي  از همه مورد ا اامّ

 اندلالي در قوخ صعود و نزول شدهقائل به دو نوع عالم م ،برخلاف فلاسفهآنان كه 

شود شکل ی  دایره رسم مياین دو سير، معمولاً به .(0/812: ق0128 ،ملّاصدرار.ک: )

 گذاردد، قوخ نزول و در معاد ودود، قوخ صعود را پشت سر ميودو أكه در مبد

این عالم، ميان عالم  از آنجا كه .(028-0/020 :0855، ؛ همایی65-63جامی، همان: )

معروف شده « عالم برزخ» در لسان شرع و علم كلام به ،دایل است مادّهمعني و عالم 

اینس، ) «يئينِالشَّ ينَبَ الحائلق هوَ: »انددر معنای لغوی این واژه نوشته چنانکه ؛(9) است

0853: 0/13). 

 قوّه خيال. قوّةو هم معنای صور خيال به كار رفته  در لسان عرفا هم به« خيال»

در  ،استه خ صور دزئيّدرِ است كه مق  انسان یکي از دواخ باطني (متّصل)ملال خيال

ل به همراه وهم، برخلاف در فلسفه، د  و خيا .(6) ات استيّخ كلّدرِبرابر عقل كه مق 

ي اشيا اگر با اضافه و نسبت ادراخ عقلي و درخ كلّ سر و كار دارند. دزئيّاتبا  ،عقل
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شود، ملل ادراخ ميده مينا «ادراخ وهمي» ،به ی  امر محسوخ و دزئي لحاظ شود

 در صورتي كه به شخص خاصي نسبت داده شود. - كلي محبت

 چيست؟« عالم خيال»اماّ  و

به معنا  مادّهو سير بطوني  مادّهعالم سير ظهوری معنا به  «م ملال منفصلعال»اگر 

این ظهور  تجلّي( عالم متّصل)ملال  عالم خيال ،(253-223: 0835 پورنامداریان،) باشد

 قوّةنيرومند دروني، یعني  قوّةگيری از ی  و بطون است در قلب انسان. انسان با بهره

توان عالم خيال را نيز به دسب شود. پ  ميمي صلمتّ  ،خيال، به عالم ملال منفصل

به ماورا )عالم ملال منفصل در قوخ صعود و نزول( و یا انفصال از آن،  اتّصال

 بندی نمود. تقسيم

تواند ثمرة این تقسيم آن است كه معارف داصل از هر ی  متفاوت خواهد بود؛ مي

محض باشد و یا اینکه  واقعيّتبه واقعي، ناب و همانند كشف و شهود عرفا قابل تأویل 

اساخ باشد و انسان را به اشتباه پوچ و بي دتّي كاملاً غيرواقعي، ناخالص، انحرافي و یا 

واسطه است و از بيندازد. معرفت داصل از یکي، از نوع علم دضوری ناب و بي

به آید. به عبارتي دیگر، یکي دیگری، كاملاً به عک ، اصولاً معرفت به شمار نمي

 است و دیگری نه. متّصلمعرفت شهودی 

خ و ، عالم ذات متحرّ های عالم ملال را دارديال ویوگيچنانکه پيداست، عالم خ

توان این عالم را بخشي از عالم ملال عنوان نمود كه در مي ،ه است. پ معلّقصور 

لحره آید. صور خيال، برآمده از صور ملال است. انسان هر ارتباط با انسان پدید مي

ه، آب، چشم، خواب و است: صور منعک  در آیين مادّهشاهد صور ملال در همين عالم 

امّا  .(8/52: ق0103 عربی،؛ ابن113: 0831 ،ین شیرازیالدّقطب) هر صورت دیگر

رؤیا ودود ترین شاهد بر ودود عالم ملال، چه در مرتبة ذهن و چه در مرتبه عين، متقن

ای قوّهگری خيال، غيرممکن خواهد بود؛ چراكه خيال و رؤیت است كه بدون ميانجي

 است واسط برای ادراخ عوالم واسط.
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را به مقوله عالم ملال و خيال  تودّههایي كه بيشترین شخصيّتاگر بتوان برای 

سهروردی الدین شهابشيخ اشراق  ،گماناند ترتيبي قائل شد، نفر نخست بيداشته

و دکمت  ملّاصدراعربي و عرفان فلسفي او و بعد ابناست و فلسفة عرفاني او، آنگاه 

 متعاليه.

 

 سهروردی

های ودود عالم ملال و خيال را در سخنان بوعلي و در قرن ششم، شيخ اشراق زمزمه

خوی  ساخت.  ةترین مبادث فلسففارابي پي گرفت، تا آنجا كه آن را یکي از مهم

ة اسلامي وارد كرد. چيزی كه سهروردی نخستين كسي است كه این عالم را به فلسف

، مشاهدات خودش و كساني بود كه كردبي  از همه او را وادار به این كار مي

امروزه  .(282و  2/280: 0831سهروردی، ) ملالي را بارها رؤیت كرده بودند مودودات

به قول هانری كربن،  كه خوریمهایي از این دست، از افرادی خاف برميگزارشنيز به 

 .(52و  51: 0832کربن، ) ان همة آنها را شيزوفرني  پنداشتتونمي

، علاوه بر عوالم عقول و نفوخ و ادسام شناسي عرفاني خودهستيدر شيخ اشراق 

 «اشباح»آن را عالم  دارد كه اعتقادل بودند، به عالم دیگری نيز ئيان نيز به آنها قامشّائكه 

خيال  قوّهنيز پيشتر از صور خيالي و  يانمشّائاست. هرچند ناميده  «همعلّقصور » یا

 سخن گفته است« عالم ملال»به نام « عالم»ولي شيخ از ی   ،بودند صحبت كرده

: عالم انوار قاهره )عقول(، شمردم را برميچهار عالاو  .(858: 0855، ابراهیمی دینانی)

 لم خياله یا عامعلّق( و عالم صور ره )نفوخ(، عالم برازخ )ادسامعالم انوار مدبّ

  .(282همان:  سهروردی،)

ملحق  «انوار قاهره»به عالم  ،مادّهش از تجرّدرا به واسطة  «رهانوار مدبّ »اگر عالم 

، خيال ادراكي برای انسان)عالم صغير( قائل شده است: د ّ قوّةكنيم، در واقع شيخ سه 

آنگاه  ر(.گانة مل ، ملکوت و دبروت در عالم هستي)عالم كبيمتناظر با سه -و عقل 

كوشد كه ودود عالم ملال را با بهره گرفتن از شيخ شهيد با تکيه بر مکاشفات خود، مي
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-182ر.ک: ابراهیمی دینانی، همان: ) ثابت كند «قاعدة امکان اشرف» براهين عقلي چون

از قواعد اشراقي یکي این است كه هرگاه ممکن  نویسد:مي این باره در یو .(103

همان:  سهروردی،) باشد لازم است ممکن اشرف مودود بوده ودود آمد،به اخ ّ

2/061). 

ی  مردلة ميانجي را  ،ناچارب ،بلکه برای این كار ،پيونددروح یکسره به دسم نمي

خانه تا  و هم دسماني؛ چنانکه از فکرِ  استگذارد كه هم روداني سر مي نيز پشت

گذر از عالم  ،بردبهره ميگر جيميان عنوان ی  مردلة به «نقشه» انسان از بنای آن،

ای صورت گيرد. باید عالمي ميان این دو باید با واسطه نيز محسوخ به عالم معقول

 ای برده باشد و هم از خواف معقولات. عالم باشد كه هم از خواف محسوسات بهره

نامد كه در مراتب معرفتي، منطبق بر مي «خيال»یا  «ملال»او این عالم مياني را 

 كناردر  این عالم از سهروردی و ادراخ عقلي است. دسّيراخ خيالي، مابين ادراخ اد

در مقام  وی .(261: همان) كندمي یاد «اقليم هشتم» ا ناماقاليم هفتگانه معروف قدما، ب

ارواح سالکان » گوید:كند و ميبه نيروی سالکان اشاره مي اقليم هشتم، همچنين اثبات

توانند به هر گونه كه و بند بدن مادی دایگاهي دارند كه مي در مرادل رهایي از قيد

 «نامند)باش( مي بخواهند، ملل و صور قائم به ذات بيافرینند. این مقام را مقام كقن

ها به آن صورت ،سالکان به هر صورتي كه فرمان دهند «نكق»در مقام  .(212: همان)

داند كه دز عالم مادی، عالم ن مييقي، برسيداین مقام  به هر كه .ودود خواهند آمد

  .ه )عالم ملال( استمعلّقدیگری نيز ودود دارد كه مقام ملل 

 :نویسدميكه قائل است عالم ملال  عريمي برای ودودی ةسعشيخ شهيد چنان 

آیند. خوشبختي ه )عالم خيال( پدید ميمعلّقو شيطان از همين نفوخ و ملل  دنّ»

روند و گاهي از نو پدید لل گاهي از بين مياین مق وهمي نيز در همين عالم است. 

به نرر  .(281: همان) «اندهای خيالي چنينها و صورتچنانکه تصویر آیينه ؛آیندمي

 مجرّدو  نزدی  به مراتب عالي) نوراني است: عالم ملال بر دو قسم معلّقصور  شيخ،
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 .(282-288 همان:) ن(و مادی این دها نزدی  به مراتب سافل) و ظلماني والا( عالم

 داند. پ  او عالم ملال را ذومراتب و تشکيکي مي

، به تفصيل از عالم خيال حکمۀ الاشراقسهروردی اولين كسي است كه در كتاب 

داند و آنها را از نوع صور او صور خيالي را صوری قائم به ذات مي. بحث كرده است

آورد. مودود به شمار مي ،از نف  در دهان خارجبلکه  ،شمارددارای مکان و محل نمي

لم ملال یا بلکه در عا ،اند و نه در عالم عيناو، صور خيالي نه در عالم ذهن اعتقادبه 

 قوّه خيال، قوّه .(161: 0831 الدین شیرازی،قطب) خيال منفصل دای دارند

مدد  اگر از دنبه الهي نف  :است و كاركردی دوگانه دارد ملال كننده صور عالمدریافت

ات یّشود و اگر گرفتار مادّگيرد، انسان را به عالم ملال و مشاهده صور ملالي رهنمون مي

 .در پي نخواهد داشتهای پریشان مات و خوابتوهّ چيزی دزشود، 

)عالم ملال( در تعامل است؛ گاهي از او  خيال( با خيال منفصل قوّة) خيال انسان

به نرر  ،البتّهگذارد. ه بر آن تأثير ميعلّقمپذیرد و گاهي با ایجاد صور تأثير مي

ت در عالم ملال، كار هر بر منفصل در دد ابداع و خلاقي متّصلسهروردی، تأثير خيال 

 .(133همان: ) آیدبلکه تنها از كاملان برمي ،كسي نيست

اشراق، تمام قوای  تحت تأثير مباني خاف خود در فلسفة ،حکمۀ الاشراقشيخ در 

دبر كه قوّة به نور م»به وددت رسانده است كه آن نيز « مشترخ د ّ»باطني را در 

طبق این بيان، صور خيال مربوط  .(3/399سهروردی، همان: ) «گرددوادد است بازمي

است. در این صورت، تبيين وقوع معجزات و كرامات،  متّصلبه عالم ملال یا خيال 

طة دستيابي به صور خيال در گيرد: نف  مستعد و پاخ به واسشکل دیگری به خود مي

رفته به مقامي و رفته« كندترین مشاهدات را درخ ميانوار عالم اعلي و عالي»عالم ملال 

و برای »تواند در همين دهان بيافریند: رسد كه هر صورت خيالي را كه اراده كند، ميمي

ند راده نمایمقام خاصي است كه قادرند بر ایجاد ملل به هر صورتي كه ا ،اخوان تجرید

 .(363همان: ) «نامندمي مقام كقنو آن را 
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ه نمایي معجزات و كرامات از منرر سهروردی، وابستشود، واقعچنانکه ملادره مي

و اشراق، معجزات و كرامات با تأكيد  مشّاءدر فلسفه  كهاست به عالم ملال و خيال.با آن

شيخ اشراق امّا ؛ شناسانه استنتبيين و تحليل شده كه مبحلي انسا« نف »ویوه بر بحث 

شناسانه داشته است كه مبحلي هستي نيز به عالم ملال ویوه در این موضوع، نگاهي

 است.

 

 عربیابپ

ق صورت يان به نقد نرریة او در باب امکان تحقّمشّائپ  از شيخ اشراق، بسياری از 

ان به مصاف كسي رفت تونمي ،يمشّائكه با مبنای غافل از این - پرداختند مادّهمنهای 

است.  تجرّدو  مادّهست. عوالم واسط، عوالم تضاد و تناقض ميان ، منکر هيولاكه اساساً

 «ر از مشتبه شدن خيال به د  نيستتدر هستي چيزی پيچيده»نویسد: شيخ اكبر مي

  .(8/613: ق0103 ،عربیابن)

 ،است كه، به نرر او و دیگران در این نکته نهفته مشّاءتفاوت دیدگاه شيخ اكبر با 

دافرة تصویری صور ملالي نيست كه از طریق د  به آن دست  مقيّدعالم خيال 

ای در عقل انساني است كه صور عالم ملال آیينه بلکه ،كندیابد و در خود ذخيره ميمي

 دشوبه عالم ملال مرتبط مي . انسان به وسيلة این آینه،شودمطلق در آن منعک  مي

ي از نحوة ارتباط انسان با عوالم عربي تفسير خاصّبدین وسيله، ابن .(33: 0831 عفیفی،)

 كند كه این رخداد خود منشأ كرامات است.غيب مطرح مي

داند: اول اینکه این عالم مشتمل بر عربي وده تسميه عالم ملال را در دو چيز ميابن

های صوری و ولين ملالاست؛ دوم اینکه این عالم ملل ا مادّهصور تمام مودودات عالم 

هم  «خيال منفصل»كه به آن دقایق واقع در دضرت ختمي مرتبت)ف( است. این

  (همان) است متّصلاند، به دهت مشابهت با خيال گفته

و معتقد است كه دکمت، نوری از  پردازدمي به بحث خيال «یوسفي فصّ« در وی

محض است. او نيز  واقعيّت ،؛ پ آیدغيب و از انوار عالم ملال به شمار مي ةخزان



 000عرفانی  شناسیخاستگاه کرامات اولیا در هستی

 

 

 ترینعريم همانند سهروردی، گسترة بسيار وسيعي برای این عالم در نرر گرفته، آن را

در شيخ اكبر  .دانسته استترین آفریده وی نمایانگر عرمت خداوند و بزرگ ،عالم

پردازد، رؤیا را از عالم خيال و اولين نهم كه به رؤیای دضرت یوسف مي ابتدای فصّ

 ها علی حضرةِ نورِ ۀ إنبساطُهذه الحکمۀ النوریّ»داند: انة نزول ودي به اهل عنایت مينش

  .(33 :م0331عربی، ابن) «هی فی أهل العنایۀالإلَ یِحَی الوَمبادِ لُو أوّ و هَ الخیالِ

إلّا فی  کَدرِما أُفَ»افزاید: داند و ميوی در ادامه، ودي به انبيا را از عالم خيال مي

 .(011مان: ه) «فذل  من حضرة الخیال رجلاً  ُل  الملَ لَإذا تمثَّ الخیال... و کذل َ حضرةُ

گيری از خيال داند. انبيا و اوليا با بهرهگویا او عالم ودي را، دزئي از عالم خيال مي

در  ،اند. همچنينخوی ، با صورت نازلة فرشتگان در عالم ملال ملاقات داشته مجرّد

پدید آمده قدرت فرابشریِ دضرت موسي)ع( را در برابر سادران، موسوی، شيخ  صّفق

 .(201مان: ه) دانداز عالم خيال مي

دایگاه  پيوندد وشدن از خواب به دقيقت مي خيال رؤیایي است كه پ  از بيدار

عربي در تفسير آیة محسوخ ساختن معقولات و معقول ساختن محسوسات است. ابن

را به معنای د  گرفته است. یعني  ، دقّ «اًد جعلها ربّی حقّهذا تأویل رؤیای من قبل ق»

گر تنها ابزار توديه .(010همان: ) معقول بوده، اكنون محسوخ شده استآنچه 

معجزات و كرامات بزرگان نيز، ودود عالم ملال و خيال است. گاهي در دهان 

مگر به  محسوخ شاهد رخدادهایي غيبي هستيم كه به هيچ وده قابل توديه نيست،

آگاهي از برخي امور غيبي ميسر نيست،  ،واسطة پذیرش عالم ملال و خيال. همچنين

 به این عالم. اتّصالمگر به واسطة 

در وصف  ،«الياسي فصّ»كند و خيال تشبيه. در به نرر شيخ اكبر، عقل تنزیه مي

بسنده  دانست. كسي كه به علوم نرریه ميآمده است كه او خدا را منزّ ،الياخدضرت 

به قلب وارد  تجلّيوقتي معارف دق از راه امّا  .كند، معرفت  به خدا تنزیهي خواهد بود

در صور طبيعي و  شود، انسان از معارف تشبيهي برخوردار خواهد شد و سریان دقّ
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خواهد دید. پ  معرفت كامل، معرفت  عنصری را خواهد دید. هر صورتي را عين دقّ 

 .(030همان: ) ز عقل استخيال برتر ا تشبيهي بوده،

 ؛(65 :0831 جامی،) مقيدّمطلق و  داند:مي عالم ملال را بر دو قسمعربي نيز ابن

داند. اگر سهروردی عالم ملال را ه را نوراني و ظلماني ميمعلّقشبيه سهروردی كه صور 

 عربي دنبة ذهني عالمكند، ابنبندی ميبيند و آن را ردهبه صورت ی  عين خاردي مي

نرر دارد. شيخ اكبر علاوه بر عالم ملال عيني و مطلق كه در فضای باز  ملال را نيز مدّ 

و  مقيدّای كوچ  و دزئي از آن را در نف  بسته، نف  كلي دهان مودود است، نمونه

خيال » را و خيال دزئي «خيال منفصل»را خيال كلي  داند. ویذهن آدمي مودود مي

  .(همان) نددامي «متّصل

ال منفصل، همان نيروی خيال است با دضور و عمل در سطح نف  كلي یا عالم خي

، باز همان نيروی خيال است با دضور و عمل در سطح متّصلخيال امّا  ملال مطلق،

عربي و شاردان  بسيار شمول خيال از منرر ابن دایرة.مقيدّنف  دزئي یا عالم ملال 

كه به صور گوناگون در د  و عقل  را موریدميع ا زیرا او ،تر از دیگران استگسترده

داند. وی مي، خيال هستيمتأویل و تعبير  برای شناخت آنها محتاج شوند وظاهر مي

 ماهيّتداند زیرا ذات و ي و ناپایدار كلرات را، چيزی دز وهم و خيال نميودود ظلّ

م و خيال كلرات، عبارت است از تغيير، تبدل، دركت و انتقال و از این دهت، با وه

 تفاوتي ندارد.

؛ چنانکه الله خيال است و هيچ در هيچماسوی تمامعالم تکوین و  ،به این اعتبار

  :دافظ سروده است

 ام تحقيقار من این نکته كردهازار باه      دهان و كار دهان دمله هيچ در هيچ است

 : وده استدانسته و سر «وهم»و  «عک » ،«خيال»الله را ماسویِ نيزو عربي ابن

 لالو ظِأرایا المَ کوس فیعُ وأ        یالخِ وأَ وهمٌ الکونِ یما فِ کلّ

هایي سایهو ها عک  است و یا همانند خيال ووهم  یا آنچه در هستي استیعني 

عربي، چنانکه گذشت، خيال، عک  و وهم از نرر ابن البتّهافتد. مي هادر آینه كه است
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ای است كه و نشانه ، بلکه آیتودی و عدم محض نيستبه معنای ی  نوع خلأ ود

تملّل و تجسدّ معاني و دقایق عالم  ،عالم محسوخای از ودود را در بر دارد. دصه

 و افعال كه در عالم ارواح دقایقي استصورت  ،هرچه در عالم ملال است .ملال است

 مودود است.

شناسانة ای از ادراخ هستيبهعربي گاهي به معنای مرتخيال در منرر ابن بنابراین،

انسان، بين عقل و د )عالم خيال( و گاهي به معنای ماسوی الله است. تمام 

مودودات این دهان، صور خيالي و وهمي به معنای آیه، نشانه و نمادند و محتاج به 

تعبير و تأویل. از این طریق دایگاه والای تعابير و تفاسير تأویلي عرفا در مکتب 

شود. عالم ملال نيز اگر به معنای ی  عالم بيروني و عيني باشد، آشکار ميعربي ابن

  شود.ناميده مي متّصلخيال منفصل و اگر در ارتباط با انسان باشد، خيال 

ودو نموده است عربي نيز منشأ كرامات صوفيه را، در عالم ملال دستابن

 رغامُاِ یا غریوفیۀ الصّالصّطبقات كه بعدها مناوی آن را در مواقع النجوم بخصوف در 

 نقل و تلخيص كرده و (03-81: تاعربی، بیابن) حمنالرّ اولیاءِ  ر مناقبِبذکِ یطانِالشّ اولیاءِ

عربي در این اثر، كرامات نبهاني راه یافته است. ابن دامع كرامات الاوليااز آنجا به كتاب 

. در اثر این همنشيني، انسان به داندرا نتيجة همنشيني عبد با عالم ملکوت و ملائکه مي

آید و بر آب های مختلف درميشود، به صورتاش زایل ميات انسانيتدریج، خصوصيّ 

به عالم  تودّهرود، بدون اینکه كسي او را ببيند. در مردلة بعد، سال  از و یا هوا راه مي

جاست شود. اینعالم ملکوت خاف خود مي تودّهگذرد و مملکوت خارج از خود، مي

 .(53و  55: 0836 آزادیان،) یابدشود و بر ضمائر اشراف ميميكه چشم بصيرت  باز 

 

 ملّاصدرا

ین بهاءالدّ ،ین لاهيجيالدّقطب ،ملّاصدرامانند  دکمای بزرگ ایراني عربي،پ  از ابن

د و نل این عالم پرداختبه شرح و بسط مفصّ ،اهادی سبزواریلاهيجي و دادي ملّ

، انسان دارای سه نوع در فلسفه صدرایي .نمودندر وصف آن تأليف د یرسائل بسيار
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 شيء( و عقلي مادّه)بدون دضور  شيء(، خيالي مادّه)با دضور  دسّيادراخ است: 

آن به نحو كلي(. از آنجا كه او بين عالم اصغر و اكبر  ماهيّت)ادراخ شيء از ديث 

داند: عالم دارای سه مرتبه ميي ودود را نيز داند، عوالم كلّتطابق تام برقرار مي

صدرالدین ) (مادّه( و معقولات )عاری از مادّهر )صو لات(، متخيّمادّه) محسوسات

  .(0/828: 0851 شیرازی،

 نيز ملّاصدرا ملال برآمد، عالم در صدد اثبات« امکان اشرفقاعدة »اگر سهروردی با 

مصباح ) عالم تأسي  كردبرای اثبات این « خصّاقاعده امکان »قاعده دیگری به نام 

ودی را از ملال نزولي او آنگاه به وضوح، برزخ و ملال صع .(2/055 :0833دی، یز

ملال و  (822: 0863؛ آشتیانی، 826: 0858 صدرالدین شیرازی،) كندتفکي  مي

 صدرالدین شیرازی،) داندرا معلول اعمال و رفتار انسان در عالم د  مي صعودی

ها به ی  شکل بوده، سير صعودی و، گرچه سير نزولي انساناز این ر .(213: 0858

 .(820: 0851 ،هم او) ادوال و اعمال ایشان، مختلف است ایشان بر دسب اوصاف و

ملال، خيال و برزخ نزولي، عالمي مستقل و منفصل از غير و خيال انساني است كه 

 عربی،ابن) فتوداتدر  عربيت از ابنآن را به تبعيّ (15: ق0128 همو،) اسفارصدرا در 

زیرا ظهور و تعين آن  است؛ )برزخ نخستين( ناميده «غيب امکاني» ،(2/126: ق0103

)برزخ واپسين( خوانده  «غيب محالي»در عالم ممکنات است. وی برزخ صعودی را 

 ،قاعدتاً ،ا پي  از قيامتو شهادت، ت مادّهزیرا بازگشت دقایق برزخ دوم به عالم  ،است

  .(31: 0831؛ آشتیانی، 63: 0831ی، جام) محال است

ای است كه ميان عالم ملال صعودی با ، رابطهدر نررات ملاصدرا تودّهنکته قابل 

خيال تصویر نموده است. ابتکاری كه صدرا از خود نشان داد این بود كه  قوّة تجرّد

 تجرّدارای ای از نف  آدمي برشمرد كه دخيال را به مغز نسبت نداد بلکه آن را مرتبه

 ذاتاً  خيال قوّة زشگر صور خيالي است. به نرر صدراپردا قوّةبرزخي و ملالي بوده، 

باشد. او این تناقض  مجرّدتواند پردازشگر مقولات مادی نمي قوّةی   غيرمادی است و
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ت بين در سخنان شيخ اشراق دریافت و بر آن شد كه به خاطر لزوم سنخيّ  ،خوبيرا ب

خيال  قوّةباشد. اگر  تجرّدپردازشگر صور خيالي دارای نوعي  قوّةاید مدرِخ و مدرخَ، ب

 صدرالدین شیرازی،) آن به عالم ملال محال است اتّصال برزخي نباشد، تجرّددارای 

بنابراین، موطن صور خيال، نف   .(01: 0832 ،؛ بهایی لاهیجی3/201؛ 3/030: ق0128

يال را كه از دعابات وهم و خيال توان صور مخترع خآدمي است؛ وگرنه چگونه مي

كه عالم ملال مطلق، در دالي زميني انسان است، به عالم ملال مطلق مستند ساخت؟ 

ز خيال غيرمنطبق بر واقع، و كاملي است و از این صور وهمي و برگرفته ا عالم تامّ

 .(50: 0852 ،مان؛ ه6/833: 0855صدرالدین شیرازی، ) مبرّاست

توان خيال صدرا است. از این منرر، ميملّاهای مکتب ز ویوگي، امتّصلخيال  تجرّد

همان  ي،مشّائ متّصلخيال ي و منفصل اشراقي. مشّائ متّصلرا بر دو قسم زیر دانست: 

به  متّصلصورت در این مرتبه از خيال،  دضور دسي آن است.ادراخ خيالي شيء بي

د  مشترخ داصل  به وسيلهسادت ادراخ خيالي آدمي است. این صورت ابتدا 

شود و در شود كه دمع صور پنجگانه د  ظاهری است و به خزانه خيال سپرده ميمي

شود شيء در برابر مدرخ، دوباره به یاد آورده مي مادّهدریان ادراخ خيالي هنگام غيبت 

 )تخيل(. 

این مرتبه از خيال در تاریخ «. خيال منفصل»تر خيال عبارت است از مرتبه عالي

عربي در برابر ر عرفاني ابناشراقي و صدرایي و نيز تفکّ هاینحله به یاریاسلامي، تفکر 

گونه كرد و برای آن هيچایي طرح گردید كه خيال را دسماني تبيين ميدیدگاه مشّ

ودودی ددا و « صور خيال»ها با تفاوت نرر، ی قائل نبود. بر بنياد این دیدگاهتجرّد

دارند و به همين سبب به صفت منفصل، موصوف  منفصل از سادت ادراكي انسان

 ( است.عالم ملال)شوند. دایگاه این صور، عالم خيال منفصلمي

ي را نيز مشّائ متّصلتر از خيال اكتفا نکرد و خيال صدرا به این مرتبة عالي

 تجرّد خواند. اثبات« صدرایي متّصل»توان آن را دستخوش تغيير ساخت، تا آنجا كه مي

 ، ثمرات بسياری برای مکتب صدرا در پي داشت.مشاّءدر برابر دیدگاه  صلمتّخيال 
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تواند پ  از مرگ، محض باشد، این نيرو مي مجرّدوقتي خيال ی  نيروی رودي و 

خيال، برتر از قوای ادراخ  قوّةمستقل از ارگانيسم مادی به ديات خود ادامه دهد. 

خيال فعال متمركز و  قوّةدسم، در است. تمام نيروهای روح پ  از مفارقت از  دسّي

رها به این تصویر و تمليل. صدرا با قوّةشوند: ای وادد)د  مشترخ( تبدیل ميقوّهبه 

  .(233 :9949، هم او از دمله:) نکته تأكيد داشته است

بود كه او توانست عالم ملال نزولي را تبيين نماید،  «مجرّدخيال »با اعتقاد به 

ارد شده بر معاد و معراج دسماني را مرتفع سازد و نيز عوالم بسياری از اشکالات و

مسائل  دتّي ی و برزخي را در قوخ صعود ثابت نماید. صدرا علاقة نف  به بدن مادّ

( 934همان: ) ریق خيال و ملال تبيين نموده استزخم را نيز، از طتری چون چشمدزئي

ال و پدیدار شدن كرامات و خوارق عادات، ارتباط انسان را با عالم مل ملّاصدرا البتّه .(3)

دوید. وی هر ادراكي را نوعي از در تقویت مبادی ادراكي تعقّل، تخيّل و ادساخ مي

شود. تقویت تخيّل و داند. تقویت تعقّل باعث مجاورت با اوليا و نيکان ميودود مي

ملال را مشاهده شود كه انسان در بيداری تصاویر متعلّق به عالم مصوّره باعث مي قوّة

های غيبي ارتباط برقرار نماید و از اخبار شخصيّتكند، نداهای غيبي را بشنود، با 

سازد. مي مادّهدر  تصرّفگذشته و آینده مطلع گردد. تقویت دواخ نيز انسان را قادر به 

گانة عقل و خيال و ادساخ، سرمنشأ تمام معجزات و كرامات بوده، تقویت قوای سه

 دست یابد، مستحق خلافت الهي است به كمال قدرت و قوت قوّههر سه كسي كه در 

شناسانة عالم ملال با این دال، اگر نرریة هستي .(364: 0861ین شيرازی، صدرالدّ)

توانست به درستي از شناسانه نمينبود، صرف تقویت نف  به عنوان ی  شاخصة انسان

 نمایي كند.پدیدة كرامات واقع

 

 ال در کراماتثمرة مثال و خی

ریزی شده ن و مخصوف و با تدریج پين و با روابط معيّی در شرایط معيّنرام مادّ

 .(9)طلاق:  «لَ اللهق لِکقلِّ شَيءٍ قَدراًقدَ دَعَ»اند: است كه همه به این شرایط عادت كرده
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تحت این شرایط اگر مرده زنده شود، زنده مرده شود، صورتي به صورتي دیگر، 

ای دیگر و چيزی به چيزی دیگری تبدیل شود، امری عادی و ه دادثهای بدادثه

آید. در مقابل، معجزات و خلاف عادت به شمار نمي ،ودههيچمعمولي است كه به

 دتّي ی فوق نبوده، تحت هر شرایطي و یا كرامات در قيد زمان و مکان و شرایط مادّ

 خداوند واقع شوند نها به ارادةممکن است بدون هيچ شرط و علت خاصي و ت

  .(313و  9/316: 9919طباطبایي، )

لاً علل و از این منرر، تفاوت امور موافق عادت با خلاف عادت در این است كه اوّ

اسباب مادیِ امور موافق عادت برخلاف خرق عادات در مرئا و منرر همگان مودود 

دریابند و ثانياً  است، كه ميان علت و معلول را توانند روابط خاصياست و همه مي

تي طولاني شکل ر در امور موافق با عادت به تدریج و یا ظرف مدّ فرایند این تأثير و تأثّ

هيم گيرد، برخلاف خوارق عادات كه فرایندی فوری و آني دارد. اگر آت  بر ابرامي

ظاهر مال  است كه اسباب مادی گرچه به دليلگشت، به این  بخ خن  و سلامت

اسباب  مالکيّتاستقلال ندارند و تحت  ،شانمالکيّتدر این امّا  ،ندسببيت خود هست

سوزاند و این تأثير از معنوی و ماورایي هستند. در نتيجه، آت  گرچه هميشه مي

ناپذیر است( با ناپذیر آن است )زیرا صفت ذاتي از شيء ددایيهای ددایيتخصوصيّ

رها معنوی تمام تأثير و تأثّ مالکيّتست این دال در تأثير خود مستقل نبوده، گاه ممکن ا

توان آتشي را در ت از آن سلب نماید. تحت این شرایط، مياین تأثير را به طور موقّ

 سوزاند. كشد و نميعالم واقع داشت كه شعله مي

برتر معنوی به آنها  مالکيّتتوسط  مادّهی اشيا در دهان رهای مادّتأثير و تأثّ مالکيّت

همين تأثيرات مستمرِ مادی بدون اذن معنوی رخ  دتّيتأثيری  تفویض شده، هيچ

ق و اذن و ولایت باطني، بر منطق طبيعت تفوّ«. ذی یَشفَعُ عِندَهُ الّا بإذنِ ِمَن ذاَالّ»دهد: نمي

مادی را  همان نيرویي كه این تأثير مستمرّ برتری دارد. از عقل به دور نخواهد بود اگر

زمان و مکان و شرایطي خاف، تأثير سوزاندن را از آت  به اشيا تفویض نموده، در 

های غيبي همچون ملائکه، همچون مشاهده مودودات و پدیده كراماتي سلب نماید.
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ق و تعبير تحقّ مکاشفات عرفاني،شياطين و ادنّه و ارتباط با آنها، ودي و الهام غيبي، 

 شان درخاستگاه به تودّه. با نمایي كرامت رؤیای صادق( و..یافتنِ برخي از رؤیاها)واقع

 د. نشونمایي ميگر واقععوالم واسطه

آیند. در ابتدای سلوخ، مکاشافات یقيناً دزو كرامات به شمار مي نيز كشف و شهود

 گاردد وبه عاالم ملاال مطلاق منتقال ميدهد، آنگاه ( رخ ميمقيدّدر خيال سال  )ملال 

ت( باار دضارت علام الهاي )مقاام ادادیّل )لوح محفوظ( و بعد، به به عقل اوّ ر،سپس

یابد. این، بالاترین مرتبة كشف است كه سال  را به شهود اعيان ثابته به هر اندازه كه مي

رساد. داال مي گرداند. ب  از آن، نوبت به شهود ذات و فنای در داقّبخواهد نایل مي

ود مصيب خواهاد به ملال مطلق بار یابد، در تمام مکاشفات خ ،مقيدّاگر سال  از خيال 

ة ا صاورت عقليّامطابق است ب كندزیرا آنچه مشاهده مي ،ادق استاش صبود و مشاهده

 .(028: 0835قیصری، ) مودود در لوح محفوظ

بندی كشف از سوی قيصری به دو نوع صاوری و معناوی، خاود باه خاوبي تقسيم

كشف  .(26 -28 همان:) وف از نوع صوری با عالم ملال استمبيّنِ ارتباط كشف بخص

 دهاد،ه )عالم ملال یا خيال( رخ ميمعلّقصوری به واسطة دواخ پنجگانه در عالم صور 

یابد و باه وسايلة ای كه سال  پ  از سير و سلوخ بدان دست ميدواخ پنجگانه البتّه،

 تواند علاوه بر محسوسات مادی، مغيبات معنوی و ملالي را نيز درخ و د  كند. آن مي

نوع است: كشف از غيب دنياوی، كشاف از غياب اخاروی و كشف صوری بر سه 

تواناد بار مي ،هایي چند، ابتاداها و مجاهدتكشف از غيب الهي. سال  پ  از ریاضت

هاای گویند. صادبان همتت ميلع گردد. این نوع را كشف رهبانيّامور غيبي دنيوی مطّ

دانناد. مي «مکرمتين»و  «استدراج»كنند و آن را نمي تودّهعالي به این قسم از مشاهدات 

گاردد و در لاع ميدر مردلة بالاتری از كشف صوری، ساال  باه مغيباات اخاروی مطّ

امّاا  و .(نجراهما) رسد كه برترین كشاف صاوری اساتي ميبه دقایق غيب اله ،نهایت

به  دتّي دهد. این كشف كه رخ مي ،كشف معنوی در عوالمي فوق عالم صورت و ملال

ه، یعناي معلّقانبوده، به عوالمي برتر از عاالم صاور  مادّهق به عالم طور صوری نيز متعلّ
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ف صاوری همانناد كشا و« علايم»ات اسم تجلّيگردد، از ات بازميمجرّدعوالم عقول و 

 .(530-553: 0833فرغانی، ) دارای مراتب و درداتي است

اط اگر هم تماماً برابر با كشف صوری نباشد، بخشي از آن در ارتب دسّيكرامات 

تنگاتنگ با چنين كشفي است. عالم ملال نيز ذومراتب بوده، مراتب بالاتر آن، موطن 

مراتب بالایي از كرامات معنوی است. بسياری دیگر از كرامات معنوی، فراتر از عالم 

همين كرامات برتر، معنوی و امّا  ات محض ریشه دارند؛مجرّدملال، در عالم عقول و 

كه از عالم ملال بگذرند و از ای ندارند دز اینچاره و ظهور محض نيز برای بروز مجرّدِ 

 آن بهره گيرند.

هرچند موطن كرامات اوليا، كشف در عوالم ملال، ملکوت، دبروت و فراتر از آن 

ات و خوارق نيست. آن دسته از خوارق تصرّفعوالم والا موطن دميع كرامات، امّا  است

روحِ افرادند، اسباب و عللي كاملاً  تصرّف ت و قدرتعادات كه تنها وابسته به همّ

ات مَلَکي، تصرّفات دنّي، تصرّف گویند:مي« تصرّف»ی دارند و بيشتر به آنها زميني و مادّ 

 . ات الهيتصرّف ، وملکي اات دنّيتصرّف

ات الهي و بخصوف كرامات تصرّفمراد از منشأ كرامات در عوالم برین، عموم 

اسمای الهي  تجلّيه واسطة دنّي یا مَلَکي و تنها با قدرت كه بدون هيچ گون اندباطني

ط اعجاز یا كرامت، به معنای اصولاً مفهوم تحدّی و اقامة برهان توسّ .(4) دهندرخ مي

د صادب اعجاز و كرامت با عالم ملکوت است؛ وگرنه خرق عادت اثبات ارتباط فرِ

آید. با این تفاوت كه شمار نميبدون چنين ارتباطي نيز همواره ممکن بوده، فضيلتي به 

در اعجاز، به خاطر ودود عنصر تحدّی، آشکار و علني بوده و در كرامت، به خاطر 

 ت از قانون كتم كرامات، در بيشتر موارد پوشيده بوده است.لزوم تبعيّ

 اند:برخي از فلاسفه نيز در بررسي منشأ كرامات، به عالم ملال رسيده

سفي(، كرامات اشراقي از اشراقات عقل شناختي)فلدر تحليل هستي

مفارق بر نف  است كه در نتيجة معرفت نف  و ذكاوت آگاهانة سال  

های برخاسته از عالم ملال در نف  شود و از دمله توانایيبر او افاضه مي
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آید. انسان سال  با رسيدن به مقام متناسب با انساني به شمار مي

یابد كه در ابعاد مادی نایي دست مياقتضائات عالم ملال، به چنين توا

 الارض انجام دهدنموده و بر روی آب راه برود و طيّ تصرّفدهان 

در این تحليل، اكلر امور عجيب  و بعد( 681 :0831ین شیرازی، الدّقطب)

شود، در وصول آنان به این و غریبي كه از سوی انبيا و اوليا اظهار مي

 :0833قربانی، ) شودرزیابي ميعالم و شناخت مراهر و خواف آن ا

011). 

تفاوت رویکرد عرفاني به موطن كرامات با رویکرد فلسفي در آن است كه فلاسفة 

ات رودي و مکاشفات معنوی به تصرّفاز دمله را  الارضطيّاشراقي كراماتي چون 

را از  ات مادی را دزو كشف صوریتصرّفاند، برخلاف عرفا كه دميع شمار آورده

: 0833 حسینی طهرانی،) كرامات روداني آورند و نهصوری به شمار مي مکاشفات

085). 

ر.ک: قربانی، ) فه را مطابق با مباني عرفا دانستتوان تحليل فلاسهرچند نمي

كرامات  واقعيّتای از كرامات كه ما موطن اصلي بخ  عمدهولي به هر دال،  ؛(جاهمان

 و چه معنوی.  دسّي چه -یابيم، عالم ملال است در آنها ميرا 

 نویسد:عبدالرزاق كاشاني در این باره مي

در ملکوت ادني)عالم ارواح و قوا  تصرّفواصلان عالم دبروت، صادب 

ادسام را عوض كنند و  توانند خوافّ مي دتّي شوند و و نفسانيات( مي

خارق عادت و معجز از خود نشان دهند كه خود این درداتي دارد: 

)ملل شکافته  در عناصر زميني هستند تصرّف وّةقبعضي فقط صادب 

شدن دریا به دست موسي)ع( و تسخير باد به دست سليمان)ع( و بعضي 

ذکاوتی ) القمر كرد؛ چنانکه پيامبر ما شقّدر آسمانند تصرّفصادب 

 .(211و  283: 0833قراگزلو، 
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ردله دارد: دو م تصرّفتقليل دهيم، این « تصرّفای گونه»اگر تعریف كرامت را به 

همت عارف بر عالم ملال و آنگاه هبوط همان نيرو از ملکوت و تأثير بر عالم  تصرّف

ای كلان ت والای فردی وادد در مجموعهشهادت. این یعني سریان نف  نيرومند و همّ

از وددت كه تمام عوالم غيب و شهادت را در بر گرفته است. تأثير این نف  نيرومند 

شان نيز قابل مشاهده لکوتي مودودات، بر نمونة زميني و مادیبر نمونة ملالي و م

خواهد بود. اهل زمين به هر وسيلة ممکن همانند دادو، طلسم و... در صدد آنند كه 

 كنند.  تصرّفخود را به عالم ملکوت برسانند تا بتوانند از این طریق، بر عالم ناسوت 

 ، ادتماع مردم برای نماز استسقایالله دهلوت از منرر وليیکي از مصادیق این همّ

به قوّتِ  العزم كه مناسبتي داردمرد قویّ پ  چون: »است یا نزول ردمت در عرفات

رسد و  حظیرة القدسشود و این عزیمت به قلب  تودّهبه كاری م ،و كسباً جبلّۀًه تصرّفم

سباب آنجا به ودهي از ودوه تأثير كند، لامحاله در عالم ناسوت به قدر همّت و ا

بنابراین، بدون عالم ملال و  .(033و  033: 0835دهلوی، ) «منعقده، اثر وی ظهور نماید

 نگرانه از پدیدة كرامات ارائه داد.توان تحليلي هرچند كلخيال، نمي

 

 خاستگاه کرامات در اسما

هر  .كه در عالم اسما است است چيزی آن است، ملالِ ودبروت آنچه در عالم ارواح

توان پ  مي .است ذاتآن و هر صفت وده  دقصفتي است از صفات  صورت ،اسم

برای كرامات در نرر گرفت. چنانکه  نيز در اسما علاوه بر موطن در عوالم،  موطني

 د:گویمولوی 

 است بَگ «الاسما مَلَعَ »بوالبشر كو 

 چنان كان چيز هست چيزیاسم هر

 ل نشدهر لقب كو داد آن مبدَ

 بدیدل هر كه آخر مؤمنست اوّ 

 

 ستا صد هزاران علم  اندر هر رگ 

 تا به پایان دان او را داد دست

 ست  خواند او كاهل نشدآن  چق

 هر كه آخر كافر او را شد پدید
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 اسم هر چيزی تو از دانا شنو

 

 شنو «علّم الاسما»سرّ رمز 

 (0283-0281، ب0: دمثنویمولوی، )

 شود:مان مياسمای الهي باعث غلبه بر ز بهعلم  ،به نرر مولانا

 كين عالم نبود اندپير ایشان

 پي  از این تن، عمرها بگذاشتند

 اندز افلاخ كيوان دیدهپيشتر 

 دندبي دماغ و دل پر از فکرت بق

 ستا آن عيان نسبت به ایشان فکرت

 فکرت از ماضي و مستقبل بود

 مي را دیده است ،روح از انگور

 

 دان ایشان بود در دریای دود 

 بر برداشتند ،پيشتر از كشت

 اندها نان دیدهپيشتر از دان

 بي سپاه و دنگ بر نصرت زدند

 ستا ورنه خود نسبت به دوران رویت

 رست، مشکل دل شود ،دوچو از این

 را دیده است روح از معدوم شي

 (033-031و  053و  053همان: ب)  

گاه شد، از قيد وقتي عارف با علم به اسمای الهي از اسرار خلقت از آغاز تا انجام آ

رهد و برای  زمان ماضي و مستقبل و مکان دور و نزدی  معنا ندارد. زمان و مکان مي

 زند. اینجاست كه برخي از خوارق عادات از او سر مي

 الهي« البَرّ»اسم  تجلّيو معنوی برخاسته از  دسّيعربي، كرامات به گفته ابن

از آنجا كه  .(05عبس: ) «کِرامٍ بَرَرَة»ابرارند:  و خافّ (2/853: ق0103عربی، ابن)

دهد، برخلاف مادی و انساني رخ مي و بدني)صوری( به واسطة دواخّ دسّيكشف 

 الهي است« الحکيم»و « العليم»سم كشف معنوی كه به طور مستقيم تحت دکومت ا

دهند. كرامات معنوی نيز تحت لوای دو اسم فوق رخ مي (001: 0835قیصری، )

هستند، ولي به طور خاف، كرامات « البرّ»اسم  تجلّيرامات به طور عام، بنابراین، ك

كرامات  و (132: 0831سیدحیدر آملی، ) دهندرخ مي« القادر»تحت لوای اسم  دسّي

. علاوه بر این، خود فرد هستند« الحکيم»و « العليم»معنوی تحت لوای اسمای 

دق باشد. از این منرر، رابطة  كرامت نيز، باید متصف به یکي از اسما و صفاتصادب

یابيم. تمام اسمای مربوط به ی  كرامت، ذیل تنگاتنگ كرامات را با اسما، بيشتر درمي
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به همين خاطر، این گونه از  گنجند و ظهور آنها وابسته به این اسم است.مي« البرّ»اسم 

 .(326: نهماقیصری، ) اولياست اند كه خافناميده« طریق ذوق»ظهور قدرت الهي را 

مبدأ و ایجاد در عدام در را اِ  الارضطيّبه تأثير اسما در كرامات،  تودّهعربي با ابن

اعدام و ایجاد در اینجا به طور  .(252: ق0126هرانی، تني دسّي) مقصد دانسته است

باشد و نه مطلق اعدام. وی این عدام، تغيير ادوال ميعربي از اِهمزمان بوده، منرور ابن

ایجاد و اعدام چيزی »اعدام و ایجاد را، به معنای اظهار و اخفا دانسته است:  گونه از

 «رداندن آنها در دهان غيبنيست دز اظهار امور ثبوت یافته در غيب و مخفي گ

تواند دامع اسم ظاهر و باطن الهي بوده، از یعني وليّ مي؛ (2/35 :ق0122 عربی،ابن)

تواند نماید. از این طریق است كه او مي تصرّفا این طریق، در لوازم بطون و ظهور اشي

به واقع، لوازم ظهورش را مخفي  امّا را در دایي به ظاهر معدوم نماید یی  شيئ مادّ

به ارتباط كرامات با  تودّهنموده و به طور همزمان در دایي دیگر بروز داده است. با 

در باطن ملالي خوی  و ی شيئ به معنای اختفای ظاهر مادّ الارضطيّعوالم ملال، 

 است. مادّهظهور مجدد آن در مکاني دیگر از عالم 

 اسما برای بروز كرامات كافي نيست تجلّيبه نرر عبدالرزاق كاشاني، تنها امّا  و

عبارت است از  كه شرط خرق عادت است تهمّ» ت عارف نيز شرط است:بلکه همّ

ق تأثير تحقّ ،كه اقتضای آن الله ت به امری در دضرت یکي از اسماءدمع كردن نيّ

: 0833، ذکاوتی قراگزلو) «تسمطلوب باشد، و تأثير این اسم به شرط دمع كردن ني

ت در ودود عارف است. ف بر دمع كردن نيت و ایجاد همّپ  تأثير اسما متوقّ  .(211

 بریم.ودود و ادراخ عارف در بروز كرامات پي مي اهمّيّتاینجاست كه به 

اسام علايم،  ق باهلم لدنّي و وهبي یا علم غيب را از طریق تخلّادندی رسيدن به ع

الهامات غيبي، چشم بصيرت و خاوارق عااداتي  .(55و  56همان: ) داندعالم و علّام مي

، لادنّي و ماوهبتي هساتنددهند، دزئي از علام كه از طریق سمع و بصر عرفاني رخ مي

ه مسموعات و بصاير مقادرخ بسميع علم است »گنجند: مي« ام الغيوبعلّ»ذیل دضرت 

  .(53جندی، همان: ) «مقبصرات
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دق اسات باه  تجلّي تودّهزیرا كه ارادت عبارت از »اسم المرید نيز تابع علم است 

معلاوم مراد معلوم، تا او را تخصيص كند به ایجاد یا غيره، و به مودب خصاوف ذاتِ 

معادوم اسات بارای به معلوم  تودّهارادت  .(همان) «در دضرت علم مخصوف گرداند

گيرد و هم مودود. اگر باه ق ميتر از ارادت بوده، هم به معدوم تعلّت عامایجاد آن. مشيّ

« مبکقذهِأ یقشَإن یَ»ق گيرد برای ایجاد است و اگر به مودود برای اعدام نسبي. معدوم تعلّ

ت باه ت اساق مشايّتعلّا« دیادِلق دَخَأت بِیَ»ت است به مودود برای اعدام و ق مشيّتعلّ

عنایت الهي به وی در هماه اماور و »ق سال  به این اسم، تخلّ معدوم برای ایجاد. نتيجة

همران: ) اسات« دهد و تعمّقال در طلاباو بي ارادت خلق در دق او و دصول مرادات

 دهد. یعني چيزی خلاف ارادة او رخ نمي (53

سم الهي دانسات. توان منتسب به این اامدادهای غيبي و كراماتي از این دست را مي

منتسب به اسام قادیر  گنجند؛در طبيعت مي تصرّفبيشتر كرامات كه تحت عنوان امّا  و

بخشي، شفابخشاي آب، پرواز، دان ، عبور ازالارضطيّای چون: ات كونيهتصرّفهستند؛ 

دضرت قدرت تابعي از دضرت تقادیر اسات و دضارت تقادیر نياز  (53همان: ) و...

از آنجا كه در دضرت  ،گنجد. همچنين، ذیل دضرت عليم ميدزو معلومات الهي بوده

قدیر، دضرت قهر هم وداود دارد، كرامااتي چاون ادابات و نفارین هار دو باه ایان 

 گردد.ب ميمنتسَ ،دضرت

 نتیجه

 های اصلي كرامات، ارتباط با عوالم غيب است بخصوف عالم ملال.یکي از خاستگاه

در ارتباط با عالم ملال و خيال، منشأ اوليای صادب نفوخ قدرتمندی هستند كه 

شناسانه در فلسفه و عرفان اسلامي است كه از ای هستينرریّهكرامات شوند. عالم ملال، 

كه این عالم مطرح شده است. این ملّاصدراعربي و سوی بزرگاني چون سهرودی، ابن

  از شيخ تا پي خاستگاه كرامات است، در منرومة فکری این بزرگان قابل درخ است.

شناسانه تحليل يان معجزات و كرامات را با تأكيد بر مبادث انسانمشّائاشراق، 



 011عرفانی  شناسیخاستگاه کرامات اولیا در هستی

 

 

ای نيز به ویوه اهمّيّتكردند. شيخ اشراق كسي است كه علاوه بر مبادث فوق، مي

عالم ملال ثمرات بسياری در اصول دیني و  نرریّهشناسانه داده است. مبادث هستي

گرایانه از معجزات و كرامات انبيا و نگر خاستگاهي واقعاعتقادی داشته، از دمله بيا

 اولياست. 

گام مهم را در این عرصه امّا  پرداز عالم ملال استنرریّههرچند سهروردی برترین 

كرامت( با عالم م)صادبعربي برداشته است. وی تفسير ددیدی از رابطة نف  مکرَّابن

  ملال ارائه داده است كه منشأ كرامات است.

عربي را در ارتباط انسان با عالم ملال و پدیدار شدن كرامات و مبادث ابن ملّاصدرا

ای از ودود داشته، تقویت رساند. به نرر او هر ادراكي بهرهبه كمال ميخوارق عادات، 

قوای ادراكي سرمنشأ كشف اسرار غيب در عالم ملال و فراتر از آن است. مجموعة این 

نيز اگر دایگاه  ملّاصدرارا در پي خواهد داشت. طبق بيان  فرایند، كرامات بسياری

شناسانة كرامات در عوالم برین نبود، هيچگاه تقویت قوا به تنهایي دستمایة هستي

 شد.كرامات نمي

آنچه در دست زیرا  متخاستگاهي برای كرا نيز ءتوان در ميان اسمامي ،همچنين

هر  .استء مودود كه در عالم اسما است چيزی است، ملال آن ودبروت عالم ارواح

طبق این مبنا،  .است ذاتآن و هر صفت وده  دقصورت صفتي است از صفات  ،اسم

عربي خاستگاه برخي از كرامات را تأثير ی  یا چند اسم الهي عرفایي چون ابن

عربي و رخداد هر كرامتي وابسته به سيطرة اسمي از اسمای الهي است. ابن اند.دانسته

و معنوی را تفکي  كرده، برخي از آنها را به  دسّيیگر از بزرگان، كرامات برخي د

اند. در منابع بسياری از تأثير مستقيم صرادت نام برده، متأثر از اسمي مشخص خوانده

شناسانة عرفاني با منرومة اسمای الهي یاد شده است. طبق این اصل هستي الارضطيّ

اعدام در مبدأ »ت، آن را نمایيِ این كرامد در مقام واقعناعربي توانستهاست كه املال ابن

 بخوانند.« و ایجاد در مقصد
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 هایادداشت

اند: اول آنکه این عالم هم ملل عالم دو وده تسميه برای این اسم )عالم ملال( ذكر كرده. 9

ی از امند است. دیگر آنکه ملال و نمونهد  بوده و هم ملل عالم عقل، از خواف هر دو بهره

 (.919: 9913 دميع صور عالم د  در این عالم مودود است. )ر.خ: بهایي،

را به زیبایي برای این عالم دعل كرده « ناكجاآباد»ات عرفاني نيز سهروردی اصطلاح در ادبيّ. 3

است؛ به معنای سرزمين لامکان، یا مکاني بيرون از مکان. ناكجاآباد را عموماً به رنگ سبز 

اند دانسته« سرزمين امام غایب»اند و در فرهنگ شيعي برخي از علما آن را هزمرّدی وصف كرد

 (.939و  931: 9916)كربن، 

ي اختلافات فارغ از برخ البتّهملال صعودی در عرفان، مطابق است با عالم برزخ در كلام؛ . 9

 (.996 :9911دزئي)ر.خ: تركاشوند، 

مشترخ،  د ّ :و دواخ باطني ؛یي و بساوایيبينایي، شنوایي، بویایي، چشا: دواخ ظاهری. 6

 .هتصرفّخيال، وهم، دافره و م
گر غيبي عوالم واسطه نرریّههای دیني و مذهبي نيز تنها با اعتقاد به ها و آموزهبسياری دیگر از پدیده. 3

، ودود عالم برزخ ،هبوط آدم و دواو ملکوتيِ ملال و خيال قابل توديه است؛ از دمله توديه واقعة 

 و... از وادب به ممکنات فيض سریان چگونگيبا یکدیگر،  عوالم ارتباطنحوه فشار قبر، 

: 9919 آن عالم، ر.خ: رضایي تهراني، . برای دیدن ارتباط كرامات با عوالم و مرتبه سلوكي خاف4ّ

634. 

 

 منابع

 هاالف( کتاب

، 3چ ،سهروردی شعاع اندیشه و شهود در فلسفه، (9944)نحسّيابراهيمي دیناني، غلام

  .دکمت تهران،

 بيروت، ،مواقع النجوم و مطالع اهلّة الأسرار و العلوم  ،(تابي) عربي،  محمدبن عليابن

 .العصریه المکتبة

دار  بيروت، ،في معرفة الاسرار المالکیة و الملکیة الفتوحات المکیة، (ق9698)اااااااااا 

 .ادياء التراث العربيه
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دار بيروت، ، تحقيق: سمير مصطفي رباب، العربيفسير ابنت ،(ق9633)اااااااااا 

 ادياءالتراث العربي.

دار  بيروت، ،3با تعليقات ابوالعلاء عفيفي، چ ،فصوف الحکم، (م9181)اااااااااا 

 الکتب العربي.

 .بيروت، دارالجيل، مقایي  اللغه، ق(9699، ادمد)فارخابن

بوستان  قم، ،3، چی بر فصوف الحکمشرح مقدمه قيصر ،(9981)الدینآشتياني، دلال

 كتاب.

انتشارات  تهران، ،3، چملّاصدرامعاد دسماني، شرح بر زادالمسافر ، (9931)اااااااااا 

 .ن اسلامي دکمت و فلسفه ایرانانجم

 .تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، المعجم الوسيط، (9941)این ، ابراهيم

تعليق و تصحيح  ،نوریه در عالم ملالرساله  (،9913)بهایي لاهيجي، محمدبن محمد

 ، سازمان تبليغات اسلامي.، تهران3، چالدین آشتيانيدلال

های رمزی در ادب فارسي)تحليلي از رمز و داستان، (9914)پورنامداریان، تقي

 .علمي و فرهنگي ، تهران،3چ ،سينا و سهروردی(های عرفاني، فلسفي ابنداستان

مقدمه و  ،نقد النصوف في شرح نق  الفصوف ،(9911)بن ادمددامي، عبدالردمن

مؤسسه ، تهران، 3چ الدین آشتياني،گفتار: سيددلالتصحيح ویليام چيتي ، پي 

 مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

 ،رسالة لب اللباب در سير و سلوخ اولي الالباب، (9918)دسيني طهراني، محمددسين

 دکمت. تهران،

آیت  قم، ، تصحيح اسماعيل محمدی،همعات، (9914)دهلوی، ادمدبن عبدالرديم

 اشراق.

كشف ودوه الغقرّ تلخيص مقدمه كتاب »، عرفانيات ،(9911)ذكاوتي قراگزلو، عليرضا
فارض، تأليف شيخ در شرح قصيده تائيه الکبری سروده ابن لمعاني نرم الدرّ

 دقيقت. تهران، ،«عبدالرزاق كاشاني
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 قم، ،: طردي نو در عرفان عملي شيعيسير و سلوخ ،(9919)رضایي تهراني، علي

 مؤسسه آموزشي و پووهشي امام خميني)ره(.

با رئاليسم دادویي  تصوفّنگاری رئاليسم عرفاني، مقایسه تذكره ،(9914)رودگر، محمد

 .سوره مهر ،، تهرانبا تأكيد بر آثار ماركز

نری صحيح ها، تمجموعه مصنفات شيخ اشراق ،(9981)الدین یحييسهروردی، شهاب

 پووهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.، تهران، 9كربن و نجفقلي دبيبي، چ

، تصحيح هنری دامع الأسرار و منبع الأنوار ،(9986)سيدديدر آملي، ديدربن علي

 .علمي و فرهنگي، تهران، 9كربن، چ

الحکمة المتعالية في الأسفار العقلية ، (ق9639)صدرالدین شيرازی، محمدبن ابراهيم

 .دار ادياء التراث العربي بيروت،، لأربعها

المركز الجامعي  مشهد، الدین آشتياني،، سيددلالالشواهد الربوبيه ،(9941)اااااااااا 

 .للنشر

انجمن  تهران، الدین آشتياني،، تصحيح سيددلالالمبدأ و المعاد ،(9936)اااااااااا 

 .فلسفه و دکمت ایران

 .بيدار ، قم3، چن الکریمتفسير القرآ ،(9944)اااااااااا 

مركز ، قم، 3الدین آشتياني، چليق و مقدمه دلالتع ،رسائل فلسفي ،(9943)اااااااااا 

 انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

، به كوش  هاها و پاسخمجموعه مقالات و پرس ، (9919)ندسّيطباطبایي، محمد

 دفتر نشر و فرهنگ اسلامي. تهران، هادی خسروشاهي،

مهر تابان، یادنامه و مصادبات تلميذ و ، ق(9633)ندسّيتهراني، سيدمحمد  نيدسّي

 انتشارات نور ملکوت.، مشهد، 1، چعلامه

تهران، ، تردمه نصرالله دکمت، شردي بر فصوف الحکم، (9981)عفيفي، ابوالعلاء

 .الهام
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، تصحيح فارضمشارق الدّراری، شرح تائيه ابن، (9911)فرغاني، سعيدبن محمد

 .لامي دوزه علميه قمدفتر تبليغات اس قم، الدین آشتياني،دلال

شرح دکمة الاشراق به انضمام تعليقات ، (9981)الدین شيرازی، محمودبن مسعودقطب

 دکمت.، تصحيح علي شيرواني، تهران، صدرالمتألهين

الدین ، تصحيح سيددلالشرح فصوف الحکم، (9984)بن محمود  قيصری، داوود

 علمي و فرهنگي. ران، ته9چ آشتياني،

، تهران، 3ياءالدین دهشيری، چ، تردمة سيد ضارض ملکوت ،(9916)كقربن، هانری

 .كتابخانه طهوری

 .، تهران، سازمان تبليغات اسلامي8چ ،آموزش فلسفه، (9911)مصباح یزدی، محمدتقي

، رینولد نيکلسون، به كوش  ملنوی معنوی ،(9913)الدین محمد بلخيمولوی، دلال

 .انتشارات بهزاد هران،ت ،6چ

های دضرت رساله، «منهاج السالکين»، (9939)بن عبداللهاللهنعمت الله ولي،نعمت

، تهران، انتشارات 3بخ ، چكوش  دواد نور، بهالله ولينعمتسيدنورالدین شاه

 .اللهيخانقاه نعمت

مؤسسة نشر  ، تهران،4چ ،گوید؟نامه؛ مولوی چه ميمولوی، (9944)الدینهمایي، دلال

 هما.

 

 ( مقالاتب

مجله دانشکده ادبيات ، «بندی قدیم از كرامات صوفيهدو تقسيم»(، 9983آزادیان، شهرام)

 .13-49، صص 9، ش31، دورهو علوم انساني دانشگاه تهران

سيری تطبيقي در معنای برزخ و ملال از »(، 9911تركاشوند، ادسان و اكبر ميرسپاه)

 .993-913، صص 9، ش1، خمعرفت فلسفي، «کلماندیدگاه فلاسفه، عرفا و مت

، های عرفانيپووه ، «كرامات اوليا، بازشناسي و بازتعریف»(، 9911)رودگر، محمد

 .13-61، صص 9، ش9خ
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نامه ، «مقامات كهن و نویافته ابوسعيد ابوالخير» ،(9981)شفيعي كدكني، محمدرضا

 .18-43، صص 6، دفتر3، خبهارستان

، «از منرر امام خميني)ره(« الارضطيّ»مباني نرری دقيقت »، (9981قرباني، رديم)

 .931-13، صص 93، شمعارف عقلي

، 99و  91، تردمه سيدمحمد آویني، شنامه فرهنگ، «عالم ملال»(، 9913كقربن، هانری)

 .43-36صص 
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مرتبط با سیمین  فارسی تحلیلی مقالات –شناسی توصیفی ابکت

 خورشیدی 3131تا 0431از سال دانشور 

 )مقالة پژوهشی(

 غلامعلی باقری
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یاسوج

 3دکتر قاسم سالاری
 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یاسوج

 دکتر محمدّحسین نیکدار اصل
 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یاسوج

 

 :چکیده
شمندان ران و دانگپژوهشنیاز  ودانش بشری های مختلف ها و مقالات در رشتهافزایش انتشار کتاب ،امروزه

 شناسی.کتاباستکرده ضروری های مختلف را شناسیها وکتاب، تهیۀ فهرستسوابق تحقیقاتیبه 

(Bibliography)  صورتی از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی در هر حوزۀ علمی است که به روشی

جموعۀ آثار مورد نیازش در ها و مبارۀ کتابدر ،ز طریق آنتواند ابباشد و مراجعه کنندۀ خاص تنظیم شده 

 گوناگون، آگاهی به دست آورد. هایموضوع

در مرکز ، (0041)زمان با انتشار سووشونشمسی به بعد و هم 41 ۀاز ده (0030-0011) سیمین دانشور

-ابکتسعی شده حاضر  درمقالۀ.قرار گرفتنظران حبمنتقدان و صا توجه بسیاری از مقالات و نوشته های

این آثار خورشیدی دربارۀ  0031 تا 0041زمانی  منتشر شده در بازۀفارسی مقالات  تحلیلی-توصیفی شناسی

مختلف  هایمراجعه به فهرستو های اطلاعاتی جو در پایگاهوابتدا با جست ،ن منظوربدی. گرددتهیه نویسنده 

مرتبط با دانشور و آثار داستانی او تهیه و به دقت مطالعه شد. سپس به فارسی  تمامی مقالات، مقالات فارسی
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طی نمودارهایی ارائه  ،0031ل های مختلف تا ساتوزیع کمیت این مقالات در دهه ،اریخیترتیب زمانی و ت

 گشت. 

مقاله در 031تعداد  0031تا سال و آثار او دانشور  ۀدربارکه مشخص شد  ،از رهگذر این بررسی

را داشته بیشترین اقبال  ،مقاله 93با ( 0041)سووشونرمان  .به چاپ رسیده استفارسی  مختلف هاینشریه

ی و های فمنیستنقد و بررسی آثار، شخصیت نویسندگی دانشور، مطالعات و نگرش: چون هایی. زمینهاست

شرح  ،، مطالعات تطبیقیشناختیمطالعات جامعه ای داستانی و عناصر داستان،ـهگرایانه، بررسی شخصیتزن

محور  ،دیگر هایشناسی و برخی موضوعآثار، مطالعات زبانی، تقدیر و ستایش، کتابۀ حال و زندگی، ترجم

 مقالات بوده است.  مطالب غالب

 

 .ی، ادبیات داستانی، نقد فمنیستفارسی ، مقالاتتوصیفی شناسیها: سیمین دانشور، کتابکلیدواژه
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های مختلف در سراسر دنيا ها، مقالات و پژوهشاز كتاب عناوین بسياری ،هر ساله

 ،مّياز نظر ك ،د. با رشد صنعت نشر، این آمار البتهشوهای گوناگون منتشر ميبه زبان

 پژوهشگری نخواهد توانست از تمام بسيار خيره كننده است و مسلّم است كه هيچ

د، آگاهي لازم را كسب كند. نشوكه در زمينة كارش منتشر مي هایيها و نوشتهكتاب

ر راهنمایي است تا بتواند در مسي منابعبنابراین هر محقّق و پژوهشگری نيازمند داشتن 

 بردارد. نه و با سرعت بيشتری گام پژوهش، هوشيارا

صورتي از نام و » (Bibliography)يليوگرافبشناسي معادل لفظ بياصطلاح كتاب

ظيم اص تنمشخصات مواد كتابي یا غير كتابي در هر حوزة علمي است كه به روشي خ

جموعة آثار ها و مدر بارة كتاب ،تواند از این طریقبه آن مي شده باشد و مراجعه كنند

گوناگون، آگاهي به دست آورد. این واژه به معنای وسيع  هایمورد نيازش در موضوع

: 9984)صافي،  «شودها را شامل ميدی و معنوی كتابهای ماآن، تحقيق در همة جنبه

15). 
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نتخاب ای است برای اكتابشناسي وسيله»: ها كاربردهای متفاوتي دارندشناسيكتاب

-تابك شناسي وسيلة گردآوری اطلاعاتكتاب و دیگر منابع در زمينة مورد نظر. كتاب

-بهره ای است برایوسيلهشناسي های مربوط به یک موضوع است. كتابشناختي نوشته

رای ای است بهای دیگر جوامع. كتابشناسي وسيلهگيری بهتر از دانش موجود و تجربه

  .: نُه(9941)نيکنام، « هااعتلای سطح كيفي پژوهش

شناسي مشاهير یا پدید آورنده نام دارد كه در ها، كتابشناسينوع دیگری از كتاب

: 9941)نيکنام، « شودبارة او گردآوری ميدیگران درهای آثار یک فرد و نوشته»یا آنها 

« بارة او نوشته شده استچه درها و مقالات یک نویسنده، یا آنفهرستي از كتاب»یا . و نُه(

رتبط با م فارسي تحليلي مقالات-يشناسي توصيفكتاب .(965: 9911)سلطاني و راستين، 

 . اخير است همين گونةخورشيدی از  9914تا 9961سيمين دانشور از سال 

 

 پژوهش ۀسابق -1

ر فارسي، ـشعر و نثر كلاسيک و معاص ةهای برجستبرخي از چهره اخيراً درباره

 های مختلفي تهيه شده است: شناسيكتاب

كاربردی  ایبا رویکردی تازه و شيوه (9981)« پژوهي فرهنگ سعدی » حسن لي در 

ي و با بررس–رخي دیگر از پژوهشگران قرار گرفتمورد تقليد ببعدها  كه-يو تحليل

همراه  ، 9915تا  9911دی شناسي را از سال قلمرو سعكتاب ،  961مقاله  و  198مطالعة  

 ناست كه بيشتری نشان داده است. این پژوهشگر نقد و گزارش كرده نمودار آماری   4با 

بيشترین منتشر شده است.  9946تا  9941سعدی در طي سالهای  در بارة هاتعداد نوشته

ثار ها در  آها و عبارت، بررسي واژگاني، دستوری، سبکي و معني بيتهاموضوع نوشته

 ، بوستان و غزليات بوده است. ستانلسعدی و بيشترین رویکرد به ترتيب به گ

اسناد، مقالات، تمامي  (،9988)« پژوهيخيام تحليلي ةكارنام» لي و حسامپور درحسن

و به زبان فارسي مکتوب  «خيام» بارةدر 9981تا 9911سالكه ازهایي را ها و پژوهشكتاب

 9911يام پژوهي به قبل و بعد از خبررسي كرده، پس از  تقسيم تاریخچة   شده است
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های ( خيام پژوهي نسبت به دهه9951تا  9969اند كه دهة پنجم) از شمسي، نشان داده

بهتری در تعدد و تنوع مقالات  منتشر شده در این حوزه  داشته  رشد نسبتاًقبلي و بعدی، 

 است. 

كتابشناسي توصيفي و تحليلي خاقاني  - پژوهيخاقاني» نيکوبخت و سراج در 

لات و پایان اكتب و مق(،  به معرفي خاقاني پژوهي در ایران  در عرصة 9919)« شرواني

 9111بيش از   ،نویسندگان با روش انتقادی اند.پرداخته 9911تا  9911ها از سال نامه

وارد قوت و ضعف پژوهش در این حوزه را بررسي  و در بخشي با عنوان اشاره ، به م

 996 ،ترین تعداد مقاله در بارة خاقانيپژوهش،  بيش براساس ایناند. هر مورد  پرداخته

 نوشته شده است.  9911تا  9989در سال   ،مورد

 ، صورتي جامع (  به 9914)« نيماپژوهي توصيفي ةكارنام»در زاده لي و كرميحسن

سي و ضمن برر خورشيدی9981غاز تا سال را از آ كتابشناسي توصيفي و تحليلي نيما

مورد از  998به ،  نيما در این بازة زماني گزارش انتقادی و تحليل آثار نوشته شده در بارة

)یازده و  5/99اند و گفته اندنویسندگان و نيما پژوهان در بارة نيما اشاره كرده خطاهای

 ین گونه اشتباهات بوده است.نيما دچار ا نيما پژوهان دربارةهای نيم (درصد از كل نوشته

در  كتاب 61ها با صفحه ، كتاب 861در مقاله  9111كتاب در سه بخش مقاله ها با این 

  منتشر شده است.   ،هصفح 58نمایه ها در صفحه و  956

الات مق ةكلي (9916) «پژوهيانتقادی خاقاني-فرهنگ توصيفي » نيکدار و فرهمند در

خاقاني  در بارةخورشيدی  9988 تا  9911از سال  كه به زبان فارسيرا هایي وهشو پژ

وهش، اند.براساس  این پژكردهنقد و گزارش دهه،  1در طي ،ارسي منتشر شدهدر مجلات ف

به  لات را نسبتتعداد مقا خاقاني، بيشترین شده در بارة منتشر  مقالة 194هشتاد با  دهة

 .داشته است 9988تا  9911ها از سایر دهه

دفتر ،قد و بررسي ادبيات داستاني معاصرشناسي نكتاب»پور ميرعابدیني و فرهودی

 ن ـهمچنيو  (9919)« هدایت، بزرگ علویزاده، صادق ي جمالـسيدمحمدعلاول: 

ادق ص ،دفتر دوم: جلال آل احمد،شناسي نقد و بررسي ادبيات داستاني معاصركتاب»
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اند. نویسندگان  در این را تهيه دیده ( 9915)«  سيمين دانشور و ابراهيم گلستان ،چوبک

ای هپایگاه ها ومطبوعات و برخي از نرم افزار ،اهفهرستي از مندرجات كتابدو كتاب، 

 اند. را ارائه داده ستان نویسان معاصردا ةنتي در باراینتر

های داستاني مترجَم پيش از و مجموعه كتابشناسي رمان»سری و افشار كنار

های ترجمه شده رمانمعرفي  با هدف  ،دو جلدرا در  ( 9916) «9916 مشروطيت تا سال

كه وریطبه ،تنوع مطالب این كتاب قابل توجه است. اندمنتشر كرده 9916سال تا به فارسي

 ها نيز پرداخته است. نامهو سفر،هانامهسرگذشت ،هانامهزندگيبه 

شتر با جستجوهای بيشود و به همين تعداد محدود نمي هاشک عناوین كتابشناسيبي

ارندگان نگجا كه ؛ اما تا آنهای دیگر نيز دست یافتابشناسيها و كتتوان به فهرستمي

 «نقد و بررسي ادبيات داستاني معاصر يكتابشناس«جز دفتر دوم ب ،اندوجو كردهجست

 يتحليلي مقالات فارس–كتابشناسي توصيفي  ةباردر  (9915پور، )ميرعابدیني، فرهودی

( در حد تهية 9981 ،مختصر )حبيبي آزاد شناسيتنها یک كتاب ،مرتبط با سيمين دانشور

آثار  كاری كه بتواند باو ، فراهم شدهسيمين دانشور مقالات و آثار مرتبط بافهرستي از 

 نشد.دیده ،عنان باشدگفته، همپيش

رت صوبه ،برای اولين بار كه استایراني  زنة نویسند نخستينسيمين دانشور 

تحليلي -شناسي توصيفينمود كه كتابو لازم مي تدر زبان فارسي داستان نوش ،ایحرفه

 يتحليل -شناسي توصيفيبا عنوان كتاب ،حاضر ةمقالاو در اقتفای آثار مشابه تهيه گردد. 

گزارشي از نتایج این اقدام  ،9914تا 9961از سال سيمين دانشور با  مرتبطفارسي مقالات 

 .است

 

 لهمسأبیان  -0

اما  ،«نداهمه رفته ،بر باغ دانش»و به قول فردوسي هيچ تحقيقي بي سابقه نيست 

های گوناگون گسترش داشته ای سرعت و در شاخهتوليد دانش در قرن اخير به گونه

 های دانشبندی اطلاعات و تحقيقات صورت گرفته در هر یک از شاخهاست كه طبقه
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 اطلاعات ةرثبت و ذخي ةهای پيشرفته، دستگاعلميهای دقيق نيازمند تدابير و طرح ،بشری

های مختلف شناسيكتاب ةتهي ،هاشده است. یکي از این روش های بازیابي آنو روش

اطلاعي ، بيگونه تحقيقاتبشری است. نبود اینهای مهم اطلاعات و دانش در حوزه

ر تكارهایي تکراری و گاه ناقص ،گران را در پي داشته و گاه باعث آمده تا اغلبپژوهش

ین بار چند ،گونه كه گاه یک موضوعتحقيقات پيشين از خود بر جای بگذارند. بدیناز 

رم ن فریب  هایگيری از برخي راهبرخي از كلمات عنوان و با بهره با تغيير مختصرِ

 افزارهای همانندجو، تهيه و منتشر شده است.

 

  شناسیروش -4

شناسي مشاهير یا ، كتابهاشناسياز كتابیک نوع  ،كه در مقدمه ذكر شدچنان

ة او های دیگران در بارآثار یک فرد و نوشته»كه در آنها  نام داردپدید آورنده كتابشناسي 

ها و مقالات یک نویسنده، فهرستي از كتاب»یا و  : نُه(9941)نيکنام، « شود.گردآوری مي

نيز  حاضر ةمقال. (965: 9911)سلطاني و راستين، « چه در بارة او نوشته شده است.نیا آ

یگران مقالاتي كه دگزارشي است از ،يتحليل–به روش توصيفي بر اساس همين شيوه و

 . اندنوشته زبان فارسي به و آثارش در مورد دانشور

های پایگاه ،و همچنينایرج افشار  «فهرست مقالات فارسي»ی چون آثارجعه به با مرا

، نمایه، اطلاعاتي علوم جهان اسلاماطلاعاتي چون نورمگز، مگيران، ایران داک، پایگاه 

آثار  مرتبط با سيمين دانشور وفارسي مقالات  كلية،ملي ایران و ... ةخانپایگاه كتابرج، دُ

دی در رون،م زماني و تاریخيتقدّ گرفتناو تهيه و با دقت مطالعه شد. آنگاه با در نظر 

ناسي كتابش»عنوان با اصل این كار تنظيم گشت. م و منطقيبر بنياد طرحي منظّ خطي

قالب رسالة در« خورشيدی 9915تا  9911تحليلي سيمين دانشور از سال  -توصيفي

هر مقاله به صورت زیر و بر دانشگاه یاسوج تهيه شده است. در دكتری ادبيات فارسي

 ،بررسي،به كار رفته (9981،)حسن لي فرهنگ سعدی پژوهياساس الگویي كه در كتاب 

 نقد و گزارش شده است: 



 

 مرتبط با سیمین دانشور  فارسی تحلیلی مقالات –شناسی توصیفی کتاب 001

 
 

 
 

یمین س ۀبررسی شده در بارتحلیلی از مقالات  -یک مدخل توصیفی ۀنمون 4-0

 : دانشور

 «تنيتمهای دانشور بر پایة دیدگاه بيشتکرارهای غيرخلاق در داستان»: قالهعنوان م
 9915، پایيز 95، شماره 1پژوهشي نقد ادبي، سال -فرشته رستمي، فصلنامه علمي 

 (.946 -991)صص

  مضامین اصلی: -0

 .(1دانشور در روند داستان نویسي به تقليد و تکرار خود رسيده است. )ص -0-0

به بازنویسي و تصاحب دگربارة خود روی  ،گيریبرخي از نویسندگان در چرخة وام ،گاه

ا به پررنگ ی وست كههایي روبرجایيبا جابه ،آورند. اگر چه رویکرد دوباره به خودمي

رار خود یا با نگاهي فراگير گاه به تک امّا پردازد،رد ميهای آن مورنگ شدن ارزشكم

  .(9)ص رسندتقليد از خود مي

ها در پيوندی درون متني به تکرارهایي روی آورده دانشور در برخي زمينه -1-0

ها، دانشور را به تقليد از خود ها یا موقعيتها، موضوعاست. گرایش به برخي شخصيت

 .(6و9)صصغيرخلاق را به وجود آورده استای كشانده و تکراره

دانشور » نویسد:اند. سالاری ميدانسته نویسبيشتر پژوهشگران دانشور را زنانه -0-0 

هایش سرداده. دانشور همة آثار خود را از صدای زنان را با شدت و ضعف در داستان

اگر  :گویدو مي داندمي ثر از دیدگاهي زنانهأآتش خاموش گرفته تا ساربان سرگردان مت

نيز  ودگونه كه خدانشور همان» نگارد:سایر محمدی مي«. طبيعي نيست ،غير از این باشد

 . (6)ص« صراحت دارد یک فمنيست است

اس، برداری، اقتبهای به كار رفته در آثار دانشور، تقليد، گرتهمتنيتبيش -4-0

 جایي، كاهش وشور گاه از جابهدان ،هاهه یا بازنویسي است و در تمام آنبازآفریني، فکا

  .(18)صهایي از افزایش بهره برده استنهدر اندک نمو

ي توان تقليدهایشود، ميهای دانشور یافته ميهایي كه در داستاناز بيش متن -9-0

 (.18را دریافت )ص از نظریة فروید
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یک «در داستان  ،بازتوارد یا بازنویسي فشردة رمان مادام بواری و زن هوس -1-0

  .(18)ص شوددیده مي« دهازن با مر

ي نویسهای دانشور آن است كه او در روند داستانورد كندوكاو در داستاندستا -1-0

های تکراری استفاده كرده است. كمترین تکرار ها، موضوعات و شخصيتخود از موقعيت

 ت؛شان یکسان نيساست كه اگر چه نامهایي در موضوع و بيشترین تکرار در شخصيت

 مانند هم است. آنها هایماهيت و ویژگي اما

 منابع اصلی: -1

 . 9985بينامتنيت، آلن گرام، ترجمه پيام یزدان جو. تهران: نشر مركز،  -0-1

های فمنيسم در آثار سيمين دانشور، كاووس حسن لي و قاسم سالاری، نشانه -1-1

 . 9984، 9، شماره 5مطالعات زنان، سال

 . 9981، تهران: خوارزمي، 9جزیرة سرگرداني، سيمين دانشور، چاپ  -0-1

 . 9981ساربان سرگردان، سيمين دانشور، تهران: خوارزمي،  -4-1

 . 9981، تهران: خوارزمي، 95سووشون، سيمين دانشور، چاپ  -9-1

. 1-1. 9989، تهران: خوارزمي، 1شهری چون بهشت، سيمين دانشور، چاپ  -1-1

 .9981، تهران: خوارزمي، 5كنم، سيمين دانشور، چاپ به كي سلام 

 رویکرد به آثار دانشور: -0

بار، شهری چون  8بار، سووشون  4بار، جزیرة سرگرداني 19ساربان سرگردان  -0-0

 بار. 9بار، به كي سلام كنم؟  1بهشت 

هایش از این نوشته بر آن است تا ثابت كند دانشور در داستان نقد و نظر: -4

ای موارد، های تکراری استفاده كرده است و در پارهها و موقعيتعات، شخصيتموضو

های نویسندگاني دیگر است كه وی از هایش خلاصه شده یا بازنویسي داستانداستان

ا یافته، هها آشنایي داشته. با توجه به شواهدی كه نویسنده، در برخي داستانبا آن ،پيش

 هایاز دانشور، با داستان« ازن و مرده»زجمله داستان چنين امری دور از ذهن نيست. ا
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ن و ـای مضامياز فلوبر، دار« مادام بواری»ان ـر چخوف و داستـاث« باززن هوس»

بر آن  يو داستاني كاملاً تکراری است و هيچ نکتة مثبت و اضافهایي مشابه شخصيت

ی بدیهي رتقليد صرف نينجامد، امپذیری از دیگران تا جایي كه به افزوده نشده. روند تأثير

ید خوانندة با یسنده قبل از این كه نویسنده باشد،چرا كه هر نو نوبةخود، مثبت است؛و به

شيند و نتوانایي باشد.مثلاً كویر در ساربان سرگردان دانشور، كنار كویر دكتر شریعتي مي

 .كنندکدیگر را تداعي ميی ،ای لطيفنشان از آگاهي و تأثيرپذیری دانشور دارد كه به گونه

دهد، چندان زیاد و قابل توجه تکراری ارائه مي هایآماری كه نویسنده از موضوع

ا خصوصاً هاما در رابطه با شخصيت ها حکم كلي صادر كرد؛ه پشتوانة آننيستند كه بتوان ب

های گر، حق با نگارنده است؛ چرا كه نمونههای آموزش دهنده و نصيحتشخصيت

تک  اتوانند شاهد این مدعا باشند. بخشي از مطالب این نوشته كه در رابطه بمتعددی مي

های شعاری و گزاره»قبلاً در مقالة دیگری با عنوان  های شعاری استگویي و گزینه

ا، جبيان شده و بيان مجدد آن در این به طور مفصل« های پيدایش آن در آثار دانشورزمينه

 ای نيست.مطلب تازه

 

 0031تا  0041زمانی  ی مقالات مرتبط با دانشور در محدودۀتوزیع کم -9

با اما  ،)آتش خاموش( منتشر شد 9911هرچند نخستين اثر داستاني دانشور در سال 

های این مجموعه، ساده، ابتدایي و رمانتيک بود و به خاطر ضعف توجه به این كه داستان

 ارزش ،گویي و نثر غير داستاني، جایگاهچنين كليپردازی، همدر روایت، شخصيت

د حتي خو ای كهبه گونه -كسب نکردنویسي ایران واعتبار ادبي درخوری در داستان

ای هجا كه محدویتتا آن ،اینبنابر -نگردیدگاه حاضر به تجدید چاپ آن نویسنده هيچ

نقد و بررسي  بهبه صورت جداگانه و مستقل  كه ایهيچ مقاله ،دادوجو اجازه ميجست

قاد ها، منقدان و نویسندگان به انتتنها در خلال برخي از نوشتهدیده نشد.، پرداخته باشد آن

 .ندااشاره كرده ،ویهای تجربگي نویسنده و ساده و ابتدایي بودن داستاناز خامي و بي
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آغاز شده و تا آغاز دهة  9969از سال مرتبط با آثار دانشور چاپ و انتشار مقالات 

و همراه با آشنایي رویم، تعدادشان انگشت شمار است. هر چه از نظر زماني جلوتر مي 41

ت كميّاهي، های دانشگرشتهبيشتر قشر كتابخوان با آثار داستاني و رمان و همچنين توسعه 

 یابد. مقالات افزایش مي

در  9914تا 9961در بارة سيمين دانشور و آثار او در بازة زماني ي كه تعداد مقالات

 است:  آمده زیر در نمودار ،یافت شدهافهرست

9914تا9961های :دانشور پژِوهي در حوزة مقالات در گسترة سال9نمودار   
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 -انشور از نخستين دههآثار د ةع در باربحث و تتبّ ن است كهآگویای  ،نمودار فوق

رسد مهمترین دلایل این سير سير صعودی داشته است. به نظر مي -9914 ات 9961یعني

 به شرح زیر باشد: 

ا و هافزایش تعداد نشریه،توجه به مطالعات زن گرایانه زنان،توجه به داستان نویسي 

ای متنوع در ـهي گوناگون با نامـها و مراكز آموزش عالسيس دانشگاهأات، تـمطبوع

ز ه چاپ مقاله برای فراغت انياز دانشجویان تحصيلات تکميلي ب نقاط كشور واقصي

 ها برای تبدیل وضعيت و ارتقاء.علمي دانشگاه تحصيل و همچنين نياز اعضای هيأت

 نقد و بررسيتنوع موضوعي مقالات در خصوص دانشور شامل این موارد بوده است: 

ه آثار گرایانه بفمنيستي و زنهای آثار، شخصيت نویسندگي دانشور، مطالعات و نگرش

 ،شناختي، مطالعات جامعههای داستاني و عناصر داستاندانشور، بررسي شخصيت

آثار، مطالعات زباني، تقدیر و ستایش،  ةمطالعات تطبيقي، شرح حال و زندگي، ترجم

 .دیگر هایشناسي و برخي موضوعكتاب

تا  9961زماني  در محدودة عي مقالات مرتبط با دانشورتوزیع موضو، زیر لودر جد
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 1( تعداد مقالات: 0043تا  0041چهل ) دهۀ 9-0

 1تنها شاهد  ،شهری چون بهشتمجموعه داستان  چاپزمان با در دهة چهل، هم

منتشر  9969خواه در تيرماه سال هستيم. اولي را جليل دوست این مجموعه بارةنوشته در 

ه در ك ي استكوتاه ةپردازد و دومي مقدمهای آن ميكند و بيشتر به انتقاد از ضعفمي

  .است آغاز كتاب آمده

این عدم  از دلایل ،انددیدهدر این مجموعه  منتقدان هایي كهضعف و علاوه بر عيوب

ه كناشناخته بودن نویسنده نيز باشد؛ چرا تواندموفقيت و مورد اقبال واقع نشدن، مي

لال آل جبسياری از منتقدان معتقدند بعدها یکي از دلایل عمدة محبوبيت آثار دانشور، 

اوست. هرچند كه بر خلاف  نام و عنوان پرهيمنة احمد است و دانشور هر چه دارد از

ي توانسته است در نویسندگ ،ودای بر این باورند كه دانشور در آثار بعدی خ، عدهاین نظر

 جلال خارج كند. سنگين استقلال نسبي برسد و خود را از زیر سایة به

 
 9961-9961های حوزة مقالات در گسترة سال: دانشورپژوهي در 1نمودار 
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 0تعداد مقالات:  (0093تا  0091) پنجاه دهۀ 9-1

نویسي ما خواهد برای هميشه در ذهن تاریخ داستان ،خورشيدی 9968تيرماه سال 

ور رود. سيمين دانشماند؛ چرا كه سرآغاز فصلي تازه در داستان نویسي ایران به شمار مي

، اوج هنر و خلاقيت خود را «سووشون»با انتشار رمان  ،وقفه و سکوتپس از چند سال 

 به نمایش گذاشت.

ای هسالكه وقایع تاریخي  استفارسي  نظير معاصركمهای یکي از رمان سووشون

یعني حضور نيروهای انگليسي در شيراز و مبارزة مردم با استعمار ، 9911بعد از شهریور

با استقبال عظيم خوانندگان مواجه  ،از همان آغاز انتشار كشد. این رمانرا به تصویر مي

 .ک ادبيات داستاني معاصر بنشاندشد و توانست نام و آوازة نویسندة خود را بر تار

ر د عنایت منتقدان قرامورآن زمان  آثار قبلي دانشور كه تا ،سووشونرمان با انتشار 

 ووشونس. گروه كثيری معتقد بودند كه ندبه بوتة نقد كشيده شد ،كمكم ندنگرفته بود

شود و توانسته است علاوه بر جلب توجه برای دانشور یک شاهکار محسوب مي

 عطوف كند. بزرگ علوی در این مورد،خوانندگان ایراني، نظر غير ایرانيان را نيز به خود م

 وش تا جزیرةام. از آتش خامكنم كه همة آثار سيمين دانشور را خواندهگمان مي»گوید: مي

همچنين  .(991: 9989، علوی« )هاستبهترین آنسووشون كنم كه سرگرداني و تصور مي

خ آغازگر فصلي تازه در تاری ،ترین رمان فارسيرمان سووشون پرخواننده»گفته شده كه: 

رود كه با نثری شاعرانه، دقيق و محکم، تصویری دروني داستان نویسي ایران به شمار مي

« دهدهای جنگ جهاني دوم به دست ميهنرمندانه از تحولات منطقة فارس در سالو 

 (.619-611: 9984عابدیني، مير)

هرچند  وی معتقد استمثبت نيست. نسترن موس، دربارة این كتابنظرها  ، تمامالبته

: 9911موسوی،. )تاما خالي از شعار نيس ی ساخت و پرداختي قوی است؛ادار سووشون

811) 
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ه ب»دهة پنجاه از سيمين دانشور، علاوه بر رمان سووشون، مجموعه داستان كوتاه در 

-نسبت به داستان ،رسد. دانشور در این مجموعهنيز به چاپ مي (9956) «كي سلام كنم؟

 و برای روایت داستان، دست به آفرینش هنری كندتر عمل ميهای كوتاه گذشته، موفق

از  ،كند. او همچنين، سبک نوشتار را نيز متحول مييزند و همراه با تغييرات روایمي

مجموعه را  این ،قدانتگيرد. بسياری از منشگرد طنز نيز برای تأثيرگذاری بهتر، بهره مي

 ،ندههای آثار نویسدانند و معتقدند اغلب ویژگيبهترین مجموعه داستان كوتاه دانشور مي

 است.یافته در این اثر بازتاب 

ن چناآن، ن دهه در بين خوانندگان كسب كرددر ای سووشونرغم موفقيتي كه علي

به این اثر  ةبارمقاله در  1تنها  ان و نویسندگان به آن معطوف نشدوتوجه منتقد،كه باید

شاید  .است چاپ رسيد كه در مقایسه با اقبال عمومي نسبت به این رمان، بسيار ناچيز

طرح ق مبه عنوان یک نویسندة موفّ ،دانشور در این دههبتوان اذعان كرد كه هنوز سيمين 

 تأثير نبوده است.بي ،نشده و آثار ناموفق قبلي وی نيز در این نگرش

ه ، هيچ نوشتة مستقلي ب«به كي سلام كنم؟»مجموعه داستان كوتاه  دربارة ،در این دهه

 نتوانسته بوده كههای كوتاه دانشور هنوز دهد كه داستانچاپ نرسيده و این نشان مي

ای كه هـمقال 1ر ـعلاوه ب .ود جلب كندـان دیگر را به خـدان و نویسندگـتوجه منتق

ار دانشور ـكلي در مورد آث ةمقال 9د انتشار هدرمورد سووشون به چاپ رسيده، تنها شا

 هستيم.
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 9951-9951های: دانشورپژوهي در حوزة مقالات در گسترة سال9نمودار

 

 04تعداد مقالات:  (0013تا  0011) شصت دهۀ 9-0

وت ها دانشور در سکتا مدت ،«به كي سلام كنم؟»داستان كوتاه  پس از انتشار مجموعه

ا همچنان آثار شود، امّ برد. در دهة شصت هيچ داستاني از دانشور منتشر نميبه سر مي

 شود.مينقد  ،بيشوگذشتة وی كم

 ،شود كه از بين آنهامنتشر مي آثار دانشوربارة در  مقاله 96در مجموع  ،در این دهه

 9شهری چون بهشت،  داستان كوتاه همقاله در بارة مجموع 9سووشون،  مقاله در مورد 9

 1مقاله در مورد خود دانشور و  5عه داستان كوتاه به كي سلام كنم،مجمو ةبارمقاله در

 است. نوشته شده اوكلي آثار  هایمقاله در بارة موضوع
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ان را عدم توجه دیگر توانستكنار كشيدن دانشور از مسير نویسندگي در این ایام مي

صد سال داستان »اولين چاپ كتاب  9948در سال  به آثار گذشتة او به دنبال داشته باشد.

و نقد  توجه و گرایش به داستان نقطه عطفي بود كه ،عابدینياثر حسن ميرا ،«نویسي ایران

 در مسير تحول و تکامل قرار داد. داستان را در ایران

 9941-9941های: دانشورپژوهي در حوزة مقالات در گسترة سال6نمودار

 

 09تعداد مقالات:  (0013تا  0011) هفتاد دهۀ 9-4

خود را در سال « جزیرة سرگرداني»رمان  ،هاپس از سال سرانجامنویسندة سووشون 

سه جلدی است كه جلد دوم آن با عنوان  یک رمانِ جلد اولِ ،انتشار داد. این رمان 9911

جلد  ،به چاپ رسيد. به گفتة خود دانشور این رمان 9981در سال  ،«ساربان سرگردان»

 .نشدكه هرگز منتشر داشته «كوه سرگردان» سومي هم به نام
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ای است از زندگي نسلي كه در دهة چهل به بعد به بن بست كنایه رمان مذكور،

ها و راه ( وقایع و حوادث مربوط به سرگرداني9911سرگرداني )جزیرة »اند. رسيده

-به هنگام چيرگي نظام شاهنشاهي را در بر مي 9951های جوانان و مبارزان دهة جویي

مبارزان دیني، طرفداران دكتر شریعتي، روشنفکران لائيک و گروهي  ،گيرد. بر همين اساس

« وند.شكه حتي به مبارزة مسلحانه كشيده ميي یآیند، تا جادیده به ميدان مياز مردم ستم

جزیرة سرگرداني اسمي »گوید: دانشور در مورد نام این رمان مي( 911: 9914)دستغيب، 

 زدبود كه از همان ابتدای كار در مقابله با جزیرة ثبات و آرامشي كه شاه از آن دم مي

 (515: 9989)مهرور، « انتخاب كرده بودم.

بحث و گفت و گوهایي را در مجلات  ،سرگرداني در همان آغازانتشار رمان جزیرة 

مختلف از قبيل آدینه، گردون و تکاپو به راه انداخت. برخي به شدت مخالفت خود را 

 ابراز كردند.  آشکارا

خالق رمان خوش ساخت و موفق سووشون، اثری موسوم به جزیرة ،سيمين دانشور»

رة خاط-داستان بلند و نه رماندهد كه این دیگر نه رمان است نه سرگرداني به دست مي

 (. 19)قریب، « صرف

. توصيف كرد بسيار بدخانم دانشور را فقط در دو كلمه: توان این آخرین اثر مي»

توان هم به اندازة حجم خود كتاب در بارة توان در بارة آن مطلقاً سکوت كرد و ميمي

 «، تفکر مخدوش و ... آن مثال آوردستعمل، زبان سستساخت معيوب، تکنيک كهنه و م

 .(جا)همان

سره داند و یکفرج سركوهي رمان را فقط یک پاورقي و شکستي برای نویسنده مي

  پردازد:آن مي به ردّ

جلد اول جزیرة سرگرداني، شکستي بارز برای نویسنده است. شکستي كه هالة »

و یاد خاطره انگيز  گيرددانشور را در بر ميحرمت و احترامي كه نام پرآوازة خانم 

  .(9919)سركوهي، « كندسووشون و آل احمد آن را جبران نمي
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هيچ  ،های ادبي آنحتي در سنجش با سووشون با همة ضعف يجزیرة سرگردان»

ر قبلي ي معاصر ایران و از اثنيست مگر عقب نشيني نویسنده از دستاوردهای داستان نویس

  .(جا)همان« خود

 داند: چنين دليل استقبال خوانندگان این كتاب را عوامل دیگری ميوی هم

ها شهرت نویسنده و آل احمد و سووشون و آسان پسندی مرسوم پاورقي خوان»

  .)همان(« های پرفروش باشدسبب شد كه جزیرة سرگرداني از كتاب

نتشار جزیرة ن معتقدند كه اگر سيمين دانشور دست به اای دیگر از منتقداعده

 اثره باشد: ای تکخواهد نویسندهزند برای آن است كه نميسرگرداني مي

خواسته  ،سيمين دانشور از یک طرف نخواسته نویسندة تک اثره باشد و از دیگر سو»

مسائل زمانة خود را مطرح كند ولي شاید همين دو دليل كافي باشد برای این كه جزیرة 

سرگرداني نتواند به ذات ادبي و هنری لازمة یک شاهکار نزدیک شود و حداقل در همين 

گار در ذهن ادبيات نياید و به جرگة معدود آثار ماند جلد اول هم رماني موفق از آب در

  .(618: 9989، قهرمان« )ایران نپيوندد

كه  اند و معتقدند، به كلي دست رد بر سينة آن نزدهتری داشتهای نيز نقد ملایمعده

نوشت، شاید برایش شاهکار دانشور مي را اگر نویسندة دیگری غير از سيميناین رمان 

 .(9911:19)قاسم زاده،« ر ناموفق استو قوارة سيمين دانشو در قدّ»ا بود امّ

هفتاد مصادف است با انتشار مقالات مختلف در مورد رمان تازه انتشار یافتة دهة 

شد، نقدهای متعددی در این زمينه  ذكر گرداني. همان گونه كه در سطور پبشينجزیرة سر

 های مختلف به چاپ رسيد. در نشریه

مقاله به جزیرة سرگرداني اختصاص  99منتشر شده در این دهه، ةمقال 94از مجموع 

مقاله به شخصيت خود  99،آندهد. پس از دارد كه بيش از یک سوم مقالات را تشکيل مي

 چنانهای كوتاه دانشور همشون است. داستانومقاله نيز در مورد سو 1 پردازد ودانشور مي

مقاله به مجموعه  9ا تنه ،گيرند و در این زمينهمورد توجه منتقدان و نویسندگان قرار نمي

مقاله نيز به مسائل متفرقه در رابطه با دانشور  9پردازد. به كي سلام كنم؟ مي داستانِ
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های دانشور در بين منتقدان از دهد كه هنوز هم رماناختصاص دارد. این آمار نشان مي

قاد از تهای این برهة زماني، به اندرجه اعتبار بيشتری برخوردارند. هر چند بيشتر نوشته

جه تو ابرند، امّپردازند و نویسندگي دانشور را زیر سوال ميرمان جزیرة سرگرداني مي

و  شدهزن و آثار وی معطوف  منتقدان به سيمين دانشور به عنوان یک نویسندة مطرحِ 

 تثبيت یافته است. 

 9911– 9911هایل: دانشورپژوهي در حوزة مقالات در گسترة سا5نمودار 

 

 14تعداد مقالات:  (0013تا  0011) هشتاد هۀد 9-9

به چاپ  9981در سال  «ساربان سرگردان»جلد دوم رمان جزیرة سرگرداني با عنوان 

های و ماه 51در اطراف مجلس، حوادث سال  9999رسيد. این رمان رویدادهای اسفند 

ي كه بر جلد اتگيرد. یکي از انتقاددر بر مي 51نخست جنگ ایران و عراق را در سال 

به  دانشور خانم»حضور ،شودوارد است و از علل ناكامي آن محسوب مياول این رمان 
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چ صيتي است كه هيعنوان یکي از هفتاد شخصيت كتاب است و در عين حال تنها شخ

 این حضور نویسنده را اما حسين پاینده .(9911:11)قاسم زاده، « نقطه ضعفي ندارد

 كندداند و تحسين ميمدرن مي پست از شگردهای،دانشورهای یکي از داستاندر

  .(19: 9989،پاینده)

شود، اما صدایش از صحنة رمان خارج مي»، شخصيت دانشور «ساربان سرگردان»در 

رود... هرچند سيمين دانشور در رمان حضور اش با هستي از بين ميماند و فاصلهباقي مي

های رمان محسوس است. ها در تمامي حادثهشخصيتاش بر اما صدایش و چيرگيندارد، 

: 9989،ميرعابدیني« )رود.جنبة تخيلي رمان در جنبة گزارشي آن تحليل مي ،در نتيجه

961) 

ای كه در انتظار شود و عدهبا انتشار این رمان، باز هم بازار نقد و بررسي گرم مي

-ا و اگرها و ناشناختهامّ  های جلد اول و یافتن پاسخي برای برخي ازبرطرف شدن ضعف

در  ليو ،های آن بودند، بار دیگر زبان به انتقاد گشودند و موضع خویش را تغيير ندادند

این رمان دو جلدی را مورد عنایت و توجه  ،نيز با زباني نرم و ملایم ای دیگرهدع ،مقابل

 : تي برای نویسنده دانستندقيّآن را موفّ ،خویش قرار داده

( نه فقط 9981( و ساربان سرگردان )9911های جزیرة سرگرداني )انتشار رمان»

نين پویش چجایگاه دانشور را در ادبيات مدرن فارسي بيش از پيش تثبيت كرده، بلکه هم

 . (594: 9989، )پاینده« ته استدر نوآوری سبکي به نمایش گذاش را خلاقانة او

-اعتباری برای نویسنده كسب نمي جزیرة سرگرداني و ساربان سرگردانهای رمان»

 ،هازدگي و پرحرفيو عرفان های معنایي آشکارگيریكنند. ایرادهای ساختاری و جهت

 ( 111: 9989، )ميرصادقي« از اعتلا بازداشته است. رمان را

در  مقاله 16د در مورد دانشور و آثار وی است. تعدا دهة هشتاد اوج انتشار مقالات

 برابر مقالات دهة قبل است. بيشترین آمار این محدودة زماني منتشر شده كه بيش از دو

مقاله در مورد دو  91 ،تعداد این. از دارد های دانشور اختصاص رمان به بررسي مقالات
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مقاله به سووشون اختصاص دارد و  91رمان جزیرة سرگرداني و ساربان سرگردان است. 

 . و سایر آثار او است دانشور دیگر در بارة هایموضوع درمقاله  69

موفقيت روز افزون دانشور در  باز هم حاكي از ،های دانشوراین آمار در مورد رمان

شترین آمار مربوط به خود دانشور است؛ یعني ها، بيداستاني است. پس از رمان این نوعِ

ه نيستند و به ترتيب چون گذشته مورد توجهای كوتاه دانشور هممقاله. داستان 15

مقاله، از  1به كي سلام كنم مقاله،  1تعداد  ،كوتاه شهری چون بهشت مجموعه داستانِ

مقاله را به خود اختصاص 1های كوتاه نيزمقاله و كليت داستان 1،های مهاجر بپرسپرنده

 تواند باشد. اند كه آمار چشمگيری نميداده

مقاله نيز با موضوع متفرقه در این بين دیده  9كلي و  هایمقاله با موضوع 5تعداد 

رزش و اعتباری نشانگر ا ،شوند. افزایش تعداد مقالات در مورد دانشور در هر دههمي

 تواندو مي كندبيش از پيش كسب مي ،در بين خوانندگان و منتقدان است كه این نویسنده

 باشد.نيز گان زن برای نویسند راه دور و دراز نویسندگي هموار شدننشان دهندة 

 998- 9981هایدانشورپژوهي در حوزة مقالات در گسترة سال 4نمودار
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 11تعداد مقالات:  (0031تا  0031) نود دهۀ 9-1

شاهد انتشار بيشترین مقالات در مورد دانشور و آثارش هستيم. با آن كه  در دهة نود

این محدودة زماني را  دهد و هنوز نيمي ازرا پوشش مي 9914آمار این نوشته، تا سال 

دانشور و آثارش به چاپ رسيده كه نسبت  مقاله در رابطه با 48در پيش رو داریم، تعداد 

 . گيری استهای قبل آمار چشمبه دوره

افزایش روزافزون مراكز آموزش عالي،  ،دههاین وفور مقالات در  عللترین مهمشاید 

اجبار  ،تحصيل در مقطع دكترا و به تبع آنگرم شدن بازار ها و زیاد شدن پذیرش دانشگاه

مطالعات  ،ها باشد. همچنينها و رسالهدانشجویان به استخراج مقاله از متن پایان نامه

 ويّت قابل توجّهي داشته اهمّ ،آثار دانشور برای بسياری از نویسندگانفمنيستي در

 اند. علاقة بسياری نشان داده مطالعاتزن به این گران پژوهش

مقاله به سووشون اختصاص دارد كه خود گواهي است  15،مقالات یاد شده تعداد از

ن همچنان از مقبوليت آ، ا وجود گذشت چند دهه از انتشار متنبر مقبوليت این رمان كه ب

به موضوعات كلي در مورد آثار مقالات پس از سووشون، بيشترین . كاسته نشده است

های بلند یا كوتاه وی مستقيماً و هيچ یک از داستانبه اند بدون آن كه پرداختهدانشور 

را موضوع قرارداده زندگي و شخصيت نویسندگي دانشور  مقاله 8تعداد بپردازند. جداگانه 

 است.  زن نویسندگان به این نویسندهنشان دهندة توجه منتقدین و  كه

ا به رمقالات بيشترین  ،سرگردان كه در دو دهة گذشته جزیرة سرگرداني و ساربان

 1به طوری كه  ،اندبا استقبال كمتری مواجه شده دههدر این  بودند،خود اختصاص داده 

ن دهندة آنشان تواندكاهش توجه مياین اند . به این دو رمان پرداخته ،مقاله در دهة نود

، پس از آن با اقبال مواجه شدهتنها در محدودة زماني انتشار خود  ،باشد كه این دو رمان

ای به دنبال ندارند و این كه و چندان برای نویسندة خود نام و آوازهبازند رنگ ميكم كم 

اثره  تک ایهخواهم نویسندانتشار جزیرة سرگرداني گفته بود نميعلت دانشور در مورد 

 .پيونددميباشم، چندان به واقعيت ن
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 9914 - 9911هایسال: دانشورپژوهي در حوزة مقالات در گسترة 1نمودار

 

و  .چندان مورد توجّه نيستند ،گذشته های كوتاه دانشور برخلافداستان در این دهه،

مقاله به  6شهری چون بهشت،  مقاله به مجموعه داستان 9مقالة موجود، تنها  48از تعداد 

های مقاله به مجموعه داستان انتخاب )از پرنده 1مجموعه داستان به كي سلام كنم؟، 

پردازد و این امر های كوتاه ميمقاله نيز به طور كلي به داستان 9مهاجر بپرس سابق( و 

. از دهدهای كوتاه دانشور را در بين خوانندگان و منتقدان نشان ميعدم موفقيت داستان

مقاله نيز شامل  6پردازد و های دانشور ميمقاله به طور كلي به رمان 6مقالات، باقي

 شود.رقه ميمتف هایموضوع

مجله و نشریه و  11مراجعه به های اطلاعاتي و اهگاستفاده از پایحاضر با  مقالة

تهيه  9914تا 9961او از سال مرتبط با سيمين دانشور و آثار  مقاله فارسي 911اسخراج 

مورد از این تعداد نشریه كه از نظر وزارت علوم دارای رتبه علمي  98جز و تدوین شد. ب
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ه كهای تخصصي ادبيات و هنر و فرهنگ هستند ها و مجلهنشریه ،بودند باقيپژوهشي 

 شوند.  چاپ و منتشر شده و برخي هنوز منتشر مي يدر دوره های ،به صورت عمومي

تا  9961زماني  مجله و نشریه در طي محدودة 11ده در مقالة بررسي ش 911تعداد  

مورد از این تعداد مجلات، مورد تایيد وزارت علوم بوده و  98منتشر شده است. 9914

 های ادبيات،هنرو فرهنگ بوده است.های تخصصي عمومي در حوزهباقي مجلات و نشریه

ان مقالات بررسي شده این اطلاعات از نمودار زیر مرتبة علمي نویسندگدربارة -

دانشجوی  51مربي و  1استاد یار،  99دانشيار،  15استاد،  11 : استخراج شده است

تحصيلات تکميلي كه به صورت همکار در مقالات استادان و دانشياران و استادیاران 

 مورد بدون نام بوده است: 1اند و گفته مشاركت داشتهپيش
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مورد دو  61ای ، مورد تک نویسنده 918ة بررسي شده،مقال 911از مجموع  - 

 1ای و نویسنده 5مورد  9، اینویسنده 6مورد  9ای، مورد سه نویسنده 1، اینویسنده

 نام بوده است. مورد بي

 دانشوربارة درپژوهش حاضر ، یک نویسنده تعداد مقالاتي كه در بازة زماني از نظر -

تعداد دو ن اند: از ایدانشور داشتهنویسنده بيش از یک مقاله ، دربارة  19منتشر كرده 

هر پانزده نویسندة دیگر  مقاله و 9دو نویسنده  مقاله، 6مقاله ، یک نویسنده  5نویسده 

 اند. مقاله داشته 1كدام 
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 نتیجه گیری -1

 توان گفت:با توجه به نمودارها و آمار ارائه شده در این مقاله مي

 9961بحث و تتبّع در بارة آثار سيمين دانشور در مقالات فارسي، از نخستين دهة  -

 سير صعودی داشته است.  9914تا 

بوده است 11و پس از آن دهة  81بيشترین اقبال به بررسي آثار دانشور، در دهه  -

ه ب ها و مراكز آموزش عالي و اجبار دانشجویانكه شاید این امر به دليل افزایش دانشگاه

 هاعلمي دانشگاه ها و همچنين نياز اعضای هيأتو رساله هااستخراج مقاله از پایان نامه

 به چاپ مقاله برای تبدیل وضعيت و ارتقاء بوده است.

ها خصوصاً مخاطبان و منتقدان از بين آثار دانشور،بيشترین توجّه را به رمان -

 اند.ان اقبالي نشان ندادههای كوتاه چنداند و به داستانسووشون نشان داده

-های جزیرة سرگرداني و ساربان سرگردان، آماج بيشترین انتقادات قرار گرفتهرمان -

اند و نه تنها جایگاه نویسنده خود را ارتقاء نداده اند بلکه به منزلة شکستي آشکار در كار 

 اند.نویسندگي دانشور قلمداد شده

مقاله،  16آثار دانشور به نقد و بررسي آثار با مباحث مقالات مرتبط با محور عمدة  -

 است. مقاله اختصاص داشته 51شرح حال و نویسندگي دانشور با

مورد مقاله قابل توجّه  99بارة آثار دانشور در كل با اقبال به مطالعات تطبيقي در -

 91و  81مورد در دهة  91به  11است. در این ميان، این موضوع از یک مورد در دهة 

 رسيده كه نشان از توجّه جدّی به این گونه مطالعات دارد. 11رد در درهة مو

تایيد وزارت علوم مورد ، مجله مورد مراجعه در این پژوهش  11از  مورد  98تنها   -

هنرو فرهنگ ،های ادبياتعمومي در حوزههای تخصصي یهلات و نشرجبوده و باقي م

 بوده است.

، (99)استاد یار (،15)دانشيار(، 11ان مقالات از استاد)گعلمي نویسند مرتبةتنوع  -

کار در مقالات استادان صورت هم كه به  (51) دانشجوی تحصيلات تکميلي ( و1)مربي

 ؛  متغير بوده است.اندگفته مشاركت داشتهپيش دانشياران و استادیارانو 
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 است.  بوده  مورد تک نویسنده 918 ،بررسي شده مقالة 911جموع از م  -

دانشور   بارةدر مقاله کنویسنده بيش از ی 19 ،در بازه زماني پژوهش حاضر -

  .اندداشته

 

 و مآخذ منابع

 هاالف( کتاب

های شهرزاد پسامدرن، تهران: گل (، درنگي بر سرگرداني9985اسحاقيان، جواد ) -9

 آذین.

( فهرست مقالات فارسي، تهران : اتنشارات علمي و فرهنگي  9916افشار ایرج) -1

 . 

( فرهنگ سعدی پژوهي، شيراز، انتشارات بنياد فارس 9981حسن لي، كاووس ) -9

 شناسي. 

( كارنامه تحليلي خيام پژوهي، 9988لي، كاووس و حسامپور، سعيد )حسن -6

 . 9981انتشارات علم، تهران، 

(،كارنامه توصيفي نيما پژوهي، 9914زاده،الهام )كاووس، كرميلي، حسن-5

 تهران:هرمس. 

 (، شهری چون بهشت، تهران: خوارزمي.9989دانشور، سيمين ) -4

نویسي بومي، تهران: انتشارات حوزه (،به سوی داستان9914دستغيب، عبدالعلي) -1

 هنری.

 ن: سخن.(،بر ساحل جزیرة سرگرداني، تهرا9989دهباشي، علي، ) -8

 (،بازآفریني واقعيت، تهران: انتشارت نگاه.9948سپانلو، محمدعلي ) -1

(،دانشنامة كتابداری و اطلاع رساني، 9911سلطاني، پوری، راستين، فروردین ) -91

 تهران: فرهنگ معاصر.

 چاپار. (، مرجع شناسي عمومي فارسي و عربي، تهران:9984صافي، قاسم ) -99



 

 091 41 ۀ، شمار0033پاییزبیست و یکم،  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی 

 
 

 (، داستان نویسان معاصر، تهران: هيرمند.9989)قاسم زاده، محمد  -91

های ( كتابشناسي رمان و مجموعه9916كنار سری، فاطمه و افشار، مهدی ) -99

 ،تهران،انتشارات طبع و نشر.9916داستاني مترجَم پيش از مشروطيت تا سال 

 (، جدال نقش با نقاش، تهران: نيلوفر.9914گلشيری، هوشنگ ) -96

 (، صد سال داستان نویسي در ایران، تهران: چشمه.9984حسن )ميرعابدیني،  -95

انتقادی  -(،فرهنگ توصيفي9916تن، فرهمند)نيکدار، محمدحسين، رویين -94

 خاقاني پژوهي، یاسوج: دانشگاه یاسوج .

 (، كتابشناسي حافظ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.9941نيکنام، مهرداد، ) -91

شناسي توصيفي (، خاقاني پژوهي، كتاب9919ج،سيدعلي )نيکوبخت، ناصر، سرا -98

 و تحليلي خاقاني شرواني، تهران: علمي فرهنگي معصومي. 

 

 مقالات ب( 

، مجله نيمة دیگر «سلامي گرم به سيمين دانشور»(، 9945)زمستان  استگنر، والاس -9

ساحل جزیره  (، بر9989) علي ویژه سيمين دانشور، شمارة پنچم. به نقل از: دهباشي،

 .54سرگرداني، تهران: انتشارات سخن،ص

، كتاب ماه ادبيات و «شهرزاد پسامدرن سيمين دانشور،»(، 9989) حسين پاینده، -1

برساحل جزیره  (،9989) علي دهباشي، به نقل از: ،49شماره  9989فلسفه، دی ماه 

 .554 تا 595، صصسرگرداني، تهران: انتشارات سخن

شماره  ، ماهنامه بخارا،«شناسي سيمين دانشوركتاب»(، 9981) ناهيدحبيبي آزاد،  -9

 .114 -111، صص 15

های دانشور بر پایه تکرارهای غير خلاق در داستان»(، 9915) رستمي، فرشته -6

، 9915، سال نهم، پایيز 95وهشي نقد ادبي، شماره ژپ -فصلنامه علمي« متنيتدیدگاه بيش

 . 946-991صص 
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، مجله آدینه، «پيروزی پاورقي و شکست رمان»(، 9919فرج )سركوهي،  -5

برساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات (،9989به نقل از:دهباشي،علي)، 11-19شماره

 .458 تا 468، صصسخن

، 1، تکاپو، دوره نو، شماره«ساكنان جزیره سرگرداني»(، 9911) محمد زاده،قاسم -4

 .11تا 81صص 

آدینه،  مجله، «نمودی از سردرگمي در وادی نویسندگي»(، 9919) قریب، مهدی -1

ساحل جزیره سرگرداني، تهران:  بر (،9989) علي دهباشي، :، به نقل از11-19 شماره

 .461تا  498.، صصانتشارات سخن

 (،9989علي) دهباشي، :به نقل از ،«هاسرگرداني جزیره» (،9989ساسان ) قهرمان، -8

 .519 تا 615صص ،برساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات سخن

 دهباشي، به نقل از:، «سيمين دانشور و جزیره سرگرداني»(، 9989) زكریامهرور، -1

 .596تا  515 ، صصساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات سخن بر (،9989) علي

، مجله زنان، «نثری روان در خدمت كليشة زنانگي» (،9911موسوی، نسترن) -91

برساحل جزیره سرگرداني، تهران:  (9989:دهباشي،علي)،به نقل از41سال سوم، شماره 

 .899تا  811، صصانتشارات سخن

 دهباشي، به نقل از: «سيمين دانشور و قصه نویسي» (9989) جمال ميرصادقي، -99

 .111تا915 ، صصساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات سخن بر (،9989علي)

 به نقل از: دهباشي، «دل آدمي تاریخ نویس» (،9989ميرعابدیني، حسن ) -91

 .956تا991 ، صصبرساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات سخن (،9989علي)

 



 

 

  



 
 
 

 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 64ة، شمار9911بيست و یکم، پایيز  سال

 949-911 صفحات

 

 

 ا ساده؟يق خلا   يسيبازنو

ن و يرين، خسرو و شيس و راميشده وهاي بازنويسيداستان يبررس)

 (و مجنون يليل
 پژوهشي()مقالة 

 1دکتر سج اد نجفي بهزادي
  استاديار زبان و ادبي ات فارسي دانشگاه شهرکرد

 

 :دهيچک
. تاس حوزه نيا سندگانينو يهادغدغه از يکي نوجوان و کودک مخاطب يبرا يادب کهن متون يسيبازنو

 حال،شود. در عين يم ياصل متن خوانش به مخاطب بيترغ باعث کهن متون خلاق و مناسب يسيبازنو

 خلاق و ساده يسيبازنو يبرا يارهايمع چه :ن است کهيرسد ايبه نظر مل تأمّقابل  ،نهين زميکه در ا يالاتؤس

  اند؟ساده کي کدام و خلاق پژوهش، نيا در يبررس مورد متون از کي کدام دارد؟ متون وجود

 ن،يريوش خسروسه منظومه غنايي،  شده يسيبازنو يهاداستان ليتحل و يبررس حاضر پژوهش هدف

 يهاداستان. است فوق يهاپاسخ به پرسش يک برايکلاس عاشقانه متون از و مجنون يليل و نيرام و سيو

 به پژوهش روش. اندشده ليتحل و يبررس ،خلاق و ساده يسيبازنو يالگوها منظر از مذکور شدة يسيبازنو

. است ياکتابخانه اسناد صورت به زين اطلاعات يگردآور روش و يداستان آثار يمحتوا يفيک ليتحل صورت

 ها،داستان انيپا و شروع در تيخلاق: از عبارتندپژوهش  نيا در يبررس مورد يسيبازنو يالگوها نيترمهم

 شيپ از ديتقل متن، در ييصدا چند ا،يگو شکاف و يسينو ديسپ شگرد قيطر از داستان در خواننده مشارکت

 . يمتندرون يفضاساز و جانيه و انتظار ق،يتعل ه،يمادرون بودن آشکار اي پنهان متن،

 خسرو داستان مذکور، شده يسيبازنو متون انيم از فوق، يالگوها به توجه باکه  داد نشان پژوهش جينتا

ام يپ ارائه و متن در ييچندصدا ،يمتندرون يفضاساز ا،يگو شکاف يشگردها از استفاده ليدل به نيريوش

                                                           
  :91/9/1199تاریخ پذیرش نهایي:                              99/4/1999تاریخ دریافت مقاله 

 najafi23ir@yahoo.comمسئول:  ةنشاني پست الکترونيکي نویسند - 9
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 سيو و ومجنون يليل شدة يسيبازنو يهاداستان وشود يمحسوب م خلاق يسيبازنو پنهان، به صورت داستان

 . هستند نوجوانان يبرا کهن متن از ساده يسيبازنو ن،يورام

 

 .نيس و رامين، ويريو مجنون، خسرو وش يليش متن، ليخلاق و ساده، پ يسي: بازنويديواژگان کل

 

 مهمقدّ -9

ات كودک و نوجوان دارد. يدر ادب يادیت زيمتون كهن، اهم يسیبازنوامروزه 

مخاطب كودک و نوجوان با فرهنگ  یيآشنا يبرا متن تلاش يهاجلوه از يکی يسیبازنو

بازنویسي ساده كردن زبان و ایجاد ساختار جدید در  است. انينيشيپ و آداب و رسوم

 بازنویسي،» ،در واقعمایه آن حفظ شود. اي كه محتوا و درونمتون كهن است به گونه

 دونب اثر نخست، هايویژگي حفظ با كه است نگارش از ايشيوه بازنوشتن، و بازگویي

 «كندمي متناسبخواننده  توان با را آن زبان، تر كردنساده با آن، در تصرف و دخل اندک

در ».كنديرا حفظ م يه متن اصلیماسنده درونی، نويسیدر بازنو (.69: 9939نسب،)هاشمي

شتر در خلق يب يسیبلکه كنش بازنو؛ شوديد نميد تولیده جدياحساس و عق يسیبازنو

هاي شيوه .(1: 1114س،ی)هر« موجود در متن بازنوشته است يهاالعملها و عکسعمل

نده به سینو ،ساده يسیشود. در بازنويم ميتقس «ساده»و  «خلاق» شکل به دو يسیبازنو

 يسیازنودر ب» ش متن است.ير در ساختار و عناصر پييكردن متن كهن بدون تغ دنبال ساده

ها و تعبيرات جدید و و اصطلاحات كهن و دشوار جاي خود را به واژه واژگان ،ساده

، شوددهند. فرایند ساده سازي واژگاني، بر سطح كلمات و اصطلاحات اجرا ميآسان مي

خود را به كلمات و مترادفات آسان و زود فهم جاي واژگان دشوار  ،در این مرحله

 .(Ruger,2007:47)  دهندمي

تار ن، ساخيشياثر پ يام و محتوايسنده ضمن حفظ پیخلاق، نو يسیدر بازنوامّا 

 ،يیچند صدا داستان، يان بندیت در شروع و پايكند. خلاقيجاد میدر داستان ا يدیجد

ون رد دیجد يجاد فضاهایق در داستان، ايش حس تعلیمشاركت خواننده در داستان، افزا

  خلاق است. يسیبازنو ين الگوهایترره از مهميوغ يمتن



 

ق يا ساده؟بازنويسي خلاّ 949  

 
 

 انیه آشکار، شروع و پایماش متن، درونيد از پيساده كردن زبان دشوار متن كهن، تقل

 يسینوه بازرا به دو گون يسیبازنو زين يجلال ساده است. يسیبازنو ياز الگوها کسانی

بسته همان  يسیواقع بازنو در .(43: 9919،ي)ر.ک جلال كنديم ميتقسبسته آزاد و 

 خلاق است. يسیبازنو يآزاد به نوع يسیساده و بازنو يسیبازنو

 ،گاه :رنددا يمقاصد مختلف و گوناگون ،متون ينیو بازآفر يسیسندگان از بازنوینو

ثر و كردن ان صورت، با ساده ید؛ در انآشنا ساز يمیقد يد تا كودكان را با متننقصد دار

با  ،یيناآش جاد یاهم علاوه بر يگاه كند.يم يسیمتن را بازنو اثر، یيبایزالبته با حفظ 

 ب او به خوانش متنيخلاق به دنبال انتقال حس لذت به مخاطب و ترغ يجاد ساختاریا

  هستند. ياصل

ت ن اسیمطرح شود اات كودک يسنده ادبیخواننده و نو يكه ممکن است برا يسؤال

 ه كدامن بيرام س ویو مجنون و و يليل ،نیريش مانند خسرو و اييكه متون كهن ادب

اق و ساده خل يسیبازنو يبرا یيارهايچه مع ا ساده؟یشوند؟ خلاق  يسید بازنویبا ياوهيش

 غةصبمتن كهن و  يمخاطب و نوع ادب يط سنیرسد توجه به شرايوجود دارد؟ به نظر م

-يمده سنیمناسب را دشوار ساخته است. نو يسیاز متون دارند، بازنو يكه برخ يخیتار

كه نیادون ب جذاب خلق كند، ين متون، داستانیا ير در ساختار داستانييجاد تغیتواند با ا

ان يگفتگو مجادیق ایاز طر مناسب عوارد شود. شرو يالطمه ه اثر كهنیمابه درون

جاد یمناسب، ا يان بندیپا ها،تيان شخصيكشمکش م ،یيگوا تکیها تيشخص

مشاركت  صورت پنهان وه بهیما، ارائه درونیيتک صدا يبه جا در متن یيصداچند

س یسندگان بازنویاست كه نو يموارد يسینوديق شگرد سپیخواننده در داستان از طر

 متون استفاده كنند. يسیبازنو يها براتوانند از آنيم

، نيس و رامیشده و يسیبازنو يهال داستانيو تحل يهدف پژوهش حاضر بررس

ه و ساد يسیبازنو ينوجوانان بر اساس الگوها يو مجنون برا يلين و لیريخسرو و ش

( 9913ت مژگان كلهر،)ین به روایريشده خسرو و ش يسیبازنو يهاخلاق است. داستان

ت لاله یروان به يس و رامی( و و9913)ينانیت محمدكاظم مزیو مجنون به روا يليل



 

 946 64ة ، شمار9911بيست و يکم، پاييز سال، نامهکاوشفصلنامة علمي 

 
 

 دليل انتخابانتخاب شدند.  يـن بررسیا ي، برا«شیدايانتشارات پ»( از 9913)يجعفر

متون فوق، شهرت نویسندگان و شمارگان آثارشان در حوزة ادبيات كودک و نوجوان 

 يتوان برايم ياريچه مع ا ساده ویاند صورت گرفته خلاق يهايسیكه بازنونیااست. 

-هب يمورد بررس يالگوها در نظر گرفت موضوع بحث است. اق و سادهخل يسیبازنو

ات يدبه ایر، مجموعه مقالات نقد و نظریناگز يهايگرخوانیم از كتاب ديمستقريصورت غ

 خسرو نژاد برداشت شده است. يكودک به كوشش مرتض

 

 قيتحقروش  -1

 يفيل كيو تحل يدر بررس»آثار است.  يمحتوا يفيل كيبه صورت تحل قيتحقروش 

(. 193: 9991،يساروخان«)شوديكشف معنا پرداخته م يها براها و آزمونل دادهياثر به تحل

  است. ياز به صورت اسناد كتابخانهياعات ناطل يروش گردآور

 

 پژوهش نةيشيپ -9

 ن ويس و رامیو ،و مجنون يليشده ل يسیبازنو يهاداستان ينقد و بررس دربارة

رت صو يپژوهش مستقل ،ساده و خلاق يسیبازنو ين، براساس الگوهایريخسرو و ش

و  يله و دمنه، مثنويچون، شاهنامه، كل يمتون كهن يسیبازنوحوزة اما در  ؛نگرفته است

ه ب ها و مقالاتنوشته شده است. هر كدام از كتاب يمتعدد يهاگلستان مقالات و كتاب

( در مقاله 9919و همکاران) يصفرجهانگير  .9؛اندمختلف آثار پرداخته يهاجنبه

 يعبانه شلت اسدالیشاهنامه به روا يهاداستان يسیبازنو ينوجوانان و شاهنامه، به بررس

ه یگ، زاورنيمثل پ يداستان يبراساس عنصرها ين بررسیاند. اپرداخته يو آتوسا صالح

از  يسیج پژوهش نشان داد كه بازنویانجام شده است. نتا يه و فضاسازیماد و درونید

 شاهنامه باشد.  يد متناسب با فضا و لحن حماسیشاهنامه با

ل عناصر داستان يو تحل ي( در مقاله بررس9911و همکاران ) يبهزاد ينجفسجاد . 1

 يپردازتيها از منظر طرح، شخصشده از شاهنامه به نقد داستان يسیدر چند داستان بازنو
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قاط قوت ، نيبا متن اصل يسیمتن بازنو سةیضمن مقا ،ن مقالهیه پرداختند. در ایماو درون

 ز آشکار شد. يها نيسیو ضعف بازنو

مطلوب  يهاشاخص ارائة ( در مقالة9913ن فرزاد )يو عبدالحس يانصارپریا . 9

 يسیبازنو يهابه نقد داستان يه فردوسـد بر شاهناميبا تاك يآثار حماس يـسیبازنو

 يو اجتماع ي، عاطفيرشد ادراك يهاد بر مشخصهيكاند. مقالة مذكور با تأپرداخته

پرداخته شده  يسیبازنو يهاداستان يبه بررس (،Piaget) اژهيو پ (Erikson) کسونیار

 است. 

 ،وریاز جعفر پا( 9991) «خ در بوتهيش»توان به كتاب يز ميها نن كتابیتراز مهم

و  يسیوبازن»كتاب همچنين و انواع آن پرداخته است.  يسیف بازنویاشاره كرد كه به تعر

به بحث  نيز يجمال الزمانفروغ ( نوشتة جعفر پایور و9999« )اتيّدر ادب ينیبازآفر

له شده پرداخته است. تفاوت مقا يسینه آن و نقد چند داستان بازنويشيو پ يسیبازنو

متون عاشقانه  يسیزنوبا يمناسب برا يها، در انتخاب الگوهار پژوهشیحاضر با سا

 ک است.يكلاس

 

 ل متونيو تحل يبررس -6

 يسینوباز يارهايشده از منظر مع يسیل متون بازنويو تحل يبه بررس ،ن بخشیدر ا

 شود.يخلاق و ساده پرداخته م

  

  ان داستانيشروع و پات در يخلاق 6-9

 نيس و راميشروع داستان و 6-9-9

ان یدر جذب مخاطب دارد. انتخاب شروع و پا يان داستان، نقش مهمیشروع و پا

 داستان يدر متن اصلخلاق متون است.  يسیبازنو ياز شگردها يکیداستان  يمناسب برا

 ياهداستان با عنوانهاي بخش شود.يموبد آغاز مف شاهين، داستان با توصيس و رامیو

 .دارندوسته قرار يپ يول مستقلحوادث اند و به صورت گر جدا شدهیمختلف از هم د
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 نيس و رامیس از مادر، پرورش ویعهد بستن موبد با شهرو، تولد و چون؛ یيهاعنوان

 ره.يس و غیدار موبد و ویه نزد شهرو، دیه، نامه نوشتن داینزد دا

ـــمرهــا ــدر س ـــتــه یــافتم ان  نوش

ـــهریــاري       كــه بود انــدر زمــانــه ش

 گــه بـخشـــش چو ابر نوبهــاري      

 جهان یکســر شــده او را مســخرّ

          

 ز گــفــت راویــان انــدر خــبــرهــا 

 بــه شــــاهي كــامگــاري بختيــاري

ـــير مرغزاري         گــه كوشـــش چو ش

ــاخـتر تــا حــدّ خــاور  ز  حــدّ  ب

 (9-9)ویس و رامين، بيت            

 يبرا انياسعد گرگ فخرالدین يبایفات زيل توصيبه دل ،يشروع داستان در متن اصل

خسته كننده مخاطب  يبرا ياندك ،فاتيبودن توص ياما طولان ، جذاب است؛مخاطب

  .است

كند. يگاه موبد آغاز مف جشنيا با توصسنده داستان ریشده، نو يسیدر متن بازنو

 يو سپهدار يشاه ينامداران شهر همه جمع بودند. از هر شهر بود، جشن بهاران؛جشن »

 يموبد مانند ماه بر تخت پادشاه... پادشاه پادشاهان، شاه یيباروی، زيآمده بود و از هر مرز

به گوش  ي، سرودیيصحراو از هر يو از هر باغ خواندنديود. بلبلان مـه زده بيتک

 .(1: 9913،يجعفر«)آمده بودند يکوبیجشن و پا يد. همگان به تماشايرسيم

ان شروع داست، داستان را آغاز كند. ترخلاق و جذاب يبا شروع ستتوانيمبازنویس 

تواند خواننده را كنجکاو و او را به خوانش داستان يت، ميشخص یيگوا تکیبا حادثه 

هرگاه چند بند اول داستان نتواند توجه مخاطب را جلب كند ممکن است »ب كند. يترغ

 9991)یونسي، «دیگر زحمت خواندن داستان را به خود ندهد و آن را به سویي بيفکند

 یيوگتوانست داستان را با تکيم ،نيو رام سیشده و يسیسنده داستان بازنوی(. نو996:

ن یريشده خسرو و ش يسینقطه شروع در داستان بازنو ن آغاز كند.يا رامیس یت ويشخص

 يدر پ تازند. شاپورين ميه سوار و اسبش بر زمیسا»متفاوت است.  يآن كم يبا متن اصل

كه با  ياست. شبر آفتاب داغ مانند آهن گداخته یاش زرود. چهرهين به ارمن میريش

 يبرد كه خسرو چنان دچار رويگمان نم ،ديكشير مین را به تصویريكلماتش نقش ش
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اگر  يتو ح يد برویبه خلوت خود بخواند كه با -شاپور را -او را  ،ن شود كه شبانهیريش

ه ی)سااول ةجمل(. 3: 9913)كلهر، ...«يابين را بیريو آن بت ش يريرنگ به كارگين ،لازم شد

ت اشاره يبه شخص سندهیبازنوكرد و يدا ميتازند( اگر ادامه پين ميو اسبش بر زمسوار 

و مجنون  يليل شدة يسیشد. شروع داستان بازنويشتر ميق داستان بيجان و تعليكرد، هينم

ست یزيم يالهيار عرب، قبیدر د»شود. يس آغاز ميله قيح درباره قبيف و توضيبا توص

و مهمان له او بود. اياز آنِ قب ين وادیداشت بزرگ و توانگر و آبادتر يسيبه نام عامر كه رئ

ه، دانيب ياا خوشهید و یمرواريب ينور و صدف يبود ب ينواز بود و جوانمرد؛ اما شمع

 يسیبازنو يهادر شروع داستان يتيخلاق .(99: 9913،ينانی)مز «را اجاقش كور بود...یز

در  يسان سعیشود. بازنويده نمیومجنون( ديلين و ليس و رامین، ویريوششده)خسرو

 توانند دريه متن كهن، میماها با حفظ درونكه آن يدرحال حفظ ساختار متن كهن دارند،

ها (. اگر داستان999: 9999ور،ی)ر.ک پا به وجود آورند يراتييداستان تغ ساختار و عناصر

 يسیبازنو»د. داشتن يشترير بيشدند، تاثيشروع م هاتيان شخصيم يا گفتگوی با حادثه

ه ب نیسوق دهد و ا يباشد كه خواننده را به خوانش متن اصل ياد به گونهیآثار كهن با

 .(46: 9939نسب،ي)هاشم «دارد يسنده بستگیهنر نو

تواند پایان خلاقانه و باز براي داستان بازنویسي شده در نظر بگيرد. تا مي سبازنوی 

مشاركت داشته باشد. پایان داستان ویس و رامين در متن اصلي، مخاطب بتواند در داستان 

نشاند و خود به انتظار مرگ و در غم از پایاني بسته است. رامين پسرش را به تخت مي

برد. نویسنده در انتهاي داستان، مخاطب را نصيحت دست دادن ویس، روزگار به سر مي

بازنویس از ابيات متن اصلي هم و باشد.خواهد كه به دنبال فرجام نيکكند و از او ميمي

 براي آشنایي مخاطب با متن كهن استفاده كرده است. اگر چه گاهي ابيات دشوار است و

كند؛ اما براي معرفي اثار و متون كهن به نوجوانان راحتي معناي آن را درک نميخواننده ب

 لازم است.

ــا   خــداونــدم نجویي  خرسند ،ست و ما در بندا جهان بند ـــنــایي  ب  آش
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ــب و روز   جهان بر ما كمين دارد ش

  !نک  آن  كش بود   فرجام  نيکوخُ

 

 تـو پنــداري كــه مــا آهو و او یوز

ــام نيکو  !خـنــک آن كش بود هم ن

 (939: 9933)ویس و رامين،           

تان داس سندهیبسته است. نو ،ان داستانیز همانند متن كهن، پايشده ن يسیدر متن بازنو

 يبد و شف شيختن، لاغر و نحیپس از سه سال اشک ر»برد.يان مین به پايرا با مرگ رام

صورتش را شست،  ،و با خون دل ار از خداوند پوزش خواستيها كه بساز شب

نزد  ي. سحرگاهان خداوند او را پس از صد و ده سال زندگنماند يش باقیبرا يتوانگرید

 .(941: 9913،ي)جعفر «خود فرا خواند

داستان  يرابسته ب يانیپا ،ناچارت از متن كهن، بيسنده به تبعیساده، نو يسیدر بازنو

در  رييچرا كه هدف او ساده كردن ساختار زبان اثر كهن است بدون تغ ؛كنديانتخاب م

باز همراه  يانیبا پا كودكان و نوجوانان يهاامروزه داستان اثر. يساختار و محتوا

 «.شوندتازه تمام  يبه آغاز ياد با روزنهیكودک و نوجوان معمولا با يهاداستان».هستند

 .(444: 9993وا،یکولاي)ن

 

 و مجنون يلين و ليريداستان خسرو و ش يبندانيپا 6-9-1

. استبسته  يانیپا ،يز مانند متن اصلين نیريشده خسرو و ش يسیان داستان بازنویپا

رت سنده به صوینو د اگریشا رسد.يان میبه پا ،ن در كنار خسرویريداستان با مرگ ش

به  يرتجه مطلوبيكرد، نتين، به مرگ او اشاره میريش یيگوق تکیم و از طريرمستقيغ

ن به مرگ او و جاودانه شدنش در یريش يهاهمراه داشت و مخاطب با تامل در گفته

داستان  ،نبا مرگ مجنو. استبسته  يانیو مجنون هم پا يليان داستان لیبرد. پايم يعشق پ

شهره عام خاص شده است. دو داستان خسرو  يلياما عشق مجنون به ل رسد؛يبه اتمام م

ار هم عاشق و معشوق در كن يعنی کسان دارند؛ی يانیبا پایتقر ،و مجنون يلين و لیريو ش

ز داستان ا يشتريشد، خواننده لذت بينتخاب مداستان ا يباز برا يانیدهند. اگر پايجان م
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ردن شتر به دنبال ساده كيسنده بیها، نون داستانیساده ا يسیل بازنوي؛ اما به دلبرديم

 د.یجاد ساختار جدیواژگان و زبان متن كهن بوده تا ا

 

 (يسيد نويمشارکت خواننده در داستان )سپ 6-1

 نةيدر داستان، زم یيو محتوا يزبان يهاتوانند با قرار دادن شکافيسندگان مینو

 يد در نقد ادبیجد يهااز گفتمان يکی يسیدنويند. سپیمشاركت خواننده را فراهم نما

اما  ،شود يكار گرفته م بزرگسالان به يهاشتر در داستانين شگرد بیاگرچه امدرن است.

كه متن دچار ابهام نشود،  ياگونهز بهين نوجوانان يشده برا يسیبازنو يدر داستان ها

ه موجود در متن است ك يهانيو نقطه چ يخال ي، جاهايسیدنويسپ» قابل استفاده است.

 يكوشد تا در اثرش برجايم يماهر سندةینوهر ،(Aidan Chambers)به گفته چمبرز

« به مشاركت فرا خواند ينشگریآفر يبگذارد تا خواننده را در ساختن معنا و حت

((chambers,1387:133  . 

آیا  هك نی. ااست ساختار روایي شکاف در چارچوب داستان و ابهام و ،يسینوديسپ

هاي گوناگون از متن ساختار روایت به شکلي هست كه به خواننده اجازه دهد، برداشت

ایي هداشته باشد؟ شروع داستان چگونه است؟ ناگهاني شروع شده و نياز به پيش فرض

ندي بآیا پایان هيچ ابهامي شروع شده است؟اي رسا و بيمخاطب دارد یا با مقدمهاز سوي 

)ر.ک حسام پور  آورد؟هاي دیگري را براي مخاطب فراهم ميداستان، زمينة پایان بندي

 .(993 :9911،يفیو شر

 

 نيس و راميدر داستان و مشارکت خواننده 6-9

وزگار و ا و رين دنیيآ يدر چگونگ يمطالبان يبا ب ،نيس و رامیدر داستان و سندهینو

ه گفت»دهد.يق و مشاركت خواننده در داستان را كاهش ميحس تعل ،اعتماد نکردن به آن

ل راه به د ين بخش از داستان، رنجشیبا خواندن ا ،ا چگونه است. پسين دنیيبودم كه آ

 يديرا نوبت پلیز كردند؛ا اعتماد يدن يمده و مگو كه چرا چنان شد و چرا آنها به مهربان
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 غ رنج،يک نماند و اراده كرد تا با تيها نن زمانه بر آنیيآ ؛يده است. آريزمانه فرا رس

 .(11: 9913،يجعفر«) كشتزار ناز و مهرشان را درو كند

جود ن ويس و رامیكه بر سر راه و يمخاطب با دنبال كردن حوادث داستان و مشکلات

اطب مخ يسنده براینو ستين يازين نیبرد. بنابرايم يروزگار پ يبه نامرادخود دارد، 

تواند به يم ،هاتيل در حوادث و عملکرد شخصمز را شرح دهد. مخاطب با تأيهمه چ

 يبه او لذت يداستان يهادرک معنا و باز كردن گره يبرسد. تلاش او برا ،از دارديآنچه ن

 رد یيهانيو نقطه چجاد شکاف یا كند.يم ميدهد و او را در داستان سهير میوصف ناپذ

 یکي از رازهاي»دهد كه در داستان مشاركت داشته باشد.ين امکان را میمتن به خواننده ا

سـپس،  له(اافتن مسی)هاي سپيد متن لذتّبخش بودن متن براي كودک، همين یافتن قسمت

 عمل به تسهيل این( است. متن ادبي ویژة كودک اگر بتواند در الهپر كردن آن )حل مس

  .(191: 9991)خسرونژاد، «فرایند یاري رساند، به او لذّتي ژرف خواهد بخشيد

ادامه داستان،  دانستنت و ناگوار يبه خطا و اشتباه شخص كنندهيسیبازنوم يمستقاشارة 

د زنيسر م یيگاه از انسان چنان خطا».دهديزان مشاركت خواننده را در داستان كاهش ميم

ن ید ایتردي. بيبخشودنش هر آنچه تاوان دهد، اندک است و خطا نابخشودن يكه برا

 يزمانه را كه از ابتدا يهايديچنانکه همه پل؛ بخش از داستان بس ناگوار خواهد بود

كند، يم یين خطاير و كوچک خواهد نمود. راميحق ،م، در نظریادهیداستان تاكنون د

 «ار لازم استيبس ين و رنجيش آن، تاوان سنگیبخشا يكه برا یيخطا

 .(9913:914،ي)جعفر

 

 و مجنون يلين و ليريمشارکت خواننده در داستان خسرو وش 6-6

ن، جاد ابهام و شکاف در متیسنده با اینو ،نیريش و شده خسرو يسیداستان بازنودر 

پرد. وحشت زده به اطراف نگاه يخواب من از یريش»كند. يم ميخواننده را در داستان سه

د هنوز يزند. خورشيپرده را كنار مهمه جا را گرفته است.  ياهيكند. سکوت و سيم

ها را مو ،تابين بیريش رسد.يه گوش مها هنوز بضربه يپشت كوه پنهان است و صدا
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است كه  ياش از خوابيآشفتگ دیشافشارد. يكند و در دست ميشانه جمع م ياز رو

د در جملات و یتردد و ید شايسنده با استفاده از قینو .(993: 9913)كلهر،« است... دهید

م يهس داستان ادثوح ينيبشيدر پمخاطب را  ت،يخواب شخص ياشاره نکردن به محتوا

در داستان است.  يخواندياز موارد سپ يکی يزبان يهاد و ابهام در نشانهیترد» كند.مي

، دیمانند: شا یيدهاياستفاده از قها با در واقع ابهام در جمله يزبان يهاابهام در نشانه

 (.999: 9911،يفیو شرپور حسام« )ره استيممکن است، احتمالا و غ

ا در یآ» ن است كهیدر متن ا يسید نويا و سپیجاد شکاف گویگراز موارد اید يکی

ده ید ياژهیا آداب و رسوم وی يااسطوره و يفرهنگـيعلم ها، اصطلاحات خاصتن واژهم

خواننده واگذار كرده  يذهن يهانهيآن را به زم يسنده معنایشود كه نويم

رام د: بهیآيش ميد پينگرد. بزرگ اميد ميخسرو همچنان به بزرگ ام(. »991همان:«)باشد؟

ت ایها را به شهرها و ولاسکهبه نام تو سکه زده...پدرت هرمز شاه،  ينه، سردار ناميچوب

« سکه به نام تو زده»بعد از جمله  سندهیبازنو .(93: 9913كلهر،«)ران فرستاده استیا

در  ين و رسمیيزدن، آ يگذارد. سکه به نام كسين ميدهد و نقطه چينم يحيتوض

 خواننده واگذار كرده است.  ينه ذهنيسنده آن را به زمیاست كه نو يپادشاه

 و نیيخواهد طبق آيدهد و از او ميخسرو نم ن تن به خواستةیريش ،گرید یيدر جا

 اگر از عشق خسرو يكنم كه حتياد میسوگند »رسوم نام او را در كنار خود داشته باشد.

تمام مرا از آن خود  ينیيرسم و آجانم به لب برسد، باز منتظر بمانم تا او به 

ن به دنبال آن یرياست كه ش يزين ازدواج آن چیيآداب و آرعایت  .(41همان:«)سازد

                                                                                                                                                                                  ند.كيمخاطب خود واگذار م ينه ذهنين را به زمیيآن یا يس، شرح چگونگیاست. بازنو

 رتسهم مخاطب نوجوان در داستان كم ،و مجنون يليل شدة يسیدر متن داستان بازنو

متن  يدر واژگان و سبک نوشتار يسنده به متن اصلینو هش از اندازيب يوابستگ است.

ته، دار بسیراه د»پر كردن بسته است.  يرا برا ين و شکافيهرگونه نقطه چ يكهن، جا

همچون  راستكرد.  خواب و خوردا ترک يو ش سودازدهها شکسته و مجنون، آنچنان پل

ند و كَيم جان يليدن به ليد رسيدر شب، به ام نخفتهدر روز و اسوده ينافروخته،  يشمع
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 ياز متن اصل همه فاتيتوص ر ويتعاب(.91: 9913،ينانی)مز «كوفتيمبر آستان او سر 

 كند.يمخاطب فراهم نم يرا برا يانهيش زميان و پیچ گونه پايز هين ان داستانیپا است.

 آغاز شده است. ،رسا و بدون ابهام ياز با مقدمهيشروع داستان ن

 
 )متن کهن( متنشيبد از يتقل 6-1

اما ؛ دیفاده نمااست يبهترفات ير و توصيتعابتوانست از يس میتولد و يبرا سیبازنو

نه ماه گذشت و شهرو بارش .»كرده استاكتفا  يفات متن اصليبه همان جملات و توص

از دل شهرو زاده  يرون آمده باشد. دخترياز صدف ب يدیمروار ،انگار ن گذاشت؛يرا زم

گر ید نکتة .(94: 9913،ي)جعفر «كرديد، روشن ميک را مانند خورشیشد كه شب تار

آن از معادل  يرا حذف و به جا ي، واژگان دشوار و كهن متن اصلسندهیبازنونکه یا

 ها استفاده كرده است.نآ يامروز

 آمد ز مادر یکي دختر كه چون

     

 را بزدود چون خور دیجورشب  

 (.63: 9933)ویس ورامين،        

 .(94: 9913،ياستفاده شده است. )ر.ک جعفر يکیاز واژه تار« جورید»واژه  يبه جا

ند. مخاطب ح داريز به توضاين يسیاز واژگان و اصطلاحات به كار رفته در متن بازنو يبرخ

 ست. يها چندان آشنا نبا آن

 زنهار خوارانهمي پيچد چون    فرو افکند سر چون شرمساران       

 (44: 9933)ویس و رامين،       

خوار ز واژه زنهاردر متن ا سندهیبازنواست.  شکنمانيپ يخوار به معناواژه زنهار

كلمات  يرخب ،يسیآن داشته باشد. در متن بازنو يبرا يحيكه توضنیاستفاده كرده بدون ا

گر مانند واژه ید يمخاطب شرح داده شد؛ اما برخ ينوشت متن برادشوار در پا

 كند و يسازواژه ،مخاطب يتواند برايم سندهیبازنو شرح داده نشده است.« زنهارخوار»

 هايواژه از استفاده» ش دهد.یلغات مخاطب خود را افزا رةیدانش و دا ،قین طریاز ا

)      فریمن كه جا آن تا است بازنویس یک براي گریزناپذیر موارد جزو ،متن با متناسب
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Freeman)، 9119فریمن،) «است برشمرده بازنویس یک ایفوظ دیگر از را سازيواژه 

شوار مخاطب د يد كه براوجود دار يسیدر متن بازنو یير و جملات كناياز تعاب يبرخ .(9:

 رسد.يبه نظر م

  هوا چشـــم خرد را كور كردي  گهي اندیشه بر وي زور كردي       

 (96: 9933)ویس و رامين،       

وان مشاهده تيم نيس و رامیداستان و شده يسیو بازنو يان متن اصليكه م يتنها تفاوت

حذف حوادث  شدن داستان است. يل طولانيها و حوادث به دلصحنه يكرد، حذف برخ

در مساله  يتينکته حائز اهماورده كه يدر روند داستان به وجود ن يها خللو صحنه

و مجنون،  يليل يسیسنده در متن بازنویكه نونیگر اید نکتة متون كهن است يسیبازنو

 ح دارند.ياز به توضيبه كار برده كه ن یيجملات و عبارات كنا

ـــلــامم ـــاده فقــاعي از س  نگش

ــان بگيرد        فــردا كــه اجــل عن

 

ــامم بـر تختــة  ـــتــه ن  یخ نوش

 پــذیرد؟عــذر تو جهــان كجــا 

 (919: 9913)مزیناني،            

ات ياب ش متن، آوردن نمونهيد از پيتنها تقلن یريش خسرو و شدة يسیدر داستان بازنو

سنده واژگان ی( نو991-193-91-39-33: 9913كلهر،ر.ک ) داستان است. ياز متن اصل

 ح داده است.يمخاطب توض يبرا ،دشوار متن را در همان صفحه و در پانوشت

  

 و مجنون يليل داستان يد از متن اصليتقل 6-4

ات، يسنده در ابینو يچون چرايد بيو مجنون، تقل يليشده ل يسیدر داستان بازنو

زر  د را چون گوشوارةي، خورشيبک روز آسمان آی» شود.يده میواژگان و جملات د

ند. سوختفتاب وه، در برابر آتش آيج يهاخت و ستارگان مانند قطرهیخود آو گوشبر

ر رهسپا يليار لید يش به سویبا دوستان خو ،وهيقرار همچون جيده دل، بيمجنون رم

  .(11: 9913،ينانیمز«)شد
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 ين اصلدر مت يفات نظاميد و آسمان همانند توصياز خورش كنندهيسیبازنوف يتوص

فات ين عشق از توصیا يف عشق مجنون و گستردگيتوص يسنده براینو ،نياست. همچن

 يامبه تم يلير شد و ماه چهره ليچون پرچم عشق مجنون، جهانگ»كند.ياستفاده م ينظام

 .(94)همان: «ه گشت، پدر مجنون در كار فرزندش درماندريآسمان گ

عنوان  يراب يمتن اصل واژگاناز  يريگش متن، واميه از پسندید نويگر از تقلید نمونة 

 ياهو مجنون، داستان به صورت عنوان يليداستان ل يست. در متن اصلداستان ا يبند

كند. ياز را آسان ميمورد ن يهامخاطب به بخش ين كار دسترسیاست. ا ارائه شدهمختلف 

داستان باعث شده مخاطب از خوانش متن احساس  يبندز عنوانين يسیدر متن بازنو

 متن در موجود مشهور عناوین و اسامي از مقتبس عناوین گيريوام در» نکند. يخستگ

  .(199: 9911،ي)جلال «ندنكمي استفاده متني عناوین یا و مطلب تيتر براي اصلي،

 ها استفاده كرده است.عنوان ينا برايع ياز مطالب متن اصل بازنویس

ـــته  خوني بـه خيال باز بس

     

ـــتــه   مویي ز دهــان مرگ رس

 (93: 9993)ليلي و مجنون،   

 »داستان با عنوان يهااز بخش يکیعنوان  يت فوق برايع دوم باس از مصریبازنو

س یو يهادر داستان .(999: 9913،ينانیاستفاده كرده است. )مز« ز دهان مرگ رسته یيمو

 ممکن است باعث لهن مسأیا استفاده نشده كه يبندن از عنوانیريش ن و خسرو ويو رام

 مخاطب شود.  يملال و خستگ

 

  ؟ا آشکاريپنهان  اميپ 6-1

چرا كه ؛ متون كهن است يسیمهم در بازنو ياز عنصرها يکیداستان  ةیمادرون

ام يپشف بگنجاند. ك يسیر در متن بازنوييه متن كهن را بدون تغیماد درونیبا سندهیبازنو

مخاطب جذاب و  يتواند برايگر عناصر و حوادث داستان میان ديداستان از مداستان 

م كشف يوانتيفقط با مطالعه كامل و مسئولانه آن م ه داستان رایمادرون»ز باشد. يبرانگملتأ

ز يمختلف داستان و ن يهاان قسمتيمستمر از روابط م ين كار، آگاهیا م كه لازمةيكن
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ه را به یماخسرونژاد درون .(49: 9931،يكن«)ت آن استيداستان به كل يهارابطه قسمت

م كرده يتقس )حذف شده( يتهه یماو درون ه آشکار و پنهان(یمادروندو دسته موجود )

ز ين يشود. گاهيان ميک جمله و به صورت روشن بی ه آشکار در قالبیمادرون» است.

 هیماندرون یگنجاند. ا يها متيلات شخصيها و تخشهیاند ،ه را در افکاریامسنده درونینو

 «ندیوگيپنهان مه یمادرون د،رويپنهان داستان به كار م يهاهیدر لا يكه به صورت ضمن را

  .(19: 1116)خسرونژاد،

کل به ش ه داستانیماشه و درونیت دارد، انتقال انديمتون كهن اهم يسیآنچه در بازنو

د را به ه داستان خویمادرون ،سندگانینو ،به خواننده است. در گذشته م و پنهانيرمستقيغ

ده سنینو ،امروز آشکار(ه یما)درون كردند.يان ميان داستان بیم و در پايصورت مستق

ه یمادهد )درونيمارائه  هاتيلات شخصيها و تخشهیها، اندان كنشيدر مه را یمادرون

ه به یماندارد. اگر درو يسنده بستگیت نويه به شگرد و خلاقیماانتقال درون وةيش پنهان(.

پيام » برد.يداستان م يدرک معنا يبرا يشتريم ارائه شود، مخاطب لذت بيمستقريغ وةيش

گيرد و باید به بافتي ارجاع دهد و با توجه به همين بافت  باید در قالب رمزگان قرار

ه داستان یدرون ما (.64: 9931)اسکولز، «مایه درباره چيستفهميم كه پيام و درونمي

 نيس و رامیو شده يسیو بازنو ياصل

 يهايعشق و سخته یماه است. درونیمان درونیچند ين دارايس و رامیداستان و

س، یبه و دنيرس ين برايرام يه باشد. در متن اصلیمان درونیتريد اصلیشا ،دن به آنيرس

ها و راسخ بودن در عشق، ين سختیگذارد. عبور از ايرا پشت سرم يادیز يهايسخت

 سین كه در عشق خود به ويمخاطب جذاب و آموزنده باشد. برخلاف رام يتواند برايم

هاي عشق راستين او نيز در جلوه .جان به عشق وفادار است يس تا پایست، ويوفادار ن

بندد تا پایان عمر به آن پایبند تمام منظومه نمایان است. از زماني كه دل در گرو رامين مي

پروراند و با این و خود را در عشق رامين مي كندبرد و شادماني ميماند و رنج ميمي

هنر زندگي كردن و عاشقي را  ،چون او بيشتر از رامين ،كندعشق صدسال زندگي مي

مهم  ،مخاطب يدر عشق برا ين صداقت و پاكیا .(11: 9911،ي)ر.ک حاكمآموخته است
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 :است هشدان ين گونه بیا يسیس در متن بازنوین به وياست. عشق و علاقه رام آموزندهو 

مده ن عشق گرفتار آياست خسته دل كه در چنگال شاه يگونه است؛ كبکنین ايحال رام»

ست. رنج عشق، جانش را به لب یگريكرد و ميم ينين همه وقت گوشه نشياست. رام

و  يس بگو كه عقلم را آواره كردیبرو و به و ،هیدا يدش را ربوده است... ايرسانده و ام

دار یدلم د يتوست و داروشود. درمان تنم گفتار يشاد نم يزيتاب. دلم به چيدلم را ب

 يز همانند متن اصلين يسیه در داستان بازنویمادرون .(61: 9913،ي)جعفر «توست...

ها تيعشق و دوست داشتن در قالب كنش، گفتگو و رفتار شخص اگر مسألة آشکار است.

ه از یمامخاطب با كشف درون ،واقع بر مخاطب دارد. در يشترير بينشان داده شود، تاث

برد. حذف يز لذت مياز كشف معنا ن ،م شدن در داستانيرفتارها، علاوه بر سهق یطر

ه یماندرو از ضعف در ارائة يانمونه ،يسیس در متن بازنوین در عشق به ويرام یيگوتک

 د:یگويس میاز و ين در هجران و دوري، راميدر متن اصل است.

 چه  بودي  گر كســـي  دســـتم گرفتي

 خواب  دیــديچــه بودي گر مرا در 

 چــه بودي  گر كســـي مردي  بکردي

ـــه  كردي                       گهي  رامين  چنين  انــدیش

 

ــا او بــگــفــتي   یـکــایــک حــال مـن ب

 دو چشـــم من پر از خونــاب  دیــدي

ــدان  بــت  روي   بردي درود من  ب

ـــه  كردي  گهي  بــا دل صـــبوري  پيش

 (99: 9933)ویس و رامين،                

 

 و يلين و ليريخسرو و ش شده يسيو بازنو يه در داستان اصليمادرون 6-1

  مجنون

 پنهان() ميرمستقيه به صورت غیمادرون ،نیريخسرو و ش شدةيسیدر داستان بازنو

را در خود داشت.  يروزيهزار پ يبه پا بود كه شاد ياهلهله ،در دلش»ارائه شده است. 

ستاده ین ایريشتر شود. شيدارمان بیتا لذت دد ين گفت: شب را كنار ما باشیريخسرو به ش

ن يدن چنيرس يبرا ،ران. گفت: گرچه شب و روزیا يبود، بلند بالا در حضور فرمانروا

 «به خانه بخت رود يدختر ،هگوننیست كه اين ما نیيام؛ اما سرورم! در آدعا كرده يروز
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ا ر داستان ةیمادرون ن،یيهمراه با آ ن به عشقیريش يبندیو پا يپاك .(44: 9913،)كلهر

ا هام؟ چرا سالر كردهياس ين قصر سنگید چرا خود را در ايكنيگمان م». دهديم ليتشک

ر كنار نام تمام نام مرا د ينیيام؟ تا به رسم و آنبسته يگریام؟ چرا دل به دبه انتظار نشسته

  .(996)همان: «ديخود قرار ده

شود يواقف م ينیيو آ يرسم ين به عشقیريش يبندیو پا ين پاكیمخاطب خود به ا

ق یاز طر خواننده تواند آموزنده باشد.يمخاطب م ين مساله برایكند. اين ميو او را تحس

 يليدر داستان ل كند.يات او استفاده مياز تجربن، یريت شيبا شخص يهمذات پندار

و  ز از عشقیمجنون لبر. »ارائه شده استو آشکار ميبه صورت مستق هیمادرون ،مجنونو

عاشقانه  يهاد و ترانهيخروشيشتافت و ميم يليار لید يکوبان، هر روز به سویمست و پا

گران بپوشد و آتش جگرش را فرو بنشاند، یم گرفت راز عشقش را از ديخواند... تصميم

ترک خواب و خور گشت آنچنان كه  یيد كه خون به جگر شد و سودایينپا يریاما د

ه را در رفتار و كنش مجنون نشان یماسنده درونینو اگر .(99: 9913،ينانی)مز «كرد...

 وانات.يها و خوگرفتن با حاو از انسان يمجنون، دور يگتر بود. آوارهاد مناسبديم

 

  ولا در متنو هول  ق، انتظار ويتعل 6-1

ت به ـدارد و مخاطب را نسب يادیت زياهم يسیكه در متن بازنو يگریعنصر د

ج؛ لاد یوید ةبه گفتق در داستان است. يجاد حس تعلیكند ايب ميداستان ترغخوانش 

(David Lodge) «ق انداختن یدر ذهن مخاطب و به تعو یيهات با طرح كردن پرسشیروا

ن یبا ا .(69: 9999)لاج، «بخشديمخاطب تداوم معلاقه ها به كشش ون پرسشیجواب ا

د و كنيحساس م داستانت يسرنوشت شخصسنده مخاطب را نسبت به ینو»شگرد، 

 ،ن شکلی. به ا(Mckay,1387:230) «آورديندة قهرمان فراهم میاو را از آ يموجبات نگران

ه ت بيكند و هم با مشاركت مخاطب در حساسياثر كمک م یيرايو گ یيایهم به پو

 . گذارديم يبر فکر و ذهن او باق يشترير بي، تأثداستانسرنوشت قهرمان 
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ار مخاطب قرار يها را كم كم در اختتيس اطلاعات مورد نظر درباره شخصیبازنو

ب به يكند تا مخاطب ترغيان ميم بيرمستقيرا به صورت غ يا حادثه و صحنه ایدهد يم

 دهد. شیق را در داستان افزايتواند حس تعل يز ميت نیخوانش داستان شود. ابهام در روا

 

 نيريخسرو وش ن ويس و راميو داستان ق دريتعل 91ـ  6

ن، عنصر یرين و خسرو و شيس و رامیومجنون، و يليل يسیبازنو يهادر داستان

ات يان تمام جزئيبا ب یسبازنون، يس و رامیدر داستان و دارد. يق نقش كم رنگيتعل

 ن است. ستارةيچنگردش زمانه  ،يآر» دهد.يدر داستان كاهش م را قيداستان، حس تعل

ند و به كيرو جفا میكند. زمانه به ويگر طلوع میبخت د و ستارة افتديبه خاک م يبخت

ند و كيران میرا و يکی يشادمان داد، خانة يگریراند و بر ديداد ميب يکیبر  موبد وفا؛

شود. اما در گردش زمانه ين ميرو و شاه موبد چنی... روزگار وآبادرا  يگرید يروزيباغ پ

: 9913،ير)جعف« ستيدار نیموبد پا يرا كه شادیست. زين سرانجام كار نیک بنگر! كه اين

 يجفا ،هاتيسرانجام شخصو  مخاطب با خوانش داستان و دنبال كردن حوادث .(91

را  قيها، حس تعلتيت شخصيوضع سنده دربارةیح نويكند. توضيدرک م روزگار را

از  يکی یيگوان و با تکـتوانست در شروع داستيم سندهیبازنو دهد.يكاهش م

  .ش دهدیافزاق را در داستان يها، حس تعلتيشخص

مخاطب در نظر  يبرا ياصر روم، مقدمهيورود به جنگ شاه موبد و ق يسنده براینو

، گر شب استا هم دارد؛ ينیريا متضادها را كنار هم دارد. اگر تلخ است، شيدن» رد.يگيم

ست. هنوز ياندوه ن ياش بيشادمان ت؛نازش با رنج همراه اس روز هم به دنبال دارد؛

ران یصرروم به ايس بر شاه موبد وارد شد. قيگر ابلیامده بود كه از در دين ياز در يخوش

  .(31: همان) «د.يلشکر كش

ه را ك یيهايآن و سخت يهايو ناخوش يا و خوشيسنده مطالب مربوط به دنینون یا

ا يدن همربوط ب ين مطالب كلیان كرده است. ايبه دنبال دارد به صورت مکرر در داستان ب

اه ان شيكوتاه م يک گفتگویق یتواند از طريسنده میكند. نويرا مخاطب خود درک م
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مخاطب  يا دلهره از وقوع جنگ را برایها، حس ترس تيگر از شخصید يکیموبد و 

  ر كند.یتصو
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ده سنی. چون نوندارد ينمودق و انتظار چندان يحس تعل ،و مجنون يليدر داستان ل

 ابهامب اغلق، يجاد تعلیا يهاكرده است. راه متن را سادهتنها زبان ت از متن كهن، يه تبعب

داستان س در یبازنو. استها و حوادث داستان تيشخص يا معرفیدر شروع داستان 

جاد كرده یرا در مخاطب اق و هول ولا يحس تعل ين به نوعیريخسرو و ش يسیبازنو

 ،ن لحظهيدر هم»ش است. یهاست كه در انتظار شاپور نقاش خوخسرو مدتاست. 

 يدر نگاهش ترس و نگران ست ويشه آرام و صبور نيشود. مثل هميد وارد ميامبزرگ

هوده به يداند كه او بيدوزد. خوب ميد ميزند. خسرو چشم به دهان بزرگ اميموج م

كشد. خسرو همچنان با يها را مبندد. پردهيد درها را مياماست. بزرگامده يدارش نید

پدرت  ينه، سردار ناميد. بهرام چوبیآيش ميد پيامنگرد. بزرگيگر او را مپرسش ينگاه

 .(94: 9913)كلهر،« ها را به شهرها فرستاده است...هرمز شاه، به نام تو سکه زده و آن

دارد.  او يبرا يگرید خبر دياماما بزرگ پور است،از شا يمخاطب منتظر اعلام خبر

جاد یا در داستان ق رايحس تعل دن پرده(ي)بستن در و كشد با انجام چند كنش،يامبزرگ

 كند. يم
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ت يس، با حفظ ماهیان بازنوسندگیاست كه نو ي، شگرديدرون متن يهايجاد فضایا

به  نمت ب خواننده به خوانشيت داستان و ترغيش جذابیافزا يه اثر كهن، برایماو درون

 يكشمکش، گفتگو ياز عنصرهامعمولا  يدرون متن يجاد فضاهایا ي. برابرنديكار م

ز علاقه ابرا يه براین و دايرام يگفتگو شود.يها استفاده میيگوها و تکتيان شخصيم

 يكس يا» دهد:يم مخاطبد به یجد يفضاها، تيشخص يس، ضمن معرفین به ويرام
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تم و افياز پا م يادم نرسی! اگر به فريزتریم عزی! از جان برايكرد يس مادریو يكه برا

 یيهوچون آ يران و سرگردان خواهم مرد. عشق آرام و قرار از من گرفته است. گاهيح

هر به  اشگمشده ال بچهكه به دنب هستم ر غرانيش يشوم و گاهيابان مير خورده در بيت

را  . گنج و گوهر نتوانسته اويد داشته باشيس امید به ویه گفت: نبایخروشد. دايسو م

شان اشک یخو يه شب تنها بر دورهم .ده استیهمه جهان بر زس ایب دهد. ویفر

 «كنديه میم. او از بخت بد خود خون گرامت را به او برسانيمن مخواه كه پ ززد. ایريم

  .(69: 9913،ي)جعفر

را آشکار  سین به ويرام ينکه عشق و دلبستگیه علاوه بر این و دايان راميم يگفتگو

ه شده گفت ،ت گفتگوياهم دربارةكند. يم ين را به مخاطب معرفيت راميكند، شخصيم

مهم  نکتة (.3: 9999)گادامر، «قت اثر، خود را آشکار كنديكند حقيگفتگو كمک م»كه 

ان سنده چندین است كه نوین ايس و رامیشده و يسیدرباره گفتگو در داستان بازنو

م از يها نداشته و همه گفتگوها برداشت مستقتيان شخصيجاد گفتگو میا يبرا يتيخلاق

له مسأ نیاند. اان شدهيگوها در قالب شعر و به زبان كهن بگفت و يگاهاست.  يمتن اصل

ا حذف ب سندهیبازنو يگاه يحتشود مخاطب با زبان و نثر متن كهن آشنا شود. يباعث م

افل غ ين متنودر يجاد فضا سازیا ز، ايبه كار رفته در متن اصل يهایيگوتک يبرخ

 یيوگن با تکیريت شين، شخصیريش شده خسرو و يسیدر داستان بازنو .مانده است

كدام گناهم بود؟ من  يسزا»كند.يگذرد، آگاه ميخود مخاطب را از آنچه در درونش م

ن يچن چراز و تاختن. حالایدن در باد، به سوار شدن بر شبدیكه سرخوش بودم به دو

 ين چهره را رویا يم نشسته بود. كدام دست توانگریهاشانه يرو يام؟ خوشبختآواره

 (91: 9913، )كلهر «ام.ست شدهيکباره سوخت. نیكاغذ آورده است؟ جانم 

نک یا.» كنديخلق م ياتازه يداستان ين، فضایريش یيگوق تکیاز طر كنندهيسیبازنو

 ا نه؟ كاش از خود نرانده بودمش.یروز شده ينه پيخسرو كجاست؟ در جنگ با بهرام چوب

شاپور با  كشمکش (49)همان: «به جنگ؟او ز در ركابش بودم. ما به كجا؟ يكاش من ن

 يمشريد! چگونه با بيكنبس » دهد.يم ار مخاطب قراريدر اخت ياتازه يفضا ،نیريش
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د يكنيد؟ گمان نمیاد كه راه را به خطا آمدهيكنيد؟ فکر نميرانيرا بر زبان م يزين چيچن

؟ يزخمم بپاش ينمک رو يتوانين دارم؟ نه شاپور نه، چگونه میش از ايب يكه من منزلت

  .(96)همان: «كشد؟يم را به آغوش میاد من است و مریچگونه روز و شب به 

 .هوس آلود خسرو تن در دهد يهاست به خواستهين حاضر نیريش ،كشمکشن یا در

شود و ياو در داستان م يت و سرشت واقعيباعث آشکار ساختن شخص كشمکش

  .(949: 9991،يونسی« )دهديار مخاطب قرار ميلازم را در اختاطلاعات 
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استفاده  يلمتن اص ياز گفتگوها، سندهیبازنوز يو مجنون ن يليل شدة يسیبازنودر متن 

ش یار است و بوین آهو نگاه كن. چشمش مانند چشم یبه ا يمرد شکارچ يا»كند.يم

ست ا روایشان كن. آیار رهاین نوبهار و به خاطر چشم یا و در اينوبهار. پس ب يمانند بو

ا یگون آنه نقرهين سیاک به خواب بروند؟ ار خیدر ز اه سرمه شده،ين چشمان سیكه ا

هم آغوش  يگفت: اگر با تنگدست ،انگشت به دهان ،يسزاوار آتش و كباب است؟ شکارچ

ک خانه پر از فرزند دارم یكردم، اما چه كنم كه يسخنان تو را با جان ودل قبول م نبودم،

 يق گفتگویمخاطب از طر .(11: 9913،ينانی)مز «من است یين آهوان همه دارایو ا

بدون دخل و  سندهیبازنوشود. يزان علاقه و عشق مجنون آگاه مياز م يمجنون و شکارچ

وان تيم يكه به نوع نا به كار برده استيها را عآن متن كهن، و جملات نتصرف در واژگا

  ساده از متن كهن است. يسیگفت بازنو

علاوه بر آشکار كردن سوز عشق و هجران عاشق،  ،يسیمجنون در متن بازنو یيگوتک

شه يش يمن كه هستم؟ مرد يبه راست»مخاطب قرار داده است.  يش رويپ ياتازه يفضا

دانند... يخوانند و گاه عاشق و بت پرستم مينام و ننگ شکسته كه گاه به طعنه مستم م

ام كه به وانهیاز راه برسد و خرمن وجودم را بر باد دهد. من نه آنچنان د يكاش توفان يا

د و یاز آسمان فرود آ ياكاش صاعقه يرانه كه آباد نگردم. ایرم كشند و نه آنچنان ويزنج

  .(91ن:)هما «وجودم را خاكستر سازد...
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 يابراز همدرد با او يشود و گاهيدرد مجنون آشنا م با ،ين فضاسازیدر امخاطب 

ا یكنند يخود، احساسات مخاطبان خود را مهار م يهاها با گفتگوتيشخص»كند.يم

 و گفتگوها بدست یيگون تکیكه از ا يمتفاوت يفضا .(1: 9999 )گادامر،« زنديانگيمبر

 يكند. چراكه از اقتدار راويمخاطب جذاب م يرا برا يسیش متن و متن بازنويد؛ پیآيم

 دهد.يز اجازه سخن گفتن ميگر نید يهاتيبه شخصكاهد و يكل م يدانا
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. از نظر ه استمطرح شد (Bahktin) ،نيله باختيت به وسیدر روا یيصدامسأله چند

 یيداچندصشود. يده ميشن يا اثر ادبیمتفاوت و مخالف در داستان  يچند صدا ،نيباخت

به  يدر اثر ادب یيدهد. چندصدايسنده را كاهش میو نو يراوزان تسلط يبودن داستان، م

 يین چند صداياز نظر باخت»گوناگون در متن است.  يها و آراشهیش آواها، اندینما يمعن

ر گر بیکدیان متعدد با ید واحد، راویه دیا زاوی يک راوی ين است كه به جایدر متون ا

 (. 999: 9996ن،ي)باخت «سر نقل داستان رقابت كنند

 يكه در آن صداها یيفضا»است. يگفتمان مدرن ادب يهايژگیاز و یيصداچند

 شوند وين باهم وارد مکالمه میمتفاوت و متبا يهايها و جهان نگرگوناگون با نگرش

گر ید یيبر صدا یيچ صداين شرط كه هیزنند. با ايرا در متن رقم م يريچشمگ یيایپو

 يبه معنا یيچند صدا ،در متون كهن .(696: 9919ک،ی)مکار «باشدتسلط و تفوق نداشته 

 يتانداسصبغة كه  يدر متون يگاهده ین پدیاست، اگرچه يمدرن آن چندان قابل تصور ن

ن و خسرو يس و رامیو مجنون، و يليچون ل يخورد. در متون كهنيدارند به چشم م

نچه با آ یيصدا چندن یاستفاده كرده است. هر چند ا یيک چند صداين، از تکنیريوش

 است كل يدانا يراو نیا تیمتفاوت است؛ چرا كه در نها يگاه كند،ين مطرح ميباخت

 شود. يده ميشتر شنياوست كه ب ين صدایاز احاطه دارد و يبر همه چ كه
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داستان ن لح يکنواختیشود و حالت يمتن م یيایدا در داستان باعث پوصدن چند يشن

 يسیوک بازنیجاد یا يبرا یيصداک چند يتواند از تکنيمسنده یبازنودهد. ير مييرا تغ

نسبت ن یريشده خسرو و ش يسیدر داستان بازنو یيصداچند شگرد  خلاق استفاده كند.

نم ام گمان نکتا زنده»دارد.  يشترينمود بن، يورامس یو مجنون و و يليل يسیبه بازنو

تازه  يتان خبرهاست كه هر روز درباره عشقيشوم. نه! بس ن ين كاريبه انجام چن يراض

؟ اگر ياردهن تلخ كیريام را با نام شيزندگ ينیريست كه تمام شيرسد؟ بس نيبه گوشم م

ورانم، ات بشهيرا با هزاران سپاه علخورم كه پدر ين كاخ قدم بگذارد، قسم مین به ایريش

ن یريم با حضور شیمخالفت مر يصدا نی. ا(34: 9913)كلهر، « د...يگر خود دانیحال د

رو خس يوقت ،گرید یيجاشود. در يان ميب ياكه بدون ترس و واهمه در كاخ خسرو است

ن گونه ین مخالفت خود را ایريخواهد كه شب را در كنار او بگذراند، شين میرياز ش

ب وروز ن گفت: اگر چه شیريشتر شود. شيدارمان بید تا لذت ديكنار ما باش»كند:يم ابراز

 يرن گونه، دختیست كه اين ما نیيام، اما سرورم در آدعا كرده ين روزيه چندن بيرس يبرا

 متيشه وقت هست. حال را غنيمراسم هم ياجرا يبه خانه بخت رود. خسرو گفت: برا

 .(44همان:) «د...یايبه بار ب يمانيد پشیگفت: نگذارن یريشمار. ش

 

 نيس و راميو شده يسيبازنو در داستان ييصداچند 6-94

 يشود. صدايده مید یيز چند صداين نيس و رامیشده و يسیدر داستان بازنو 

در  س با برادرشیمخالفت و يا صدایس. ین با شاه موبد بر سر ازدواج با ويمخالفت رام

 ديستانا آنکه جانم را بید و يو به بند بکش دیريد مرا بگيخواهياگر م» ن.يبا رام مورد ازداوج

 ..«خواهد ماند. ياک شوم تا ابد نامم در جهان باقرا چون هلیست؛ زين يد، باكيو هلاكم كن

  .(44: 9913،ي)جعفر

نا ها آشتيكند با شخصيصدا در متن داستان به مخاطب كمک مده شدن چند يشن

 اهد.كيداستان مبر سنده ینو يدئولوژیاز تسلط ا یين چند صداینکه ایا شود، ضمن
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 يسيازنوبر و متن يتصو 6-94

ز ا يذهن يری، تصوسندهیا نویفات شاعر يق توصیاز طر، مخاطب يدر متن اصل

 يو طراح يرپردازیاز تصو ،يسیاما در متن بازنو ؛آورديدست مه ت داستان بيشخص

ن یا ،يسیر در متن بازنویتصو شده است. نکتة مهم دربارةز استفاده يها نتيشخص چهره

 يهمخوان يمتن اصل يهاتيچهره و ظاهر شخص ،يژگیو د بایر باین تصاویاست كه ا

 كند.يان ميمخاطب ب يست براير آنچه را كه متن قادر به ارائه آن نیتصو داشته باشد.

 داستاني به وسيله عناصر هاي كودک و نوجوان، بيان متنهدف از تصویر كردن داستان»

ا و متن هبصري و تجسمي است؛ اما نه بياني هم اندازه متن، بلکه بيان آنچه به وسيله واژه

  (.Sails bury,1388:34« )قابل ارائه نيست كه این بيانگري به عهده تصویر است

و مجنون از  يلين و لیريو ش ن، خسرويس و رامیو شدة يسیدر متون بازنو

استان در د باهم دارند. يمتفاوت يرپردازیو تصو ياستفاده شده كه طراحر یتصوعنصر

به صورت تک رنگ همراه با خطوط واضح ر با مداد ین، تصاويس و رامیشده و يسیبازنو

   اند.شده يطراح

 
 نيس و رامیداستان و 9ر شماره یتصو
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 صيتشخده شده است. يوان و انسان در هم تنيت حيچند شخص 9ر شماره یتصودر 

 سنده در متنی. نوستيمخاطب آسان ن ير برایتصو يهاتياجزا و شخص یيو شناسا

 يا.» خوانديو میس او را از نژاد سگ و همراه دیخطاب به و و از زبان شاه موبد داستان

  .(41: 9913،ي)جعفر «و استادت!یكه نژادت سگ بوده و د يكس

د مرا در جهان ینک بایااگر او نبود » د.یگويگر از جهان مردگان سخن مید یيدر جا

و، ذهن مخاطب را یدواژه متن؛ جهان مردگان و ديدو كل .(49)همان: ...«يافتیيمردگان م

ر تامل ین نظر تصویاز ا ده است.ير كشیر فوق كدام را به تصویكند كه تصوير ميدرگ

ر یمخاطب نوجوان با تلاش و تامل در تصو دیفهم آن دشوار است. شا يز و از طرفيبرانگ

  ر را درک كند.یواند تصوبتمتن،  يهادواژهيو كل

-يكودک و نوجوان م يهار در داستانیت تصويدرباره اهم (Nodelman) مننودل

-دهد كه مهميب قرار مار مخاطياز اطلاعات را در اخت يمتفاوت يهار گونهیتصو» د:یگو

قال توانند آن را انتيرا انتقال دهد كه واژگان هرگز نم يزيچر ین است كه تصویا ن آنیتر

داستان ریواتص .(9991:14)نودلمن،« رديگيف صورت میظر ياوهين انتقال به شیدهند. ا

 ير برایصوت يدرک عنصرها نسبتا ساده هستند. يرین، تصاویريشوشده خسرو  يسیبازنو

  ست.يمخاطب چندان دشوار ن

 
 نیريداستان خسرو و ش 1ر شماره یتصو
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نکرده است. يها را طراحتيصورت شخص ياجزا، رگری، تصو1ر شمارهیدر تصو

ت يصخخود خواننده ش كه نیباشد. ا و داستان يتصول آن مشاركت خواننده در يد دلیشا

ق یمخاطب از طر 1ماره ر شیدر تصو ص دهد.يها تشختيگر شخصیان ديرا از م ياصل

ت يصكند. نحوه قرار گرفتن شخيم یير شناسایرا در تصو ياصلت يشخص ،هانشانه يبرخ

ران دود و دختيم يبهار ين سرمست از هوایريش»متن:  يهادواژهير و كلین در تصویريش

تان ر داسیبه كار رفته در تصوبر هستند. تصاو يهانشانه .(99: 9913كلهر،«)به دنبال او...

اطب ار مخيفراتر از متن در اخت يزيكنند و چيد میين اطلاعات متن را تایريخسرو و ش

و نقش  ر هستندین نوع تصویتریيتدایر این گونه تصاویاز نظر نودلمن ا» دهند.يقرار نم

 يليل شدة يسیدر داستان بازنو .(19: 9991)نودلمن، «ل كننده متن را به عهده دارنديتکم

 ر داستان انگشتیتصاواستفاده نشده است. تعداد ریاز عنصر تصو ، چندانو مجنون

 شمارند. 

 

 جهينت -1

لف مخت يهاو شبکه يمجاز ير فضايثنوجوانان تحت تأ ياينکه دنیبا توجه به ا

مطالعه متون كهن  يبرا يل چندانیقرار دارد، تما ياانهیرا يهايو انواع باز ياجتماع

و و مجنون، خسر يليچون ل يمتون كهن جذاب و عاشقانه ا يسیت در بازنويندارند. خلاق

ناخت ش ب كند.يتواند مخاطب را نسبت به خوانش متن ترغ ين ميس رامین و ویريوش

استان د يهاکيشده و شناخت تکن يسیمتن بازنو يبا نوع ادب یيمخاطب، آشنا يژگیو

 متون كهن است. خلاق  يسیبازنو ين موارد برایتراز مهم مدرن يسینو

ن از مانند: شروع مناسب داستا يداستان يهاکياز تکن يبا به كار بردن برخ سیبازنو

اننده در متن، مشاركت خو یيجد چندصدایها، اتيشخص یيگوق عنصر گفتگو و تکیطر

متن، انتخاب  یيایپو يها براتين شخصيش كشمکش بی، افزايسیدنويق شگرد سپیاز طر

ان كنش و رفتار يدر مه به صورت پنهان و یماداستان، ارائه درون يمناسب برا يانیپا

 خلق كند. خود مخاطب يجذاب و خلاق برا يت، داستانيشخص
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ن یريشده خسرو وش يسیخلاق و ساده، داستان بازنو يسیبازنو يارهايبا توجه به مع

ر متن، د یيمانند: چند صدا یيالگوها ،خلاق يسیبازنو ياز الگوها يل داشتن برخيبه دل

، به نهانه پیما، درونيدرون متن ي، فضاسازيسینوديق شگرد سپیمشاركت خواننده از طر

تن ل داشيو مجنون به دل يلين لداستا خلاق است. يايسیتوان گفت بازنويم ينوع

استان، ان دیت در شروع و پايش متن، عدم خلاقيد از پي)تقل ساده يسیبازنو يهايژگیو

 ساده است.  يسی( از نوع بازنویيه آشکار، تک صدایمادرون

خلاق و ساده را باهم در خود  يسیبازنو ياز الگوها ين برخيس و رامیداستان و

در  .ش متنيد از پيوتقل يدرون متن يه پنهان و فضاسازیماو درون یيدارد. )چند صدا

ر یو مجنون از عنصرتصو يلين و لیرين، خسرو و شيس و رامیشده و يسیمتون بازنو

 يسیزنوداستان با ریتصو باهم دارند. يمتفاوت يرپردازیو تصو ياستفاده شده كه طراح

مخاطب  ير برایتصو ينسبتا ساده هستند. درک عنصرها يرین، تصاویريشده خسرو وش

ن كهن، سان متویسندگان مقاله، بازنوینکه به نظر نویگر اینکته د ست.يچندان دشوار ن

ندارند  يداستانات يا ادبیات كودک و نوجوان و ينه ادبيک در زميلات آكادمياغلب تحص

از  يكه شناخت حداقل يكنند. درحاليخود عمل م يسندگیشتر بر اساس تجربه نويو ب

 س است.یک بازنویمتن كهن از الزامات  يمخاطب و نوع ادب
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  ات فارسی دانشگاه خوارزمیگروه زبان و ادبیّاستادیار 

 
 چکيده

ی او، هر روز با خانهیابی به خورشضحاک، ارمایل و گرمایل پس از راه ةدر روایت فردوسی از اسطور

 با بز و گوسنددانیرسفته، رهاندد. جوانان از مر  آميختن مغز جوانی با مغز گوسفندد، ی  نن را از مر  می

فردوسففی یادآور  در ایدجا،گيرند. راه کوه و صففحرا در پيم می ،گذارندگران در اختيار آنان میکه خورشفف

 شود که نژاد کرد از این جوانان شکل گرفته است )کدون کرد از آن نخمه دارد نژاد(. می

کرد را در مصراع  ،مالمير از جمله اکبر نحوی، مصفطنی جيحونی و نيمور ،برخی پژوهددگان شفاهدامه

ند. افهم نلقی کردهی و اندکیادشده، نه به معدای قوم و نژاد کرد، بلکه در معدای چوپان، چادرنشين، ساده، امّ

به این  ،متدیمتدی و بروننگارندگان پس از واکاوی متون پيم و پس از اسلام و قراین درون ،در این جسفتار

ت نوجهی به بافزده، اسفتقصففای ناقت، نعميم ناروا و بیارزیابیِ شففتا  اند که چهار خطایدریافت رسفيده

لام و که متون پيم از اسنوضيح، این  .شده است« کرد»ی مدجر به نحليل نادرست واژه شاهدامهمعدایی ابيات 

در معدای قوم و نژاد، امری متکرر بوده و « کرد» یاسففلامی همه کاکی از آندد که کاربرد واژه ةنواریخ دور

پيشگی کردها، این واژه در برخی از متون در معدای شبان نيز به کار رفته است؛ ی شبانواسطهگرچه بعدها به

 .مورد نظر نيست و مصراع شاهدامهاین امر قابل نعميم به 

 
 .نقد مقالهشاهدامه، فردوسی، کرد، قوم و نژاد، شبان، های کليدی: واژه

 

                                                           
  01/99/9911نهایي: تاریخ پذیرش                              92/06/9911مقاله: تاریخ دریافت 
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 مهمقدّ -2

شااهکارهای ادبي با سایر ثاار ادبي، نندلاییي و  ةهای عمدیکي از تفاوت ،همواره

هایي متفاوت از ساااتات یش شاااهکار ساات كه من ر به بروز نهرههاثن عمق محتوایي

ه نمایش یاب بای ثساااننهره ،ی اساات كه از متچاشااودا ایچ نندلاییي ویی يدبي ميا

ننيچ نيساتا شاید در ثاار شاص  زبان و ادبيات فارسي  ،واقعدر تالي كه ب ذارد؛ مي

، های اساطيریمایهی برصوردار نباشدا درونااز ننيچ ویی ي شاهنامه ةهيچ متني به انداز

، از جمله عواملي هستند كه از ایچ اار سترگ استاد شااهنامهقدمت متچ و عمق فرهنیي 

متني  ،همواره شاااهنامه در عيچ تال،اندا ای پيچيده و دیریاب پدید ثوردهتوس م موعه

های مردم ایران یاب به شاامار ثمده و  واه ایچ مساانله نفود جادویي ثن در تودهثسااان

 استا

و دشوارتریچ متچ ادب پارسي تریچ سهل ،اندازیاز نشم شااهنامه توان  فت كهمي

 در تنهام رازثميزتریچ و تریچپيچيده از یکي شاهنامه» :انداسات و ننانکه به درستي  فته

 تریچناشناصته كه باشيم ثن بر ا ر نباشد  زافه شاید كه سانبدان است، پارسي ادب پهنة

 و نهاد پوسته، و مغز هاساروده ایچ در كه ثن ا از اا وااسات همان نيز پارساي ادبي متچ

 نبریم، اهر نهاد و مغز به و كنيم بسنده كالبد و پوسته شناصت به ا ر جدایند، هم از كالبد

-29: 9930كزازی،) «ایمدرنيافته را ثن راستيچ پيام و ایمنشناصته درستي به را شعر هر ز

 ا(24

های هاای اسااااطيری یکي از جنبهماایاهثميختیي واژ اان تااریخي كهچ باا درون

با واژ ان  شاهنامهمخاطب در  ،دییر استا به عبارت شاهنامهنمایي و دشاواریابي ثساان

اما  ،معنایي روشااچ دارند ،شااود كه ا رنه در برصورد نخسااتيچثشاانایي رو به رو مي

تاریخي و اسااطيری یا سير تحول  ةز پيشاينها در  رو اطلاع ادریافت معنای درسات ثن

 واژه استا ثن 
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شااودا یعني مي شاااهنامهصواني  اهي هميچ مساانله من ر به وارونه ،دییر از سااوی

برصي از واژ ان روشچ و ثشکار نيز  ةپیوهند ان را در بار شااهنامهكثرت تلون زبان در 

زوایای  وجو در تمامیچ وسااواس علمي و جسااتافکند و ا رنه ابه تردید و تکاپو مي

هااا و امری اسااات فرصنااده، امااا نبااایااد من ر بااه بروز لغزش ،ات، بااالااذّشااااهنااامااه

 هایي ناموجه شودا صوانيد ر ونه

 

 ف سابقة نحقيق2ف  2

 شاهنامهمحققان و شارتان  ،از مواردی اسات كه به هميچ سبب شااهنامهدر  «كرد» ةواژ

: 9919) «باسااتان ةنام»اندا برای مثال كزازی در ثرای متفاوتي ارائه كرده ،در توضاايآ ثن

لفظ كرد در  ،(1: 9931) «شااااهنامه و ادب عاميانه كردی»نلو در كتاب ا( و ثیاد9/929

صالقي مطلق در  ةاز اشااار ،اندا همچنيچشاااهنامه را به همان معني رایق قوم و نیاد  رفته

 ،( به معنای اانوی كرد در متون كلاسيش فارسي9/26 :9919) «های شااهنامهیادداشات»

 داندا به معني قوم و نیاد مي شاهنامهپيداست كه او نيز كرد را در 

 «فردوسااي ةهایي از شاااهنامبررسااي بيت» ةجيحوني در مقال در ایچ ميان، مصااطفي

كرُد را نه به معنای  ،(936-949: 9913) «كرد در شاهنامه» ة( و مالمير در مقال23: 9931)

 اكبر نحوی ،همچنيچاندا دار و نادرنشاايچ دانسااتهرمه قوم و نیاد، بلکه به معني نوپان،

كرد را به معني نوپان و صحرا نشيچ دانسته  ،در تقریرات شااهنامه به صاورت شافاهي

كوشااد تا با بررسااي قرایچ تاضاار مي ةاسااتا با توجه به اصتلاآ ثرا در ایچ باب، مقال

 بررسي كندا شاهنامهبار دییر معنای لغت كرد را در  ،متنيمتني و درونبرون

 

 بحث و بررسی -1

 ختچثمي با كه شوندمي موفق یابند،مي راه ضحاک ةصانصورش به  رمایل و ارمایل وقتي

 بخشااندا رهایي مرگ از را جوانِ دییر روز هر  وساافند، مغز با یکي از دو قرباني مغز
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 و بز صورشیر و ثیندمي هم  رد كوه در شاهر، از دور یافته، رهایي مرگ از جوانان ایچ

 از ردك نیاد كه شودمي یادثور فردوسي سپس و  ذاردمي ثنان اصتيار در نند  وسفندی

 :است  رفته شکل جوانان ایچ

اندا توضااايآ بيت ثصر ایچ قطعه برصي از شاااارتان كرد را به معنای نوپان  رفته 

هایي از بررسي بيت» ةدر بخش سوم از مقال ،ظاهراً مصاطفي جيحوني برای نخستيچ بار

( پس از جيحوني، 23: 9931 جيحوني،)استا ه ایچ نظر را مطرح كرد« فردوسي ةشاهنام

 ایچ، «كرد در شاااهنامه»با عنوان  ،ایدر مقاله ،مذكور ةبدون اشاااره به مقال ،تيمور مالمير

كه در ادامه به نقد ثن ( 936-949: 9913 نظر را به تفصاايل مطرح كرده اساات )مالمير،

 صواهيم پرداصتا

نخست بخشي  :مخاطب با سه بخش م زا روبرو است ،«كرد در شاهنامه» ةدر مقال 

ردازدا پكرد در متون كهچ فارسااي و عربي مي ةكه به بررسااي سااوابق كاربرد معنایي واژ

ي )به تعبير نویسااانده: اندک فهم و ناتوان از دان و امّكم ةدوم تحليال معني كرد باه افاد

ایراد اساسي پیوهش از بخش اول مقاله ثغاز  شاهنامهاكرد در  ةررسي واژفهم( و ساوم ب

تریچ منابع موجود شااودا بدیهي اساات كه در بررسااي سااوابق یش لغت باید از كهچمي

تاریخي مشااخ  مورد نظر  ةمیر ثنکه نقش یش واژه در طول یش دور ،اسااتفاده شااود

  فت و زنهار داد ب ااااااااان را یکي 

 شهار ثبااد بااه نباااشااي تااا نیاار 

 بهابي سری زان سارش باااا ااااای 

 جوانساااااااي ماهيان هر  ونه ازیچ 

 دویساات ازیشااان مرد ثمدی  رد نو 

 ميش و نند بزی بدیشااان صورشاایر 

 نیاد داد تخمه ثن از كاااااارد كنون 

 

 

 نااهفات اناادر اارسِ بداری تااا نیاار 

 بهر كوه و دشاتااااست جهااااان از ترا 

 اژدهاااا پاااي از سااااصتناااد صاااورش 

 روان یاااافتنااادی همااااااي ازیاااشاااان 

 كيساات كه نشااناصتندی كه سااان بران 

 پيااااش نهااااادیش صحاااارا و سپردی 

 یااااد برش دل به نایاااد ثبااااد كاااز 

 (23/ 9: 9914)فردوسي،                
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رت مضااع  اسااتفاده از منابع پیوهنده باشاد كه در ایچ مقاله ننيچ نبوده اساتا ضارو

 ةاز ثن است كه بخش عمد شاهنامهپيشاااسالامي در بررسي كاربرد معنایي لغت كرد در 

 های اساطيری و یا تاریخيِ كهچ استا ایچ كتاب شامل  زارش

قيم كه باید از منابع مست اردشير بابکان ةكارناممحترم به   ةنویساند ةعدم مراجع ،مثلاً

در روایت اتوال اردشااير بابکان باشااد من ر به اشااتباه ایشااان در  شاااهنامه ةیا با واسااط

جست وی ناكافي در متچ اساس  ،تحليل داساتان كُردان و اردشاير شاده اساتا همچنيچ

ه كو طبيعي است  مانع از بررساي جامع و دقيق موضوع مورد بح  شده استپیوهش 

 صحيحي از پیوهش به دست نيایدا  ةنتي  ،در پایان

 

 در مدابع ناریخی و ادبی کرد 2-1  

كرد در متون  ذشااته در معاني مختلفي اسااتعمال شااده اسااتا قوم/نیاد/زبان،  ةواژ

 كرد ثورده ةها دیل واژنامهكه در لغت هستندي دار، نادرنشايچ و بدوی معانيرمهنوپان/

نوپان به كرد را به مناسبت شباني كردن ایچ طایفه دانسته  ةاندا دهخدا وجه تساميشاده

ور به مناسبت نادرنشيني ایچ طایفه به ط عاً،توسّ»و نيز دیل معني نادرنشيچ  فته است: 

اما اوليچ معني ضااب   ،: دیل كرُد(9933)دهخدا، « شااودمطلق بر نادرنشااينان اطلام مي

 شده برای كرد را همان قوم و نیاد ثورده استا

ي( نیاد كرد )طوای  كورتكه اند  فته ،ایچ قوم ةدر باب تاریخ قوم كرد و وجه تسمي

زا رس و اسااتقرار در  ةهای ثریایيان مهاجر اساات كه پس از ورود به منطقیکي از تيره

و غلبه بر سااااكنان بومي ثن منطقه، به نام همان محل ناميده شاااده  «قردو»مکاني به نام 

 لاً ( ایچ سخچ با توجه به استنادات تاریخي دكر شده كام16تا: اساتا )رشايدیاسمي، بي

ای اطلام لفظ كرد به قومي صاص مساابوم به سااابقه ،ایچمعقول و پذیرفتني اسااتا بنابر

مردم ایران كرد به معني قوم است،  ةامبسايار طولاني اسات و ننانکه امروز در تداول ع

 متون ةهمان قوم و نیاد بوده اساتا استفاد  اران  ذشاته نيز معنای مشاهور كرددر روز
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چ هميچ مسانله است و سوای شواهدی كه مبيّ ، ذشاته از لفظ كرد در معنای قوم و نیاد

بسياری ها اشااره صواهد شاد، متون كهچ بدان شااهنامهدر توضايآ معنای لغت كرد در 

 اندا كرد را در معني نیاد به كار برده ةواژ

 ،صااراتت يرند بعهد اساالامي را در بر مي ایچ منابع كه ثاار دوران پيشااااساالامي و

ي نون اندک فهم و نوپان ای برای معانياند و قرینهكردهمعنای نیاد را از لغت كرد افاده 

معنای  ةتوان افادمي ،ثناباسااايسون در متچ تاریخي كهني ن ،ها وجود نداردا مثلاًدر ثن

 انیاد از لفظ كرد را دید

راه كوهستانيِ شمالي به كردستان »نویسد:  زنفون در  زارش باز شات از ایران مي

 اورند و ازاند كردها در كوهساتان سکونت دارند و مردمي جنی فتهرفته اسات و ميمي

جغرافيایي ساااکونت كردها كه در  ةنقط ا(941تا: ) زنفون، بي« پادشااااه تبعيتي ندارند

 زارش  زنفون در جنوب ارمنسااتان، ساااتل رو دجله و غرب تکومت ماد قرار دارد 

نند بار دییر از قوم  ، ذاردا  زنفون در ادامهباره نمي وناه تردیادی در ایچجاای هيچ

 توان فهميد كردها در ثن زمان اقواميثورد و از فحوای سخنش ميكرد سخچ به ميان مي

دا در انكردههای پارتيزاني استفاده مياز شيوه ،اند كه در جنگصودمختار و جنی و بوده

قبایلي كه لشکر ده هزار »معتقد است ( David McDowall)دیوید مش دوال  ،ایچ باره

قبل از ميلاد( كاردو  600اند )تدود كردههای دریای سياه تعقيبا تا كنارهنفری  زنفون ر

 نيکيتيچ ا(9: 9931)رضایي، « اند و ممکچ اسات نياكان اكراد فعلي باشندشادهناميده مي

(Nikitin) ها اشاره كرده هایي كه  زنفون بدانكردصوی :نيز در ایچ باره نوشاته اسات

 ا(96-99: 9944)نيکيتيچ،  اندداد مسلم كردهای امروزی بودههمان اج

ي جدید، در متون دوران اسلامعلاوه بر تواریخ كهچ پيشااسلامي و تحقيقات تاریخي 

محترم با ارائه شواهدی  ةرفته اسات و نویسااندنيز لغت كرد در معني قوم و نیاد به كار 

پوشي از منابع شناصته در معنيِ شابان و نادرنشايچ از نند متچ عربي و فارسي و نشم
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 وعي، به نتاریخ بيهقيو  اصباارالطوال، غرر اصباار، زیچ الاصبار  ردیزیای نون شاااده

 امصادره به مطلوب كرده است

( ثشکارا در 30-963: 9916كُرد در نند موضاع ) ردیزی،  ةواژ ،در تاریخ  ردیزی

پس ایشان را بفرستاد و لشکر بسيار از هند و كرد و »معني قوم و نیاد به كار رفته است: 

كرد به  هم بيهقي تاریخ ( در913)همان: « عرب و ترک و از هر دساتي با ایشان بفرستادا

 هزار و هندو دوهزار كردند؛ نامزد وی با سااوار هزار نهار و: »معني قوم و نیاد اساات

همچنيچ  (ا9/426: 9911 بيهقي،ا« )دستي هر از پياده پانصاد و عرب و كرد هزار و ترک

سااد: نویبه كوه  ریختیان از جور ضااحاک مي ةدر بار اصبارالطوال در دینوری ابوتنيفه

بي نيز هميچ معنا اساااتنبا  و از روایت اعال( 4: 9990 دینوری،) «الاَكراد اصااالُ انِهم»

 ا(99: 9941 اعالبي،) شودمي

)قرن هشااتم( نيز كراراً از لشااکریان كرد در تاریخ بناكتي  در منابع نساابتاً متنصری نون

 ،چیهولاكوصان صزایچ و اموال بغداد را بر دست ناصرالدّ »كنار اقوام دییر نام رفته است: 

به ثدربای ان فرستاد و از ثن قلاع ملاتده و روم و  رج و  ،یچ صااتب ریپسار علااالدّ

بنابر همان سنت كهچ  ،( ظاهرا634ً، 699و نيز  691: 9961)بناكتي، « ارمچ و لر و كردااا

اساتفاده از قوم كرد در امور نظامي تا عهد قاجار در ایران مرسوم بوده استا ننانکه در 

 ه است:شعر قاثني ثمد

 كردان از یسار ميران اتراک از یميچ ردان  ص  بسته اندر  اه بار در بار اه شهریار

 (393: 9910)قاثني، 

های كهني از شااعر فارسااي همچون در نمونه ، ذشااته از دو منبع نساابتاً جدید فوم

تواند به معني قوم و نیاد اشاعار ابوالحساچ لوكری و رودكي سمرقندی ایچ واژه تنها مي

 باشدا 
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 ابوالحسچ لوكری:

 ناایاار ماچ ثن كارد اوهر پاسار

 صرامباه ره كرد عزم ثن بت صوش

 بتابيااد سخات و بپياچياد سسات

 

 تا به سراااكه زیچ است و تسچ از قدم  

  اره كارد بناد سار ثن صاوش پسارااا

 بااه  اارد كماار اااه دستااار ساار

 (904: 9930)مدبری،                     

 رودكي:

 در سااافر افتنااد بااه هم ای عزیز

 

 مااروزی و رازی و رومااي و كاارد 

 (66: 9936)رودكي،                        

رفته اساات، كرد به معني قوم و نیاد به كار مي ةدهد واژدییری كه نشااان مي ةقرین

 لا مچتدیثي اساات كه در مورد معامله و معاشاارت با كردها روایت شااده اسااتا در 
 إِِنَّفَ تخَُالطُِوهُمْ لَا الرَّبِيعِ أَبَا یَا»تدیثي از امام صااادم )ع( نقل اساات كه:  الفقيه یحضااره

 :9699شيخ صدوم، ا )تخَُالطُِوهُمْ فلََا الْغِطاَاَ عَنْهُمُ اللَّهُ كَشاَ َ الْ ِچِّ أَتْياَاِ مِچْ تَيٌّّ الْنَكرَْادَ

اند در توضاايآ و تفسااير ایچ تدی  تا جایي كه نیارند ان جساات و جو كرده (9/946

كرد تردید نکرده و همواره معنای نیاد و قوم  ةهيچ یش از علما در معنای واژ (9)مرسااال

 ا(91/962: 9606و م لسي ااني،  4/660: 9604)نش: م لسي اول،  اندنظر داشتهرا در 

تواند در متون كهچ تنها به معني باید  فت لفظ كرد نمي ،باا توجاه باه ایچ مقدمات

دار باشااد و معنای نخسااتيچ ثن در متون كهچ همان معنای رایق قوم و نیاد نوپان و رمه

كرد در متون كهچ  ةر كاربرد واژبا تنمل د»ایچ ساااخچ نویسااانده كه  ،اسااتا از ایچ رو

ير، )مالم« شااود كه ایچ لفظ در معنيِ پيشااه به كار رفته اساات نه قوم یا زبانروشااچ مي

 ( پذیرفتني نيست و تاصل تعميم ناروای ایشان در باب معنای نوپان استا  949: 9913

ي كل ة ذشته از ضب  معني صریآ و مستند قوم و نیاد در منابع  ونا ون، یش قاعد

در تحول زبان وجود دارد كه اهالي زبان، بنابر یکي از علایق م ازی، از یش اسم صاص 

ه ناميد «توسااايع»كنندا ایچ فرایند كه مفااهيمي نو اما مرتب  با ثن اسااام صاص مي ةاراد
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وسعت دادن به معني اصلي و نخستيچ یش لفظ، ننانکه اجزا »شاود عبارت اسات از مي

مثلاً  ؛(909: 9919)ناتل صانلری، « معني را در بر يرد بيشاااتر یاا قسااامت بزر تری از

 انيت بودههای اابات تقّ ها و نشانهصوردن ساو ند)   و رد( در دیچ زردشاتي از ثیيچ

های بعد ایچ اسم صاص به یش مفهوم بدل شده استا امروز سو ند اسات؛ اما در دوره

ردن اسااتا همچنيچ در ایچ صوردن نه به معني بلعيدن  و رد، بلکه به معني قساام یاد ك

د ر وني فعل همراه نيز دنار تغيير شاده است؛ به شکلي كه فعل صوردن كه در كاربرد 

 كندا كهچ به معني بلعيدن بوده است، در كاربرد متنصر معني ادا كردن را افاده مي

بر ایچ اساس باید  فت ا رنه كرد در معني نوپان موارد استعمال فراواني دارد، اما 

ترک در ایچ بيت از سعدی  ةید در هر موضعي ثن را به نوپان معني كردا ننانکه واژنبا

 در دو معني به كار رفته است:

 دیار هنااد و اقالايم تارُک بسپاارند

 

 نو نشاام ترُک تو بينند و زل  هندو را 

 (           99: 9943)سعدی،                         

ع اول اع دوم، م ازاً، از ترک در مصرازیبا در مصرو ثشاکار است كه ترک در معني 

 منصود است و بر هميچ قياس معني نوپان از كردا

 

 کرد در داستان ضحاک 1-1

يخته را برانی شاهنامهبيتي كه بيشتریچ اصتلاآ رای در مورد معنای كرد در  ،در واقع

در باب منشن  ،اسات همان بيتي اسات كه در داساتان ضحاک ماردوش از زبان فردوسي

كردها ثمده اساتا مسانله ایچ است كه ثزاد شد ان از جور ضحاک را باید نوپان معني 

 ثمده است: ،كرد یا  روهي از اقوام ایراني؟ در روایت فردوسي

 دویساات ازیشااان مرد ثمدی  رد نو

 ميش و نند زیبُ بدیشااان صورشاایر

 كيساات كه نشااناصتندی كه سااان بران 

 پياااش نهاااادیش صحااارا و سپردی
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ا رنه در غير واقعي بودن ایچ انتسااب شاکي نيسات و مخاطب با اسطوره مواجه 

كرد در ایچ بيت همان قوم و نیاد استا سخچ فردوسي  ةمعنای واژ ،تردیداما بي ،اسات

كند و نیاد استفاده مي ةثنقدر ثشاکار هسات كه نيازی به توضيآ نداشته باشد؛ او از واژ

 تواند داشته باشد؟ ایچ واژه نه معنای دییری مي

ها اشاره دارد و نوعي توجيه پيدایش است به پيدایش»ایچ توجيه كه داستان ضحاک 

( پذیرفتني نيستا در دوران 939: 9913)مالمير، « جمشيد است ةتقسيم كار دور ةو ادام

ي سالدیو مرگ و صشش ةاسطور ،يم و اصولاًا با كدام پيدایش و تکویچ مواجهضاحاک م

هایي باشاد كه در دوران سااراسر نور و تواند محمل روایت پيدایشو نابودی نیونه مي

 زیبایي جمشيد وجود دارد؟ 

ها و روایت پيدایش امور از نمونهي اسااات كه به نمایش  ذاشاااتچ پيشالبتاه بدیه

ااری از ایچ موضااوع اساااطيری  ،ضااحاک ةكاركردهای اسااطوره اساات اما در اسااطور

كندا بينيم؛ زیرا  فتمان غالب بر ایچ اساااطوره اسااااسااااً از منطقي دییر پيروی مينمي

ت؛ ز مراتل پس از ثفرینش اسضحاک در ساصتار اساطير ایراني بيشتر بازتابي ا ةاساطور

ایِ زماني كه ثفرینش به پایان رسايده و نبرد نيش و بد ثغاز  شاته استا داستان اسطوره

 ضحاک روایت دوران ثميزش صير و شر و ظلمت و روشنایي استا

به معنای قوم و نیاد در ایچ روایت تصااریآ  نيز تواریخ نزدیش به عصاار فردوسااي

 ونَونُيکُفَ بالِي ال ِلَاِ رونَسااايُوا یَکانُفَ» وید مي ،والدارندا ابوتنيفه دینوری در اصبارالطّ

از (ا 4: 9990)دینوری، « صااالُ الاَكرادم اهُاِنَّ قالُمصاااار، فيُنَلا ری وَون القُبُقرَلا یَ فيها وَ

 ا(99: 9941دار را استنبا  كرد )اعالبي، معنای نوپان و رمهتوان روایت اعالبي نيز نمي

اار  شاااهنامهنيز كه در تدود یش قرن پس از پایان ساارایش  التواریخم ملمؤل  

ه نیاد استفاد ةصود را تنلي  كرده است در دكر داستان ضحاک و ارمایل و  رمایل، از واژ

 نیاد دارد تخمه ثن از كاااااارد كنون

 

 یااااد شبرََ دل به نایاااد كاااز ثبااااد

 (23/ 9: 9914)فردوسي،               



 122 در شاهدامه« کرُد»درک نادرست معدای 

 

 

 

ثمدند و از ثن دو مرد كه هر روز بعد هفتصاد سال ارمایل و كرمایل به صدمت »كند: مي

دمانا و كردان از نیاد بکشتندی یکي را صلاص دادند و سوی صحرا فرستادند از ميان مر

 ا(60: 9991التواریخ و القص ، )م مل« اندایشان

دییری كه هر ونه برداشاااتي غير از قوم و نیاد از لفظ كرد در ایچ روایت را  ةقرین

صان بدليسي، مورخ نامدار كرد، كند نقل مورصان كرد اساتا برای نمونه شرآمردود مي

شااخصااي كه بر ساار مقتولان موكل بوده به غایت مرد »نویسااد: مي ،در دكر روایت فوم

هر روز یش شااخصااي را به قتل ثورده مغز سر  ، القلب بودهاااكریم طبع رتيم و ساليم

كردااا ثهساته ثهسااته نمود و شاخ  دییر را پنهاني ثزاد مي وسافند داصل سار او مي

جمعي كثير از مردم هر دیاار باه زباان مختل  در یاش محل و مکان م تمع و ازدواج 

ي، )بدليسا« نموده، اولاد و اتباع و اتفاد ایشاان زیاد  شته، ثن  روه را كرد  لقب كردند

 (90تا: بي

كرد را تقویاات و تثبياات  ةمعنيِ قوم و نیاد از واژ ةموضاااوع مهم دییری كاه افااد

اساات كه هنوز هم در مناطقي از كردسااتان و كرمانشاااه « جيینه كوردی»كند، ثئيچ مي

تاد مرتوم اساتاد نيکيتيچ و اسا»نویساد: شاودا عبيدالله ایوبيان در ایچ باره ميبر زار مي

ها معتقدند كه ایچ اند و بعضينيز به ایچ جشاچ اشااره كرده (Minorsky) مينورساکي

چ به یاد ار و ميمنت ن ات ایرانيان از ظلم ضااحاک اساات و در بعضااي كتب ایچ جشاا

ميلادی از دماوند )نزدیش  9199اوت سااال  99كه در  Morierجشااچ را از قول موریر 

تداقل  ا(906: 9969)ایوبيان، « صوانندمي« الکردی عيد»تهران(  ذشاااته و ثن را دیده 

د كرد، در بيت مور ةبان از واژيِ شاابان و رمهایچ نکته تردیدی در نادرسااتي دریافت معن

 ذارد؛ نراكه ایچ ثئيچ رایق در ميان اقوام كرد، بازتابي از به جای نمي شااااهنامهبحا  

 دهداایِ فردوسي را نشان ميروایت اسطوره
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 فردوسی ةاردشير بابکان و شاهدام ةکرد در کارنام 9-1

 مااار ببردسپاهاااي از اصطاااخر بي

 ز یزدان همي جسااات مُزد ،نيکيب

 اردشير اندر ثمد به تناگنو شاااه

 یکي كار بد صاوار، دُشخوار  شت

 یکي لشکااری كُاارد باد پارساي

 

ااارد   بشد ساصتاااه تا كناااد رزم كاااُ

 كااه ریزد بر ثن بوم و بر صون دزد

 مر باه جنااگپاذیره شااادش كُرد بي

 ابا كاااااارد كشاااور همه یااار  شت

 یش به سااايتر ز  ااااااردان او فزون

 (4/944: 9914)فردوسي،              

وضوتي كه در معني نیاد داردااا به  ةنویسنده كرد را در داستان اردشير نيزااا با هم

ت كنيم دق شاهنامها ر به متچ »نویسد: مي ،اسات و در تحليل ع يبيمعني نوپان  رفته

شاویم نبرد اردشاير با كردان نوعي نبرد بر سار مرتع است و دو  روه نوپان متوجه مي

اندا در مقابل وجود دارد: نخست كردان كه سایر مردم نيز با ثنان عليه اردشير همراه شده

ر، )مالمي« كنند تا ن ات یابداای دییر كه ساارشاابان دارند، به اردشااير كمش ميثنان عده

9913 :939) 

انیيز اسات كه  نویسنده نبرد را بر سر  ذشاته از معني كرد در ایچ داساتان، تيرت

  وید:است؛ در صورتي كه فردوسي به صراتت تمام مي مرتع دانسته

 كه ریزد بر ثن بوم و بر صون دزد  نيکي ز یزدان همي جست مزدب

دزدان به جنگ ثشاکار است كه اردشير جهت ای اد امنيت در ثن منطقه و سركوب 

شاااود كه ا ر رود؛ ننانکه پس از ساااركوب كردان ننان امنيتي برقرار ميباا كردان مي

پيرمردی كه در دفاع از صود ناتوان است دینار انبوهي را در ظرفي ناپوشيده نون تشت 

: 9914)فردوسي، « به دینار او كس نکردی نیاه» ذشت  رفت و از دشت ميبر سار مي

   ا(4/941

كردها نيز تا تدی ناظر به هميچ ناامني  ةفون در باب ترس ارامنه از تملسااخچ  زن

مذمت ایچ قوم نيساات، بلکه در دوران  ةمناطق غرب ایران اساات و ایچ رفتار نه تنها مای
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های تکومت ةرفتاری معمول در ميان اقوام نسااابتاً صودمختارِ صارج از دایر ،بااساااتان

 از ثن در نقا  مختل  جهان وجود داشته استاهای فراواني مركزی بوده است و نمونه

، در دییر متون فارسااي نيز ایچ نکته را اردشااير بابکان ةكارنامو  شاااهنامهعلاوه بر 

 بينيما در كش  المح وب ه ویری ثمده است: مي

 قصد جماعتي با مچ وقتي:  فت كه شنيدم - اللّه هُتمَرَ -فارسي بومسلم شيخ از و»

 ما از داشااتيم كه هایيصرقه و بیرفتند ما راه كُردان ،تلُوان نواتي اندر و كردم ت از

 ،ما يانم اندر بود یکي اجسااتيم ایشااان دل فراغ و نياویختيم ایشااان با نيز ماا كردند جدا

 را كرد ثن مر جمله ماا كرد او كشااتچ قصااد و بکشاايد شاامشااير كردیا كرد اضااطراب

 بخواهيم را او لامحاله ابیذاریم را كذاّب ایچ كه نباشااد روا: » فتا كردیم شاافاعت

 دران و نيساات صااوفي وی نهثن از: » فتا بپرساايدیم وی از كشااتچ علت ماا« كشااتچ

 از: »فت  «نرا؟ برای از: » فتيما« به نابوده كس ننيچ ایچ كند صيانت مي اوليا صاحبت

 او ااست بند نندیچ پاره صرقه ایچ اندر را واو است جود تصاوآّ ةدرج كمتریچ نهثن

 ات است سال نندیچ ما كند؟مي صود یاران با صصومت نندیچ و باشاد صاوفي نیونه

: 9919)ه ویری،  «كنيم قطع مي شما از علایق و رویممي شاما راه و كنيممي شاما كار

 ا(642

اند، نواتي ای كه كردان در ثن كميچ كردهمنطقه ،كش  المح وبدر ایچ روایت از 

 ة يرد و ایچ صود قرینكرمانشاه را در برمي ةتلوان اسات كه در جغرافيای امروز محدود

كه  روهي از نوپانان راه را  ایچ ت برای تقویت معنای نیادا از ساوی دییر،دییری اسا

 نوپان معني كردا توان كرد را بهبر كاروان ببندند هم قدری ع يب است و نمي

محترم سخچ از مرتع به  ةبرای نیارند ان روشچ نيست كه نرا نویسند ،به هر روی

كه از ابتدای داستان انوشيروان تا انتهای ثن هيچ بيتي وجود در تالي ميان ثورده اسات؛ 

صحَآِ م ةندارد كه تتي به صاورت تلویحي سخچ از مرتع  فته باشدا همچنيچ در نسخ

 ا(191ا194: 9919مقاله نيز ننيچ ابياتي وجود ندارد )فردوسي،  ةنویسند ةمورد استفاد
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 ةدهد كه واژنشان مينيز  اردشير بابکان ةكارنام، مراجعه به شااهنامه ذشاته از متچ 

جا قوم كرد اساااتا در شاااباان هماان معنای تقيقي صود را دارد و مراد از كرد در ایچ

پس از ثن بس ساااپاه  ند و زابل به هم كرد و به »ثمده اسااات:  اردشااير بابکان ةكارنام

شااه مادی فرنفت= اقدام كرد.ا بس كارزار و صونریزی بود و ساپاه اردشير كارزار كردان

به  ، شته، سر شته. ببودا اندر شبستوهي پذیرفتا اردشير از سپاه صویش ویاوان=  م

با ساااواران و ساااتوران همیي به بياباني ثمد كش هيچ ثب و صورش اندر نبود و صود 

ي، وش)فره«  رسانیي و تشانیي ثمدا و از دور ثتش شابانان دید و اردشاير به ثن ا شد

 ا(29: 9919

 وید كه اردشاااير بابکان به جنگ نیاد كرد رفته اسااات و مي ،صاااراتتایچ متچ ب

 ،نيچشااه) شاه كردان( یاد كرده استا همچكارنامه از سارور ثنان با نام كردان ةنویساند

رود و شب را نزد نوپانان ثب و علفي مياردشاير پس از شکست از كردها به بيابان بي

رده نوپان اساااتفاده نک ةجا از لفظ كرد برای افاد ذراندا متچ پهلویِ كتاب نيز در ایچمي

ایچ مسنله به روشني بيانیر ایچ  ورا به كار برده است  Sapananاست؛ بلکه ثوانیاریِ 

ر معني نوپان، بر رفته از شغل شباني اقوام كرد بوده است؛ همچنان كه اسات كه كرد د

  ذراندا كردان شب را نزد نند شبان مي ةتحت سلط ةاردشير نيز در منطق

اردشير نهار هزار مرد ثراست و بر ایشان تازیده شبيخون كرد و از » ،جنگ ةدر ادام

شاااه با پسااران، برادران، دانكردان هزار مرد زدا دییران صسااته دسااتیير كرد و از كر

جای هيچ  ،ایچا بنابر(22-29)همان: « بس هيرو صواسااته به پارس  سااي كرد فرزندان

شااکي باقي نيساات كه تداقل اسااتعمال كرد در داسااتان انوشاايروان از جانب فردوسااي 

 به معني قوم و نیاد استا ،صراتتاً
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 کرد در داستان شاپور ذوالاکتاف 1ف6

ه كرد در ثن ب ةواژ ،شاااپوردوالاكتاآ بيتي وجود دارد كه بي هيچ تردیدیدر روایت 

رد صود تنها به استعمال ك ةمحترم در مقال ةمعني قوم/نیاد/زبان به كار رفته استا نویسند

كرد در  ةواژ»است:  و بيت مورد بح  را ندیده ضاحاک و اردشير اشاره كرده ةدر قصا

اردشااير  ةضااحاک و دییری در دور ةیکي در دور به كار رفته اساات؛ شاااهنامهدو جای 

اما هنیامي كه طایر غسااااني با تدارک ساااپاهي از اقوام  ا(949: 9913)مالمير، « انبابک

برد، بخشي از سپاهيان او را كردها تازد و ثن شهر را به تاراج ميمختل  به تيسافون مي

 دهند:تشکيل مي

 ز غسانيااااااان طایااار شياااردل

 از قادسيساپاااااهي ز رومي و 

 تيسفاااون بيااااااامد به پيرامچِ

 

 كه دادی فلش را به شااامشاااير دل 

 و از پاااارسي ز بحریاااچ و از كرد

 سپاااااهش ز اناادازِ دانش فاازون

 (4/919: 9914)فردوسي،            

ارد  وید، نراكه دليلي ندایچ بيت از قوم كرد سخچ مي ،بدون نياز به هيچ توضيحي

كه فردوساي در كنار اقوام رومي، اهالي قادسيه، بحریچ و قوم پارسي سخني از نوپانان 

 به ميان ثوردا 

و نهار هزار ساااوار با وی نامزد كردند؛ دوهزار »نيز ثمده اسااات:  تاریخ بيهقيدر 

: 9911)بيهقي، « د پياده از هر دساااتيهنادو و هزار ترک و هزار كرد و عرب و پانصااا

 ا(9/426

 

 گيرینتيجه -9

ن ي نوهای تاریخيشاار بابکان و یادداشااتارد ةبا توجه به متون كهني نون كارنام

ست كه ، به روشااني پيداشااهنامه  زنفون و نيز با توجه به بافت معاني ابيات ثناباسايسِ

باشااد و فردوسااي به همان معنای رایق صود، یعني قوم و نیاد مي ةشاااهناملفظ كرد در 
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فته به صطا ر ،در داوری صود ،به سبب استنتاج معکوس «كرد در شاهنامه» ةمقال ةنویسند

در مناطق كردنشايچ ایران و استعمال ایچ لغت به « جيینه كوردی»يچ یاساتا بر زاری ث

یدا نماا تقویت و تثبيت ميچ فوم رمعناای نیاد، در مناابع قادیم و جدید فارساااي قرای

و یا متون تاریخي پيش و پس از اساالام  شاااهنامهبر مبنای متچ اصاايلي نون  ،ایچبنابر

كرد به معني نوپان، به سبب دامداری كردها، توسعاً در معني نوپان  ةیابيم كه واژدرمي

 به كار رفته استا

 

 هایادداشت

 ةشاامار هفتم، سااال ایراني، مطالعات  ،«شاااهنامه در كرد»، (9913) مالمير تيمور .1

 ا936-949 نهاردهم،

 یأر بر بنا اند وها را در علم درایه ارسااال  فتهتذآ اعم راویان یا شااماری از ثن .2

 ای متواتر، ساانتّ یا كتاب به مؤید كه صااورت  در تنها مرساال تدی  ،فقها از  روهي

نقل ایچ تدی  صاارفاً  ااساات اسااتناد قابل باشااد عقلي دليل یا و دو ثن عموم مطابق

 ااستجهت تنكيد بر معنای لغت كرد در قاموس فقها 

 

 مدابع

 هاالف( کتا 

، اروميه، انتشااارات صاالاح کردی ةشففاهدامه و اد  عاميان(، 9931ثیدنلو، ساا اد )ا 9

 الدیچ ایوبيا

 ناا، مصر، بينامهشرفتا(، بدليسي، شرفخان )بيا 9
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 ارهبر، ناپ سيزدهم، تهران، مهتاب
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غرر اخبار ملوک النرس و (،  9941اعاالبي نيشاااابوری، عبادالملاش بچ محماد )ا 2

 جا، نقرهامحمد فضائلي، بي ة، ترجمسيرهم

، ناپ ساااوم، تهران، مركز های شففاهدامهیادداشففت(، 9919صالقي مطلق، جلال )ا 4

 المعارآ بزرگ اسلاميادایره

 ، مصر، السعادهااخبارالطوالم(، 9990دینوری، ابوتنيفه )ا 3

  مع، تهران، مکرد و پيوستگی نژادی و ناریخی اوتا(، رشايد یاسمي، غلامرضا )بيا 1

 ناشر كتابا

پیوه، ، شرح و توضيآ منونهر دانشدیوان رودکی(، 9936محمد )رودكي، جعفربچا 1

 تهران، توسا

، به كوشش صليل صطيب رهبر، دیوان غزليات(، 9943سعدی، مصلآ بچ عبدالله، )ا 90

 جا، انتشارات سعدیاناپ دوم، بي

 امؤسسه انتشارات اسلامي، قم، من لا یحضره النقيه(، 9699شيخ صدوم )ا 99

، تصحيآ جلال صالقي مطلق، تهران، مركز شفاهدامه(، 9914فردوساي، ابوالقاسام )ا 99

 المعارآ بزرگ اسلاميادایره

 مسکو، تهران، علما ة، بر اساس نسخشاهدامه(، 9919ااااااااااااااااااااااا )ا 99

 امير صانعي، تهران، نیاها، تصحيآ دیوان ککيم قاآنی(، 9910قاثني، تبيب )ا 96

وشااي، تهران، انتشااارات (، به كوشااش بهرام فره9919اردشااير بابکان، ) ةكارناما 92

 دانشیاه تهرانا

 ، تهران، سمتاباستان ةنام(، 9919الدیچ )كزازی، ميرجلالا 94

، به اهتمام رتيم رضاااازاده زین الاخبار(، 9916 ردیزی، عبدالحي بچ ضاااحاک )ا 93

 ان مچ ثاار و مفاصر فرهنیياملش، تهران، 

 نااجا، بيوتيد مازندراني، بي ة، ترجملشکرکشی کورشتا(،  زنفون، )بيا 91

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ4_Ho8orRAhVJuRQKHdg6C7oQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Flibrary.tebyan.net%2Ffa%2FViewer%2FText%2F149189%2F1&usg=AFQjCNGZZyJbnmKZJlLkT4r6q3aB4sQkBg&bvm=bv.142059868,d.ZGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ4_Ho8orRAhVJuRQKHdg6C7oQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Flibrary.tebyan.net%2Ffa%2FViewer%2FText%2F149189%2F1&usg=AFQjCNGZZyJbnmKZJlLkT4r6q3aB4sQkBg&bvm=bv.142059868,d.ZGg
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 ، تهران، انتشارات دانشیاه تهرانانامهلغت(، 9933اكبر، )دهخدا، عليا 91

، تحقيق و مرآة العقول فی شفر  خخبار آل الرسول (،9606) م لساي، محمد باقرا 90

 ادار الکتب الإِسلامية، ، تهرانرسوليتصحيآ سيدهاشم 

 ،روضففة المتقين فی شففر  من لا یحضففره النقيه (،9604) م لسااي، محمد تقيا 99

امي فرهنیي اسل ةمؤسس ،، قمتصحيآ و تحقيق سيد تسيچ موسوی كرماني و همکاران

 اپوركوشان

 صاورا، تهران، كلاله الشعرا بهارنصحيح مل (، 9991التواریخ و القص  )م ملا 99

 ، تهران، نشر پانوسادیوانشاعران بی(، 9930مدبری، محمود )ا 99

 ، ناپ نهم، تهران، نشر نواناریخ زبان فارسی(، 9919ناتل صانلری، پرویز )ا 96

 محمد قاضي، تهران، نيلوفرا ة، ترجمکرد و کردستان(، 9944نيکيتيچ، واسيلي )ا 92

ناپ  عابدی، محمود تصاحيآ ،المحجو  کشفف ،(9910) ابوالحساچ ه ویری،ا 94

 اسروش هفتم، تهران،
 

  ( مقالات

 ةادبيات دانشیاه تبریز، دور ةدانشکد ة، م ل«نقویم کردی»(، 9969ایوبيان، عبيدالله )ا 9

 ا901-931، ص 30 ة، شمار94

)بخش سوم(، « فردوسی ةهایی از شاهدامبررسی بيت»(، 9931جيحوني، مصاطفي )ا 9

 ا43-24، ص 91و  93 ةفرهنگ اصفهان، شمار ةنامفصل

ایرانيان کرد؛ نگاهی به ناریخ سفياسی، فرهد  و هویت »(، 9931رضاایي، اتمد )ا 9

 ا91ا9، ص 2 ة، شمار9مطالعات ملي، سال  ةنام، فصل«کردها

 ص ،96 ةشمار ،3 سال ،ایراني مطالعات  ،«شاهدامه در کرد»(، 9913) مالمير، تيمورا 6

 ا949-936
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 بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه
 )مقالة پژوهشی(

 زادهنسیم پری
 آزاد تبریزدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه 

 1دکتر حمیدرضا فرضی
 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد تبریز

 دکتر رستم امانی
 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد تبریز

 

 :چکیده
و مراسم و مناسکی است ها آشناسازی )پاگشایی، تشرف، گذار، نوآموزی و سرسپاری( عبارت از آیین

گیرد و از آن به مرگ )از بین بردن جهالت و یر و تحول در زندگی فرد انجام میراستای ایجاد تغیکه در 

با توجه به  شود.ر میو استعلای حیات( تعبیودکی( و تولد دوباره )تعالی روحی نادانی و وضع کفرآمیز ک

ان را سرچشمه گرفته از های پریها و قصهکه اسطوره ،«الیاده میرچا»از محققان از جمله  اعتقاد برخی

داستان برزونامه  ،در این مقاله،دانندها میهای گذار یا بیان نمادین آن آیینهای آشناسازی و دیگر آیینآیین

است. فرض نگارندگان بر این بوده است که  شدهبررسی  ،عنوان یک اثر حماسی و اساطیری از این دیدگاهبه

مذکور و با  ةمبتنی بر اید و  سازدی )پاگشایی( را در خود نمودار میها و مراسم آشناسازاین داستان، آیین

همه اجزا و  کند.میاثبات را  دن این داستان با مراسم آشناسازیتحلیل محتوایی داستان، قابل تطبیق بو

مراحل مراسم آشناسازی از قبیل انزوا، جداسازی، بردن نوآموز به بیشه )بیابان(، آموزش و مدت آن، آزمون 

عناصر نمادین و  ،توان در داستان مذکور مشاهده کرد. افزون براین)شکنجه( و زمان آن، و ... را می سخت

 ،هستند و بر این اساس ، مرتبط(صلی )آشناسازیبا مضمون ایز در متن وجود دارد که کهن الگویی دیگری ن

 اند. تحلیل شده

 
 ، اسطوره.مرگ، تولد دوباره، بلد )راهنما( مراسم آشناسازی، انزوا، ،برزونامه:  های کلیدیواژه

                                                           
  :99/1/8991تاریخ پذیرش نهایي:                              7/92/1499تاریخ دریافت مقاله 

 farzi@iaut.ac.irمسئول:  ةنشاني پست الکترونيکي نویسند - 9
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 مهمقدّ -9

نوآموزی و سرسپاری نيز تعبير  آشناسازی كه از آن به پاگشایي، تشرف، گذار،

به تعالي و  دهد و قهرمان رااست كه در طي مسير رخ ميدادهایي شود متضمن رویمي

اشاره دارد كه مراد  ها و فنون شفاهيبه طور كلي بر آیين»سازد و بلوغ روحاني نایل مي

)الياده،  «آشنا شده است فردِ هبي و اجتماعيِایجاد راهکارهای قطعي در وضع مذ ،از آن

ر زندگي و موقعيت اجتماعي نوآموز بوده این آیين بيانگر تغييری اساسي د. (91:  9948

 شود. یابد و فرد دیگری ميتغيير مي ،ز گذراندن آزموني دشواراست كه بعد ا

مخصوصا آشناسازی سن بلوغ برای تمام جوانان قبيله لازم و اجباری بوده است و 

آوری را كه نمایانگر مرگ آیيني و های دشوار و شکنجهداوطلبان نوآموز، آزمون

یني یا دنيوی بوده همچنين پایان كودكي، پایان جهل و ناداني و پایان موقعيت غيرد

 نویسد:درباره اهميت آشناسازی مي (Eliade) الياده اند.گذاشتهت سر ميشاست پ

نه تنها های روحي در تاریخ بشریت است و عملي است كه آشناسازی یکي از پدیده»

 ةواسطهشود. ببلکه شامل كل حيات انسان نيز مي ؛گردشامل حيات مذهبي فردی مي

ي صورتي كه یعنآشناسازی است كه در جوامع نخستين و باستاني، انسان بدین صورت 

امعه به حيات روحاني انسان به سبب سهيم شدن در فرهنگ ج .آیدبایستي بشود درمي

 .(24)همان :  ...«رسد مي

آماده سازی زمين مقدس، جایي كه ( 9آشناسازی شامل مراحل زیر است: مراسم 

اسازی نوآموزان از جد( 2 ؛مانندشن در انزوا باقي ميمردان در آن تا هنگام ج

 بردن آنها به بيشه یا گردآوردن آنها در اردوگاهي مجزا كه در آنجا( 9 ؛مادرانشان

)همان: انجام اعمال معيني بر روی نوآموزان (6 ؛شودسنتهای مذهبي به آنان آموخته مي

28). 

این آیين در  .نگر مردن و باز به دنيا آمدن استهای مربوط به آشناسازی بياآیين

اشکال پيش تاریخي تا تاریخي خود در اسطوره واحدی از مرگ تا تولد دوباره ميتما

ی است كه مراسم آشناسازی به سالهای متماد .(989: 9988)فضایلي،  مشترک است



 

 بررسی نمادهای آشناسازی در برزونامه 299

 
 

 
 

اجرا شدن و تکرار این شود. وام و ملل مختلف اجرا مير بين اقهای مختلف دشيوه

ها جای گيرد و به صورت ها و اذهان انسانبب شده كه آشناسازی در اندیشهمراسم س

 خودآگاه و ناخودآگاه در برخي آثار شفاهي و كتبي انعکاس یابد. 

 های آشناسازی را كهتوان نمادها و آیيني از آثاری كه در ژرف ساخت آن ميیک

شود مشاهده كرد جام ميگان انفته شدن نوآموز در جمع كمال یافتبرای تکامل و پذیر

 .دشوبررسي مي  ،ز این دیدگاها حاضر، تحقيق برزونامه است كه در

 

 بیان مسأله -2

ای اساطيری در اعصار مختلف در ذهنيت شاعران هها و بن مایههاندیشوجود 

 این اندیشه ها و بن مایه هابررسي و تحقيق علمي در زمينة  و استایراني تأثير داشته

كه  است  ترین اثر ادبيات فارسيبزرگ شاهنامه بوده است.  محققان همواره مورد توجه

ای در تبيين این تا به امروز تحقيقات گسترده و است اساطير در آن متجلي شده

كه از لحاظ  است دیگر آثار حماسي ازبرزونامه  است.به عمل آمده در آن هااسطوره

در این تحقيق به . را ادامه جریان حماسه سرایي دانستتوان آنساختار و محتوا مي

  .ایمهای آشناسازی پرداختههای اساطيری اثر با توجه به نمادها و آیينتحليل بن مایه

 بر این بوده است كه:ما فرض 

و نمادهای آشناسازی مطابقت  هاآیينژرف ساخت داستان حماسي برزونامه با  -9

 ؛دارد

 ؛هن الگویي در آن به كار رفته استنمادهای ك -2

 با توجه به این پيش فرض ها، پرسش های جستار كنوني عبارتند از:

نمادهای كهن الگویي به كار رفته در این منظومه كه با مراسم آشناسازی مرتبط  -9

 هستند كدامند؟

 ؟ها و مراسم آشناسازی چه معنایي دارندبا توجه به آیين این نمادها-2
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 تحقیق ةپیشین -9

 و آشناسازی انجام داده ةساني است كه تحقيقات مفصلي درباراز ك« ميرچا الياده»

ل به این به طور كام( 9948)« ها و نمادهای آشناسازیآیين»كتاب  ،در ميان آثار او

چگونگي و روند مراسم آشناسازی  ،این كتابالياده در  ؛موضوع اختصاص یافته است

« یا، رازرؤاسطوره، »در كتاب  همين تحقيقرا در ميان قبایل مختلف بررسي كرده است. 

در این مورد بحث كرده « حانيرازها و نوزایي رو»با عنوان  نيز در فصل هشتم( 9982)

رگ و م»در فصلي با عنوان ( 9986)« شاخه زرین»در كتاب  جيمز فریزر است.

ر ميان قبایل ه و به چگونگي این مراسم ددمبحث آشناسازی را مطرح كر« رستاخيز

در بخش ( 9988)« شبرنگ بهزاد»نيز در كتاب  سودابه فضایلي مختلف پرداخته است.

های آشناسازی را در ميان ملل و نحل به آیين« رمزهایش سرسپاری و»سوم با عنوان 

 ده است. صورت تطبيقي مورد مطالعه قرار دا

ضمن ( 9911) «ایهای اسطورهپاگشایي قهرمان در حماسه»در مقالة  اتوني بهروز

های پاگشایي شناختي، گونهشناختي و جامعهانوتحليل آیين آشناسازی با دو رویکرد ر

ای، بویژه شاهنامه روشن های اسطورهای را با تحقيق در حماسهیک قهرمان اسطوره

های مایهتحليل بن»در مقالة  عابدیمحمّدرضا فرضي و حميدرضا ساخته است. 

ی ها( بن مایه9919) «نامهاساطيری داستان شهریار بابل با شهریارزاده در مرزبان

اده( را در كرده و روند آشناسازی قهرمان )شاهزتحليلدو داستان یادشده در اساطيری را 

-تحليل روان»در مقالة  بي ممتازشکينسرین حسيني و مریم اند. دادهاین داستان نشان

در كنار ( 9919) «شناختي دعوت و طلب و نقش آن در آشناسازی و تشرّف قهرمان

ها شناختي آنها، به بررسي دلایل روانهای گوناگون دعوت در داستانبرشمردن نمونه

 اند. نيز پرداخته

در برزونامه آشناسازی تاكنون تحقيقي در زمينة  ،شودطور كه ملاحظه ميهمان

بررسي نمود »در مقالة  فشاركي یدمحمّمحسن نصيری و  جبّار البته است.انجام نشده

( 9911) «اسطورة قهرمان هزارچهره در حماسة برزونامه براساس نظریة جوزف كمپبل
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ای آن را با ساختار و برزونامه را براساس نظریة كمپبل بررسي كرده و ساختار اسطوره

از لحاظ  اند. هرچند مقالة مذكورمشابه یافته (Campbell) كمپبلای الگوی اسطوره

 ها متفاوت است.ولي مباحث آن ؛همانندی دارد ،حاضر ةاساطيری بودن با مقال

 

 ی آشناسازی در برزونامههانمادها و آیین -6

برزونامه اثر شمس الدین محمد كوسج است كه در قرن هشتم  حماسي ةمنظوم

امه فردوسي سروده شده شرح داستان كه به تقليد از شاهن زیسته است. اینمي

 های برزو فرزند سهراب است.دلاوری

قبل از جنگ با رستم به شنگان  خلاصه داستان به این شرح است كه سهراب

دهد تا به كند. سپس یادگاری را به شهرو ميبا دختری به نام شهرو ازدواج مي رود ومي

زو، شود. بعد از به دنيا آمدن بربه ایران از او جدا ميفرزندش بدهد و برای عزیمت 

و برای  شودنگران سرنوشت فرزند خود مي شنودشهرو كه خبر مرگ سهراب را مي

بيند و ميروزی افراسياب او را دارد.حوادث او را به كار برزیگری واميدورماندن از 

بعد از  ؛كند ميیي او را وارد سپاه خود هاو بالای او شده با دادن وعده شيفته قد

  فرستد.ميآموزش فنون رزم، او را با دوازده هزار سوار به جنگ رستم 

در  ،پردازد. سرانجاممياو بدون آنکه از هویت خود آگاه باشد به جنگ با رستم 

كند كه شهرو مادر برزو، مي قصد كشتن او شودميرستم بر برزو پيروز  ،از نبردهایکي 

كند. بعد از آن برزو، در كنار جد خود رستم قرار مياصل و نژاد او را بر رستم روشن 

 گيرد. مي

در بخش دوم داستان، افراسياب با تحریک سوسن رامشگر و نقشه او به ایران 

سرانجام در برابر رستم و برزو كاری از پيش  ،هایياما در طي جنگ ،كندميحمله 

 كند. ميخورد و فرار ميبرد و شکست مين
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ابتدا ، آنروایت  ةبرزونامه و خلاصسرائيده نویسنده  ةبعد از این مقدمه كوتاه دربار

كنيم و سپس به تفسير ميی مربوط به آشناسازی در برزونامه را بررسي هانمادها و آیين

 پردازیم:ميمتن بر اساس این نمادها 

 

  قهرمان 6-9

ست. این اسطوره به مردی هایونگ، اسطوره قهرمان رایج ترین اسطوره از دیدگاه

هایي در قالب اژدها، مار، دیو، چه خدایي اشاره دارد كه بر بدیبسيار نيرومند و یا نيم

ذهن  .(992:  9987)یونگ، د رهانميشود و مردم خود را از تباهي ميابليس پيروز 

دگي های زنن آرماني خود را خلق كرده و ارزشقهرمانا ،در طول زمانميآد ةآفرینند

كند. كهن الگوی مينمادین  ،را در وجود آنها یشفردی و اجتماعي مورد پسند خو

مفهوم دارد و هم  ،كوشد شخصيت خود را كشف كندميهم برای فردی كه قهرمان 

 .(946)همان:  عي داردبرای جامعه ای كه نياز به تثبيت و هویت جم

ي خود، به كارهای خاصي برای رسيدن به انمراحل مختلف زندگ قهرمان در طي

معمولا در اشکال زیر ظاهر  هازند و در ادبيات و اسطورهميهدفي خاص دست 

 شود:مي

بخش سفری طولاني در پيش جو )كاوش(: قهرمان به عنوان منجي و رهایيجست -9

با هيولاها بجنگد؛ معماهای  :دكارهای ناممکن انجام دهتعدادی باید  ،گيرد كه در آنمي

غلبه كند تا پادشاه را نجات دهد یا كشور را از  ،سخت پاسخ را حل كند و بر موانعِ بي

 ازدواج كند. معيني با شاهزاده خانم  ،خطر برهاند و احتمالاً

ی دشواری را هاپاگشایي )نوآموزی یا تشرف یا آشناسازی(: قهرمان باید آزمون -2

را تحمل كند تا از مرحله كودكي و  یآوروظایف سخت و شکنجهبگذراند و  سر از

 جهل و ناداني عبور كند و به بلوغ فکری و اجتماعي و معنوی برسد و برای مردم خود

كارساز شود. پاگشایي در بيشتر موارد شامل سه مرحله جدایي )رهسپاری(، تغيير و 

 باره.دگرگوني و بازگشت است و گونه ای است از مرگ و تولد دو
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(: این نوع قهرمان باید با ایثارگری، فدای قوم و قبيله و شدن )فدایي يبلاگردان -9

ه رفاه از رنج، خشکسالي، ستم و ... رها شوند و بکت خود بشود تا كشور و قوم او ممل

 (994:  9989و آزادی  برسند.)گرین و دیگران، 

كردهای او با مرحله تلقي شده است و كار« قهرمان»در این پژوهش، برزو نمود 

نویسد: مي)آشناسازی( قابل تطبيق است. كمپبل در مورد این نوع قهرمان « پاگشایي»

به آن  ،تکرار و تکریم الگویي است كه در مراسم گذار سفر اسطوره ای قهرمان معمولاً»

اسطوره یگانه ناميد.  ةتوان آن را هستمياشاره شده است: جدایي، تشرف، بازگشت، كه 

 ةآميز به حيطكشد و سفری مخاطرهميدست  ،رههرمان از زندگي روزمّ یک ق

شود و ميروبرو  گرف،كند. در آنجا با نيروهای شميبيعه آغاز ی ماوراء الطّهاشگفتي

 ،یابد. هنگام بازگشت از این سفر پررمز و راز،  قهرمانميبه پيروزی قطعي دست 

 (.61: 9919)كمپبل، «. نازل كند و فضلنيروی آن را دارد كه به یارانش بركت 

 

 اانزو 6-2

رسد مادرش از ترس ميدر اوایل داستان، بعد از تولد برزو، وقتي او به سن بلوغ 

را به كار  پسر جوانو  كندنژاد او را مخفي مي، كه مبادا به ایران برود و كشته شوداین

مشغول واداشتن برزو بوسيله مادرش، چه علت به كشاورزی دارد. اگرميكشاورزی وا 

توجه به موارد مشابه در اما با  ،شودميكردن برزو و نگهداشتن او در نزد خودش عنوان 

برخي از محققان از جمله  ای مواجه هستيم.رسد با آیين ویژهميبه نظر  هاسایر قصه

های پاگشایي و دیگر ی پریان از آیينهاو قصه هاميرچاالياده اعتقاد دارند كه اسطوره

: 9912)بتلهایم،  هستند هااند یا بيان نمادین آن آیينهای گذاری سرچشمه گرفتهآیين

69).  

ل ای بعدی بوده و در مرحله انتقهاافزوده تواند ميبيان چنين علتي  ،بنابراین

آغاز پيش از  هاقهرمانان پسر یا دختر این قصه» اسطوره اتفاق افتاده باشد. معمولاً

 كه آن نيز-ی انجام كاری كارستان برای دیگریحركت و عمل برای یافتن خود یا برا
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عملي، انزوا یا خواب و شرایطي نظير آن بي معرضدر -به نوعي اثبات خویشتن است

ده زندگي جوان، فرصتي است این انفعال پيش از حركت تعيين كنن.  گيرند...ميقرار 

)اميرقاسمي،  .«اش آماده كنداقدام سخت مرحله جدید زندگيبرای وار، تا او را مراقبه 

9919 :967-964.) 

در »رسد كه ميبه این نتيجه  هااین نوع قصه انةشناسبتلهایم در تحليل روان

های رشد موفقيت آميز از برای آنکه فرصت ،مثل بلوغ ،زندگاني ةی عمدهادگرگوني

همچون  ،ظاهرگرایي كه بدو نياز است. درون ی فعال و آرام هرهابه دوران ،دست نرود

آید كه ميوقتي پيش  ،رسدميانفعال )یا زندگي خود را به خواب گذراندن( به نظر 

تواني برای گذرد كه وی هيچ ميدر درون شخص  ميچنان مه فرایندهای ذهني درونيِ

  .(282: 9912)بتلهایم،  «فعاليت بيروني ندارد

كند. ميشود و آن دوران انفعال را جبران ميپس از این دوران انفعال، نوجوان فعال 

 ،های خطرناکخود را با ماجراجویي كوشند مردانگي و زنانگي نوبالغمياین نوجوانان 

ی پریان همين نکته را به زبان نمادین این گونه بيان هاو قصه هااسطورهاثبات كند.

 .(جا)همان انزوا، اكنون باید خود را بيابندز به دست آوردن نيرو در كنند كه آنها پس امي

رسد برزیگری كردن ميبا توجه به این توضيحات و جنبه اساطيری داستان به نظر 

 ةت خویشتن و كسب آمادگي برای مرحلناشي از انزوای آیيني برای اثبا ،برزو، در اصل

كه دانه برای رشد و باروری مجبور است مدتي جدید زندگي بوده است؛ همچنان

 تاریکي زمين را تحمل كند. 

 

 ولد دوباره )نوزایی یا باززایی(مرگ و ت 6-9

مرگي و انسان، از آغاز حيات تا كنون، بيهای یکي از مهمترین آرزوها و خواست

این آرزو به اشکال مختلف در نقاط مختلف جهان بروز  و گي جاوید بوده استزند

یي از هاو نمونه هاخت زندگي و ... نشانهوی آب حيات، دریافته است. جستج

 مرگي است.برای جاودانگي و بي های انسانهاتلاش
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ذهن انسان را مشغول كرده  ،این كهن الگو )مرگ و تولد دوباره( از آغاز خلقت

در  .انداستاني بيانگر مفهوم تولد دوبارهی بهاسياری از مراسم و آیينب ،است. بنابراین

ایرانيان از بارزترین آنهاست. همچنين حالات ماه دال بر مرگ و تولد  نوروز»این ميان 

 ها با آن قابل مقایسه است. دوباره است و مرگ و تولد انسان

احوال ماه ساخته و  ةمشاهدشي كه بر اثر در نگر»نویسد: ميالياده در این مورد 

بشریت امری ناگریز است.  ةهم« ادواری»مرگ یک فرد و نابودی پرداخته شده، 

ماه  دوبارهتولد و بدنبال آن طلوع یا  )محاق( همچنانکه سه شب تاریک ماه یا سرار

و هم مرگ بشریت هر دو به  ميهم مرگ آد باشد به همان ترتيب نيزميامری ناگزیر 

به باور  (11: 9986الياده، «.)است رای احيا و زایش مجددشان ضروریطور یکسان ب

شود و این ميالياده، زمان با هر زایش نویني، در هر سطح كه باشد احيا و تجدید 

ثير زمان و صيرورت و أست كه از تبازگشت جاودانه نمایانگر شناختي از هستي ا

 (جاست. )همانمبرا ،دگرگوني

 ةليرواني است و جزو اعتقادات اوّ اً ي صرفتولادت مجدد حقيقبه اعتقاد یونگ نيز، 

استعلای »خوانند. او مي« صورت مثالي»ست و بنيان آن بر چيزی است كه آن را هاانسان

)یونگ،  داندميرا دو دسته اصلي تجربيات ولادت مجدد « دگرگوني دروني»و « حيات

9948 :48-47).  

ی سختي است كه در هازی عبارت از آزموناما مرگ و تولد دوباره در آشناسا

شود و نوآموز به صورت نمادین توسط نهنگ، ميمحلي چون بيشه بر نوآموز تحميل 

یي از جمله غار، چاه، معبد، هاشود و گاه در مکانميه بلعيده الجثّگرگ یا ماری عظيم

زمين یا رحم رحم شود كه همگي نمودی از ميسياه چال، زندان و حصار و ... گرفتار 

 دوباره متولد شود.  ،تي نوشود تا در هيأميمادر است كه قهرمان به آن بازگردانده 

ي است كه رستاخيز یا تولد ، نمایانگر مرگ آیينی دشوار مراسم آشناسازیهاآزمون

مرگ نوآموز بيانگر  ،نویسد: در آشناسازیميای را در پي دارد. الياده در این مورد دوباره

بازگشت به وضع جنيني است ... این مطلب نه تنها نشان دهنده تکرار نخستين آبستني 
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بلکه بازگشت موقتي به كيفيت معنوی و پيش  ؛نخستين زادن جسماني از مادر است و

دهد كه دوباره زادن را در پي ميكيهاني را نيز )كه شب و ظلمت نماد آن است( نشان 

 (.89-86:  9948)الياده، آن را به آفرینش جهان مانند كرد.وان تميدارد و 

مسئوليتي او و تبدیل شدنش نوآموز، مرگ كودكي، ناداني و بي معنای رمزی مردن

گونه تولد هر ةزمين ةاد پردازی مرگ به مثابدر همه جا نم»چون  به آدم دیگری است؛

، مرگ به معنای فرارفتن از هااین زمينه شود. در تماممي یافت -نوزایي یعني-روحاني

شرایط دنيوی نامقدس است. شرایط انسان طبيعي كه نسبت به دین نادان و نسبت به 

( در مرحله مرگ، جدایي از زندگي گذشته 911: 9982الياده، «.)امر روحاني كور است

واقعيت شود و داوطلب به تدریج به ميشود و پس از آن تولد دوباره آغاز ميمحقق 

 برد. ميوجودی خویش  پي 

 و ای برزو با رستم و پهلوانان دیگراین توضيحات، در این تحقيق، نبرده با توجه به

 ورفتن در تاریکي و رهایي یافتن اوچال رستم و فرگرفتار شدن او در سياه دنبال آن،به

وار، در های دشنمودی از مرگ و تولد دوباره است؛ برزو پس از پشت سرنهادن آزمون

مهربان پدر آشنا شده و به عنوان پهلوان جدید كشور ایران در  ةبا چهر ،تولدی دوباره

 دهد.ميكنار پدربزرگ به زندگي ادامه 

 

 راهنما یا پیردانا 6-6

مکاتبي كه درباره سفر روحاني  ةتوان گفت در همميپيردانا از نيروهایي است كه 

شود كه بصيرت، درایت، پند ميدر وضعيتي ظاهر  كنند حضور دارد و معمولاًميبحث 

روری است و كسي لازم است تا با و برنامه ریزی و امثال آن ض يمعاقلانه، اتخاذ تصم

بتواند او را از  ،ملي از سر بصيرت یا فکری بکر و به عبارت دیگر كنشي روحيتأ

-ميقهرمان جبران  ةليناتواني اوّ ،( با ظهور پير988: 9948مخمصه نجات دهد. )یونگ، 

شود تا عمليات خود را كه بدون یاری گرفتن توان انجام آن را ميو او قادر  گردد

 .(946: 9987)یونگ، « نداشت به سرانجام برساند
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در مراسم آشناسازی )سرسپاری( نيز با مفهوم راهنما یا پيردانا مواجهيم و از 

نشاني از آن دیده  هانحله ةالگوی ازلي سرسپاری است كه در همی مهم در هاشاخص

ه جهان دی ارواح در سفر از زمين به آسمان یا از زمين بها این راهنمایان، .شودمي

اشياء، حيوانات یا اشخاص دیگری به نيابت راهنما در مراسم سرسپاری  ،گاهاند.زیرین

 ها وپس از پشت سرگذاشتن ریاضت ،( راهنما912: 9988شوند. )فضایلي، ميحاضر 

وار د كه اگر به صورت پرنده یا پرندهشوميهای سخت روح بر نوآموز ظاهر آزمون

 (212او به عنوان هادی ارواح خواهد بود. )همان:  ةدهندباشد نشان

ه حساب آورد كه توان شهرو، مادر برزو را الگوی بلد و راهنما بمي ،در این داستان

 ،دهد و بعد از آنمينجات  ،به دست رستم، او را از بند فرزندشدر هنگام اسارت 

خواهد او را بکشد شهرو فورا ميوقتي رستم بعد از جنگ با برزو بر او غلبه كرده و 

 دهد. مياو را از مهلکه نجات  ،شود و با آشکار كردن هویت برزوميحاضر 

 

 تحلیل داستان برزونامه -2

ی عاميانه، قهرمانان پسر و یا دختر برای اثبات هاو قصه هادر اساطير و افسانه

گيرند تا خود را برای ميخویشتن مدتي را در انزوا، خواب و شرایطي نظير آن قرار 

ورود به مرحله جدید زندگي كه بسيار سخت و مهم است آماده كنند. از دیدگاه روان 

 كند كهميميت پيدا ن گرایي در این دوره آنقدر اهودر ،«بتلهایم»شناسي و به اعتقاد 

 .(282: 9912)بتلهایم،  ماندميباقي ن فرصت و تواني برای فعاليت بيرون

رسد اقامت برزو مياست به نظر « انزوا»اولين مرحله آشناسازی كه با توجه به این

در كوه شنگان و اشتغال او به برزیگری ضمن اینکه یادآور باليدن فریدون در مرغزار و 

البرز است ناشي از این انزوای آیيني بوده باشد تا او آمادگي لازم را برای برفراز كوه 

زیرا كه كوه از قداست برخوردار است و  ؛مرحله جدید زندگي به دست بياورد ورود به

 مکاني برای عروج و سير اندیشه به جهان فراتر است. و جایگاه خدایان و مقدسان 
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سازی در این است كه در این مراسم، نوآموز ارتباط معنای رمزی كوه با مراسم آشنا

خواهد برای تغيير وضع وجودی خویش و برای همساني با نمونه اوليه انسان مذهبي مي

ي دیدار كند و به سعادت به آسمان برود و با خدایان یا نيروهای آسمان ،طور نمادینبه

و بالا رفتن از دایان و ملتقای آسمان و زمين با توجه به اینکه كوه جایگاه خ .دست یابد

برزو برای  ،بنابراین ،آن به منزله وارد شدن به آسمان و ارتباط با خدایان است

ن شده است. خودسازی و جدا شدن از جهالت كودكي و ناداني در كوه شنگان ساك

به اعتقاد كه زیرا  ؛گری نيز بي ارتباط با آشناسازی و نوزایي نيستاشتغال او به كار برز

انسان همواره مرگ و  ،در آنكه  كشاورزی یک امر آیيني است لاًاوّ (،Cirlo) سرلو

كشاورزی، كارگشایي نيروهای نوزایي و رستگاری  ،كند. ثانياًميتولد مجدد را مشاهده 

 ر انسان، از اصول اساسي بوده استاست و برای برانگيختن خودآگاهي كيهاني د

 .(916: 9981)سرلو، 

و از ميان  شودمحسوب مينمودی از كهن الگوی قهرمان  ،برزو در این داستان

مراحل تحول و رستگاری، كاركرد او با مرحله آشناسازی )نوآموزی یا تشرف( قابل 

تطبيق است كه در این مرحله، قهرمان باید یک سلسله وظایف سخت و شکنجه آور را 

 د و به بلوغ فکری و اجتماعي برسد. عبور كنميتحمل كند تا از مرحله كودكي و خا

 ،آشناسازی قهرمان دارای سه مرحله است: جدایي، تغيير و بازگشت. بر این اساس

 ةبوسيل، گریكوه شنگان با اشتغال به برز انزوا در ةزو بعد از گذراندن مرحلبر

دام افراسياب با دیدن برزو و انبا این توضيح كه  ،شودمياز مادر جدا  ،افراسياب

برزو  ،یيهاشود او را به سپاه خود ببرد و با دادن وعدهميمند هلوانانه و تنومند او علاقهپ

ید و ماجرا را برای او تعریف آميكند و برزو شتابان به پيش مادرش ميرا متقاعد 

 شود. ميكند كه با مخالف مادرش مواجه مي

كه -آشناسازی سن بلوغدر  ،خوانيممي «شبرنگ بهزاد»چنانکه در كتاب  اما

خود نوآموز است و او  ةتصميم گيری بر عهد -نيز از همين نوع است برزوآشناسازی 

داند كه ميزیرا  ،گری و قدرت به یک دنيای جدید وارد شودخواهد برای قهرمانيمي
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هيچ چيز تصادفي نيست و همه چيز بر حسب متقارن شدن با مشيت الهي مسيری علت 

برزو كه تصميم خود را برای ، بنابراین .(982: 9988)فضایلي،  كندميو معلولي را طي 

دارد ميرفتن و جدایي از مادر گرفته است حرف مادرش را كه او را از این كار باز 

 گوید:مي ،يت الهيكند و با یادآوری مشّميقبول ن

 تنگددي مکددن ،بدددو گفددت ای مددام

 نباشدد دگدر اندیّد كه جز خواست

       

 یلددان نيددز ننگددي مکددنمددرا از  

 كدددس نيابدددد گدددذر ،ز تقددددیر او

 (        21:9987)كوسج،                   

 شود. از دیدگاه روان شناسي،مياز مادر جدا  ،و برای پيوستن به سپاه افراسياب

تواند نمادی ميب و جنگ با رستم ابازداشتن مادر برزو او را از پيوستن به سپاه افراسي

زو با غلبه بر آن به سازد و برميخود آگاهي بر برزو آشکار « من»باشد از ترسي كه 

 ،ترتيبرود. بدینميی جامعه هاسنت دیوار سوی آن یا و-آگاهي ناخود-درون آستانه

 پيوندد.ميباشد به وقوع ميل آشناسازی قهرمان كه جدایي و حركت اوّ ةمرحل

كساني « دليران توران زمين»خواهد از مياز افراسياب  ،مادر برزو بعد از جدایي از

كند و ده نفر از پهلوانان ميرا برگزیند تا فنون رزم را به او بياموزند و افراسياب موافقت 

 ؛كند كهميرا انتخاب 

 با برزوی شدير گيدر ،شب و روز

 همه جنگش آموختندد ،به ميدان

 

 ،به گرز و به نيزه به شمشير و تير 

 كينده از رسدتم اندوختندد  ،همان

 (24)همان:                           

 ، آموزش نوآموز دارای اهميت خاصيهای آشناسازی در ميان قبال مختلفدر آیين

وظایفي را كه بر عهده  از نوآموز و تهيه آب و غذای او،است و افرادی ضمن مراقبت 

كه در مورد برزو با توجه به این كه .(96: 9948، )الياده آموزندميخواهد داشت به وی 

است فنون رزمي را به او آموزش « ی جنگيهاآزمون»آشناسازی و پاگشایي او از نوع 

 دهند.مي
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گيرد؛این مدت آموزش )شش ماه( با ميبرزو در مدت شش ماه فنون جنگي را یاد 

كرده كاملا تطبيق دارد های برخي قبایل كه الياده مراسم آشناسازی آنها را مطالعه سنت

كه چرا این .(67و  62 )همان، قبایل نيز مدت آموزش شش ماه است كه در ميان آن

كشد ميیا آموزش سایر نوآموزان در مراسم آشناسازی شش ماه طول  آموزش برزو

های باستاني، عدد شش را است؛ با این توضيح كه در نظام (9)ناشي از تقدس عدد شش

 ةچرخ ،رسيدميدانستند و اگر شمار چيزی به این عدد ميكمال  ةنشانترین عدد و تام

برزو بعد  ،بنابراین .(991: 9919)شيمل،  شدميای آغاز تازه ةیافت و چرخميآن پایان 

 شود:ميكند و دلاور بي همتایي ميجدیدی را آغاز  ةدور ،از طي این مدت

 چونان شدد آن نامددار ،به شش ماه

 بدده تددوران نبددودچددو او نامددداری 

 

 كه چون او نبدد یدک دلداور سدوار 

 نه گدوش كسدي نيدز هرگدز شدنود

 (  27:9987)كوسج،                     

را كه دشمن اجداد او هستند و  از طرف دیگر، آموزش برزو بوسيله دلاوران توران

گاهي در  بنا به تحقيق الياده توجيه كرد كه گونهایناهریمني دارند شاید بتوان  ةنبج

شيطاني  ةای كه جنبهای افسانهشخصيت ةبوسيل زش نوآمومراسم آشناسازی، آموز

 (.72و  16: 9948گيرد )الياده، ميدارند صورت 

آید و بعد از درخواست و گرفتن ساز و ميبه پيش افراسياب  ،«سر ماه هفتم»او 

در معرض او را خواهد كه ميسوار(  ي از افراسياب، از آن دلاوران )دهاسباب جنگ

برای آزمون برزو با او مبارزه  ،افراسياب ةآزمایش قرار دهند و آنها با اجاز وامتحان 

آید و آن دلاوران را شکست ميبرزو از این آزمون سربلند بيرون  ،كنند كه در نهایتمي

 دهد. مي

ها، ها و استقامت داوطلب در برابر آزمونهای آشناسازی گذراندن امتحاندر آیين

 ةهای رزمي، جنبدر آزمون نشانگر آمادگي داوطلب برای ورود به راه است. مخصوصاً

 از جمله در مراسم آشناسازی .(989: 9988سلحشوری آن مطرح است )فضایلي، 
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)همان:  دادندميرا امتحان  ميی رزهابازی و دیگر رشتهآموزان شمشيرنو ،«هيکليون»

291).  

رسد. برزو ميجنگي، بلوغ و پختگي نوآموز به اوج  با پشت سرگذاشتن آزمونهای

 د:گویميومان در باره او هنيز چنين وضعي دارد و به جایي رسيده است كه 

 كه هرگز ندیدم از این سان دلير

 

 ندده ببددر دمددان و ندده آشددفته شددير 

 (   99:9987)كوسج،                   

با سپاه افراسياب به سوی  همرا ،آیدميسربلند بيرون  ،هااز آزمونبعد از آنکه برزو 

های شود. در آیينميرو  در شود و در دشت و بيابان با سپاه ایران روميایران رهسپار 

توان ميشود. در داستان برزونامه نيز ميدر بيشه برگزار  ،آشناسازی، مراسم معمولاً

و نوزایي و  دشت و بيابان را همان بيشه تصور كرد كه مركز زندگي و سرچشمه حيات

دشت و بيابان مانند بيشه نمادی از  ،دیگر .از طرفجایگاه رمز آميز خداوند است

كه قهرمان برای زادني دیگر  ناخودآگاهي و رمز نيروهای بکر و نهفته در طبيعت است

ضمنا نمادی است از مرگ و گام  ( 84: 9912بگذرد)كمپبل، ناگزیر است كه از آن 

 ن از آن به معنای مرگ و تولد دوباره است.نهادن در آن و بيرون آمد

قهرمان برای رسيدن به پختگي و  ،های جنگيهای آشناسازی از نوع آزموندر آیين

د و های آن بميرو دشواری هاپشت سر بگذارد تا در سختيرا  بلوغ باید نبردی قهرمانانه

برزو بعد از رشد جسماني،  ،بنابراین .(9911:12)اتوني،  دوباره مانند مردی متولد شود

شدن به جرگه اجتماعي باید تا یک قدمي  دحالا برای رشد رواني و اجتماعي و وار

له در نبرد با پهلوانان آگردد و این مسو بازدرک كند مرگ پيش برود و آن را از نزدیک 

 ،نجنگ اول با ایرانيا . با این توضيح كه او در؛پيونددميایراني بخصوص رستم به وقوع 

 این شود. در طيميبا رستم روبرو  ،كند و در جنگ دومميطوس و فریبرز را اسير 

كند و با پيشنهاد رستم ميزند و او را زخمي ميای سخت بر بازوی رستم ضربه ،نبرد

 شود. ميجنگ متوقف 
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رستم كه به علت زخمي شدن نگران نبرد با برزو است خبر رسيدن فرامرز را 

فرستد. فرامرز ميشنود و در جنگ بعدی به جای خودش فرامرز را به مقابل برزو مي

 سرانجام،ه او همان رستم است. كند كميو وانمود  سازدميهویت خودش را مخفي 

خورد و فرامرز فورا او را به كمند ميرود و زمين مياسب برزو به سوراخي فرو  پای

سپارد تا پيش رستم مياره، فرامرز، برزو را به او كند. با آمدن زومياندازد و اسير مي

 آورد. ميدهد و بيژن او را دست بسته به نزد رستم ميببرد. زواره نيز برزو را به بيژن 

بند بر رخسار رو های آشناسازی، نوآموز بوسيله مردان ناشناخته كه غالباًدر آیين

در این داستان نيز  .(94: 9948ياده، شود )الميشود و از محيط آشنا دور ميربوده  ،دارند

خودش  ،بوسيله فرامرز كه برای او ناشناخته است و با مخفي كردن هویت اصلي برزو

  شود.ميكند ربوده ميرا رستم معرفي 

ها توسط خدا یا های آشناسازی اعتقاد دارند آشناسازیاز طرف دیگر، در آیين

آشکار شده و با اجرای این مراسم فرد زمان مقدس نخستين را دوباره  ،موجودات برتر

در حضور خدایان یا نياكان نوآموزان همراه با تمام آشنایان  ،بنابراین ،كندميزنده 

  .(267ای شركت دارند )همان:افسانه

شوند و ميمجسم  ،ناشناسصورت بهنياكان با روبند و  ،معمولاً ،در این مراسم

وز مادرسالارانه بر نوآم سلطةنياكان و از بين بردن قدرت و ط آیين بيان تسلّ ،آنهدف از 

نياكان او حضور  ةمراسم آشناسازی برزوست هم ،نوعياست. در این داستان نيز كه ب

به زندان در  ای كه جنگ او و اسارتش و بردن اوگونهبه ؛كنندميدارند و نقش ایفا 

عنوان جد، فرامرز به عنوان عمو، زواره به حضور و بوسيله نياكانش )رستم و زال به

شود تا او با یادگيری و ميانجام ، ر عمه(سعنوان عموی بزرگ و بيژن به عنوان پ

 مادر و مادرسالاری آزاد شود. سلطةاز  ،پذیرش آیين نياكان

و  هادی است از نبرد برای شکستن سنتز نمانبرد او با رستم و فرامر ،یگرد از نگاه

ی جامعه خود قدم هاخواهد به آن سوی دیوار سنتمي ،تابوها. او با این نبرد نمادین
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 ،بگذارد و ضمن رهایي از قيد و بندهای اجتماعي، وجود خودش را به عنوان پهلوان نو

 ابراز نماید.

خواهد ميد و رستم از كيخسرو شوميداستان، برزو به نزد كيخسرو برده  ةدر ادام

درخواست رستم را قبول هم كيخسرو  .و به او بسپارد تا تربيت كند ندبرزو را آزاد ك

 سپارد:ميرهاند و به رستم مي« بند و تاریک چاه»كند و او را از مي

 به رستم سپردش جهاندار شداه

 

 رهانيدش از بندد و تاریدک چداه  

 (  11:9987)كوسج،                 

به بند بکشد. چاه و زندان  ،بند ارگدردر او را  سپارد تاميرستم نيز او را به فرامرز 

تصویری از ناخودآگاه هستند و وارد شدن در آنها به معنای ارتباط با ناخودآگاه و بيرون 

هستند كه نماد  نيز ها بيانگر ظلمتگونه مکاناین ،كشيدن محتوای آن است. ضمناً

 خواه جهان مرگ باشد خواه جهان جنيني.  -جهان دیگری است

مفهوم مرگ در مراسم آشناسازی با نمادهای تاریکي یا شب كيهاني، رحم  ،معمولاً

. جهان (97:9948)الياده، شودميداده ه، شکم هيولای دریایي و ... نشانزميني، كلب

گذرد و به جهان مقدس گام ميبنابراین نوآموز از آن  ؛مادرانه جهاني كفرآميز است

مرگ دلالت  ةگام نهادن در جهان مقدس بر تجرب گذشتن از جهان كفرآميز و .نهدمي

 است.  زدست آوردن حيات دیگهارد و برای بد

در مراسم  (2)حبس شدن در این گونه مکانها )چاه و زندان( كه معادل كلبه

زنداني بودن در شکم مادر است. نوآموز با وارد شدن در آشناسازی هستند به معنای 

جای  ،شود كه نوآموز را در خودميای ها گویي وارد شکم هيولای بلعندهاین مکان

ه، آید. در داستان برزوناممينوآموز از نو به وجود  اینجا،و در كند ميدهد و هضم مي

-ترتيب كه برزو بهبدین ؛استاه و زندان بيان شده این گذر و تجربه مرگ با نماد چ

عنوان نوآموز با فرورفتن در چاه و زندان، مرگ آیيني را برای دست یافتن به حيات 

 كند.ميدیگر تجربه 
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بعد از بردن برزو به سيستان، مادر او، شهرو، گریان و نالان به پيش افراسياب 

كند تا ميش افراسياب را نکوه ،آید و به گمان اینکه پسرش در جنگ كشته شدهمي

شهرو  سپس،بلکه در سيستان زنداني است.  ،گوید برزو كشته نشدهمياینکه پيران به او 

فردی به نام بهرام گوهرفروش دیدار  رود. در آنجا باميبرای آزاد كردن برزو به سيستان 

شود و با فرستادن ميكند و به واسطه او با رامشگر زني كه در خدمت برزو بود آشنا مي

دهد. سرانجام با نقشه و تدبير ميانگشتری خود به برزو از حضورش در سيستان خبر 

 شود. ميبرزو از زندان آزاد  ،شهرو و زن رامشگر

مادران بر این باورند »شوند ميدر مراسم آشناسازی كه نوآموزان از مادرانشان جدا 

دانند ميای مرموزی كه نامشان را نشوند و توسط دشمن و خدميكه پسرانشان كشته 

كنند مي( و مادر و سایر نزدیکان بر او سوگواری 91: 9948)الياده، « شوندميخورده 

 .(918: 9982لياده، ا) مرده است ،گریند كه گویي او واقعاًمي ایگونهو به (919)همان: 

 كاملا با اینكه برزو كشته شده گریه و زاری شهرو در پيش افراسياب به گمان این

اجراها بيانگر این است حضور او در متن م اصلاً قسمت مراسم آشناسازی تطبيق دارد

اصلي این داستان مراسم پاگشایي و آشناسازی بوده است؛ چون در حالت  ةكه بن مای

 های نبرد به همراه پسرانشان حضور ندارند. مادران در ميدان ،عادی

كند كه ميعلاوه بر شهرو كه مادر برزو است زن دیگری در این داستان نقش ایفا 

رامشگر است و شب و روز در خدمت برزو است؛ این زن در داستان از زبان بهرام 

 گوهرفروش اینطور معرفي شده است:

 كددده رامشدددگری دارم آنجدددا جدددوان

 همچون تو شهره زن استو نه مرد است 

 ز و شددببددود رو ،بدده نزدیددک بددرزو

 

 رود و آرام جددددددددان ةنوازنددددددددد 

 بدددرزن اسدددت ةبددده رامشدددگری فتنددد

 بددددده آواز او برگشددددداید دو لدددددب

 (   919:9987)كوسج،                       

زني به  ،كانيبال، در هنگام انزوا ةعبنابه تحقيق الياده، در برخي جوامع، از جمله جام

زن در این بنابراین  ،شودميیکسان انگاشته  ،كند. چون نوآموز با خدامينوآموز خدمت 
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در  در مراسم آشناسازی ،علاوه بر این .(991: 9948)الياده،  بنده است ةنمایند ،مورد

افسون شده و به تالاری كه ملکه در آن است وارد  ةآیين تنتره، داوطلب وارد قلع

موزش اسرار به برای آ ميشود. این ملکه دارای قدرت فوق انساني است و نقش مهمي

  .(216: 9988)فضایلي،  است« مادر»دارد و اغلب ملقب به  داوطلب

برزو چنين نقشي را  توان گفت رامشگر زن در برزونامه و در مراسم آشناسازیمي

محرم اسرار اوست و  ،ایگونهاو شب و روز در خدمت برزو است و به .بر عهده دارد

 دهد.ميآموزش  آموزی و آشناسازی را به برزورموز راز

از طرف دیگر، رامشگر و نوازنده بودن این زن نيز بي ارتباط با مراسم آشناسازی 

عبارت از  ،بخش اساسي مراسم آشناسازی دقيقاً»نيست؛ چون در ميان برخي جوامع 

ها و آوازها هایي است كه اعضای قدیمي جامعه برای رام كردن نوآموز با رقصكوشش

به تعادل روحي جدیدی دست  ،كمتا نوآموز كم .(962: 9948الياده، ) «آورندميبه عمل 

  .نهد یابد و شخصيت جدیدی برای خودش بنا

توان گفت حضور زن رامشگر در خدمت برزو، در ارتباط با آشناسازی مي ،بنابراین

زیرا گوش  ؛داده شود« عروج»خواهد برزو به آسمان مياو  ،از این طریق .اوست

 اوبرد كه بيانگر مرگ ميای فرو نوآموز را  درجذبه ،ابزارهای مقدسفرادادن به صدای 

 .ستو وارد شدن به جهان مقدس و برتر از حيات كفرآميز

« از دانش یا فضایل متعاليميتجس»افزون بر اینها، شهرو و زن رامشگر به عنوان  

  .نمودی از پيردانا هستند ،(611: 9981)سرلو، 

تواند كاری از پيش مين ،تنهایي كند كه قهرمانميزماني ظهور  ،این پيردانا معمولاً

ریزی و امثال آن، آید تا با بصيرت، پند عاقلانه، اتخاذ تصميم و برنامهميببرد و او 

و تحریک  خویشتن اندیشيبه منظور برانگيختن »دانا  قهرمان را از مخمصه برهاند. پير

طلسم  ،پرسد: چه كسي؟ چرا؟ از كجا؟ به كجا؟ و حتي اكثر اوقاتميقوای اخلاقي 

جهت كسب موفقيت كه یعني قدرت غيرمنتظره و نامحتمل را  ،دهدميجادویي لازم را 
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« خواه نيک و خواه بد، به طور یکسان است ،یکي از خصوصيات شخصيت یکپارچه

 .(997-994: 9948)یونگ، 

ی مهم و هادی هااز شاخصه ی آشناسازی نيز یکياه)بلد یا راهنما( در آیينپيردانا 

ارواح در سفر از زمين به آسمان یا از زمين به جهان زیرین است و در برزونامه، در 

سرنوشت  ةباردر ،یونگ ةشهرو و زن رامشگر نمود یافته است كه طبق گفتشخصيت 

دهند ميكنند و راه رهایي از زندان رستم را به او نشان ميبحث و چاره اندیشي  ،برزو

)سوهان برای بریدن بند و كمند برای پایين آمدن از بام جادویي لازم  مو حتي طلس

 .یابداز بند و زندان نجات دهند تا ميبه او را حصار( 

 همراه با مادر و زن رامشگر، از ایران به سوی ،برزو بعد از بيرون آمدن از زندان

 ،سپيده دم روز چهارم ،روندميراه  ،روزكه سه شبانهبعد از این .كندميتوران حركت 

آنها برای  .بيند كه از حركت رستم و پهلوانان ایران برپا شده بودميگرد و غبار شدیدی 

 رفتند:مي ،برگزاری مراسم سال نو

 سدددپهبد بيددداورد از ایدددران همددده

 هر آن كس كه بود از سدواران همده

 سدددال ندددو هرمدددز فدددوردینسدددر 

 بددددان روز هنگدددام آن بدددزم بدددود

 

 همددان شدداهزاده همددان یددک تندده 

 كه او چون شبان بدود و ایشدان رمده

 ببددددردی همدددده نامددددداران كددددين

 اگرچندددد آن بدددزم بدددا رزم بدددود 

 (  991:9987)كوسج،                     

به هنگام زمستان »شده است ميمراسم آشناسازی معمولا در فصل زمستان برگزار 

خویش را تغيير داده و مرد برتر شوند. این دستيابي  توانند وضع كفر آميزمي]نوآموزان[ 

یا از راه پيوند با نياكان یا از راه رفتار یعني با كمک سحر همساني با جانوران 

 ،نوآموز با دانه ،از این لحاظ .(944: 9948)الياده،  «شودميگوشتخوار حاصل 

 فصل زمستان سرما و تاریکي زمينكه دانه باید در همچنان :شودميمانندسازی ه

نوآموز ، )مرگ( را بگذراند تا در فصل بهار سر از خاک بيرون آورد )دوباره زنده شود(

در »نيز باید در فصل زمستان مرگ آیيني را برای تولد دوباره در فصل بهار تجربه كند. 
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از باروری و باززایي  ایه سوی رستاخيز، تباهي تن مرحلههایي، مرگ گامي بچنين آیين

: 9986)بهار،  «شودميای بر بهاری دیگر شمرده فرارسيدن پایيز و زمستان دیباچه و

961). 

به برگزاری مراسم آشناسازی در فصل  ،وضوحكه ببا این ،در داستان برزونامه

توان به مي ،هایي كه در متن وجود دارداما با توجه به نشانه ،اشاره نشده استزمستان 

افراسياب بعد از  ،صحه گذاشت. در اوایل داستانبرگزاری مراسم در فصل زمستان 

كند سپاه را ميدیدن برزو و جلب توجه او برای حمله به ایران از پيران در خواست 

 گوید:مينویسد و ميختلف نامه م انآماده كند و پيران برای درخواست لشکر به پادشاه

 كه شده كدرد در كدوه شدنگان درندگ

 بدده جشددن فریدددون سددرمهر مدداه

 بيایندددد تدددازان بددده شدددنگان زمدددين

 

 هددم از بهددر تدددبير پيکددار و جنددگ 

 ،سدپاه ،چنان ساخت باید كه یکسدر

 چه كهتر چده مهتدر  ابدا تيدغ كدين 

 (  24:9987)كوسج،                     

سر »توان گفت كه باید زمان آغاز مراسم آشناسازی برزو، مي ،ابياتبا توجه به این 

ی آشناسازی معمول بوده است. آمدن هاآغاز زمستان باشد همچنانکه در آیين« مهرماه

شود او ابتدا در ميبرزو به سوی ایران منجر به نبرد او با رستم و فرامرز و اسارت او 

شود تا اینکه با ترفند مادرش و زن مياني چاه و سپس در دربند ارگ در سيستان زند

سر سال »نو  شود آزاد شدن او از زندان مصادف با آغاز سالميرامشگر از زندان آزاد 

بدین ترتيب او از راه مرگ آیيني در فصل زمستان وضعيت  است؛« نو هرمز فوردین

 ،ددد مجّ تولّ  ةو درست با آغاز فصل بهار به نشانكفرآميز و جهالت خودش را تغيير داده 

 از زندان بيرون آمده است.

روند كه با ميبرزو و همراهانش )مادر و زن رامشگر( با دیدن سپاه ایران به راهي 

فرستد تا ببيند چه كساني ميبيند و گرگين را مياما رستم آنها را  ؛آنها رو در رو نشوند

ر شدن از بعد از باخبشود. رستم ميهستند. گرگين بعد از درگيری با برزو اسير او 

كند ميرستم درخواست  ،آید. بعد از مدتي جنگيدنمياسارت گرگين، به جنگ برزو 
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گردد. ميپذیرد و به نزد مادرش بر ميكه جنگ را متوقف كنند تا استراحتي بکنند، برزو 

و آید و به رستم ميایرانيان كند و او به نزد ميادرش، برزو گرگين را آزاد مبا پيشنهاد 

 گوید:ميسایر پهلوانان كه به دنبال راه چاره ای برای مقابله با برزو هستند 

 ندارنددد بددا خددود همددي خددوردني

 

 ندده نوشدديدني و ندده گسددتردني 

 (992)همان:                        

 فرستند.ميبرزو  نزد كنند و بهميو با پيشنهاد گرگين غذا را به زهر آلوده 

 ،خوردني و نوشيدني با خود ندارندبرزو و همراهانش گوید ميكه گرگين این

چون بنابه تحقيق الياده، در  ؛تواند ناشي از گرسنگي آیيني در مراسم آشناسازی باشدمي

خوردن بسياری از چيزها برای آنان ممنوع است... و نوآموز بایستي از »طول این مراسم 

این ممنوعيت غذایي و  .(48و  62: 9948)الياده، « خوردن بسياری از چيزها پرهيز كند

وها، از جمله در ميان اسکيم-ی مختلف رایج بوده استهاگرسنه ماندن در ميان نحله

خورد و در مراسم سرسپاری مهریان، نوآموز در مينوآموز به مدت ده روز نباید چيزی 

، این راینببنا .(217و  212: 9988)فضایلي،  مانده استميگرسنه و تشنه  ،طول مراسم

 ،ی آشناسازیهاقسمت داستان برزونامه با ممنوعيت غذایي و تحمل گرسنگي در آیين

 قابل تطبيق است.

بر این، در اواخر مراسم آشناسازی، نوآموز برای اولين بار نوشابه خواب  علاوه

 .(919: 9948و همان،  211: 9982نوشد )الياده، مي« نوشيدني مرگ»آوری را به نام 

در  ،نمایانگر دست یافتن به معرفت از راه مرگ است. از جمله« مرگ ينوشيدن»خوردن 

پس از پشت سرگذاشتن مراسم سرسپاری  مراسم آشناسازی در آیين تنتره، نوآموز

نوع یابد و شهدی شامل هشت ميیعني زندگي دوباره  ،شودمي پذیرفته ،مرگ( ة)مرحل

شود. ميبه او داده « معرفت عرفاني»خلوط شده به نام تي معير تبّگياه كه با ماء الشّ

  .(216: 9988)فضایلي، 

 ،«خوردنيميندارند با خود ه» :گویدميكه گرگين در داستان برزونامه، بعد از این

آیا این غذا  فرستدميكند و به برزو مي، رستم غذایي را به زهر آلوده او با پيشنهاد هم
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نيست كه رستم به « شهد مخلوط شده با ماء الشعير تبتي»و « نوشيدني مرگ»همان 

ه انتقال این آیين فرستد و در مرحلميو مرشد، آن را به برزو به عنوان نوآموز  عنوان پير

آمده و به آميختن زهر با  غذا ب اسطوره و افسانه به این شکل دردر قالن و بيان شدن آ

شود و ميرسد، ناگهان گردی بلند ميكه غذا به نزد برزو همين تغيير شکل داده است؟

از كنار او  ،سرعتو ب« و پای او غرقه گشته به خونسر »بيند ميبرزو گورخری را 

دو  شود. به دنبال گورخر،ميسرخرنگ  ،گذرد و همه دشت از خون او مانند لالهمي

كردند. برزو با دیدن ميحركت « سواری چو شير دلير»سگ مانند شير و به دنبال سگ 

 كشد:ميگرز آن را  ةشود و با ضربميگورخر، سوار اسب 

 بزد گرز و پشتش به هم در شکست

 

 شد گور بر جدای پسدت ،به یک زخم 

 (  996:9987)كوسج،                      

مراسم آشناسازی نمادین و در ارتباط تام با  این قسمت داستان برزونامه، كاملاً

ی ایراني است و بسياری از هاحيواني آشنا در اساطير و حماسه گورخر ،است. اولاً

قهرمانان اساطيری از جمله گرشاسب و رستم پس از انجام كاری قهرمانانه گور یا اسبي 

  .(269: 9912زاده، ي)قل خوردندميرا شکار كرده و 

همه دشت مانند لاله سرخرنگ  ن گورخر زخمي شده و در اثر خون اوای ياًثان

( و 994: 9984)كوپر، « خون، اصل حيات، روان و قوه جواني دوباره است» شود؛مي

ی و حاصلخيزی زمين س به معنای اميد نجات و باعث بارورجاری شدن خون مقد

 است. 

با داستان برزونامه ارتباط دارد كه این  ،ریختن خون گورخر از این لحاظ ،نابراینب

است و ریختن خون قرباني سبب  زمان مصادف با آغاز فصل بهار و رویش طبيعت

 ،برزو در مراسم آشناسازی خود ،این علاوه بر .شودميباروری و حاصلخيزی طبيعت 

جا دد است و از آند مجّف رسيدن به تولّمرحله مرگ را پشت سرگذاشته است و در شر

توان گفت برای برزو به منزله مي ،كه خون نماد اصل حيات و قوه جواني دوباره است

 د دوباره و قوه جواني دوباره است. تولّ
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سگ از عالم دیگر و  .كنندميگورخر را دوسگ كه مانند شير هستند دنبال  ثالثاً

همچنين آن سوی دیگر زندگي انسان آگاهي دارد و در اساطير سراسر جهان، راهنمای 

كنند ميارواح و بلد انسان در شب مرگ است. سگها فقط به راهنمایي مردگان اكتفا ن

ص ص 9: ج 9982)شواليه و گربران،  این دنيا و دنيای دیگر نيز هستندبلکه ميانجي 

اشت هم رستاخيز و تولد سگ هم نقش پایان سال و مرگ را بر عهده د .(412-417

  .(219: 9984)كوپر،  دوباره را

هدف برزو این است كه از عالم كفرآميز و جهالت و  ،بر اساس مراسم آشناسازی

 از آنجا كه .به تولد دوباره دست یابد ،دانایي بميرد و در دنيای آگاهي و ،كودكي ناداني

برزو را در  ، آنهابنابراین ،ها راهنمای ارواح و ميانجي این دنيا و دنيای دیگر هستندسگ

 كنند. ميشب  مرگ برای رسيدن به دنيای دیگر )آگاهي و دانایي( راهنمایي 

شمسي است و به صورت باد، از نوع  (9)، سگگهادر برخي فرهن ،علاوه بر این

مایاها، خورشيد را در  ة( و به عقيدجاراند )همانمياز نر زمستان یا خشکسالي را گر

در داستان  .(491ص 9: ج 9982)شواليه و گربران،  كندميسفر زیرزميني اش راهنمایي 

  .ال گور در آغاز فصل بهار استدنببرزونامه، آمدن سگها به 

كه زنده -ان گفت این دو سگ نماد باد بهاریتوميآیا ن ،توجه به توضيحات اخيربا 

ای از دیو )سرما و یا خورشيد هستند و گور جلوه-طبيعت است ةكننده و باروركنند

به  ،ز جمله در ماجرای اكوان دیو شاهنامها ،گاهيدیو كه تاریکي( است ]با این توضيح 

ها، گور را به معنای این است كه خورشيد راندن سگشود[ و ميگر هشکل گورخر جلو

این دو  ه دیگر در ارتباط باراند؟ نکته جالب توجّميیا باد بهاری، زمستان و تاریکي را 

شبيه نيز بن مایه تكه این  ؛«پس او دو سگ دید مانند شير»است سگ تشبيه آنها به شير 

در تصویر قرباني كردن گاونر، مقام  اساطيری دارد با این تفسير كه در آیين مهر پرستي،

  .(998: 9916)مركلباخ، شود ميشير با سگ نشان داده 
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صورت شير، نگهبان مدخل های گوناگون یک جفت سگ به در آیين ،علاوه بر این

به شير  هاشود كه تشبيه سگميمشخص  ،ترتيببدین .(19: 9911)هال،  معابد است

 عميق اساطيری است. فهومبلکه دارای م ،تنها یک تشبيه ظاهری نيست

آن را  ،گرز ةشود و با ضربميفورا سوار اسب   ،برزو با دیدن گورخر ،رابعاً

های سخت و تن آزموننوآموز بعد از پشت سرگذاش ،های آشناسازیدر آیين .كشدمي

باید انساني را بکشد. كشتن یک انسان تقليد از رفتار  ،اقعيویک مرد  رسيدن به مرحلة

خداوند به این عمل دست  زیرا پيش از او ،ایزدان است. نوآموز باید انسان كشي كند

خود نوآموز طي رازآموزی بدست خدا كشته شده است او باید آنچه را  ،زده است. اصلاً

  .(911: 9982)الياده، د بر او آشکار شده است تکرار كن كه

اژدها  خود، قهرمان جنگجو برای اثبات پهلواني ،ی آشناسازیهادر برخي آیين ،تهالبّ

ف )آشناسازی( مراسم تشرّ  اژدهاكشي در ةاسطور ،از جمله ،كشدميو سایر هيولاها را 

بر مبنای  .(261: 9981از اهميت بالایي برخوردار است )سركاراتي،  ،مهری نوآیينان

اژدها را كه  ای خورشيد، هپهلوان اژدهاكش به عنوان تجسم افسان ،طبيعت ةاسطور

  .(267)همان:  كشدمينمادی از شب یا زمستان است 

ای از دیو جلوه-توضيح دادیم ،همچنان كه قبلاً-توان گور راميدر داستان برزونامه، 

که همچنان-تصور كرد كه برزو در مراسم آشناسازی خودش، برای تکرار عمل كشتن، 

 را آن-ته شده استبه دست خدا كش ،آموزیرازمرحلة تجربه كرده و طي  خودش قبلاً

بر  ،بنابراین ؛افتدميكشتن گور در آغاز فصل بهار اتفاق  افزون بر این مسأله، كشد.مي

توان برزو را رمز خورشيد تصور كرد كه گور )دیو( را كه مي ،طبيعت ةمبنای اسطور

 كشد. مينماد شب یا زمستان است 

عنوان در اساطير هند و ایراني گرز به» .گيردميصورت « گرز»كشتن گور با  ،ضمناً

اژدهای  ،آن ةبوسيلایزدان اژدركش نماد آیيني تندر و آذرخش است كه  ةافزار ویژزین

یي از اژدهاكشي مهر با گرز در آیين مهرپرستي غربي هاشود ... نشانهمي كيهاني اوژنيده
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گرز باید  ةبرزو با ضرب ةكشتن گور بوسيل ،بنابراین .(991)همان: « ده استبه جای مان

 گرز یک سلاح آیيني و نمادین است.  ،اساطيری باشد كه در آن ةنياین پيش بر اساس

آورد و با ميآن را به نزد مادرش  ،در ادامه داستان، برزو بعد از كشتن گورخر

شود. رویين از احتمال ميبه آنجا آمده بود هم صحبت  ،كه در تعقيب گورخر «رویين»

 ،آورد و برای آزمایشميرستم سخن به ميان  ةه بوسيلدزهرآلود بودن غذای فرستاده ش

ميرند. به مي ،در دم ،ها با خوردن آندهد و سگميها مقداری از غذا را به سگ

كند و به ميكند و گورخر را در آتش بریان ميدرخواست برزو، مادرش آتشي روشن 

 دهد. ميبرزو 

ها بي ارتباط با تحليل اساطيری داستان و مراسم آشناسازی برزو نيست؛ مردن سگ

 ،بنابراینو  رفتميزیرا همچنانکه ذكر شد سگ هادی ارواح به جهان مردگان به شمار 

« شدمير گورستان قرباني برای اینکه در سفر به جهان دیگر مرده را همراهي كند د»

.... هر ساله، در هنگام عيد نو  (6)در ميان ایروكواها»علاوه بر این،  .(219: 9984)كوپر، 

این قرباني در وسط مراسم  .كردندمي سگ سفيدی را قرباني  ،بهار، آنها طبق سنت

دعای آدميان را به آسمان برود تا شد؛ زیرا سگ تعجيل داشت به ميانجام  ،جشن

  .(411ص  9: ج9982)شواليه و گربران،  «آسمان برساند

( در داستان برزونامه نيز در آغاز فصل بهار و هاسگ)مردن  زمان وقوع این حادثه

كشتن آنها در ارتباط كامل  ،بهتر عبارتها یا بهمردن سگ ،جشن سال نو است بنابراین

به این ترتيب كه برزو از دنيای كودكي و جهالت و ناداني  ؛با تحليل اساطيری متن است

او را همراهي  ،كه در سفر به جهان دیگرها برای اینميرد و سگميكه كفرآميز است 

 ميانجي و او ملازم-بودند زندگي در كههمچنان-مرگ نيزشوند تا پس از ميكنند قرباني 

 . باشند دیگر جهان در خدایان و او

كند كه باز در ارتباط با ميآتشي روشن  ،مادر برزو به درخواست او ،در ادامه

مراسم یا در پایان آن، پس از صرف  ةسازی است؛ بدین ترتيب كه در ميانشناآمراسم 

شود، افروختن آتش به ميغذای آیيني، به نوآموز مشعلي برای برافروختن آتش داده 
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اگر غذایي را كه  .(988: 9982)الياده،  دشوميتباهي نمادین اندامهای تناسلي او تعبير 

 افتد؛ميبکنيم روشن كردن آتش پس از آن اتفاق  تصور« غذای آیيني»ستاده رستم فر

نه  و -عنوان استاد و راهنمای اوبه-استمادر برزو  ،آتش ةالبته در برزونامه، روشن كنند

 خورد. ميرا كند و برزو آن ميخود او به عنوان نوآموز. او گورخر را بریان 

آید كه این بار رستم او را ميبرزو دوباره به جنگ رستم  پس از این اتفاقات،

آید و با شناساندن برزو به ميخواهد او را بکشد كه مادرش ميدهد و ميشکست 

 دهد.ميرا نجات  ،رستم او

شفيع داوطلب نزد خدایان و راهنمای او در »بلد و راهنما  ،های آشناسازیدر آیين

 مادر ،ذكر شد در این داستان ،چنانکه قبلاً .(919: 9988)فضایلي، « این راه پرخطر است

كند تا رستم او را مي برزو راهنمای اوست و طبق مراسم آشناسازی در اینجا شفاعت

 نکشد. 

شدند و داوطلب را مياین راهنمایان در حين مراسم سرسپاری ظاهر » ،معمولاً

كرد ناپدید ميها توفيق حاصل كه داوطلب در آزمونميكردند و هنگاميراهنمایي 

وطلب به دست خدای خدایان، استاد باطني یا اآنها سپردن د ةوظيف ،در واقع .شدندمي

 افتد وميبرای شهرو )مادر برزو( اتفاق له أساین م ،دقيقاً .(912)همان: « پير ازلي بود

بعد از معرفي و سپردن برزو به رستم و هنگام بازگشت او به ایران و تا  بينيم كهمي

 پایان داستان دیگر اثری از شهرو نيست.

ن و شناخته شدن، های فراوان، با نجات یافتها و مشقتبرزو بعد از تحمل رنج

 گذارد. ميپشت سر -از مراحل آشناسازی استكه یکي -گرگوني راتغيير و د ةمرحل

شوند و به ميایرانيان شاد  مةه ،این خبر كه برزو فرزند سهراب است اعلامبا 

 گيرد. ميروند و زال با دیدن برزو او را در آغوش مياستقبال او 

ن جادو، افراسياب دوباره سدر ادامه داستان، به تحریک زني رامشگر به اسم سو

به جنگ افراسياب  ،ایرانيان جنگ كند. برزو با كسب اجازه از كيخسرو خواهد بامي

با فرار افراسياب و شکست  ،نهایتاً دهد.ميرود و شجاعت و دلاوری خود را نشان مي
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 ،رسد و برزو به همراه سایر پهلوانانمياین جنگ به پایان  ،تورانيان و پيروزی ایرانيان

كيخسرو، برزو را به  ،گردند و در این جشنميبرای جشن و شادماني به كاخ زال باز 

 كند:ميعنوان پهلوان تازه معرفي 

 بيددا تددا كنددون سدداز بددرزو كندديم

 

 وان نددو كندديمهلددبدده ایددران ورا پ 

 (  241:9987)كوسج،                 

 گوید:ميو رستم 

 جهددانجوی بددرزو تددو را بنددده اسددت

 او پهلددوان نددو اسددتتددو شدداهي و 

 مددرا بددرف پيددری بدده سددر برنشسددت

 كنون روز برزوست و پيکار و جندگ

 

 به فرمدان و رایدت سدرافکنده اسدت... 

 چو مدن بندده شداه كيخسدرو اسدت...

 آخددت دسددت ...نيددارم بدده كيندده همي

 بدده هددر جایگدده بددر بيازیددده چنددگ 

 (جا)همان                                    

)دستبند(، درفش و هچون تاج زر، یارو وسایلي  ابزار ،به دستور كيخسرو در ادامه،

 نویسند. ميرا به نام او « غور و هری»دهند و منشور حکمراني سرزمين مي... را به برزو 

ها كه معنای مرگ و تولد اغلب پس از گذارندن آزمون های آشناسازی،در آیين

و خرقه و یا  شود و یا كسوتمينوآموز داده  جدیدی بهمياسا ،دوباره را در خود دارد

شود كه به معنای شروع یک ميبه او داده ای نو مانند شلوار، سربند، تاج و  غيره جامه

 (.79و  41: 9948. نيز ر.ک: الياده، 919: 9988زندگي جدید است )فضایلي، 

از پشت  دهد پسميبرای برزو كه مراسم اشناسازی را انجام  در این داستان نيز،

سرگذاشتن مرگ )وضع كفرآميز و جهالت و ناداني كودكي( و دست یافتن به تولد 

مثل  ،است. همچنين« لوان نوپه»شود ميدوباره )زندگي جدید( نام جدیدی كه داده 

ابزاری چون تاج زرین و یاره و درفش و ... به نشانه شروع یک  ،شناسازیمراسم آ

نویسند. با دست ميرا به نام او « غور و هری»دهند و منشور ميزندگي جدید به او 

یافتن برزو به جهان پهلواني و پوشيدن كسوت جدید و رسيدن به پادشاهي غور و 
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گردد و ميزمندانه باز وپيوندد و قهرمان )برزو( پيرميبازگشت به وقوع  ةمرحل ،هری

 شود. ميبرای كشور و مردم خود كارساز 

 

 گیرینتیجه

ها و نمادهای آیين را بر اساسبروزنامه داستان توان ميبر اساس آنچه بيان شد 

قهرمان داستان برزو است كه مطابق مراسم آشناسازی ابتدا مدتي تحليل كرد؛آشناسازی 

شود و بعد ميسپس بوسيله افراسياب از مادرش جدا  -گذارندميرا در شنگان در انزوا 

ی هاها و شکنجهشود و رنجميافراسياب رهسپار ایران  از آموزش و آزمون همراه سپاه

آشناسازی را كه به صورت مبارزه با پهلوانان ایران مخصوصا رستم نمود یافته است 

گذارد و با افتادن در چاه و زندان و بيرون آمدن از آن، مرگ و تولد دوباره ميپشت سر 

امشگر به عنوان بلد و راهنما او را شهرو، و زن ردر این راه، مادرش،  كند.ميرا تجربه 

كنند. پس از آزادی از زندان )تولد مجدد( و دست یافتن به آگاهي و ميراهنمایي 

شود و ميدر رو  استعلای حيات و تحول دروني در راه فرار از ایران دوباره با رستم رو

كه مادرش خواهد بکشد ميدهد و ميرستم او را شکست  ،كند كه نهایتاًميبا او جنگ 

رسد و برزو را كه فرزند سهراب است به رستم معرفي ميبه عنوان بلد و راهنما سر 

دهد. البته او در اثنای مبارزه با رستم گرسنگي آیيني و مينماید و او را نجات مي

گذارد نهایتا با بازگشت مينوشيدني مرگ را كه جزو مراسم اشناسازی است پشت سر

به نزد زال و رستم و گرفتن هدایا و فرمانروایي و پادشاهي از كيخسرو مرحله بازگشت 

مراسم آشناسازی از قبيل  با اجزاء و مراحل تا حد زیادیین داستان كند. اميرا تجربه 

ری انزوا، جدایي، آموزش، آزمون، مجازات و شکنجه برای تکامل و تغيير نوآموز، برگزا

 مراسم در زمستان و ... تطبيق دارد. 

نمادهای به كار رفته در این داستان نيز از قبيل كوه، بيابان، عدد شش، چاه و زندان، 

گورخر، دو سگ، ریختن خون گورخر، شکار آن با گرز و ... در ارتباط با مراسم 

 آشناسازی هستند. 
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 ها:نوشتپی
خوانند، زیرا جمع ترین عدد میی باستانی و نوافلاطونی، عدد شش را تامهانظام»عدد شش:  -9

( و نخستین 2( برابر با شش است. این عدد همچنین حاصل ضرب نخستین عدد مذکر )9+2+9کسرهای آن )

 آفرینش جهان به دست خداوند نیز شش روز طول کشیده .(992: 9919)شیمل، « ( است9عدد مونث )

رسد آن به پایان می ةچرخ ،دانند و اگر شمار چیزی به حد این عدد برسداست؛ بنابراین آن را عدد کمال می

 .(22:9922،شوالیه و گربران نیز ر.ک:) .گرددای آغاز میو چرخه تازه

جنینی را در کلبه  ةمرحل» نوآموز ،یش رمزی تولد دوباره استهای سرسپاری که نمادر آیین کلبه: -2

. در این کلبه که همسان زهدان مادر است ،این کلبه در واقع .گذراندجنگل برایش ساخته شده می ای که در

 غالبا  ». (922،9922 )فضایلی: «گذراندهای خود را  میای از آزمونبا شکم غول است داوطلب بخش عمده

ریایی مثلا کروکودیل یا مار است... حبس شدن در کلبه دان گشوده هیولای داین کلبه به نشانه بدن یا چینه

 .(22:9926شوالیه و گربران، یز ر.ک:؛ ن22:9942 )الیاده، «معادل زندانی بودن در شکم مادر است

سگ را حیوان شمسی می دانند؛  ،(222: 9924)کوپر،  ها مثل مصر و سومردر برخی فرهنگ : سگ -9

 دسته قمری و شمسی تقسیم می شوند. که حیوانات به دوه به اینبا توجّ

 (422ص  9: ج9922)شوالیه و گربران، ای در آفریقای غربینام طایفه -6

 

 :فهرست منابع

 هاالف( کتاب

ها و نمادهای آشناسازی، ترجمه نصرالله زنگویي، ، آیين(9948)الياده، ميرچا،  -9

 تهران: نشر آگاه.

 راز، ترجمه رویا منجم، تهران: نشر علم.رویا،  ، اسطوره،(9982)، __________ -2

، اسطوره بازگشت جاودانه، ترجمه بهمن سركاراتي، (9986)، __________-9

 تهران: طهوری.

 ای، تهران: نشر مركز.ی اسطورهها، در باره قصه(9919)اميرقاسمي، مينو،  -6

ه، تهران: ، ترجمه اختر شریعت زادها، افسون افسانه(9912)بتلهایم، برونو،  -1

 هرمس.

 ، پژوهشي در اساطير ایران، تهران: نشر آگاه.(9986)بهار، مهرداد،  -4
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 ، تهران: طهوری.ی شکار شدهها، سایه(9981)سركاراتي، بهمن،  -7

، فرهنگ نمادها، ترجمه مهرانگيز اوحدی، تهران: (9981)سرلو، خوان ادواردو،  -8

 دستان.

ترجمه سودابه فضایلي،  ،، فرهنگ نمادها(9982) ،آلن گربرانشواليه، ژان و  -1

 تهران: جيحون.

ترجمه سودابه فضایلي، ، فرهنگ نمادها، (9981)، ___________________ -91

 تهران: جيحون.

، راز اعداد، ترجمه فاطمه توفيقي، تهران: انتشارات (9919)شيمل، آنه ماری،  -99

 دانشگاه ادیان و مذاهب.

 ، شبرنگ بهزاد، تهران: جيحون.(9988) فضایلي، سودابه، -92

و اصطلاحات وابسته،  ، دانشنامه اساطيری جانوران(9912)زاده، خسرو، قلي -99

 تهران: پارسه

، قهرمان هزار چهره، ترجمه شادی خسرو پناه، مشهد: (9912)كمپبل، جوزف،  -96

 گل آفتاب.

ترجمه مليحه ، فرهنگ مصور نمادهای سنتي، (9984)كوپر، جي سي،  -91

 كرباسيان، تهران: فرهنگ نشر نو.

، برزونامه، تصحيح اكبر نحوی، تهران: (9987)، محمد الدینكوسج، شمس -94

 ميراث مکتوب.

، مباني نقد ادبي، ترجمه فرزانه طاهری، (9989)گرین ویلفرد و دیگران،  -97

 تهران: نيلوفر.

تاریخ(، ترجمه توفيق گلي زاده، ، ميترا )آیين و (9916)مركلباخ، راینهولد،  -98

 تهران: نشر اختران.

ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه ، فرهنگ نگاره(9911)هال، جيمز،  -91

 رقيه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.
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 ترجمه پروین فرامرزی، چهار صورت مثالي، ،(9948)كارل گوستاو،  یونگ، -21

 مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی. 

هایش، ترجمه محود سلطانيه، ، انسان و سمبول(9987)، ________________-29
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 ب( مقالات

ادب  ةمجل ،«ایی اسطورههاپاگشایي قهرمان در حماسه» ،(9911)اتوني، بهروز،  -9

 .89-911، صص94پژوهي، شماره 

 ةمجل ،«شاهنامهي آن در كوه و تجلّ» ،(9982) محمود مدبرّی،جعفری كمانگر و  -2

 .49-72صص ،2شماره های ادبي،پژوهش
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The symbols of orientation in Borzoo Nameh 
  

Nasim Parizade 
Ph.D. student in Persian language and literature, Tabriz Azad 

University 
Dr. Hamidreza Farzi1 

Associate professor of Persian language and literature, Tabriz Azad University 
Dr. Rostam Amani 

Assistant professor of Persian language and literature, Azad University Tabriz 
 

Abstract  
Orientation, including familirization, visiting, transition, learning 
and subjucation, is a phenomenon that occurs to transform human 
life. It is also interpreted as the destruction of ignorance and 
childhood blasphemy as well as the revival of soul and 
transcendence of life. According to some researchers Mircea 
Eliade, myths and fairy stories originate from orientation 
ceremonies or transition customs and their symbolic expressions. 
In this article, Borzoo Nameh story is studied as a mythological 
and epic work.  The assumption of this study is that the story 
represents all this customs and ceremonies. Based on the content 
analysis of the story, the story emerges to be compatible with the 
concept of orientation. All the components and levels of 
orientation can be observed in the story, including isolation, 
separation, taking the pupil to the grove, education and its time, 
hard exam and its time. Moreover, there are other symbolic and 
ancient components in the text which have communication with 
the main idea of the story. 
 
Keywords: Orientation ceremony, Isolation, Death Rebirth,  
Guide, Borzoo Nameh. 
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Misunderstanding the meaning of ‘Kurd’ in 
Shahnameh 

 
Saeid Ebadijamil  

Ph.D. student at Shiraz University 
Dr. Hossein Bayat1 

Assistant professor at Kharazmi University 
 
Abstract  
In Ferdowsi’s narration of the myth of Zahhak, Armiyel and 
Garmiyel go to his kitchen and save one man from death each day 
by combining a piece of young man’s brain with a sheep's brain. 
The young people saved from death go to the mountains and 
meadows with the sheep that the chefs give them. Ferdowsi 
concludes that Kurds have originated from these young people. 
Some scholars such as Akbar Nahvi, Mustafa Jeyhouni and Timur 
Malmir have considered the word Kurd in Shahnameh not in the 
sense of Kurdish people but in the sense of shepherd, tent dweller, 
simpleton, and illiterate. In this study, after a review of pre and 
post-Islam texts and the intratextual and extratextual contexts, the 
authors have found that four problems including hasty evaluation, 
incomplete investigation, incorrect generalization and disregard 
for the semantic context of Shahnameh verses have led to the 
incorrect understanding of the word ‘Kurd’. This is because, in 
pre-Islamic texts as well as the history books of the Islamic 
period, the word ‘Kurd’ is recurrently used in the sense of 
ethnicity and race. Due to the pastoral life of Kurds, however, 
some texts have used the word in the sense of shepherd. This 
specific usage cannot be generalized to the Shahnameh. 
 
Keywords: Shahnameh, Ferdowsi, Kurd, Ethnicity and race, 
Pastor, Criticism on papers. 
 
 

                                                           
 Date of receiving: 2019/07/16           Date of final accepting: 2019/12/02 
1  - email of the corresponding author: hosein.bayat@gmail.com 

Kavoshnameh, No. 46 (2020)  10 



  __________________________________________________________________    
Kavoshnameh, No. 46 (2020)  8 

 __________________________________________________________________  
 

Creative or simple rewriting? 
(A review of the rewritten stories of Weiss & Ramin, 

Khosrow & Shirin, Lily & Majnoon) 
 

1Dr. Sajad Najafi Behzadi  
 Assistant professor at Shahrekord University  

 
Abstract  
The rewriting of ancient literary texts for children and adolescents 
is one of the concerns of authors in this field. The creative 
rewriting of these texts encourages the reader to read the original 
text, but the questions that seem to be of importanc in this regard 
are what criteria are there for simple and creative rewriting of 
texts? and which one of the studied texts in this study is 
considered as simple or creative? The present study aims at 
investigating and rewriting the stories of Khosrow and Shirin, 
Weiss and Ramin, Lilly and Majnoon from classical romantic 
texts to answer the mentioned questions. The rewritten stories 
have been analyzed in terms of their simple and creative patterns. 
The method of the research is a qualitative analysis conducted 
through analyzing the content of fiction. Data collection was done 
through library work. The most important rewriting patterns 
discussed in this study are creativity at the beginning and end of 
the stories, reader participation in the story through the technique 
of white writing and the tell-tale gaps, polyphony in the text, 
imitation of the pretext, hidden or overt theme, suspense, 
expectation, space creating in the texts and excitement. The 
results of this study demonstrated that, based on the above-
mentioned patterns, among the rewritten texts, the story of 
Khosrow and Shirin is a creative paraphrase due to the use of tell-
tale gaps, space creation in the texts, polyphony in the text, 
hidden theme. Also, the rewritten stories of Lilly and Majnon and 
Veis and Ramin are considered as simple ones.  
 
Keywords: Creative and simple rewriting, Pre-text, Lilly and 
Majnoon, Khosrow and shirin, Weiss and Ramin. 
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The analytical-descriptive bibliography of Persian 
articles about Simin Daneshvar from 1961 to 2017 

 
Gholam Ali Baghri 

Ph.D. student at Yasouj University 
Dr. Ghasem Salari1 

Assistant professor at Yasouj University 
Dr. Mohammad Hossain Nikdar Asl 

Associat professor at Yasouj University 
 

Abstract  
Scholars’ knowledge about and reliance in research records requires the 
provision of indexes and bibliographies. Bibliography is the name and 
specification of books or other than books in any field of science that is 
arranged in a specific way, which helps the client obtain information on 
books and collections of works in various subjects. Simin Daneshvar 
(1921-2014) has been the focus of many critical articles and writings 
since the 60's especially when she published Savooshoon in1969. In this 
line, a repertoire of Daneshvar’s studies was collected in order to provide 
a descriptive bibliology of Persian articles during the 1961-2017 period. 
For this purpose, through a search in databases, all the Persian articles 
related to Daneshvar and her fiction papers were compiled and carefully 
studied. Then, in a historical and temporal order, the distribution of the 
quantity of these papers in different decades until 2017 was presented in 
graphs. Through this survey, it became clear that, until 2017, 197 articles 
were published in Persian journals. The novel Savooshoon (1969) with 
59 articles had the most success. Topics such as review and criticism of 
the studies, Daneshvar’s writing style, feminism and feminist attitudes, 
review of story characters and story elements, sociological studies, 
comparative studies, biography and life, translation of works, linguistic 
studies, appreciation and praise, bibliography and some other topics have 
been the focus of most articles. 
 
Keywords: Simin Daneshvar, Analytical descriptive, Bibliography, 
Articles ,Fiction, Feministic criticism. 
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Origins of the Kramats of Olia in the mystical 
ontology 

 
Dr. Mohammad Roodgar1 

Assistant professor at the Research Institute of Imam Khomeini and 
Islamic Revolution 

 
Abstract  
Most themes in Sufi anecdotes regard the Kramat of Olia. This 
means a huge amount of mystical biographies and some Sufi 
books that can all be categorized under Kramat's Tales. These 
tales have always been the subject of rejection or acceptance by 
various groups of their audience. Some of the people who believe 
in Keramat not only accept the stories but also try to forge 
Keramat instances in the same format as for Sufi elders. On the 
other hand, some deny Kramat. Some contemporary scholars 
have argued about it. They have either openly opposed to it or 
somehow denied the realism of such anecdotes or imposed 
limitations on them. In this article, after a review of the 
motivations for keramat forgeries, it becomes clear that, despite 
their dignity, it is possible to recognize the Kramat of Olia as 
mystical realities. 
 
Keywords: Kramat of Olia, Kramat tales, Forgery of Kramat, 
Ebn-e Arabi. 
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Pathology of Attar studies in the field of comparative 
literature 

 
Elham Ganj Karimi 

Ph.D. student at Ferdowsi University of Mashhad 
Dr. Mohammad Taghavi1 

Associate professor at Ferdowsi University of Mashhad 
Dr. Ehsan Ghabool 

Assistant professor at Ferdowsi University of Mashhad 
 
Abstract  
Sheikh Farīd ud-Dīn Attar Neishabouri is well known as one of 
the great Persian poets. Due to the importance of his works and 
poems, many studies have been conducted on his works, 
circumstances, and thoughts. In this regard, the introduction and 
the critical review of those studies seem to be fundamental in the 
field of Attar studies. In this paper, an attempt has been made to 
critically investigate the studies conducted on Attar and his works 
from a comparative viewpoint, and then the strengths and 
weaknesses of these studies are determined . The research is based 
on thirty-four studies related to Attar studies in the field of 
comparative literature. Some important shortcomings are detected 
such as the lack of methodology in research and scientific 
structure of studies, the lack of scientific care and details, 
existence of repetitive issues, no attention to similarities, no 
attention to their motives, ignoring differences, no specification 
of the exact impacts on one another, ignoring new theories and 
incomplete familiarity with them. 
 
Keywords: Attar studies, Comparative literature, Pathology of 
studies.
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Manifestation of Archetypes in the Encyclopedia of 
Afsanehaye Mardoume Iran 

 
Dr. Sousan Jabri1 

Associate professor at Razi University 
 
Abstract  
The signs of collective unconsciousness appear as archetypes in 
literary works including myths, tales and legends. The question is 
how to look for such archetypes. Indeed, efficient methods are 
needed in this regard. There is also a need for a clear 
understanding of archetypal identities to recognize the self of tale 
characters by using the morphology of tales. In this study, bold 
archetype representations are uncovered by  analyzing mythical 
and symbolic backgrounds. As many as 97 Iranian stories were 
studied for old wisdom representation. At first, the self-
characteristics, selfishness, guidance and generosity of old 
wisdom representations were searched in the text. The findings 
reveal that such characteristics exist in such characters as phoenix 
(for 41 times), horse (30), demon (9), fairy (4), gazelle (2), old 
lady (2), lion (2), dog (2), old bird (1), golden bird (1), eagle (1), 
crow (1), snake (1), talking bird (1), sugar bird (1) and ant (for 2 
times). Accordingly, it is possible to find the characters which 
represent archetypal wisdom. The characters who have 
selfishness, guidance ability and generosity help the readers. 
Phoenix, horse, demon and fairy, which have mythical and 
symbolic values, are found to have the highest frequency. In fact, 
they convey a profound content of archetypes. Lion, dog, golden 
bird, eagle, crow, talking bird are the independent characters of 
the tales.  
 
Keywords: Archetypal Criticism, Function, Old wisdom 
archetype, Folk tales, Encyclopedia of Afsanehaye Mardo. 
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Abstract  
Description is a major and effective part of poetry. Its role is more 
obvious in epic works because of its unbreakable bond with this 
genre. A poet can show his art by imagery, through creativity and 
by the use of specific language features. In this regard, analyzing 
description as a feature in poetry, especially in epics, is important. 
Khodavand Nameh is a religious epic in which many descriptions 
are used. This shows the great awareness and attention of Saba, 
the author, to description as well as his ability and accuracy in the 
use of this technique. All of Saba's descriptions are of an epic 
type related to martial scenes. His descriptions are both objective 
and subjective. He has applied various adjectives in his work. In 
this article, Saba's descriptions are analyzed from different points 
of view such as grammar and imagery of persons, nature, battles, 
and lyrical and martial situations. 
 
Keywords: Description, Khodavand Nameh, Saba Kashani, 
Imagery. 
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